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چکیده
امر  حضور  و  آرامش  کمال،  از  نمادی  به عنوان  همواره  دینی  سنت‎های  در  »بهشت«  مفهوم 
به  عمدتاً  مفهوم  این  معماری،  رویکردهای  از  بسیاری  در  بااین‎حال  است؛  بوده  مطرح  قدسی 
استفاده نمادین از عناصری مانند باغ، آب و نور محدود شده است. مسئله اصلی این پژوهش 
بررسی نسبت میان مفهوم بهشت و تجربه فضایی در معماری و چگونگی مواجهه معماری با این 
مفهوم فراتر از تقلید فرمال و تصویرسازی نمادین است. بر این اساس، پرسش پژوهش آن است 
که آیا معماری می‎تواند بدون بازتولید مستقیم توصیفات متنی بهشت، شرایط ادراک و تجربه‎ای 
بر تحلیل  تکیه  با  و  با رویکردی فلسفی ـ تفسیری  پژوهش حاضر  آورد.  فراهم  را  آن  از  معنادار 
مفهومی متون دینی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی معماری انجام شده است. روش تحقیق کیفی 
و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل تفسیری مفاهیم است. یافته‎ها نشان می‎دهد که توصیفات 
بهشت در متون دینی بیش از آنکه الگوی کالبدی برای طراحی باشند، واجد ساختاری استعاری 
و ادراکی‎اند و ازاین‎رو امکان تبدیل مستقیم آنها به فرم معماری وجود ندارد. در مقابل، معماری 
می‎تواند از طریق سازمان‎دهی کیفیت‎های فضایی همچون نور، ماده، ریتم حرکتی، آستانه‎ها 
و مقیاس انسانی، زمینه شکل‎گیری ادراک معنایی و تأمل فضایی را فراهم سازد. نتایج پژوهش 
بیانگر آن است که نسبت معماری با مفهوم بهشت نه در بازنمایی مستقیم امر قدسی، بلکه در 
ایجاد شرایط ادراکی و فضایی برای تجربه و تفسیر معنا قابل فهم است. بر این اساس، مقاله 
پایه تجربه فضایی، ادراک  بر  حاضر تلاش می‎کند چارچوبی نظری برای فهم معماری قدسی 

انسانی و خوانش تفسیری فضا ارائه دهد.

کلیدواژه‎ها: بهشت، معماری قدسی، سازمان فضایی، ادراک معماری، پدیدارشناسی فضا
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و نمادشناسی در معماری قدسی« می باشد، که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در سال 1402 در مؤسسه پژوهشی 
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مقدمه
مفهوم »بهشت« در سنت‎های دینی همواره به عنوان تصویری از 
کمال، آرامش و امر قدسی در افق فهم انسان مطرح بوده است. 
باغ،  مانند  استعاره‎هایی  طریق  از  مقدس  متون  در  مفهوم  این 
آب، نور و سرسبزی بیان می‎شود که هرچند واجد کیفیت‎های 
حسی هستند، اما به سطحی فراتر از تجربه مادی اشاره دارند. در 
تاریخ معماری نیز این تصاویر الهام‎بخش شکل‎گیری فضاهایی 
را  انسانی  زیست  از  آرمانی  کیفیتی  کرده‎اند  تلاش  که  بوده‎اند 
بازنمایی کنند. با این حال، در بسیاری از نمونه‎ها، این مفاهیم 
به عناصر فرمی مانند تقارن، محوربندی یا نشانه‎های باغ تقلیل 
این  گرفته‎اند.  فاصله  خود  فضایی  و  ادراکی  ظرفیت  از  و  یافته 
متون  معنایی  ساختار  میان  فاصله  نوعی  نشان‎دهنده  وضعیت 
دینی و شیوه تحقق آن در معماری است. در حالی که متون دینی 
بر زبان استعاره و چندلایگی معنا استوارند، در معماری اغلب با 
که  هستیم  مواجه  مضامین  این  از  فرمی  و  مستقیم  ترجمه‎ای 
نتیجه،  در  نمی‎شود.  منجر  فضا  در  عمیق  تجربه‎ای  به  لزوماً 
رابطه میان متن، فضا و ادراک انسانی در بسیاری از رویکردهای 
بر  می‎شود.  محدود  نمادین  بازنمایی  از  سطحی  به  طراحی، 
این است که چگونه  پژوهش حاضر  این اساس، مسئله اصلی 
بازنمایی صوری  از سطح  را در معماری  می‎توان مفهوم بهشت 
فراتر برد و آن را به عنوان امکانی برای تجربه فضایی بازخوانی 
می‎شود:  صورت‎بندی  چنین  پژوهش  اصلی  پرسش  کرد. 
معماری چگونه می‎تواند بدون تقلید مستقیم از عناصر تصویری 
مرتبط  فضایی  تجربه  شکل‎گیری  برای  شرایطی  دینی،  متون 
پیش  فرض  این  با  پژوهش  این  کند؟  فراهم  بهشت  مفهوم  با 
معماری،  فرم‎های  به  متنی  مفاهیم  انتقال مستقیم  که  می‎رود 
توان ایجاد تجربه‎ای معنادار از فضا را محدود می‎کند. در مقابل، 
تجربه فضایی بهشت زمانی قابل درک است که عناصر معماری 
همچون نور، سازمان فضایی، مقیاس، آستانه‎ها و ریتم حرکت 
به‎صورت یک نظام یکپارچه عمل کنند و ادراک انسان را درگیر 
سازند. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای درک رابطه میان 
معنا و فضا در معماری قدسی است؛ چارچوبی که در آن بهشت 
نه به عنوان تصویر قابل بازتولید، بلکه به عنوان کیفیتی فضایی 
تلاش  حاضر  پژوهش  راستا،  این  در  می‎شود.  فهم  ادراکی  و 
از طریق سازمان‎دهی  می‎کند نشان دهد که معماری می‎تواند 
شرایط ادراکی، زمینه‎ای برای شکل‎گیری تجربه‎های چندلایه 
و غیرمستقیم از امر قدسی فراهم آورد. ضرورت این پژوهش از 

آنجا ناشی می‎شود که بخش عمده مطالعات پیشین بر تحلیل 
متمرکز  بهشت‎گونه  معماری  عناصر  نمادشناختی  یا  تاریخی 
بوده‎اند، در حالی که کمتر به نحوه تأثیر ساختار فضایی بر ادراک 
معماری  که  شرایطی  در  است.  شده  پرداخته  کاربر  تجربه  و 
ادراک‎گرایی حرکت می‎کند،  و  تجربه‎محوری  به سمت  معاصر 
بازخوانی این رابطه می‎تواند به فهم دقیق‎تری از نقش فضا در 

تولید معنا منجر شود.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با رویکرد تحلیل تفسیری ـ 
مفهومی انجام شده است. هدف اصلی آن تبیین نحوه امکان 
تجربه  قالب  در  »بهشت«  چندلایه  و  استعاری  مفهوم  ترجمان 
معنایی  و  مفهومی  ماهیت  به  توجه  با  است.  معماری  فضایی 
تحلیل  و  اسنادی  مطالعه  بر  مبتنی  پژوهش  راهبرد  موضوع، 
متون بوده و داده‎های پژوهش از طریق بررسی نظام‎مند منابع 
اصلی  حوزه  دو  شامل  منابع  این  شده‎اند.  گردآوری  مکتوب 
آنها  در  که  اسلامی  سنت  در  دینی  متون  نخست،  هستند: 
توصیف‎هایی از بهشت ارائه شده است و به عنوان منبع اصلی 
مفاهیم معنایی مورد بررسی قرار گرفته‎اند؛ و دوم، منابع نظری 
نظریه‎های  و  پدیدارشناسی  هرمنوتیک،  دین،  فلسفه  حوزه  در 
برای  لازم  مفهومی  چارچوب  که  معماری  در  فضایی  تجربه 
تحلیل و تفسیر داده‎ها را فراهم می‎کنند. در این پژوهش، واحد 
تحلیل »گزاره‎های توصیفی مرتبط با بهشت« در متون دینی و 
نیز »مفاهیم مرتبط با تجربه فضایی« در متون نظری معماری 
است. این گزاره‎ها به عنوان واحدهای معنایی استخراج شده و 
مبنای تحلیل قرار گرفته‎اند. فرایند تحلیل داده‎ها با بهره‎گیری 
گام  در  است.  شده  انجام  تفسیری  ـ  مفهومی  تحلیل  روش  از 
و  دینی شناسایی  در متون  با بهشت  مرتبط  توصیفات  نخست، 
گردآوری شده و سپس مفاهیم کلیدی نهفته در این توصیفات 
مرحله،  این  در  شده‎اند.  استخراج  تحلیلی  خوانش  طریق  از 
آب،  حضور  نظم،  آرامش،  گشایش،  نور،  همچون  مضامینی 
باغ‎گونگی و مراتب فضایی به عنوان مؤلفه‎های معنایی برجسته 
با  مضامین  این  بعد،  گام  در  شده‎اند.  دسته‎بندی  و  شناسایی 
تا  گرفته‎اند  قرار  مورد تفسیر  هرمنوتیکی  رویکرد  از  بهره‎گیری 
توصیفات  در  معنا  شکل‎گیری  نحوه  و  آنها  معنایی  دلالت‎های 
استعاری  لایه‎های  فهم  امکان  مرحله  این  شود.  روشن  متنی 
میان  فاصله  و  می‎آورد  فراهم  را  بهشت  توصیفات  مفهومی  و 
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معنای متنی و امکان بازنمایی مستقیم آن در قالب فرم معماری 
به  اتکا  با  استخراج‎شده  مفاهیم  ادامه،  در  می‎سازد.  آشکار  را 
مبانی پدیدارشناسی ادراک در معماری تحلیل شده‎اند تا نسبت 
آنها با کیفیت‎های تجربه‎پذیر فضا بررسی شود. در این مرحله، 
مضامین معنایی با مؤلفه‎های فضایی همچون نور، ماده، توالی 
حرکتی، آستانه‎ها و سازمان فضایی تطبیق داده شده‎اند و نقش 
قرار  مورد تحلیل  زیسته  تجربه  شکل‎دهی  در  کیفیت‎ها  این 
و  دینی  متون  خوانش  از  حاصل  نتایج  نهایت،  در  است.  گرفته 
و  شده  بررسی  تلفیقی  به‎صورت  فضایی  کیفیت‎های  تحلیل 
فضا  و  تجربه  معنا،  میان  نسبت  فهم  برای  تفسیری  چارچوبی 
صورت‎بندی شده است. این چارچوب می‎کوشد نشان دهد که 
معماری چگونه می‎تواند به‎جای بازنمایی صوری مفاهیم دینی، 
فراهم  تفسیری  و  معنایی  تجربه‎ای  شکل‎گیری  برای  بستری 
میان  رابطه  تحلیل  امکان  اتخاذشده  روش  بدین‎ترتیب،  آورد. 
قابل  و  نظری  سطحی  در  را  فضایی  تجربه  و  قدسی  مفاهیم 
ارزیابی فراهم می‎کند و از تقلیل مفهوم بهشت به مجموعه‎ای از 

نشانه‎های فرمی پرهیز می‎کند.

پیشینۀ تحقیق
را  بهشت  مفهوم  و  معماری  نسبت  زمینه  در  پیشین  مطالعات 

می‎توان در سه رویکرد اصلی طبقه‎بندی کرد:
رویکرد،  این  در  صوری:  بازنمایی  و  نمادشناختی  رویکرد  الف. 
توصیفات دینی  از  برگرفته  کالبدی  بر عناصر  پژوهش‎ها عمدتاً 
 Yazdani همچون  پژوهش‎هایی  نمونه،  برای  دارند.  تمرکز 
نقش   )1399( همکاران  و  اسکوئی  یا   Lozanska و   )2016(
الگوهایی چون چهارباغ، تقارن، آب‎نما و نور را به عنوان بازتاب 
تصویری مفهوم بهشت بررسی کرده‎اند. نقطه مشترک این آثار، 

تأکید بر »فرم« و »نماد« به مثابه ابزار بازنمایی است.
ب. رویکرد پدیدارشناختی و ادراکی: گروهی دیگر از مطالعات 
دارند.  تمرکز  فضا  حسی  کیفیت‎های  و  ادراکی  تجربه  بر 
نقش   )2009(  Scobie و   )2012(  Bury مانند  پژوهشگرانی 
مواجهه  در  را  آیین‎ها  و  سکوت  مسیر،  نور،  نظیر  ویژگی‎هایی 
این  از  بسیاری  در  این،  وجود  با  کرده‎اند.  بررسی  قدسی  امر  با 
آثار، پیوند مشخص و نظام‎مندی میان توصیفات متنی بهشت و 

سازوکارهای ادراکی فضا ارائه نشده است.
ج. رویکرد انتقادی به بازنمایی: پژوهش‎هایی مانند آثار احمدی 
 )1397( صادقی  و   )1400( زکریا   ،)1399( رضایی   ،)1394(

به نقد تقلیل مفاهیم معنوی به عناصر صوری پرداخته‎اند. این 
رویکرد با شناسایی بحران »بازنمایی مستقیم«، بر فاصله میان 
این  با  تأکید دارد.  آنها  معنای استعاری متون و ترجمه کالبدی 

حال، اغلب فاقد چارچوبی ایجابی برای ارائه راه‎حل هستند.

شکاف پژوهشی
بررسی انتقادی دسته‎های سه‎گانه فوق نشان می‎دهد که خلأ 
مشخصی در ادبیات موجود وجود دارد: اگرچه مطالعات متعدد 
سازوکاری  اما  کرده‎اند،  اشاره  تجربه  و  نماد  معنا،  اهمیت  به 
زیسته  تجربه  به  بهشت  استعاری  معنای  تبدیل  برای  روشن 
»متن«  از  گذار  نحوه  دیگر،  عبارت  به  نکرده‎اند.  ارائه  فضایی 
نامشخص است.  به »تجربه« همچنان  از »معنا«  و  به »فضا« 
این شکاف نظری ـ فقدان چارچوبی که معماری را به مثابه یک 
را  حاضر  پژوهش  اصلی  مسیر  دهد ـ  توضیح  تفسیری«  »زبان 

شکل می‎دهد.

مبانی نظری و فلسفی ترجمان امر قدسی
به  الهیات  و  دین  فلسفه  در  قدسی  امر  قدسی:  امر  چیستی  ـ 
ساحتی از واقعیت اشاره دارد که فراتر از تجربه عادی و جهان 
مادی قرار می‎گیرد. این مفهوم به امری متعالی، نامحسوس و 
فراتجربی مربوط است که انسان در مواجهه با آن نوعی احساس 
شگفتی، خشوع و گسست از وضعیت روزمره را تجربه می‎کند 
جهان  از  متمایز  کیفیتی  را  قدسی  امر  الیاده   .)Otto, 1958(
 Hierophany داند که در قالب »تجلی امر مقدس« یا‎عادی می
در مکان، زمان یا اشیا آشکار می‎شود )Eliade, 1957(. بر این 
اساس، امر قدسی نه یک شیء مادی، بلکه نحوه‎ای از ظهور 
دینی،  سنت‎های  از  بسیاری  در  است.  انسانی  تجربه  در  معنا 
توصیف‎های  تنها  باغ  و  آب  نور،  بهشت،  همچون  مفاهیمی 
فراتر  مرتبه‎ای  به  اشاره  برای  نشانه‎هایی  بلکه  نیستند،  کالبدی 
آنکه  از  بیش  قدسی  امر  فهم  ازاین‎رو  مستقیم‎اند.  ادراک  از 
مبتنی بر مشاهده عینی باشد، به ادراک نمادین، تفسیر و تجربه 
معماری  چارچوبی،  چنین  در   .)Corbin, 1977( است  وابسته 
می‎تواند بستری برای تقویت این ادراک فراهم آورد؛ نه از طریق 
سازمان‎دهی  طریق  از  بلکه  متنی،  توصیفات  از  ظاهری  تقلید 

کیفیت‎های فضایی و حسی.
امر  اصلی  ویژگی  با معماری:  آن  و نسبت  ماهیت فراتجربی  ـ 
محدودیت‎های  و  تجربی  سنجش  از  آن  بودن  فراتر  قدسی، 
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نشان  مفهوم »سکونت شاعرانه«  با طرح  هایدگر  است.  مادی 
می‎دهد که انسان تنها در نسبت با افق‎های وجودی است که 
می‎تواند معنای سکونت را درک کند )Heidegger, 1971(. از 
فیزیکی  عملکردهای  ظرف  صرفاً  معماری  فضای  منظر،  این 
گاهی  آ نوعی  برای شکل‎گیری  زمینه‎ای  بلکه می‎تواند  نیست، 
اهمیت  دینی  فضاهای  معماری  در  مسئله  این  باشد.  وجودی 
به  صرفاً  فضاهایی  چنین  تجربه  زیرا  می‎کند؛  پیدا  بیشتری 
درگیری  نحوه  به  بلکه  نیست،  وابسته  تزئینات  یا  فرم  مشاهده 
بدن، حرکت، نور، مقیاس و ریتم فضایی مرتبط است. پالاسما 
تأکید می‎کند که ادراک معماری فرایندی چندحسی است و فضا 
از طریق تماس بدن با ماده، صدا، سایه و بافت فهم می‎شود، نه 
بنابراین، کیفیت   .)Pallasmaa, 2012( بینایی از طریق  صرفاً 
ادراک  بتواند  زمانی شکل می‎گیرد که فضا  قدسی در معماری 
یا  انسان را از وضعیت عادی فراتر برده و نوعی تمرکز، آرامش 

تأمل ایجاد کند.
با  تقابل  در  قدسی  امر  روزمره:  جهان  و  قدسی  امر  تمایز  ـ 
جهان روزمره تعریف می‎شود. امور عادی در چارچوب عملکرد، 
سودمندی و تجربه مستقیم قرار دارند، در حالی که امر قدسی 
Eli�( ‎سازد  می مواجه  بودن  از  متفاوت  کیفیتی  با  را  یانسان 
تغییر در  از طریق  تمایز در معماری معمولًا  این   .)ade, 1957

میان  مرزبندی  و  حرکت  توالی  سکوت،  نور،  فضایی،  سازمان 
بستری  را  فضا  نوربرگ-شولتز  می‎یابد.  تحقق  بیرون  و  درون 
برای »معنادار شدن سکونت انسان« می‎داند و معتقد است که 
عناصر  سازمان‎دهی  طریق  از  را  مکان  معماری می‎تواند حس 
 .)Norberg-Schulz, 1980( کند  تقویت  کالبدی  و  طبیعی 
آستانه‎ها،  ایجاد  طریق  از  اغلب  مسئله  این  دینی،  معماری  در 
اتفاق  نور  کنترل  و  مقیاس  تغییر  ورود،  تدریجی  مسیرهای 
می‎افتد. در چنین شرایطی، کاربر تنها وارد یک فضای فیزیکی 
نمی‎شود، بلکه نوعی تغییر ادراکی را تجربه می‎کند که او را از 

وضعیت روزمره جدا می‎سازد.
ـ امکان و محدودیت تجسم امر متعالی: یکی از مسائل بنیادین 
در فلسفه هنر و معماری، امکان بیان امر متعالی در قالب ماده و 
فرم است. افلاطون حقیقت متعالی را فراتر از جهان محسوس 
انتقال  بازنمایی مادی هرگز قادر به  می‎دانست و معتقد بود که 
کامل آن نیست. در دوره معاصر نیز فیلسوفانی همچون ژان-
بدین  می‎کنند؛  تأکید  قدسی  امر  »ناپدیداری«  بر  ماریون  لوک 
یا  تصویر  در  که  است  آن  از  بیش  همواره  متعالی  امر  که  معنا 

فرم تثبیت شود )Marion, 2002(. این محدودیت در معماری 
سبب می‎شود که تقلید مستقیم از توصیفات متنی ـ مانند تبدیل 
ساده باغ، آب یا نور به نمادهای تزئینی ـ نتواند معنای عمیق امر 
قدسی را منتقل کند. ریکور نشان می‎دهد که زبان دینی اساساً 
استعاری است و معنا از طریق لایه‎های تفسیری آشکار می‎شود، 
 .)Ricœur, 1976( نه از طریق تطابق مستقیم میان واژه و شیء
بنابراین، معماری نیز زمانی می‎تواند به امر قدسی نزدیک شود 
که به جای بازتولید تصویر، شرایط ادراک و تأمل را سامان دهد.

نقش نماد، استعاره و نشانه در معماری: نمادها و استعاره‎ها  ـ 
و  محسوس  جهان  میان  واسطه  نقش  دینی  سنت‎های  در 
مفاهیم متعالی را بر عهده دارند. در معماری نیز عناصر فضایی 
در  نه  آنها  اهمیت  اما  باشند؛  نشانه‎ای  کارکرد  واجد  می‎توانند 
است.  معنایی‎شان  و  ادراکی  کیفیت  در  بلکه  ظاهری،  شکل 
روشنایی  عامل  یک  تنها  مذهبی  معماری  در  نور  مثال،  برای 
تقویت  را  تعالی  یا  تمرکز  بلکه می‎تواند حس گشودگی،  نیست، 
کند. آب نیز علاوه بر کارکرد اقلیمی، کیفیتی از آرامش، تداوم و 
پالایش را القا می‎کند. در نشانه‎شناسی معماری، معنا محصول 
 .)Eco, 1986( رابطه میان فرم، تجربه و زمینه فرهنگی است
از این رو، یک عنصر معماری به‎تنهایی حامل معنا نیست؛ بلکه 
که  است  کاربر  تجربه  و  فضایی  در ساختار  آن  قرارگیری  نحوه 
معنا را شکل می‎دهد. چینگ نیز تأکید می‎کند که توالی فضایی، 
محور حرکت و نسبت میان فضاهای باز و بسته در شکل‎گیری 
بر   .)Ching, 2014( دارند  تعیین‎کننده  نقش  معماری  ادراک 
از طریق  را نمی‎توان صرفاً  این اساس، مفاهیمی چون بهشت 
استفاده از عناصر نمادین منتقل کرد، بلکه باید از طریق کیفیت 

کلی فضا و نحوه تجربه آن فهم شوند.
ـ هرمنوتیک، پدیدارشناسی و ادراک فضا: رویکرد هرمنوتیکی 
بر این اصل استوار است که معنا امری ثابت و از پیش تعیین‎شده 
فضا  یا  متن  با  انسان  مواجهه  و  تفسیر  فرایند  در  بلکه  نیست، 
شکل می‎گیرد. گادامر فهم را فرایندی دیالوگ‎محور می‎داند که 
در آن افق‎های ذهنی مخاطب و متن با یکدیگر پیوند می‎یابند 
)Gadamer, 1975(. این دیدگاه در معماری نشان می‎دهد که 

فضا نیز می‎تواند همچون متن خوانده و تفسیر شود.
از سوی دیگر، پدیدارشناسی معماری بر نقش بدن، حرکت 
تأکید می‎کند. مرلو-پونتی ادراک  و ادراک حسی در فهم فضا 
جهان  در  انسان  حضور  طریق  از  که  می‎داند  بدنمند  امری  را 
شکل می‎گیرد )Merleau-Ponty, 1962(. در نتیجه، کیفیت 
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معماری نه فقط در فرم، بلکه در تجربه حرکت، تماس با ماده، 
دیدگاه‎ها،  این  پایه  بر  آشکار می‎شود.  فضایی  ریتم  و  نور  تغییر 
بتواند  که  است  موفق  زمانی  دینی  معماری  که  گفت  می‎توان 
کند.  ایجاد  پویا  رابطه‎ای  فضایی  تجربه  و  ادراک  معنا،  میان 
قدسی  امر  از  ثابت  تصویری  آنکه  جای  به  فضا  حالت،  این  در 
ارائه دهد، بستری برای تأمل، ادراک و مشارکت ذهنی انسان 
فراهم می‎آورد. چنین رویکردی امکان فهم مفهوم بهشت را نه 
و  ادراکی  کیفیتی  به عنوان  بلکه  فرمال،  الگوی  به عنوان یک 

فضایی در معماری فراهم می‎کند.

چارچوب مفهومی پژوهش
پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که مفهوم »بهشت« در 
معماری نه از طریق تقلید مستقیم از توصیف‎های متنی، بلکه 
از طریق سازمان‎دهی کیفیت‎های فضایی قابل ادراک می‎شود. 
اصلی  سطح  سه  در  تحقیق  مفهومی  چارچوب  اساس،  این  بر 

شکل گرفته است:
گام  در  فلسفی:  و  دینی  متون  در  بهشت  مفاهیم  تحلیل   .1
منابع  و  دینی  متون  در  بهشت  با  مرتبط  توصیف‎های  نخست، 
فلسفی مورد بررسی قرار گرفت تا مضامین اصلی آن استخراج 
گشودگی،  نظم،  آب،  نور،  آرامش،  همچون  مفاهیمی  شود. 
مضامین  مهم‎ترین  از  فضایی  سلسله‎مراتب  و  طبیعت  حرکت، 

شناسایی‎شده بودند.
2. تبدیل مفاهیم به مؤلفه‎های فضایی و ادراکی: در مرحله دوم، 
فضایی  کیفیت‎های  به  انتزاعی  مفاهیم  از سطح  مضامین  این 
مفاهیمی  فرایند،  این  در  تبدیل شدند.  در معماری  تجربه  قابل 
مانند نور به کیفیت روشنایی و سایه، مفهوم جریان به سازمان 
و  انسانی  مقیاس  فضایی،  ریتم  به  آرامش  مفهوم  و  حرکت، 
حضور طبیعت ترجمه شد. هدف این مرحله، ایجاد پیوند میان 

معنا و ادراک فضایی بود.
3. تحلیل معماری نمونه‎های موردی: در مرحله سوم، نمونه‎های 
فضایی  مؤلفه‎های  اساس  بر  ایرانی  منظر  معماری  منتخب 
و  ورود  نحوه  تحلیل شامل:  معیار  تحلیل شدند.  استخراج‎شده 
نقش  مسیرها،  سازمان  و  حرکت  توالی  آستانه‎ها،  شکل‎گیری 
آب در ساختار فضایی، کیفیت نور و سایه، ارتباط میان فضای 
بود.  انسان  ادراک  بر  ریتم فضایی  و  تأثیر مقیاس  و  باز و بسته 
بر اساس این چارچوب، تجربه بهشت در معماری نه به عنوان 
و  ادراکی  کیفیتی  به عنوان  بلکه  ثابت،  کالبدی  تصویر  یک 

و  بدن  حرکت،  فضا،  میان  تعامل  در  که  می‎شود  فهم  فضایی 
محیط شکل می‎گیرد. بنابراین، معماری در این پژوهش به مثابه 
قرار  تجربه فضایی مورد توجه  معنا در  برای فعال‎شدن  بستری 

گرفته است.

تحلیل هرمنوتیکی مفهوم بهشت در متون دینی
مفهوم  دینی،  سنت‎های  در  ابراهیمی:  ادیان  در  بهشت  ـ 
قابل  کالبدی  یا  مادی  مکان  یک  به عنوان  صرفاً  »بهشت« 
بیان  برای  معنایی  افقی  به مثابه  بیشتر  بلکه  نیست،  فهم 
قدسی  امر  به  انسان  نزدیکی  و  رستگاری  آرامش،  کمال، 
بهشت  به  مربوط  توصیف‎های  منظر،  این  از  می‎شود.  مطرح 
نمادین  تصاویر  استعاری،  زبان  از طریق  عمدتاً  دینی  متون  در 
نیازمند  آنها  فهم  بنابراین  شده‎اند؛  بیان  تمثیلی  روایت‎های  و 
را  آنها  نمی‎توان  و  است  هرمنوتیکی  و  تفسیری  رویکردی 
به‎صورت مستقیم به الگوهای کالبدی یا فرم‎های معماری تقلیل 
این چارچوب،  )Gadamer, 2004; Ricœur, 1975(. در  داد 
تحتها  تجری من  ـ از جمله »جنات  بهشت  از  قرآنی  توصیفات 
هرمنوتیکی ـ وجودیِ  تحلیل  نوعی  می‎توان  را  الانهار« ـ 
این  در  دانست.  قدسی  امر  با  نسبت  در  انسان  »نحوه حضور« 
تلقی، عناصر طبیعی مانند آب، باغ و سایه، صرفاً اشیای مادی 
»عدم‎کمبود«  تجربه  امکان  برای  ساختارهایی  بلکه  نیستند، 
وضعیت  از  انسان  آن  در  که  شرایطی  یعنی  می‎روند؛  شمار  به 
آرامش  نوعی  و  گرفته  فاصله  روزمره  نیاز  و  فقدان  اضطراب، 
وجودی را تجربه می‎کند. در این معنا، این عناصر بیش از آنکه 
به طبیعت بیرونی اشاره داشته باشند، بیانگر کیفیتی از بودن در 
نسبت با حقیقت هستند )Nasr, 2006؛ طباطبایی،1379 ( در 
تورات نیز باغ عدن به عنوان فضایی سرشار از هماهنگی میان 
انسان، طبیعت و خداوند مطرح می‎شود. این وضعیت را می‎توان 
پیشا–تأویلی  یا  پیشا–انفصال  وجودشناختیِ  شرایط  یک  به مثابه 
فهم کرد؛ وضعیتی که در آن انسان هنوز از جهان پیرامون خود 
گسسته نشده و میان ادراک و واقعیت نوعی یگانگی برقرار است 
)Smith, 1990(. در این معنا، درخت حیات، رودهای منشعب 
و سرزمین حاصلخیز، نه صرفاً عناصر طبیعی، بلکه نشانه‎هایی 
این  منظر،  این  از  هستی‎اند.  با  انسان  وجودی  پیوستگی  از 
مطرح  معماری  در  را  فضاهایی  شکل‎گیری  امکان  توصیف‎ها 
می‎کنند که تجربه »بی‎واسطگی ادراکی« و یکپارچگی با محیط 
را تقویت نمایند. در انجیل نیز بهشت با مفاهیمی همچون نور، 
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 .)Pelikan, 1971( شود‎حضور الهی و صلح نهایی توصیف می
شاعرانه  استعاره  یا  بصری  عنصر  یک  صرفاً  نور  سنت،  این  در 
نیست، بلکه افق امکانِ دیدن و شیوه پدیدارشدن حقیقت است. 
از منظر پدیدارشناسی، نور نه چیزی در فضا، بلکه شرط امکان 
ظهور اشیا و معانی است. بنابراین، در معماری مذهبی، نور نباید 
به عنوان  باید  بلکه  شود،  فهم  روشنایی  ابزار  به عنوان  صرفاً 
ابزاری برای هدایت ادراک، ایجاد تمرکز و شکل‎دهی به تجربه 
فضایی مورد توجه قرار گیرد. تحلیل تطبیقی سه سنت ابراهیمی 
نشان می‎دهد که استعاره‎ها و نمادهای دینی، ابزارهای بازنمایی 
مستقیم فرم‎های کالبدی نیستند، بلکه واسطه‎هایی برای انتقال 
معنا محسوب می‎شوند. در نتیجه، بازنمایی مستقیم باغ، نور یا 
رودها در معماری مذهبی می‎تواند به تقلیل استعاره به شیء و 
کاهش معنا به سطح فرم منجر شود. از این رو، نقش معماری نه 
تقلید از تصاویر دینی، بلکه ایجاد شرایطی برای عبور از ظاهر به 

معنا و سازمان‎دهی تجربه ادراکی است.
وابسته  تنها  فضا  ادراک  معماری،  پدیدارشناسی  منظر  از 
بافت، صدا،  از طریق حرکت،  بلکه  نیست،  به مشاهده بصری 
 Pallasmaa, 2012;( گیرد‎نور، مقیاس و تجربه بدنی شکل می
که  کیفیت‎هایی  اساس،  این  بر   .)Norberg-Schulz, 1980

می‎توانند  شده‎اند،  بیان  بهشت  توصیف  برای  دینی  متون  در 
مثال،  برای  شوند.  بازخوانی  فضایی  سازمان‎دهی  قالب  در 
ریتم حرکت، توالی تدریجی فضاها، تغییر مقیاس و حضور آب 
از آرامش و تأمل را در فضا ایجاد کنند. در  می‎توانند تجربه‎ای 
این میان، مفهوم »کمال« در متون دینی، ناظر به زیبایی صوری 
فضا نیست، بلکه به تکوین و انسجام درونی انسان اشاره دارد. 
بنابراین، معماری قدسی باید فضاهایی را سازمان‎دهی کند که 
تجربه هماهنگی، تعادل و یکپارچگی درونی سوژه ادراک‎کننده 
را تقویت نماید. در همین راستا، مفهوم »سعادت« نیز نه صرفاً 
از  که  است  پدیدارشناختی  کیفیتی  بلکه  ذهنی،  حالت  یک 
رو،  این  از  می‎شود.  تجربه  حس‎مندی  و  ادراک  بدن،  طریق 
آرام حرکت  ریتم  و  فضایی  انسانی، سکون  مقیاس  ملایم،  نور 
می‎توانند زمینه‎ساز تجربه آرامش وجودی باشند. از سوی دیگر، 
امر متعالی در سنت‎های دینی همواره فراتر از بازنمایی مستقیم 
قرار دارد. امر قدسی قابل تثبیت در فرم یا تصویر نیست، بلکه 
تنها در قالب تجربه قابل ادراک است. بنابراین، معماری قدسی 
»آستانه‎های  ایجاد  به  دینی،  نمادهای  از  تقلید  به‎جای  باید 
انسان  ادراک  آن  در  که  موقعیت‎هایی  یعنی  بپردازد؛  وجودی« 

گاهی و ادراک  از سطح روزمره فراتر رفته و وارد ساحت تأمل، آ
عمیق‎تر فضایی می‎شود. در مجموع، می‎توان گفت در سه سنت 
ابراهیمی، بهشت بیش از آنکه یک تصویر کالبدی باشد، نوعی 
کیفیت ادراکی و تجربه‎پذیر است. بر این اساس، معماری قدسی 
نه بازنمایی بهشت، بلکه فراهم‎سازی شرایط تجربه‎ای مشابه با 
این شرایط شامل هماهنگی  دنبال می‎کند.  را  آن  کیفیت‎های 
انسجام  با طبیعت، گشودگی وجودی و  پیوند  آرامش،  ادراکی، 
درونی است.در نتیجه، »جدول 1« چارچوبی منسجم از تحلیل 
در  بهشت  مفهوم  پدیدارشناختی  و  وجودشناختی  هرمنوتیکی، 
معماری  برای  آن  فضایی  دلالت‎های  و  ابراهیمی  سنت‎های 

قدسی را ارائه می‎دهد.
سنت‎های  در  غیرابراهیمی:  سنت‎های  در  بهشت  ـ 
غیرابراهیمی، مفهوم بهشت اغلب نه به عنوان یک مکان عینی 
گاهی، هماهنگی درونی  و فیزیکی، بلکه به مثابه مرتبه‎ای از آ
و رهایی از محدودیت‎های مادی فهم می‎شود. برخلاف برخی 
تلقی‎های کالبدی در سنت‎های ابراهیمی، در این سنت‎ها تأکید 
اصلی بر تحول روح، پالایش ادراک و تجربه تعادل کیهانی است. 
ازاین‎رو، بهشت بیش از آنکه یک »فضا« باشد، کیفیتی وجودی 
و نحوه‎ای از مواجهه انسان با جهان محسوب می‎شود. در آیین 
به عنوان  نه  آسمانی  لوکاهای  مراتب  و  مفهوم »سورگا«  هندو، 
یک مقصد نهایی، بلکه به مثابه فرایندی از تطبیق روح با نظم 
این  در   .)Radhakrishnan, 1953( است  فهم  قابل  کیهانی 
چارچوب، بهشت یک وضعیت ایستا نیست، بلکه فرایند تدریجی 
گاهی است. از منظر هرمنوتیکی، این  »هماهنگی و پالایش« آ
بدان معناست که بهشت در هندوییسم نه یک تصویر فضایی، 
بلکه یک مسیر شدن و شدن‎یابی روح در نسبت با کیهان است. 
بنابراین، معماری مرتبط با این سنت نیز نباید به تقلید از اشیای 
باید  بلکه  کند،  بسنده  اسطوره‎ای  نمادهای  بازنمایی  یا  متنی 
امکان تجربه این فرایند را از طریق سازمان‎دهی ریتم حرکت، 
جریان نور و کیفیت‎های ادراکی فراهم سازد. در معماری معابد 
هندو، محورهای حرکتی، سلسله‎مراتب فضایی، تکرار هندسی 
و مرکزیت قدسی، همگی در جهت هدایت بدن و ذهن به سوی 
تمرکز و پالایش طراحی می‎شوند.در بودیسم، مفهوم »نیر‎وانا« و 
اشاره  بیرونی  به مکان‎های  آنکه  از  بیش  پاک«  »سرزمین‎های 
داشته باشند، به وضعیت رهایی از رنج و آزادی ذهن از تعلقات 
وابسته‎اند )Gethin, 1998(. در این معنا، بهشت یک کیفیت 
پدیدارشناختی،  منظر  از  فیزیکی.  فضای  یک  نه  است  گاهی  آ
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این وضعیت به معنای امکان تجربه »شفافیت ذهنی« و »رهایی 
باید  این سنت  در  معماری  بنابراین  است.  ادراکی«  آشفتگی  از 
به‎جای تثبیت فرم‎های نمادین، ساختارهایی ایجاد کند که تجربه 
خلأ، سکوت و سادگی را ممکن سازند. در چنین فضاهایی، معنا 
آشفتگی  تدریجی  کاهش  از طریق  بلکه  بازنمایی،  از طریق  نه 
حسی و شکل‎گیری ادراک تدریجی محیط پدیدار می‎شود. در 
مینوی،  بهشت  یا  »گرودمان«  مفهوم  نیز  باستان  ایران  سنت 
فضایی مرتبط با نور، راستی و نظم کیهانی است که روان انسان 
 .)Boyce, 1979( یابد‎پس از عبور از پل چینوت به آن دست می
در این نظام معنایی، نور نه صرفاً یک عنصر طبیعی، بلکه تجلی 
امر نیک و حقیقت کیهانی است. از منظر فلسفی ـ اخلاقی، این 
بهشت بیش از آنکه تصویری از یک مکان باشد، معیاری برای 
تحقق فضایل انسانی و اخلاقی است. در نتیجه، معماری قدسی 
در  را  اخلاقی ـ معنوی«  »حضور  شرایط  می‎تواند  سنت  این  در 
فضا ایجاد کند؛ نه از طریق بازسازی اسطوره‎ها، بلکه از طریق 
خلق آستانه‎هایی که تجربه غلبه نور بر تاریکی، نظم بر آشوب 

بنیادین  تفاوت‎های  وجود  با  سازند.  ممکن  را  کثرت  بر  پاکی  و 
این سنت‎ها، تحلیل هرمنوتیکی ـ پدیدارشناختی نشان می‎دهد 
که برخی عناصر مشترک مانند نور، طبیعت آرمانی و آرامش در 
همه آنها حضور دارد؛ اما این عناصر در هر سنت معنای متفاوتی 
بودیسم  در  الهی،  امر  به مثابه حضور  در هندوییسم  نور  دارند: 
به عنوان  باستان  ایران  در  و  ذهنی،  گاهی  آ و  بینش  به عنوان 
نباید  را  عناصر  این  بنابراین،  می‎شود.  فهم  نیک  امر  جوهره 
به عنوان اشیای ثابت یا فرم‎های قابل تقلید در نظر گرفت، بلکه 
باید آنها را واسطه‎هایی برای شکل‎گیری تجربه درونی دانست. از 
این منظر، مطالعه این سنت‎ها نشان می‎دهد که تجربه بهشت 
بیش از آنکه از طریق بازتولید نمادهای تاریخی شکل بگیرد، از 
طریق کیفیت‎های فضایی قابل ادراک است. بنابراین معماری 
نباید به تقلید صوری از فرم‎ها بسنده کند، بلکه باید امکان تجربه 
معنا را فراهم آورد. این امر مستلزم طراحی »آستانه‎های تجربه« 
و  فضایی  ریتم  حرکت،  نور،  آن  در  که  فضاهایی  یعنی  است؛ 
ارتباط با طبیعت به‎گونه‎ای سازمان می‎یابند که سوژه بتواند گذار 

جدول 1. تحلیل هرمنوتیکی و فضایی مفهوم بهشت در متون دینی.
تحلیلنوع تحلیلمحور / بخششماره

توصیف قرآن )باغ‎ها، 1
آب روان، سایه‎ها(

تحلیل 
هرمنوتیکی ـ وجودیِ 

»نحوه حضور«

در توصیفات قرآنی، بهشت نه یک فضای بیرونی بلکه صورتی از تجربه حضور در برابر حقیقت است. عناصر طبیعی 
مانند آب و سایه، ساختارهای امکان برای تجربه عدم‎کمبود هستند؛ یعنی شرایطی که در آن انسان از وضعیت نیازمندانه 
خود رها می‎شود. بنابراین این عناصر باید به عنوان شاخص‎های نحوه بودن انسان در نسبت با امر قدسی فهم شوند، نه 

تصویر یک باغ مقدس.

2
توصیف تورات )درخت 

حیات، رودهای 
منشعب، سرزمین نیکو(

تحلیل وجودشناختی/
پیشا–تأویلی

بهشت توراتی درواقع روایت یک وضعیت »پیشا–انفصال« است؛ وضعیتی که در آن انسان هنوز از جهان جدا نشده و 
ادراک او با واقعیت هماهنگ است. از این منظر، نمادهای توراتی را باید استمرار همان تجربه یگانگی فهم کرد. این 

نکته برای معماری به معنای خلق فضاهایی است که تجربه »بی‎واسطگی« و »یکپارچگی ادراکی« را تقویت کنند.

3
توصیف انجیل )نور، 
پادشاهی الهی، صلح 

نهایی(

تحلیل پدیدارشناختی 
نور و حضور

نور در سنت انجیل صرفاً استعاره حقیقت نیست؛ بلکه خودِ شیوه پدیدارشدن حقیقت است. نور در اینجا نه یک عنصر، 
بلکه »افق امکانِ دیدن« است. از منظر پدیدارشناسی، معماری مذهبی باید نه نور را بازسازی کند، بلکه افقی بسازد که 

در آن اشیا به دلیل معنایشان دیده شوند، نه به دلیل حضور فیزیکی‎شان.

مقایسه سه سنت 4
ابراهیمی

تحلیل 
هرمنوتیکی ـ انتقادی 

)نقد بازنمایی(

وجه مشترک سه سنت ابراهیمی این است که استعاره‎ها واسطه فهم هستند، نه الگوی ساخت‎وساز. تلاش برای بازنمایی 
مستقیم باغ، نور یا رودها در معماری مذهبی، تبدیل استعاره به شیء و کاهش آن از سطح معنا به سطح فرم است. معمار 

باید همان »نقش میانجی استعاره« را ایفا کند: یعنی ساخت فضاهایی که امکان عبور از ظاهر به معنا را فراهم سازند.

تحلیل وجودیِ سوژه مفهوم »کمال«5
تجربه‎کننده

در متون دینی، کمال ناظر به تکوین خودِ انسان است، نه به زیبایی‎شناسی فضا. بنابراین، معماری قدسی باید به جای 
بازنمایی صوری بهشت، شرایطی برای تجربه »یکپارچگی درونی« فراهم آورد: فضاهایی که در آن سوژه احساس 

هماهنگی، انسجام و حضور در یک نظم برتر را تجربه کند.

تحلیل پدیدارشناختی مفهوم »سعادت«6
آرامش و ادراک بدنی

سعادت در سنت دینی صرفاً یک حالت روحی نیست؛ بلکه کیفیتی است که بدن، ادراک و حس‎مندی انسان را دگرگون 
می‎کند. معماری مذهبی می‎تواند از طریق نور نرم، مقیاس انسانی، ریتم آرام حرکت و سکون فضایی، کیفیت‎هایی 

بیافریند که تجربه »آرامش وجودی« را ممکن سازند.

مفهوم »امر متعالی«7
تحلیل 

متافیزیکی ـ معماری 
)حدود بازنمایی(

امر متعالی قابل بازنمایی نیست؛ تنها قابل تجربه است. بنابراین معماری باید نه به تقلید امر قدسی بلکه به ایجاد 
»آستانه‎های وجودی« بپردازد؛ نقاطی که در آن تجربه انسان از سطح حس به سطح معنا منتقل شود.

تحلیل تلفیقی )پیوند جمع بندی8
هرمنوتیک + معماری(

در سه سنت ابراهیمی، بهشت یک تجربه است نه یک تصویر. بنابراین راهبرد معماری قدسی، ترجمه استعاره‎ها به فرم 
نیست؛ بلکه ترجمه آنها به »شرایط امکان تجربه« است
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از ادراک حسی به ادراک معنایی را تجربه کند. در این چارچوب، 
آرامش،  از  زیسته  فرایندی  بلکه  تصویر،  یک  نه  بهشت  تجربه 
تمرکز و تعالی ادراک در فضا خواهد بود. در نتیجه، »جدول 2« 
در  بهشت  مفهوم  از  هرمنوتیکی ـ پدیدارشناختی  چارچوبی 
سنت‎های غیرابراهیمی و دلالت‎های آن برای معماری قدسی 
گاهی  را ارائه می‎دهد که در آن، بهشت به مثابه فرایند، کیفیت آ

و تجربه فضایی فهم می‎شود.
محدودیت‎های بازنمایی مستقیم در معماری: یکی از مسائل  ـ 
مفاهیمی  با  مواجهه  چگونگی  قدسی،  معماری  در  بنیادین 
است که ماهیتی فراتر از ادراک مستقیم و تجربه مادی دارند. 
یا ساحت  آرامش  نور،  بهشت،  درباره  دینی  متون  توصیف‎های 
نمادین  روایت‎های  و  استعاری  زبان  قالب  در  اغلب  قدسی، 
انتقال مستقیم این مفاهیم به فرم‎های  بیان می‎شوند؛ ازاین‎رو 
معماری با محدودیت‎های معرفت‎شناختی و ادراکی همراه است 
)Eliade, 1957(. در این چارچوب، مسئله صرفاً ترجمه لفظی 
متن به فرم نیست، بلکه نحوه امکان‎پذیری تبدیل معنا به تجربه 
فضایی است. در گام نخست، باید به مسئله »تفسیرهای لفظی 
دینی  متون  کرد.  توجه  آن«  و محدودیت‎های  متون  توصیفات 
اگرچه افق‎های معنایی و نشانه‎های اولیه را ارائه می‎کنند، اما 
این ظرفیت را ندارند که تجربه زیسته و کیفیت ادراک فضایی را 
به‎صورت مستقیم منتقل کنند. بنابراین، هرگونه بازنمایی صوری 

که بر تقلید مستقیم از متن تکیه کند، دچار تقلیل‎گرایی معنایی 
نتیجه،  در  سازد.  محقق  را  قدسی  تجربه  نمی‎تواند  و  می‎شود 
لفظی و حرکت  بازنمایی  از سطح  نیازمند عبور  معماری قدسی 
به سوی »ترجمان تجربه‎ای« است. در ادامه، »محدودیت زبان 
در انتقال تجربه« یکی از چالش‎های اساسی در این حوزه است. 
که  حالی  در  می‎کند،  عمل  تفسیر  و  معنا  واژه،  قلمرو  در  زبان 
معماری با ماده، نور، حرکت، مقیاس و ادراک بدنی سروکار دارد. 
ریتم  فضایی،  سکوت  نور،  تدریجی  تغییر  همچون  مفاهیمی 
حرکت یا کیفیت‎های حسی فضا، در زبان به‎صورت کامل قابل 
انتقال نیستند. از این‎رو، تجربه امر قدسی نه در سطح خوانش 
انسان در  بلکه در سطح مواجهه زیسته و ادراک حسی  متنی، 
این میان، یکی  )Pallasmaa, 2012(. در  فضا تحقق می‎یابد 
دینی«  اصطلاحات  بودن  چندپهلو  و  »ابهام  مهم،  مسائل  از 
»آرامش«  یا  »رهایی«  »باغ«،  »نور«،  مانند  مفاهیمی  است. 
دارای لایه‎های معنایی متکثرند و نمی‎توان آنها را به یک صورت 
فاصله  نشان‎دهنده  چندمعنایی  این  داد.  تقلیل  ثابت  کالبدی 
معرفت‎شناختی میان متن و مخاطب است. در نتیجه، معماری 
کند،  تکیه  مفاهیم  این  مستقیم  بازنمایی  بر  صرفاً  نمی‎تواند 
متکثر  برداشت‎های  امکان  که  آورد  فراهم  شرایطی  باید  بلکه 
مفهوم  راستا،  این  در  باشد.  داشته  وجود  فضا  از  تفسیرپذیر  و 
هم  که  فضاهایی  یعنی  می‎شود؛  مطرح  تفسیر«  »آستانه‎های 

جدول 2. تحلیل هرمنوتیکی–پدیدارشناختی مفهوم بهشت در سنت‎های غیرابراهیمی و دلالت‎های آن برای معماری قدسی.

تحلیلنوع تحلیلمحور / بخششماره

توصیف بهشت در آیین هندو 1
)سورگا، لوکاهای آسمانی(

تحلیل 
هرمنوتیکی ـ فرایندی

بهشت در هندوییسم نه مقصد نهایی بلکه فرایندی از تطبیق روح با نظم کیهانی است. معماری باید نه به تقلید اشیای 
متن، بلکه به بازنمایی فرایند »هماهنگی و پالایش« بپردازد: جریان نور، ریتم حرکت، و کیفیت صدا می‎توانند این فرایند را 

تجربه‎پذیر کنند.

توصیف بهشت در بودیسم 2
)نیر‎وانا، سرزمین‎های پاک(

تحلیل پدیدارشناختی 
و ذهنی

گاهی است. بنابراین معماری به جای فرم ثابت،  در بودیسم، بهشت مکان فیزیکی نیست بلکه فضای ذهنی و کیفیت آ
باید ساختارهایی ایجاد کند که تجربه »رهایی از تعلقات« و »شفافیت ذهنی« را ممکن سازد. فضای معماری می‎تواند مانند 

سرزمین پاک، خود زمینه‎ای برای پرورش بینش باشد.

توصیف بهشت در ایران 3
باستان )گرودمان، فرّه ایزدی(

تحلیل فلسفی ـ اخلاقی 
و وجودی

بهشت زرتشتی ترکیبی از نور، راستی و عدالت است. از منظر هرمنوتیک، این بهشت نه تصویر، بلکه معیار و تجربه تحقق 
فضایل اخلاقی انسان است. معماری قدسی می‎تواند شرایط »حضور اخلاقی ـ معنوی« در فضا ایجاد کند؛ نه با بازسازی پل 

چینوت یا باغ مینوی، بلکه با خلق آستانه‎هایی که سوژه حس پیروزی نور بر تاریکی را تجربه کند.

نشانه‎ها و استعاره‎های مشترک 4
)نور، طبیعت آرمانی، آرامش(

تحلیل 
مقایسه‎ای ـ هرمنوتیکی

با وجود شباهت‎های ظاهری، معنا در هر سنت متفاوت است: نور در هندوییسم حضور الهی، در بودیسم بینش ذهنی، و در 
ایران باستان جوهره امر نیک است. بنابراین معماری نباید تقلید صوری کند، بلکه باید امکان تجربه معنا و حضور هر سنت را 

فراهم آورد. این یعنی فضاهایی که نور، حرکت و ریتم فضایی را به گونه‎ای تنظیم کنند که سوژه به تجربه معنوی برسد.

تحلیل تلفیقی ـ راهبرد تحلیل هرمنوتیکی موجود5
طراحی

نتیجه‎گیری این است که تجربه بهشت در سنت‎های غیرابراهیمی فرایندی و کیفیتی است. معماری باید »آستانه‎های تجربه« 
بسازد که گذر از حس به معنا را ممکن کند: نور به عنوان شاخص حضور و بینش، حرکت فضایی به عنوان فرایند پالایش، و 

هماهنگی با طبیعت و ریتم محیط به عنوان بازنمایی فرایند تعالی روح.
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حامل ارجاع به متن هستند و هم امکان مشارکت فعال مخاطب 
در تولید معنا را فراهم می‎کنند. از سوی دیگر، یکی از خطاهای 
رایج در مواجهه با متون دینی، »تمرکز بر تصویرسازی به جای 
تجربه« است. در این رویکرد، معماری به بازتولید دیداری مفاهیم 
متنی تقلیل می‎یابد و فرم به عنوان جایگزین معنا تلقی می‎شود. 
این در حالی است که تصویرسازی صرف، تنها سطحی از ادراک 
بنابراین،  ایجاد تجربه قدسی نیست.  به  را فعال می‎کند و قادر 
محورهای  از  یکی  غالب،  رویکرد  به عنوان  تصویرسازی  نقد 
اساسی در بازاندیشی معماری قدسی به شمار می‎رود. این مسئله 
منتهی  زیسته«  تجربه  و  میان »تصویرسازی  بنیادی‎تر  تمایز  به 
می‎شود. تصویرسازی مبتنی بر بازنمایی دیداری است، در حالی 
که تجربه زیسته حاصل درگیری هم‎زمان بدن، حرکت، زمان، 
نور، ماده و صدا در فضا است. از منظر پدیدارشناسی معماری، 
تجربه زمانی شکل می‎گیرد که ادراک از سطح دیدن فراتر رفته 
و به سطح بودن در جهان ارتقا یابد. در این معنا، معماری قدسی 
باید امکان گذار از ادراک تصویری به ادراک وجودی را فراهم 
نمونه‎های  از  بسیاری  در   .)Norberg-Schulz, 1980( سازد 
معماری مذهبی، تلاش برای بازتولید مستقیم توصیفات متون 
مقدس به استفاده تکراری از عناصری مانند باغ، آبراهه، گنبد یا 
محورهای هندسی منجر شده است. هرچند این عناصر دارای 
بدون  آنها  از  صرف  استفاده  اما  دینی‎اند،  و  فرهنگی  پیشینه 

توجه به کیفیت تجربه فضایی، اغلب به تکرار فرمی می‎انجامد 
 Groat & Wang,( نمی‎کند  فعال  را  معنا  عمیق  لایه‎های  و 
کیفیت  واجد  زمانی  تنها  چهارباغ  الگوی  مثال،  برای   .)2013

قدسی می‎شود که با سازمان حرکت، حضور آب، نحوه ورود نور 
و تجربه بدنی فضا پیوند یابد، نه صرفاً از طریق بازتولید هندسه 
سطح  در  تحلیل  این  اصلی  پیامد  اساس،  این  بر  آن.  تاریخی 
صوری  بازنمایی  از  باید  قدسی  معماری  که  است  آن  طراحی 
ادراکی  کیفیت‎های  سازمان‎دهی  سمت  به  و  گرفته  فاصله 
ریتم حرکت، سکوت  انسانی،  نور و سایه، مقیاس  حرکت کند. 
امکان  که  هستند  ابزارهایی  مصالح،  با  تماس  نحوه  و  فضایی 
شکل‎گیری تجربه‎ای چندلایه و تأویلی از فضا را فراهم می‎کنند. 
در این وضعیت، فضا نه تصویر بهشت، بلکه بستری برای تجربه 
مفاهیمی چون آرامش، تعادل، رهایی و تأمل است. در مجموع، 
یک  صرفاً  نه  دینی،  مفاهیم  بازنمایی  مسئله  که  گفت  می‎توان 
سطوح  در  چندلایه  مسئله‎ای  بلکه  سبکی،  یا  صوری  مسئله 

معرفت‎شناختی، ادراکی و پدیدارشناختی است. )جدول 3(
مقدس  متون  زبان  میان  فلسفی:  و  معرفت‎شناختی  شکاف  ـ 
که  دارد  وجود  بنیادین  شکافی  معماری،  فضای  ادراک  و 
می‎توان آن را »فاصله معرفت‎شناختی« نامید. این فاصله نشان 
فهم  از  متفاوت  سطح  دو  در  زیسته  تجربه  و  متن  که  می‎دهد 
عمل  معنا  و  استعاره  زبان،  سطح  در  دینی  متون  دارند؛  قرار 

جدول 3. ابعاد هرمنوتیکی و پدیدارشناختی محدودیت‎های بازنمایی مستقیم مفاهیم دینی در معماری.
تحلیلنوع تحلیلمحور / بخششماره

تفسیرهای لفظی توصیفات 1
متون و مشکلات آن

تحلیل 
هرمنوتیکی ـ معرفت‎شناختی

متون مذهبی و فلسفی، چارچوب‎های مفهومی و نشانه‎های اولیه را ارائه می‎کنند، اما هیچ‎گاه تجربه زیسته انسان را 
منتقل نمی‎کنند. بنابراین معماری باید به جای تقلید صوری متن، بر »ترجمان تجربه‎ای« تمرکز کند

محدودیت زبان در انتقال 2
تحلیل پدیدارشناختی ادراکیتجربه

زبان قادر به انتقال کیفیت‎های فضایی مانند جریان نور، سایه‎ها و تعامل با مقیاس انسانی نیست. تجربه بهشت یا امر 
قدسی از طریق حس و ادراک زنده فرد تحقق می‎یابد؛ بنابراین معماری باید این کیفیت‎ها را به سطح محسوس بیاورد تا 

تجربه ذهنی و معنایی شکل گیرد.

ابهام و چندپهلو بودن 3
تحلیل فلسفی ـ انتقادیاصطلاحات

چندمعنایی اصطلاحات نشان‎دهنده فاصله معرفت‎شناختی میان متن و مخاطب است. معماری می‎تواند این فاصله را 
با ایجاد »آستانه‎های تفسیر« کاهش دهد؛ یعنی فضاهایی که همزمان نشانه‎های متن را ارائه دهند و هم امکان تجربه 

شخصی و معناگزینی فرد را فراهم کنند.

تمرکز بر تصویرسازی به جای 4
تجربه

تحلیل هرمنوتیکی ـ طراحی 
تجربه‎محور

تصویرسازی صرف، سطحی از فضا را ارائه می‎دهد، اما تجربه زیسته انسان را منتقل نمی‎کند. بنابراین طراحی باید بر 
کیفیت‎های حس‎محور و معنوی متمرکز شود

تحلیل فلسفی ـ پدیدارشناختی تصویرسازی و تجربه‎زیستی5
تمایز

تصویرسازی بازنمایی صوری و دیداری است، اما تجربه زیسته گذر از سطح دیداری به سطح وجودی و معنایی است. 
معماری قدسی باید این گذار را ممکن سازد، یعنی فضاهایی بسازد که مخاطب نه فقط ببیند، بلکه »حس کند« و »تجربه 

کند«. این نقطه همان تفاوت کلیدی میان تصویرسازی و تجربه زیسته است.

تحلیل عملی ـ فلسفی طراحیتحلیل و پیامدهای طراحی6
بازنمایی مستقیم فضا برای تجربه معنوی ناکافی است. معماری باید کیفیت‎های ادراکی و معنایی فضا را محور طراحی قرار 

دهد: نور و سایه، مقیاس انسانی، حرکت و سکوت فضایی. این رویکرد، تجربه امر متعالی را از سطح توصیف صوری به سطح 
تجربه شخصی و تفسیر منتقل می‎کند، و فاصله میان متن مقدس و تجربه زیسته را پر می‎کند.
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و  فضا، حرکت  ماده،  در سطح  معماری  که  حالی  در  می‎کنند، 
مفاهیم  مستقیم  تبدیل  بنابراین،  می‎یابد.  تحقق  حسی  ادراک 
فرایند  نیازمند  و  نیست  امکان‎پذیر  کالبدی  فرم‎های  به  متنی 
ترجمان مفهومی و تجربه‎ای است که امکان تجربه حضور در 
چارچوب  در  مسئله  این  می‎کند.  فراهم  فضا  در  را  متعالی  امر 
تحلیل معرفت‎شناختی ـ فلسفی قابل تبیین است، زیرا به نسبت 
میان سطوح مختلف فهم و امکان تبدیل معنا به تجربه فضایی 
محدودیت  پدیدارشناختی ـ تجربه‎ای،  تحلیل  در  می‎پردازد. 
عناصری  دارد.  ویژه‎ای  اهمیت  فضایی  کیفیت‎های  انتقال  در 
مانند نور، سایه، حرکت و مقیاس انسانی تنها در تجربه زیسته 
قابل  به طور کامل  تصویر  یا  زبان  سطح  در  و  ادراک‎اند  قابل 
تا  کند  ایجاد  شرایطی  باید  معماری  این‎رو،  از  نیستند.  بازنمایی 
و  بدنمند  به‎صورت  بلکه  مشاهده،  سطح  در  نه  کیفیت‎ها  این 
وجودی تجربه شوند؛ به‎گونه‎ای که معنا در دلِ حضور در فضا 
شکل گیرد نه در بازنمایی آن )Pallasmaa, 2012(. در تحلیل 
چندلایه  و  نمادین  ماهیتی  دینی  متون  هرمنوتیکی ـ فلسفی، 
آنها  بازنمایی مستقیم و تک‎سطحی  دارند و همین ویژگی مانع 
می‎شود. فهم همواره در فرایند تفسیر شکل می‎گیرد و لایه‎های 
می‎شوند  آشکار  تفسیری  رویکرد  خلال  از  تنها  معنا  پنهان 
بلکه  متن،  خوانش  روش  صرفاً  نه  تفسیر   .)Ricœur, 1976(
این  است.  معماری  طراحی  در  معنا  تولید  و  فهم  امکان  شرط 
تعامل  حاصل  را  فهم  که  دارد  قرار  دیدگاه‎هایی  امتداد  در  نگاه 
 .)Gadamer, 1975( می‎دانند  مخاطب  و  زمینه  متن،  میان 

تفسیر  فلسفی ـ طراحی،  تحلیل  سطح  در  رویکرد،  این  پایه  بر 
می‎تواند مفاهیم انتزاعی مانند کمال و سعادت را به کیفیت‎های 
فضایی ملموس تبدیل کند؛ کیفیت‎هایی که از طریق نور، ریتم، 
چنین  در  می‎شوند.  تجربه  فضایی  سازمان  و  حرکت  سکوت، 
به  و  کرده  عبور  تصویرسازی صوری  از سطح  معماری  نگاهی، 
تحلیل  در سطح  معنایی حرکت می‎کند.  و  زیسته  تجربه  سوی 
عملی ـ تکنولوژیک، ابزارهای معاصر طراحی مانند مدل‎سازی 
تجربه  از  نزدیک‎تری  درک  امکان  مجازی  واقعیت  و  سه‎بعدی 
فضایی فراهم می‎کنند، به شرط آنکه به بازنمایی صوری محدود 
نشوند و در خدمت شبیه‎سازی فرایند تجربه انسانی قرار گیرند. 
این رویکرد با دیدگاه‎های پدیدارشناختی درباره بدنمندی ادراک 
Norberg-Schulz, 1980; Pallas�( است  ‎راستا  هم نیز  مفضا 
پدیدارشناختی ـ تلفیقی،  تحلیل  در  نهایت،  در   .)maa, 2012

مسئله‎ای  همچنان  زیسته  تجربه  و  تصویرسازی  میان  شکاف 
صرف  تصویرسازی  می‎ماند.  باقی  قدسی  معماری  در  بنیادین 
تجربه  که  حالی  در  است،  محدود  فرمی  و  دیداری  سطح  به 
و  نور  زمان،  حرکت،  بدن،  هم‎زمان  درگیری  حاصل  زیسته 
تجربه  ساحت  به  زمانی  قدسی  معماری  فضاست.  در  ماده 
نزدیک می‎شود که امکان گذار از تصویر به تجربه و از مشاهده 
ادراک  و  فضا  متن،  که  به‎گونه‎ای  کند؛  فراهم  را  بودن  به 
پیوند هم  به  تجربه  و  تفسیر  پیوسته  فرایند  یک  در   انسانی 

بخورند. )جدول 4(

جدول 4. ابعاد معرفت‎شناختی، هرمنوتیکی و پدیدارشناختی شکاف میان متون دینی و تجربه فضایی در معماری.
تحلیلنوع تحلیلمحور / بخششماره

فاصله بین معنای متنی و امکان 1
تبدیل آن به فضای محسوس

تحلیل 
معرفت‎شناختی ـ فلسفی

وجود فاصله معرفت‎شناختی نشان می‎دهد که متن و تجربه زیسته دو سطح متفاوت از فهم هستند. معماری باید به جای تقلید 
صوری متن، بر ترجمان مفهومی و تجربه‎ای تأکید کند، یعنی خلق فضاهایی که تجربه حضور در امر متعالی را ممکن سازند.

محدودیت در انتقال کیفیت‎های 2
فضایی

تحلیل 
پدیدارشناختی ـ تجربه‎ای

کیفیت‎های فضایی مانند نور، حرکت، سایه و مقیاس انسانی تنها از طریق تجربه مستقیم قابل درک هستند. بنابراین، معماری باید 
شرایطی فراهم کند که مخاطب به طور زیسته این کیفیت‎ها را تجربه کرده و معنا را درک کند، نه صرفاً ببیند.

متون نمادین چندلایه هستند و بازنمایی مستقیم نمی‎تواند همه ابعاد معنایی را منتقل کند. تحلیل تفسیری امکان می‎دهد لایه‎های تحلیل هرمنوتیکی ـ فلسفیماهیت نمادین و معنایی متون3
پنهان معنا آشکار شود و طراحی فضایی معنادار و تجربه‎محور شکل گیرد.

ضرورت رویکرد تفسیری برای پر 4
کردن شکاف

تحلیل فلسفی ـ طراحی 
تجربه‎محور

رویکرد تفسیری، مفاهیم انتزاعی مانند کمال و سعادت را به کیفیت‎های فضایی ملموس تبدیل می‎کند. این فرایند به معماری امکان 
می‎دهد که تجربه زیسته و معنایی ایجاد کند و شکاف میان تصویرسازی و تجربه زیسته را کاهش دهد.

ابزارهای طراحی و مدل‎سازی 5
استفاده از مدل‎های سه‎بعدی و واقعیت مجازی در چارچوب تفسیری، تجربه‎ای نزدیک به متن مقدس ایجاد می‎کند. این ابزارها نه تحلیل عملی ـ فلسفیبهینه می‎شوند

صرفاً تصویرسازی، بلکه بازنمایی فرایند تجربه انسانی و معنوی را ممکن می‎سازند.

شکاف میان تصویرسازی و 6
تجربه زیسته

تحلیل 
تلفیقی ـ فلسفی ـ تجربی

نتیجه نهایی این است که طراحی فضا بدون رویکرد تفسیری محدود به تصویرسازی سطحی خواهد شد. تفسیری بودن طراحی، 
معماری را به تجربه‎ای انسانی، زیسته و معنوی تبدیل می‎کند و فاصله معرفت‎شناختی میان متن و تجربه محسوس را پر می‎کند.
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برای  معماری  تجربه‎زیستی  و  فضایی  ظرفیت‎های 
بازتاب امر قدسی

معماری و ادراک امر قدسی
معماری قدسی تنها از طریق فرم یا نماد تعریف نمی‎شود، بلکه 
می‎گیرد.  شکل  انسان  توسط  فضا  ادراک  نحوه  در  آن  کیفیت 
در  اساسی  نقش  فضایی  عناصر  سازمان‎دهی  میان،  این  در 
می‎تواند  معماری  دارد.  معناگرا  و  تأمل‎برانگیز  تجربه‎ای  ایجاد 
و  جهت‎گیری  حرکتی،  ریتم  مقیاس،  ماده،  نور،  از  استفاده  با 
فراتر  مخاطب  که  آورد  فراهم  را  شرایطی  فضایی،  آستانه‎های 
چندحسی  و  ادراکی  تجربه‎ای  درگیر  بصری،  صرف  دریافت  از 
شود. در چنین رویکردی، فضا نه یک ظرف خنثی، بلکه عاملی 
محیط  در  انسان  حضور  کیفیت  و  معنا  شکل‎گیری  در  فعال 
ساختمانی  عناصر  صرفاً  فرایند  این  در  معماری  مصالح  است. 
می‎کنند.  ایجاد  ادراکی  و  حسی  کیفیت‎های  بلکه  نیستند، 
زبری یا صافی سطوح، وزن بصری، انعکاس نور و ویژگی‎های 
لمسی مصالح می‎توانند احساس سکون، صمیمیت، پایداری یا 
با تداوم و استحکام  سبکی را تقویت کنند. برای نمونه، سنگ 
در حالی که  القا می‎کند،  را  ثبات  و  ماندگاری  اغلب حس  خود 
شیشه با عبور نور و کاهش مرز میان داخل و خارج، کیفیتی از 
گشودگی و شفافیت فضایی ایجاد می‎نماید. از دیدگاه پالاسما، 
انسان  بدن  بلکه  نیست،  بینایی  بر  مبتنی  تنها  معماری  ادراک 
از طریق لمس، صدا و حرکت نیز فضا را تجربه می‎کند. نور از 
معماری  در  فضا  معنایی  کیفیت  شکل‎دهنده  عوامل  مهم‎ترین 
بلکه  نیست،  روشنایی  تأمین  تنها  نور  نقش  می‎آید.  شمار  به 
جهت‎دهی به ادراک، تعریف عمق فضا و ایجاد تمرکز بصری را 
نیز بر عهده دارد. تغییر شدت نور، تضاد میان روشنایی و سایه، و 
ورود تدریجی نور طبیعی می‎تواند نوعی ریتم ادراکی ایجاد کند 
که تجربه حرکت در فضا را غنی‎تر سازد. در بسیاری از بناهای 
سطوح  یا  میانی  حیاط‎های  روزنه‎ها،  طریق  از  نور  مذهبی، 
و  سکوت  آرامش،  احساس  تا  می‎شود  هدایت  منعکس‎کننده 
تمرکز را تقویت کند. چنین کیفیتی بیش از آنکه به نمادپردازی 
ادراک  کنترل  و  فضا  سازمان‎دهی  نحوه  حاصل  باشد،  وابسته 
محیطی است. رنگ نیز در پیوند با نور و ماده، نقش مؤثری در 
شکل‎گیری حال‎وهوای فضایی دارد. رنگ‎های ملایم و خنثی 
ایجاد می‎کنند، در حالی که  تأمل‎برانگیز  و  آرام  معمولًا فضایی 
رنگ‎های گرم می‎توانند حس پویایی، حرکت و تمرکز را افزایش 
بافت  و  طبیعی  نور  با  رنگ  ترکیب  سنتی،  معماری  در  دهند. 

موجب  و  می‎کند  اضافه  فضا  تجربه  به  حسی  لایه‎ای  مصالح، 
تقویت کیفیت ادراکی محیط می‎شود. از دیگر عوامل مؤثر، ریتم 
تدریجی  تغییر  فضاها،  قرارگیری  نحوه  است.  فضایی  توالی  و 
ابعاد، و ارتباط میان فضاهای باز و بسته می‎تواند تجربه حرکت را 
به فرایندی تدریجی و معنادار تبدیل کند. گذار از فضای تاریک 
تغییر  نوعی  اغلب  گشوده،  به  فشرده  فضای  از  یا  روشن،  به 
ادراکی ایجاد می‎کند که بر ذهن و بدن مخاطب اثر می‎گذارد. 
مشاهده  آیینی  و  مذهبی  فضاهای  از  بسیاری  در  ویژگی  این 
می‎شود؛ جایی که حرکت در مسیرهای فضایی، بخشی از تجربه 
تجربه  نیز در شکل‎دهی  آستانه‎ها  معماری محسوب می‎گردد. 
حیاط‎های  دالان‎ها،  ورودی‎ها،  دارند.  مهمی  نقش  فضایی 
میانی و فضاهای انتقالی، صرفاً عناصر عملکردی نیستند، بلکه 
مرز میان وضعیت‎های متفاوت ادراکی را تعریف می‎کنند. تغییر 
نور، صدا، مقیاس یا جنس مصالح در این نقاط می‎تواند آمادگی 
ذهنی مخاطب را برای ورود به فضایی متفاوت فراهم سازد. به 
فیزیکی  مرز  یک  تنها  قدسی  معماری  در  آستانه  دلیل،  همین 
شمار  به  فضا  تجربه  و  ادراک  فرایند  از  بخشی  بلکه  نیست، 
نشانه‎ای  نظام  نوعی  را می‎توان  فضا  چارچوب،  این  در  می‎آید. 
راه  از  بلکه  مستقیم،  بازنمایی  طریق  از  نه  را  معنا  که  دانست 
کیفیت‎های ادراکی منتقل می‎کند. ارتفاع، کشیدگی فضا، نحوه 
شکل‎گیری  در  همگی  دیدها،  توالی  و  طبیعت  حضور  حرکت، 
را  فضا  از  متفاوتی  خوانش‎های  امکان  و  مؤثرند  انسان  تجربه 
وابسته  آنکه  از  بیش  قدسی  معماری  ازاین‎رو،  می‎آورند.  فراهم 
شرایطی  سازمان‎دهی  بر  باشد،  تثبیت‎شده  نمادهای  تکرار  به 
استوار است که انسان بتواند از طریق ادراک، حرکت و تأمل با 
لایه‎های معنایی فضا ارتباط برقرار کند. بر این اساس، طراحی 
فضاهای معناگرا نیازمند توجه همزمان به ابعاد کالبدی، حسی 
و ادراکی محیط است. معماری زمانی می‎تواند به مفاهیم متعالی 
بر  نمادین،  فرم‎های  بازتولید  بر  تمرکز  به‎جای  که  شود  نزدیک 
کیفیت تجربه فضایی و نحوه مشارکت فعال مخاطب در ادراک 

محیط تأکید کند.

تجربه پدیدارشناختی در معماری
پدیدارشناسی معماری بر این اصل استوار است که انسان فضا 
را صرفاً به عنوان یک ساختار فیزیکی درک نمی‎کند، بلکه آن را 
گاهی تجربه می‎نماید.  از طریق بدن، حرکت، ادراک حسی و آ
در این رویکرد، معنا نه در فرم‎های ثابت، بلکه در نحوه مواجهه 
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تلاش  معناگرا  معماری  ازاین‎رو،  فضا شکل می‎گیرد.  با  انسان 
می‎کند شرایطی فراهم آورد که مخاطب بتواند در فرایند ادراک 
محیط، نوعی ارتباط عمیق‎تر با مکان برقرار کند. یکی از مفاهیم 
اصلی در تجربه پدیدارشناختی، »حضور« است. حضور به معنای 
از بودن در یک موقعیت فضایی مشخص  انسان  گاهی فعال  آ
نیست،  محیط  مشاهده‎گر  تنها  فرد  آن  در  که  وضعیتی  است؛ 
بلکه خود را بخشی از فضا احساس می‎کند. این کیفیت از طریق 
فضاها  توالی  نور،  تغییرات  حرکتی،  مسیرهای  سازمان‎دهی 
حرکت  مثال،  برای  می‎شود.  تقویت  آستانه‎ها  تعریف  نحوه  و 
تدریجی از فضایی فشرده و تاریک به محیطی روشن و گشوده 
می‎تواند نوعی تمرکز و درگیری ذهنی ایجاد کند و مخاطب را از 
تجربه‎ای صرفاً عملکردی به تجربه‎ای تأمل‎برانگیز سوق دهد. 
دیدگاه  از  دارد.  مهمی  نقش  فرایند  این  در  نیز  فضایی  گاهی  آ
پدیدارشناسی، انسان فضا را به‎صورت منفعل دریافت نمی‎کند، 
ارتباط  آن  با  محیط  تفسیر  و  چندحسی  ادراک  طریق  از  بلکه 
تغییرات  حتی  و  مصالح  جنس  بو،  صدا،  نور،   . می‎کند  برقرار 
نمونه،  برای  مؤثرند.  ادراک  این  شکل‎گیری  در  همگی  دما، 
نور  تغییر کیفیت  یا  نیمه‎باز  انعکاس صدای آب در یک فضای 
در  را  آرامش  یا  تمرکز  سکون،  احساس  می‎تواند  روز  طول  در 
ذهن مخاطب تقویت کند. در چنین حالتی، فضا تنها یک کالبد 
مادی نیست، بلکه به محیطی ادراکی تبدیل می‎شود که تجربه 
پدیدارشناسی  در  نیز  مفهوم »شدن«  را هدایت می‎کند.  انسان 
معماری اهمیت ویژه‎ای دارد. تجربه فضا امری ثابت و از پیش 
انسان  تعامل  و  زمان  در طول حرکت،  بلکه  نیست،  تعیین‎شده 
به‎تدریج  با فضا،  با محیط شکل می‎گیرد. مخاطب در مواجهه 
مختلف،  افراد  در  می‎تواند  فرایند  این  و  می‎کند  کشف  را  معنا 
در  معماری  کیفیت  بنابراین،  نماید.  ایجاد  متفاوتی  تجربه‎های 
ایجاد امکان این مواجهه تدریجی نهفته است، نه در ارائه معنا 
واسطه  نقش  بدن  میان،  این  در  قطعی.  و  مستقیم  به‎صورت 
اصلی ادراک را بر عهده دارد. پالاسما تأکید می‎کند که معماری 
حواس  تمامی  بلکه  نمی‎شود،  طراحی  چشم  برای  تنها  موفق 
صداها،  شنیدن  مصالح،  بافت  لمس  می‎کند.  درگیر  را  انسان 
همگی  فضا،  سنگینی  و  وزن  درک  یا  مقیاس  تغییر  احساس 
معناگرا  فضاهای  دلیل،  همین  به  مؤثرند.  معماری  تجربه  در 
محیط  در  انسان  حضور  نحوه  و  حسی  کیفیت‎های  بر  معمولًا 
تأکید دارند. نور در تجربه پدیدارشناختی جایگاهی اساسی دارد. 
نور می‎تواند مرزها را محو یا آشکار کند، مسیر حرکت را تعریف 

تدریجی  تغییرات  بگذارد. همچنین  اثر  زمان  ادراک  بر  و  نماید 
روشنایی و سایه، نوعی ریتم فضایی ایجاد می‎کند که مخاطب 
را در فرایند ادراک همراهی می‎نماید. به همین ترتیب، مقیاس 
اثر  محیط  به  نسبت  انسان  احساس  بر  نیز  فضایی  تناسبات  و 
می‎گذارند؛ فضاهای مرتفع ممکن است حس شکوه و گشودگی 
می‎توانند  فشرده  و  محدود  فضاهای  که  حالی  در  کنند،  ایجاد 
تجربه  اساس،  این  بر  باشند.  داشته  تأکید  سکوت  و  تمرکز  بر 
پدیدارشناختی در معماری بر ایجاد رابطه‎ای فعال میان انسان 
و محیط استوار است. اهمیت فضا نه در نمایش مستقیم معنا، 
بلکه در توانایی آن برای ایجاد شرایط ادراک، تأمل و مشارکت 
برای  بستری  منظر،  این  از  معماری  دارد.  قرار  مخاطب  حسی 
تجربه تدریجی معنا و شکل‎گیری رابطه‎ای عمیق میان انسان، 

فضا و ادراک محیطی محسوب می‎شود.

مرز میان نمادپردازی و بازنمایی صوری
میان  تمایز  قدسی،  معماری  در  اصلی  چالش‎های  از  یکی 
شناخته‎شده  فرم‎های  صرف  تقلید  و  نمادها  از  معنادار  استفاده 
مفاهیم  از  الهام‎گرفته  یا  مذهبی  فضاهای  از  بسیاری  است. 
تنها  فضایی،  تجربه  و  ادراک  کیفیت  به  توجه  به‎جای  دینی، 
یا  تقارن  باغ،  آبراهه،  گنبد،  همچون  ظاهری  عناصر  تکرار  به 
تزئینات نمادین بسنده می‎کنند. در چنین شرایطی، معماری به 
ارتباط عمیق  و  فروکاسته می‎شود  تصویری  بازتولید  از  سطحی 
صوری  بازنمایی  می‎گردد.  تضعیف  معنا  و  ادراک  فضا،  میان 
توصیف‎های  و  معماری  فرم  میان  ظاهری  شباهت  بر  معمولًا 
تأکید دارد. این رویکرد تلاش می‎کند مفاهیم دینی را از  متنی 
تثبیت‎شده  نشانه‎های  یا  تصویری  عناصر  تقلید مستقیم  طریق 
منتقل کند. با این حال، تجربه تاریخی معماری نشان داده است 
ایجاد کیفیت معنایی در فضا  به  که تکرار فرم‎ها به‎تنهایی قادر 
نیست. برای مثال، حضور آب یا باغ در یک مجموعه معماری 
مگر  نمی‎کند،  ایجاد  را  تعالی  یا  تأمل  آرامش،  احساس  الزاماً 
و  مقیاس  سکوت،  نور،  حرکت،  با  ارتباط  در  عناصر  این  آنکه 
سازمان فضایی قرار گیرند. در مقابل، نمادپردازی تجربه‎محور بر 
کیفیت ادراک انسان از فضا تمرکز دارد. در این رویکرد، عناصر 
عوامل  به عنوان  بلکه  ثابت،  نشانه‎های  به عنوان  نه  معماری 
تغییرات  حرکت،  ریتم  نور،  می‎کنند.  عمل  تجربه  شکل‎دهنده 
مقیاس، جنس مصالح و نحوه ورود به فضا می‎توانند مفاهیمی 
مانند آرامش، مکث، تمرکز یا گشودگی را به‎صورت تدریجی در 
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مشاهده  از طریق  نه  معنا  بنابراین،  کنند.  فعال  مخاطب  ذهن 
یک نماد مشخص، بلکه در فرایند حضور و ادراک فضا شکل 
می‎گیرد. از منظر نشانه‎شناسی، نماد زمانی مؤثر است که فراتر 
از ظاهر خود عمل کند و امکان لایه‎های مختلف معنا را فراهم 
آورد. در معماری نیز نمادها زمانی واجد کیفیت فضایی می‎شوند 
برقرار  ارتباط  انسانی  تجربه  و  ادراک  کالبد،  میان  بتوانند  که 
به  وابسته  معناگرا  فضای  یک  موفقیت  دلیل،  همین  به  کنند. 
استفاده  نه صرف  است،  فضایی  تجربه  سازمان‎دهی  چگونگی 
از عناصر شناخته‎شده مذهبی. در این میان، آستانه‎ها، تغییرات 
و  باز  ارتباط فضاهای  نحوه  و  نور، کشیدگی مسیرهای حرکتی 
بسته نقش مهمی در شکل‎گیری تجربه دارند. برای مثال، ورود 
حس  می‎تواند  نیمه‎تاریک  فضای  یک  به  طبیعی  نور  تدریجی 
کشف و تمرکز ایجاد کند، یا تغییر مقیاس از فضای محدود به 
فضایی مرتفع و گشوده، ادراک انسان را نسبت به محیط تغییر 
دهد. این کیفیت‎ها بدون آنکه نیازمند تقلید مستقیم از تصاویر 
متنی باشند، امکان شکل‎گیری معنا را در فضا فراهم می‎آورند. 
که  می‎کند  عمل  موفق  زمانی  قدسی  معماری  اساس،  این  بر 
بتواند میان نماد و تجربه تعادل برقرار سازد. در چنین رویکردی، 
برای  بستری  بلکه  نیست،  نشانه‎های بصری  فضا صرفاً حامل 
به  می‎آید.  شمار  به  مخاطب  فعال  مشارکت  و  تأمل  ادراک، 
بلکه  آشنا،  فرم‎های  بازتولید  نه  معماری  نقش  دلیل،  همین 
ادراک  از طریق حرکت،  بتواند  انسان  که  است  ایجاد شرایطی 
چندحسی و مواجهه تدریجی با فضا، معنا را تجربه و تفسیر کند.

امکان تجسم تفسیری بهشت در فضا
مفهوم بهشت در معماری را نمی‎توان به مجموعه‎ای از فرم‎ها 
بهشت  از  دینی  متون  در  آنچه  داد.  تقلیل  ثابت  نشانه‎های  یا 
بر کیفیت‎هایی همچون آرامش،  ناظر  توصیف می‎شود، بیشتر 
از محدودیت‎های  و رهایی  روشنایی، گشودگی، نظم، طمأنینه 
جهان مادی است. ازاین‎رو، مواجهه معماری با این مفهوم زمانی 
معنا پیدا می‎کند که بتواند این کیفیت‎ها را در قالب تجربه فضایی 
سازمان‎دهی کند، نه آنکه صرفاً تصاویر یا عناصر ظاهری متن 
بازتولید نماید. در این چارچوب، فضا به بستری برای ادراک  را 
ابزارهای  از مهم‎ترین  نور و سایه  تبدیل می‎شود.  تدریجی معنا 
شکل‎دهنده این تجربه‎اند. نحوه ورود نور طبیعی، تغییر شدت 
روشنایی در طول مسیر حرکت، و تضاد میان تاریکی و روشنایی 
می‎تواند احساس تمرکز، سکون یا گشودگی را در ذهن مخاطب 

به عنوان  نه  نور  مذهبی،  فضاهای  از  بسیاری  در  کند.  تقویت 
ادراک  هدایت  برای  عاملی  به عنوان  بلکه  تزئینی،  عنصر  یک 
ماده   . می‎کند  عمل  محیط  در  انسان  حضور  کیفیت  تنظیم  و 
دارند.  مؤثری  نقش  فضایی  کیفیت  شکل‎گیری  در  نیز  بافت  و 
ویژگی‎های  و  مصالح،  بر  نور  انعکاس  صیقلی،  یا  زبر  سطوح 
لمسی فضا می‎توانند نوعی ارتباط مستقیم میان بدن و محیط 
را  ارتباط حسی موجب می‎شود مخاطب فضا  این  کنند.  ایجاد 
از طریق حضور جسمانی درک  بلکه  نه فقط به‎صورت بصری، 
کند. پالاسما بر این نکته تأکید می‎کند که معماری معناگرا باید 
تمامی حواس انسان را درگیر سازد و تجربه فضایی را از سطح 
در  نیز  فضاها  توالی  و  حرکت  ریتم   . ببرد  فراتر  صرف  مشاهده 
مقیاس،  تدریجی  تغییر  دارند.  اهمیت  ادراکی  کیفیت  ایجاد 
باز،  به فضاهای  از فضاهای فشرده  یا گذار  کشیدگی مسیرها، 
فرایند،  این  در  ایجاد کند.  ادراکی  و  نوعی سیر ذهنی  می‎تواند 
کشف  فضا  در  حرکت  با  هم‎زمان  و  به‎تدریج  را  معنا  مخاطب 
زیرا  دارند؛  واسطه  نقش  میان  این  در  نیز  آستانه‎ها  می‎کند. 
انتقالی،  نقاط  در  مصالح  جنس  یا  مقیاس  صدا،  نور،  تغییرات 
عناصر  می‎کند.  تقویت  را  متفاوت  وضعیتی  به  ورود  احساس 
فضاهای  از  بسیاری  در  نیز  صدا  و  گیاه  آب،  همچون  طبیعی 
سنتی نقش مهمی در شکل‎گیری آرامش و تمرکز دارند. صدای 
سبز  فضای  حضور  یا  سطوح،  بر  نور  انعکاس  آب،  کنترل‎شده 
می‎تواند کیفیت محیط را از حالت صرفاً عملکردی خارج کرده 
اهمیت عناصر  اینجا،  در  نماید.  ایجاد  تأمل‎برانگیز  تجربه‎ای  و 
طبیعی نه در ارزش نمادین مستقل آن‎ها، بلکه در تأثیری است 
این  با  انسان و کیفیت حضور در فضا می‎گذارند.  بر ادراک  که 
با مفاهیم  با محدودیت‎هایی در مواجهه  حال، معماری همواره 
متعالی روبه‎رو است. فضا، ماده و فرم دارای حدود فیزیکی‎اند و 
تجربه انسان نیز تحت تأثیر زمینه‎های فرهنگی، ذهنی و فردی 
قرار دارد. بنابراین، هیچ فضای معماری نمی‎تواند مفهوم بهشت 
را به طور کامل و قطعی بازنمایی کند. این محدودیت، در عین 
حال، بخشی از ظرفیت معماری برای ایجاد تفسیرهای گوناگون 
است؛ زیرا معنا در تعامل میان فضا و مخاطب شکل می‎گیرد و 
برای هر فرد می‎تواند تجربه‎ای متفاوت ایجاد کند. از این منظر، 
معماری معناگرا نه به دنبال ارائه تصویری نهایی از بهشت، بلکه 
در پی فراهم‎آوردن شرایطی برای ادراک و تأمل است. اهمیت 
طریق  از  که  تجربه‎ای  دارد؛  قرار  تجربه  امکان  ایجاد  در  فضا 
نور، ماده، حرکت، سکوت و سازمان فضایی به‎صورت تدریجی 
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از  تقلید  به‎جای  معماری  رویکردی،  چنین  در  می‎گیرد.  شکل 
بتواند در  انسان  فراهم می‎کند که  توصیف‎های متنی، بستری 
دریافت  تفسیری  و  به‎صورت شخصی  را  معنا  با محیط،  تعامل 

کند.

الگوی ترجمان تفسیری و راهبردهای مواجهه معماری 
با مفهوم بهشت

چارچوب ترجمان تفسیری در معماری قدسی
کیفیت  آفرینش  تا  فرمی  تقلید  از  تفسیری؛  ترجمان 

فضایی
قابل  کلی  رویکرد  دو  معماری،  در  بهشت  مفهوم  با  مواجهه  در 
توصیفات  مستقیم  بازتولید  بر  نخست  رویکرد  است.  تشخیص 
متنی تکیه دارد و تلاش می‎کند عناصر ذکرشده در متون دینی 
فضا  در  کالبدی  به صورت  را  ــ  تقارن  یا  نور  آب،  باغ،  مانند  ــ 
مجموعه‎ای  به  بیشتر  معماری  شیوه،  این  در  کند.  بازآفرینی 
در  معنا  و  می‎یابد  تقلیل  آشنا  فرم‎های  و  دیداری  نشانه‎های  از 
سطح مشابهت ظاهری باقی می‎ماند. پیامد چنین رویکردی آن 
است که امر قدسی به مجموعه‎ای از عناصر تزئینی یا تاریخی 
فروکاسته می‎شود و کیفیت ادراکی فضا نقش ثانویه پیدا می‎کند 
. در مقابل، رویکرد »ترجمان تفسیری« بر این اصل استوار است 
به  وابسته  و  استعاری  چندلایه،  معنایی  واجد  دینی  مفاهیم  که 
به معادل‎های  را  آنها  بنابراین نمی‎توان  افق فهم مخاطب‎اند و 
کالبدی ثابت تبدیل کرد. در این نگاه، معماری وظیفه بازنمایی 
مستقیم بهشت را بر عهده ندارد، بلکه شرایطی فراهم می‎آورد 
که انسان بتواند کیفیت‎هایی مرتبط با آرامش، تعالی، گشودگی، 
سکون و تأمل را در فضا ادراک کند. به بیان دیگر، فضا نه تصویر 
بهشت، بلکه بستری برای شکل‎گیری ادراک معنایی است. بر 
این اساس، معماری قدسی بیش از آنکه بر »فرم« متکی باشد، 
بر سازمان‎دهی تجربه فضایی استوار است. نور، ماده، مقیاس، 
ریتم حرکت، سکوت، توالی فضاها و نحوه ورود به بنا، ابزارهایی 
فراهم  را  مخاطب  ادراکی  و  حسی  درگیری  امکان  که  هستند 
می‎کنند. همان‎گونه که پالاسما تأکید می‎کند، ادراک معماری 
بدن، حرکت، صدا، لمس  از طریق  بلکه  نیست،  صرفاً بصری 
یک  قدسی  کیفیت  بنابراین  می‎گیرد.  شکل  فضایی  حافظه  و 
بر  آن  تأثیرگذاری  نحوه  در  بلکه  آن،  نمادین  ظاهر  در  نه  فضا 
به  معماری  چارچوب،  این  در  می‎شود.  پدیدار  انسان  ادراک 
متن،  میان  که  فرایندی  می‎شود؛  تبدیل  میانجی‎گر  فرایندی 

معنا  برقرار می‎کند.  ارتباط  و فضای ساخته‎شده  انسانی  ادراک 
در این رابطه، امری از پیش تثبیت‎شده نیست، بلکه در جریان 
مواجهه انسان با فضا شکل می‎گیرد. چنین برداشتی با دیدگاه 
گادامر درباره فهم هم‎خوانی دارد؛ جایی که معنا حاصل »امتزاج 
افق‎ها« میان متن و مخاطب است و نه انتقال مستقیم مفاهیم 
مشارکت  و  تفسیر  برای  بستری  معماری  منظر،  این  از  ثابت. 
ادراکی انسان فراهم می‎کند، نه ابزاری برای انتقال قطعی معنا. 
برای  دارد.  مشخصی  پیامدهای  رویکرد  این  طراحی،  حوزه  در 
روشنایی،  صرف  عملکرد  جای  به  می‎تواند  طبیعی  نور  نمونه، 
در  تدریجی  تغییرات  ایجاد  و  ادراک  هدایت  برای  عنصری  به 
کیفیت فضا تبدیل شود. آستانه‎ها و مسیرهای حرکتی می‎توانند 
احساس گذار، مکث و آمادگی ذهنی ایجاد کنند. تغییر مقیاس 
و نسبت فضاها نیز قادر است حس فروتنی، آرامش یا گشودگی 
از  قدسی  کیفیت  ترتیب،  بدین  نماید.  تقویت  مخاطب  در  را 
بازتولید  از راه  نه  طریق تجربه فضایی تدریجی شکل می‎گیرد، 
می‎دهد  نشان  الگو  این  دیگر،  سوی  از  تثبیت‎شده.  نمادهای 
شیوه  و  ادراک  فرهنگ،  به  وابسته  امری  قدسی  معماری  که 
با فضا است. به همین دلیل، امکان ندارد یک  انسان  مواجهه 
آنچه  باشد.  قدسی  معنای  حامل  قطعی  به‎طور  مشخص  فرم 
اهمیت دارد، توانایی فضا در ایجاد نوعی تمرکز ادراکی، سکون 
ذهنی و پیوند حسی با محیط است. چنین برداشتی، معماری را 
از تکرار الگوهای تاریخی صرف دور کرده و آن را به سوی خلق 
الگوی  نتیجه،  در  می‎کند.  هدایت  معاصر  فضایی  کیفیت‎های 
ترجمان تفسیری پیشنهاد می‎کند که نسبت معماری و بهشت نه 
در شباهت ظاهری میان متن و فرم، بلکه در نحوه سازمان‎دهی 
ادراک، حرکت، نور، ماده و تجربه فضایی قابل فهم است. این 
بازاندیشی در طراحی فضاهای دینی و معناگرا  رویکرد، امکان 
بدون  می‎تواند  معماری  که  می‎دهد  نشان  و  می‎آورد  فراهم  را 
تقلید مستقیم از تصاویر متنی، شرایطی برای شکل‎گیری ادراک 

معنایی و تأمل انسانی ایجاد کند.

سه  هم‎نشینی  پیشنهادی:  الگوی  فلسفی  بنیان‎های 
افق

افق هرمنوتیکی: از فهم متن به گشودگی فضایی
روشی  صرفاً  هرمنوتیک  پژوهش،  این  پیشنهادی  الگوی  در 
برای تفسیر متن دینی نیست، بلکه چارچوبی برای فهم رابطه 
میان معنا، انسان و فضا به شمار می‎آید. بر این اساس، متون 
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دینی مجموعه‎ای از دستورالعمل‎های کالبدی یا الگوهای آماده 
مخاطب  روی  پیش  را  معنا  از  افق‎هایی  بلکه  نیستند؛  طراحی 
آشکار  به‎تدریج  تفسیر،  و  مواجهه  فرایند  در  که  می‎گشایند 
می‎شوند. ازاین‎رو، مسئله اصلی معماری نه تبدیل مستقیم متن 
به فرم، بلکه ایجاد شرایطی است که امکان درک و تجربه این 
»گشودگی  چارچوب،  این  در  سازد.  فراهم  را  معنایی  افق‎های 
صرفاً  معنای  به  گشودگی  است.  کلیدی  مفهومی  فضایی« 
بازبودن کالبدی فضا نیست، بلکه به ظرفیت محیط برای ایجاد 
امکان  که  فضایی  دارد.  اشاره  ادراکی  مشارکت  و  مکث  تأمل، 
تفسیر را فراهم می‎کند، مخاطب را به مشارکت فعال در ادراک 
تبدیل  تدریجی  تجربه‎ای  به  را  معنا  و  می‎نماید  دعوت  محیط 
سکوت،  نور،  همچون  کیفیت‎هایی  دلیل،  همین  به  می‎کند. 
به فضا، نقش مهمی  تغییر مقیاس و نحوه ورود  توالی حرکت، 
انتقال  این عناصر، به‎جای  در شکل‎گیری این گشودگی دارند. 
نسبت  بتواند  فرد  که  می‎کنند  ایجاد  شرایطی  قطعی،  معنایی 
خود را با محیط و مفاهیم نهفته در آن بازاندیشی کند. از منظر 
هرمنوتیکی، فهم همواره وابسته به افق ادراک مخاطب است و 
معنا در جریان تعامل میان انسان و موضوع فهم شکل می‎گیرد 
. بنابراین، معماری قدسی نیز نمی‎تواند معنایی واحد و از پیش 
باید  فضا  عوض،  در  کند.  تحمیل  مخاطب  به  را  تعیین‎شده 
امکان خوانش‎های گوناگون را فراهم آورد و شرایطی ایجاد کند 
این  در  شود.  تبدیل  چندلایه  و  پویا  امری  به  فضایی  تجربه  که 
بخشی  بلکه  تفسیر،  فرایند  پایان  نه  معماری  وضعیت، طراحی 
از آن است؛ زیرا فضا خود به رسانه‎ای برای تداوم فهم و ادراک 
بدل می‎شود. این دیدگاه پیامد مستقیمی در نحوه سازمان‎دهی 
تدریجی  و  طولانی  حرکتی  مسیرهای  مثال،  برای  دارد.  فضا 
آمادگی  و  کرده  جدا  روزمره  وضعیت  از  را  مخاطب  می‎توانند 
به عنوان  نیز  آستانه‎ها  کنند.  ایجاد  تأمل  و  تمرکز  برای  ذهنی 
تقویت  را  فضا  از  متفاوت  کیفیتی  به  ورود  تجربه  انتقال،  نقاط 
می‎نمایند. همچنین تغییر تدریجی نور، ارتفاع یا مقیاس می‎تواند 
ادراک زمان و حرکت را دگرگون سازد و احساس مکث و درنگ 
را در ذهن مخاطب فعال کند. در چنین شرایطی، فضا به جای 
برای شکل‎گیری  بستری  باشد،  مستقیم  نمادهای  حامل  آنکه 
این  بر  می‎آورد.  فراهم  انسان  حضور  و  ادراک  طریق  از  معنا 
اساس، معماری در رویکرد هرمنوتیکی نه ابزاری برای بازتولید 
تصاویر متنی، بلکه فرایندی تفسیری است که میان متن، فضا 
فرایند سبب می‎شود  این  برقرار می‎کند.  پیوند  انسانی  ادراک  و 

به عنوان امری گشوده و  بلکه  ثابت و نهایی،  نه به‎صورت  معنا 
وابسته به تجربه هر فرد پدیدار شود. از همین رو، کیفیت قدسی 
در معماری بیش از آنکه در فرم‎های نمادین تجلی یابد، در نحوه 
سازمان‎دهی ادراک، حرکت و تجربه فضایی ظهور پیدا می‎کند.

افق پدیدارشناختی: بدن، ادراک و تجربه فضایی
معناهای  مسیر  از  تنها  قدسی  امر  فهم  پیشنهادی،  الگوی  در 
انتزاعی یا نشانه‎های نمادین حاصل نمی‎شود، بلکه در پیوند با 
ادراک بدنمند انسان و نحوه مواجهه او با فضا شکل می‎گیرد. 
پدیدارشناسی معماری بر این اصل تأکید دارد که انسان فضا را 
صرفاً به‎صورت بصری درک نمی‎کند؛ بلکه حرکت، مکث، صدا، 
شکل‎گیری  در  همگی  فضایی  نسبت‎های  و  دما  نور،  بافت، 
ادراک نقش دارند بر این اساس، کیفیت معماری قدسی وابسته 
به چگونگی سازمان‎دهی تجربه ادراکی است، نه صرف استفاده 
از عناصر نمادین یا فرم‎های تاریخی. در این رویکرد، بدن واسطه 
اصلی ارتباط انسان با فضا است. تجربه معماری از طریق حرکت 
تفاوت مقیاس  نور،  تغییر شدت  از آستانه‎ها،  در مسیرها، عبور 
فضاها و مواجهه با مصالح مختلف شکل می‎گیرد. بنابراین، معنا 
نه به عنوان مفهومی از پیش تثبیت‎شده، بلکه به‎صورت تدریجی 
و در جریان حضور انسان در محیط آشکار می‎شود. نور طبیعی، 
انعکاس صدا، ریتم ستون‎ها، تغییر ارتفاع سقف و نسبت فضای 
باز و بسته، هر یک می‎توانند کیفیت ادراکی فضا را تغییر دهند و 
مخاطب را از وضعیت روزمره به وضعیتی تأملی هدایت کنند. نور 
در این میان نقش بنیادینی دارد. نور تنها عامل روشنایی نیست، 
بلکه عنصری برای تعریف عمق، زمان و جهت حرکت در فضا 
کشف،  حس  می‎تواند  نور  تدریجی  تغییرات  می‎آید.  شمار  به 
سکون یا تمرکز ایجاد کند و تجربه فضایی را از حالت عملکردی 
به سطحی تأمل‎برانگیز ارتقا دهد . همچنین مصالح و بافت‎ها 
بدن  میان  رابطه‎ای مستقیم  ویژگی‎های حسی خود،  از طریق 
و فضا برقرار می‎کنند. سنگ، آب، چوب یا سطوح نیمه‎شفاف، 
نحوه  بر  و  فعال می‎سازند  را  ادراک  از  متفاوتی  هرکدام کیفیت 
معماری  پدیدارشناختی،  منظر  از  می‎گذارند.  اثر  فضا  دریافت 
قدسی زمانی موفق است که بتواند شرایط نوعی درگیری حسی 
و ادراکی عمیق را فراهم کند؛ شرایطی که در آن مخاطب صرفاً 
ناظر فضا نباشد، بلکه در فرایند ادراک آن مشارکت کند. به همین 
دلیل، کیفیت‎هایی مانند سکوت، ریتم حرکت، تداوم فضایی و 
نشانه‎های  یا  تزئینات  از  بیشتری  اهمیت  ورود،  سلسله‎مراتب 
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امر  تجربه  که  می‎دهد  نشان  امر  این  می‎کنند.  پیدا  مستقیم 
قدسی در معماری بیش از آنکه وابسته به فرم‎های خاص باشد، 
به نحوه تنظیم رابطه میان بدن، ادراک و محیط وابسته است. 
تأکید می‎کند  پیشنهادی  الگوی  پدیدارشناختی  افق  نتیجه،  در 
با سامان‎دهی دقیق کیفیت‎های فضایی،  که معماری می‎تواند 
بستری برای شکل‎گیری تجربه‎ای تأملی و چندلایه فراهم آورد. 
در چنین شرایطی، فضا نه بازنمای یک تصویر از بهشت، بلکه 
زمینه‎ای برای ادراک تدریجی معنا و تجربه کیفیت‎های مرتبط 

با آرامش، گشودگی و تعالی خواهد بود.

افق نمادین: نماد به مثابه کنش فضایی
دیگر  قدسی  معماری  در  نماد  پیشنهادی،  الگوی  چارچوب  در 
دینی  مفاهیم  به  مستقیم  ارجاع  یا  دیداری  نشانه  یک  صرفاً 
ادراک فضا محسوب می‎شود.  از سازوکار  بلکه بخشی  نیست، 
بلکه  معنا،  یک  ثابتِ  تصویر  به عنوان  نه  نماد  رویکرد،  این  در 
عمل  انسانی  دریافت  شکل‎گیری  در  فعال  عاملی  به مثابه 
می‎کند. بنابراین، اهمیت نماد در معماری بیش از آنکه به ظاهر 
یا ارزش تزئینی آن وابسته باشد، به نحوه اثرگذاری آن بر حرکت، 
ادراک و کیفیت حضور انسان در فضا مربوط می‎شود. از منظر 
نشانه‎شناسی، معنا در فضا از طریق رابطه میان انسان، محیط 
به‎تنهایی  فضایی  عنصر  هیچ  و  می‎گیرد  شکل  ادراکی  نظام  و 
حامل معنای قطعی نیست . بر این اساس، نور، آب، سایه، ریتم 
یا حتی سکوت فضایی زمانی واجد معنا  حرکتی، تغییر مقیاس 
کنند.  ایجاد  تفسیری  و  ادراکی  تجربه‎ای  بتوانند  که  می‎شوند 
قابل خواندن«،  نه یک »شیء  نماد معماری  نگاهی،  در چنین 
بلکه نوعی »رویداد فضایی« است که معنا را در فرایند مواجهه 
انسان با محیط فعال می‎کند. برای مثال، نور در معماری قدسی 
نور،  ورود  نحوه  نیست؛  الهی  امر  یا  روشنایی  از  نشانه‎ای  صرفاً 
شدت آن، تغییرات زمانی و ارتباطش با تاریکی می‎تواند احساس 
ایجاد  معماری  فضای  در  را  گشودگی  یا  آرامش  مکث،  تمرکز، 
عبور  برای  عملکردی  عناصر  تنها  آستانه‎ها  همچنین  کند. 
را  فضایی  وضعیت  تغییر  که  ادراکی‎اند  مرزهایی  بلکه  نیستند، 
به بدن و ذهن مخاطب منتقل می‎کنند. این تغییرات تدریجی، 
دریافت  برای  را  او  و  کرده  جدا  روزمره  وضعیت  از  را  مخاطب 
لایه‎های عمیق‎تر فضا آماده می‎سازد. در این چارچوب، نمادها 
محدود  قراردادی  نشانه‎های  یا  تزئینی  عناصر  به  آنکه  به‎جای 
مقیاس،  می‎شوند.  تبدیل  فضایی  سازمان  از  بخشی  به  شوند، 

توالی فضاها، کشیدگی مسیر حرکت، انعکاس صدا، حضور آب 
یا نحوه تماس نور با مصالح، همگی می‎توانند نقش نمادین پیدا 
کنند؛ اما این نقش نه از طریق شباهت ظاهری با مفاهیم دینی، 
به همین  انسان شکل می‎گیرد.  ادراک  بر  تأثیر  از طریق  بلکه 
دلیل، معنای فضای قدسی در این رویکرد نتیجه مشارکت فعال 
منفعلانه  مشاهده  محصول  نه  فضاست،  تجربه  در  مخاطب 
واجد  زمانی  فضا  نیز،  معماری  پدیدارشناسی  منظر  از  فرم‎ها. 
کیفیت معنایی می‎شود که بتواند رابطه‎ای حسی و وجودی میان 
انسان و محیط برقرار کند . بنابراین، نماد در معماری معنوی باید 
بتواند بدن، حرکت، سکون و توجه انسان را درگیر کند. در چنین 
به‎صورت  بلکه  قطعی،  و  مستقیم  به‎صورت  نه  معنا  وضعیتی، 
در  نمادین  افق  نتیجه،  در  می‎شود.  آشکار  چندلایه  و  تدریجی 
استوار است که معماری  این اصل  بر  تفسیری  ترجمان  الگوی 
قدسی نباید به بازتولید نشانه‎های تثبیت‎شده محدود شود، بلکه 
شرایطی  حرکت،  و  ماده  نور،  فضا،  سازمان‎دهی  طریق  از  باید 
برای مخاطب فراهم  ایجاد کند که در آن امکان دریافت معنا 
گردد. در این نگاه، نماد یک »کنش فضایی« است؛ کنشی که 
تجربه انسان را هدایت می‎کند و معماری را از سطح تصویرسازی 

فراتر می‎برد.

تحلیل انتقادی
از متن به تجربه انسانی

تحلیل مباحث نظری و نمونه‎های بررسی‎شده نشان می‎دهد که 
بازتولید  نه  بهشت،  مفهوم  با  معماری  مواجهه  در  اصلی  مسئله 
تصاویر متنی، بلکه نحوه تبدیل معنا به کیفیتی قابل ادراک در فضا 
است. بسیاری از رویکردهای رایج در معماری مذهبی، عناصر 
تقارن—را  یا  نور  آب،  باغ،  ـ مانند  دینی  متون  در  توصیف‎شده 
به‎صورت مستقیم وارد سازمان کالبدی فضا کرده‎اند. بااین‎حال، 
چنین رویکردی غالباً به تولید نشانه‎های دیداری محدود شده و 
نتوانسته است کیفیتی عمیق از ادراک و تأمل ایجاد کند. دلیل 
این امر آن است که میان »معنا« و »صورت« فاصله‎ای بنیادین 
وجود دارد؛ معنا همواره فراتر از فرم باقی می‎ماند و نمی‎توان آن 
را به طور کامل در قالب عناصر کالبدی تثبیت کرد. این مسئله 
از منظر هرمنوتیکی نیز قابل توضیح است. متون دینی اغلب از 
زبان استعاره، تمثیل و نماد برای بیان مفاهیم مرتبط با بهشت 
استفاده می‎کنند و این زبان بیش از آنکه توصیفی عینی باشد، 
این  در  آب  یا  نور  باغ،  بنابراین،   . است  تفسیری  ظرفیت  واجد 
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کیفیت‎هایی  حامل  بلکه  نیستند،  طبیعی  عناصر  صرفاً  متون 
انتقال  نتیجه،  در  تعالی‎اند.  یا  گشودگی  پاکی،  آرامش،  مانند 
مستقیم این تصاویر به معماری نمی‎تواند به‎تنهایی معانی نهفته 
سازمان‎دهی  نحوه  دارد،  اهمیت  آنچه  کند.  منتقل  را  متن  در 
در  را  کیفیت‎ها  این  بتواند  مخاطب  که  است  به‎گونه‎ای  فضا 
معماری  نمونه‎های  بررسی  کند.  تجربه  محیط  ادراک  فرایند 
نیز نشان می‎دهد که فضاهای موفق در ایجاد کیفیت قدسی، 
بیش از آنکه متکی بر نمادهای مستقیم باشند، بر سازمان‎دهی 
تجربه فضایی تمرکز دارند. نور طبیعی، نحوه ورود به فضا، تغییر 
تدریجی مقیاس، توالی حرکت، سکوت، انعکاس صدا و حضور 
نقش  مخاطب  ادراک  شکل‎گیری  در  همگی  طبیعی،  عناصر 
به  تاریک  فضای  از  تدریجی  عبور  مثال،  برای  دارند.  اساسی 
روشن، یا تغییر فشردگی و گشودگی مسیرهای حرکتی، می‎تواند 
احساس تمرکز، آرامش یا مکث را در ذهن انسان ایجاد کند. در 
این شرایط، فضا نه به عنوان یک تصویر، بلکه به عنوان محیطی 
برای تجربه و دریافت معنا عمل می‎کند. از منظر پدیدارشناسی 
از  بلکه  نیست،  بصری  صرفاً  فرایندی  فضا  ادراک  معماری، 
به همین   . انسان شکل می‎گیرد  و حضور  بدن، حرکت  طریق 
دلیل، کیفیت امر قدسی در معماری وابسته به نحوه درگیرشدن 
بافت، صدا  نور،  با محیط است. مصالح،  انسان  بدن  و  حواس 
را  ادراک  از  متفاوتی  کیفیت‎های  می‎توانند  همگی  مقیاس،  و 
فعال کنند و تجربه‎ای چندلایه از فضا پدید آورند. این امر نشان 
می‎دهد که معماری معنوی موفق، به‎جای تمرکز بر تقلید فرم‎ها، 
بر طراحی روابط میان فضا، ادراک و حرکت انسانی استوار است. 
بر پایه این تحلیل‎ها، پژوهش حاضر مدل »ترجمان تفسیری« را 
به عنوان چارچوبی برای فهم رابطه میان متن دینی و معماری 
پیشنهاد می‎کند. در این مدل، معنا نه به‎صورت مستقیم، بلکه از 
طریق تجربه فضایی آشکار می‎شود. معماری در اینجا نقش یک 
واسطه ادراکی را برعهده دارد؛ یعنی شرایطی را فراهم می‎کند 
لایه‎های  تأمل،  و  حرکت  حضور،  فرایند  در  بتواند  مخاطب  که 
مختلف معنا را درک کند. نور، ریتم، آستانه‎ها، ماده و سازمان 
می‎سازند.  فعال  را  فرایند  این  که  هستند  ابزارهایی  فضایی، 
اهمیت این رویکرد برای دانش معماری در آن است که نگاه به 
معماری قدسی را از سطح فرم و نماد به سطح کیفیت فضایی 
انسانی منتقل می‎کند. بدین‎ترتیب، طراحی فضاهای  ادراک  و 
محدود  تثبیت‎شده  نشانه‎های  از  استفاده  به  دیگر  معنادار 
نمی‎شود، بلکه به نحوه شکل‎دادن تجربه محیط وابسته خواهد 

نیز کاربرد  این دیدگاه می‎تواند در طراحی معماری معاصر  بود. 
که  می‎آورد  فراهم  را  فضاهایی  خلق  امکان  زیرا  باشد؛  داشته 
آرامش  ایجاد تمرکز،  تاریخی، ظرفیت  تقلید  به  بدون وابستگی 

و تأمل را در تجربه انسان داشته باشند.

مطالعه موردی
در این پژوهش، باغ ایرانی به عنوان نمونه‎ای برای تحلیل رابطه 
از  هدف  شد.  انتخاب  محیطی  تجربه  و  فضایی  سازمان  میان 
این تحلیل، بررسی نحوه تأثیر ساختار فضایی بر ادراک کاربر از 
کیفیت‎های محیطی است، نه تفسیر نمادین عناصر یا بازخوانی 
تاریخی باغ‎ها. در این چارچوب، معیارهای تحلیل شامل سازمان 
حرکت، ساختار شبکه آب، کیفیت نور و سایه، نسبت فضاهای 
باز و بسته، نحوه تعریف مرزها، و شکل‎گیری آستانه‎های فضایی 
است. این عناصر به عنوان مؤلفه‎های مؤثر در شکل‎دهی تجربه 

فضایی بررسی می‎شوند.

1. باغ فین کاشان
ساختار فضایی باغ فین بر اساس یک محور طولی اصلی شکل 
این  می‎کند.  حرکت  آن  امتداد  در  آب  جریان  که  است  گرفته 
بلکه مسیر اصلی  تنها سازمان‎دهنده کالبد فضاست،  نه  محور 
به‎صورت  را  فضایی  تجربه  و  تعیین می‎کند  نیز  را  کاربر  حرکت 
تغییر  یک  با  باغ  به  ورود  می‎نماید.  هدایت  مرحله‎مند  و  خطی 
با  بیرونی  فضای  است.  همراه  محیطی  شرایط  در  ناگهانی 
ویژگی‎های اقلیمی خشک و باز، به طور کامل از فضای داخلی 
باغ که دارای رطوبت، سایه و کنترل حرارتی است جدا می‎شود. 
ایجاد  درون  و  بیرون  میان  واضح  ادراکی  مرز  یک  تغییر،  این 
از طریق بدن کاربر درک می‎شود. در امتداد محور  می‎کند که 
اصلی، آب در کانال‎های سنگی جریان دارد. این آب صرفاً یک 
عنصر بصری نیست، بلکه نقش فعالی در تنظیم تجربه محیطی 
دارد. صدای مداوم جریان آب، همراه با تغییرات دمایی ناشی از 
تبخیر، شرایطی ایجاد می‎کند که تجربه حرکت در فضا را پیوسته 
و یکنواخت نگه می‎دارد. در نتیجه، تجربه فضایی در باغ فین از 
سه عامل اصلی شکل می‎گیرد: 1. حرکت خطی و هدایت‎شده 
اقلیمی در مقیاس  امتداد محور؛ 2. تغییر محسوس شرایط  در 

خرد؛ 3. حضور مستمر و صوتی–حرکتی آب.
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2. باغ شاهزاده ماهان
در باغ شاهزاده ماهان، سازمان فضایی بر اساس شیب طبیعی 
زمین و محور مرکزی باغ شکل گرفته است. این شیب، حرکت 
کاربر را به‎صورت طبیعی از پایین به بالا هدایت می‎کند و یک 
ساختار سلسله‎مراتبی در تجربه فضایی ایجاد می‎نماید. ورود به 
تجربه فضایی  کلیدی  نقاط  از  یکی  اصلی،  از طریق سردر  باغ 
است. در این لحظه، چشم‎انداز گسترده و خشک کویری به‎طور 
تبدیل  سازمان‎یافته  و  متراکم  سبز،  فضای  یک  به  ناگهانی 
می‎شود. این تغییر شدید در تصویر محیطی، یک گسست ادراکی 
ایجاد می‎کند که نقطه آغاز تجربه فضایی در باغ است. در امتداد 
محور اصلی، آبشارهای پلکانی و تراس‎های متوالی قرار دارند. 
تنظیم می‎کند. کاربر  ریتمیک  به‎صورت  را  این ساختار، حرکت 
در حین حرکت، تغییر تدریجی ارتفاع و فاصله را تجربه می‎کند 
می‎شود.در  فضا  ادراک  فرایند  در  بدن  شدن  درگیر  باعث  که 
است.  به حرکت  وابسته  بلکه  ثابت،  نه  تجربه فضایی  باغ،  این 
و  پویا  تجربه‎ای  فضاها،  توالی  و  ارتفاع  اختلاف  مقیاس،  تغییر 

مرحله‎مند ایجاد می‎کند.

جمع‎بندی مطالعه موردی
بررسی دو نمونه نشان می‎دهد که سازمان فضایی در باغ ایرانی 

بر اساس کنترل سه عامل اصلی شکل گرفته است:
ــ هدایت و کنترل حرکت در امتداد محورهای مشخص

ــ تنظیم شرایط محیطی از طریق آب و پوشش گیاهی
ــ ایجاد مرزهای ادراکی میان فضاهای متضاد

در هر دو نمونه، تجربه فضا نتیجه ترکیب این عوامل است، 
نه حاصل حضور نمادهای مستقل یا عناصر تزئینی.

مفهوم  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  یافته‎های  بحث: 
»بهشت« در معماری را نمی‎توان به عنوان یک الگوی فرمی یا 
مجموعه‎ای از نشانه‎های قابل انتقال در نظر گرفت. این مفهوم 
در بستر فضا تنها زمانی قابل درک است که به‎صورت تدریجی 
نه  معماری  چارچوب،  این  در  شود.  فعال  فضایی  تجربه  در 
بازنمایی‎کننده مستقیم متون دینی است و نه صرفاً تکرار عناصر 
ادراک  شرایط  سازمان‎دهی  برای  سازوکاری  بلکه  نمادین، 
اینجا  در  نقش معماری  دیگر،  بیان  به  به شمار می‎آید.  فضایی 
فضا  تجربه  از طریق  معنا  آن  در  که  است  ایجاد وضعیت‎هایی 
و  متن  که  می‎دهد  نشان  نظری  مبانی  شود.بررسی  درک  قابل 
معماری در دو سطح متفاوت عمل می‎کنند: متن در سطح زبان 

و معنا، و معماری در سطح فضا، بدن و ادراک. از این رو، تبدیل 
نتایج  به  معمولًا  معماری  فرم‎های  به  متنی  مفاهیم  مستقیم 
سطحی و تزیینی منجر می‎شود و امکان تجربه عمیق فضا را 
کاهش می‎دهد. در مقابل، این پژوهش نشان داد که معماری 
اتکا  زمانی می‎تواند به مفاهیم قدسی نزدیک شود که به جای 
این  کند.  تمرکز  فضایی  کیفیت‎های  سازمان‎دهی  بر  نماد،  بر 
توالی  و  آستانه‎ها  ماده،  حرکت،  مقیاس،  نور،  شامل  کیفیت‎ها 
فضایی هستند. این عناصر به‎تنهایی نماد محسوب نمی‎شوند، 
اما در ترکیب با یکدیگر می‎توانند شرایطی ایجاد کنند که در آن 

ادراک کاربر از فضا تغییر کند. برای مثال:
ــ نور می‎تواند جهت ادراک و تمرکز را تغییر دهد،

ــ آستانه‎ها می‎توانند تجربه گذار و تغییر وضعیت را شکل دهند،
ــ مقیاس می‎تواند احساس نزدیکی یا عظمت را تقویت کند،

ــ و ریتم حرکت می‎تواند تجربه زمانی فضا را سازمان‎دهی کند.
تحلیل نمونه‎های موردی نشان داد که باغ‎های بررسی‎شده، 
نه از طریق بازنمایی تصویری بهشت، بلکه از طریق کنترل دقیق 
این عوامل فضایی، تجربه‎ای چندلایه از فضا ایجاد می‎کنند. در 
این فضاها، ادراک کاربر به‎صورت مرحله‎ای و در طول حرکت 
شکل می‎گیرد. از این منظر، رابطه میان فضا و مفهوم بهشت، 
رابطه‎ای تصویری نیست، بلکه رابطه‎ای مبتنی بر ساختار تجربه 
است. یعنی آنچه اهمیت دارد، نحوه سازمان‎دهی فضاست، نه 
گرفت  نتیجه  اساس، می‎توان  این  بر  عناصر.  شباهت ظاهری 
که مفهوم بهشت در معماری زمانی قابل فهم است که به عنوان 

یک وضعیت فضایی و نه یک تصویر در نظر گرفته شود.

نتیجه‎گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه مواجهه معماری با مفهوم 
این مفهوم  پرداخت که چگونه می‎توان  این پرسش  به  بهشت، 
قالب  در  را  آن  و  برد  فراتر  نمادین  عناصر  بازنمایی  سطح  از  را 
کیفیتی فضایی قابل ادراک بازخوانی کرد. یافته‎ها نشان می‎دهد 
از  معماری  جایگاه  تغییر  مستلزم  رویکردی  چنین  تحقق  که 
فضایی  شرایط  سازمان‎دهنده  به  متنی  مفاهیم  بازتاب‎دهنده 
بلکه  بهشت،  تصویر  به عنوان  نه  فضا  وضعیت،  این  در  است. 
شکل‎گیری  امکان  که  می‎کند  عمل  ساختاری  به عنوان 
نمونه‎های  تحلیل  می‎سازد.  فراهم  را  چندلایه  ادراک‎های 
به حضور  آنکه  از  بیش  کیفیت فضا  که  داد  نشان  مورد بررسی 
سازمان‎دهی  نحوه  طریق  از  باشد،  وابسته  نمادین  عناصر 
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مؤلفه‎هایی مانند نور، مقیاس، توالی فضایی، آستانه‎ها و حرکت 
در فضا شکل می‎گیرد. این عناصر در کنار یکدیگر، نحوه مواجهه 
کاربر با فضا را هدایت کرده و شرایط درک تدریجی کیفیت‎های 
فضایی را فراهم می‎کنند. بر این اساس، آنچه در معماری اهمیت 
می‎یابد، نه بازتولید نشانه‎های از پیش‎تعریف‎شده، بلکه طراحی 
مفاهیم  شرایطی،  چنین  در  است.  فضایی  عناصر  میان  روابط 
و  می‎شوند  داده  نمایش  مستقیم  به‎صورت  نه  بهشت  با  مرتبط 
کیفیت‎هایی  قالب  در  بلکه  ثابت،  فرمی  الگوهای  به عنوان  نه 
قابل ادراک در ساختار فضا ظاهر می‎شوند.دستاورد اصلی این 
ارائه چارچوبی تحلیلی است که  برای دانش معماری،  پژوهش 

شرایط  »سازمان‎دهی  سمت  به  »نمادپردازی«  از  تمرکز  آن  در 
برای  مبنایی  رویکرد می‎تواند  تغییر  این  تغییر می‎کند.  فضایی« 
تصویری،  الگوهای  تکرار  به‎جای  که  باشد  فضاهایی  طراحی 
بر کیفیت‎های ادراکی و ساختار فضایی تکیه دارند. در نتیجه، 
این پژوهش نشان می‎دهد که مفهوم بهشت در معماری نه یک 
موضوع بازنمایی، بلکه یک مسئله طراحی است؛ مسئله‎ای که 
پیگیری  قابل  و مقیاس  نور، حرکت  در سطح سازمان فضایی، 
است. این رویکرد می‎تواند در مطالعات آینده برای تحلیل سایر 
فضاهای  در طراحی  نیز  و  معماری  در  دینی  و  معنایی  مفاهیم 

انسان‎محور مورد استفاده قرار گیرد.
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چکیده
این پژوهش به بررسی فرایند نظریه‎آفرینی در معماری و خلأهای موجود در تبیین مبانی معرفتی 
آن می‎پردازد. مسئله اصلی آن است که با وجود نقش کلیدی نظریه‎آفرینی در تولید دانش معماری، 
همچنان ابهاماتی درباره چگونگی شکل‎گیری مفاهیم، چرخه بازگشتی میان داده و نظریه، و 
نسبت عقل و تجربه در این فرایند وجود دارد. هدف پژوهش، تبیین ساختار معرفتی نظریه‎آفرینی 
معماری، روشن‎کردن نقش دو رویکرد عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی در شکل‎گیری دانش معماری 
و نیز نشان‎دادن چگونگی حرکت نظریه‎پرداز میان این دو رویکرد است. روش پژوهش، مبتنی 
بر رویکرد کیفی‎نظری و بر پایه تحلیل تطبیقی معرفت‎شناختی است. پس از گردآوری و تحلیل 
منابع، مؤلفه‎های معرفت‎شناختی مؤثر بر نظریه‎آفرینی معماری، از پیشینه و مرور ادبیات موضوع 
استخراج گردید. سپس چهار نظریه شاخص از چهار نظریه‎پرداز منتخب انتخاب شد تا امکان 
شناسایی تفاوت‎ها و شباهت‎های ساختاری در نحوه تکوین نظریه فراهم گردد. پس از آن، فرایند 
بازسازی  از »تحلیل مقایسه‎ای« و »توصیف ـ تفسیر«  با استفاده  نظریه‎آفرینی هر چهار متفکر 
دو  با  معماری  در  نظریه‎آفرینی  معرفتی  مبانی  تبیین  برای  مفهومی  مدل  یک  خاتمه،  در  شد. 
رویکرد عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی ارائه گردید. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که نظریه‎آفرینی 
در معماری، یک فرایندی چرخه‎ای، بازاندیشانه و تدریجی است که بر تلفیق خلاقانه استنتاج 
تقویت می‎شود که سازگاری عقلانی  زمانی  آن  اعتبار  و  دارد  تکیه  با داده‎های تجربی  عقلانی 
دقیق  فهم  که  می‎کند  بیان  پژوهش  نتیجه  گردد.  تأمین  توأمان  تجربی  اتکاپذیری  و  درونی 
بنیان‎های معرفتی نظریه‎آفرینی در معماری می‎تواند موجب ارتقای کیفیت تولید دانش، بهبود 

روش‎های تحقیق نظری و تقویت انسجام مفهومی در حوزه معماری شود.

کلیدواژه‎ها: معرفت‎شناسی، نظریه‎آفرینی، معماری، عقل‎گرایی، تجربه‎گرایی
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1. مقدمه
با  هم‎زمان  که  معماری،  در  نظریه‎آفرینی1  مسئله:  بیان 
دارد،  سروکار  کارکردی  و  زیباشناختی  معناشناختی،  حوزه‎های 
مفاهیم، روش‎ها  اعتبار  بتواند  که  معرفتی است  بنیانی  نیازمند 
مبانی  حال،  این  با  سازد.  روشن  را  معمارانه  داوری‎های  و 
ابهام  دچار  همواره  معماری  در  نظریه  آفرینش  معرفت‎شناختی 
بوده است؛ بطوریکه از یک‎سو بسیاری از نظریه‎های معماری بر 
اصول عقلانی، منطق درونی فرم، ثبات قواعد و استدلال‎های 
از فهم  اتکا دارند و از سوی دیگر بخش قابل توجهی  انتقادی 
معماری از تجربه زیسته، ادراک حسی، محیط‎مندی و مشاهده 
عقل‎گرایی2  یعنی  رویکرد؛  دو  این  می‎گیرد.  نشئت  میدانی 
»چگونگی  برای  متفاوتی  مبانی  یک  هر  تجربه‎گرایی3،  و 
امر  همین  و  می‎کنند  پیشنهاد  معماری«  دانش  شکل‎گیری 
معماری،  نظریه  آفرینش  معرفتی  ماهیت  که  است  شده  سبب 
معیارهای اعتبارسنجی آن و نیز سازوکار آن به مسئله‎ای بنیادین 
معماری  نظریه‎های  که  نیست  روشن  شود.  تبدیل  حل‎نشده  و 
یا مبتنی  بیشتر متکی بر اصول پیشینی و استدلال عقلانی‎اند 
انسجام  ابهام،  این  و  حسی،  شواهد  و  تجربه‎شده  ادراک  بر 
روش‎شناختی پژوهش‎های معماری را با چالش مواجه می‎سازد.
نظریه‎آفرینی  معرفتی  ریشه‎های  تبیین  موضوع:  اهمیت 
پیچیدگی‎های  با  معماری  که  زمانه‎ای  در  به‎ویژه  معماری 
محیطی، تکنولوژیک و اجتماعی روبه‎روست، اهمیت مضاعفی 
دارد. روشن‎سازی ارتباط میان عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی می‎تواند 
به بازشناسی جایگاه استدلال نظری در کنار تجربه حسّی کمک 
آموزش،  امکان شکل‎گیری چارچوب‎های منسجم‎تر در  و  کند 
نقد و طراحی معماری را فراهم سازد. این کار نه‎تنها به ارتقای 
دقت نظری و روشمندی پژوهش‎های معماری منجر می‎شود، 
نظریه‎ها  و  ایده‎ها، مدل‎ها  تکوین  چگونگی  بهتر  فهم  به  بلکه 

در این رشته کمک می‎کند و از پراکندگی معرفتی آن می‎کاهد.
تبیین  با  که  است  این  حاضر  پژوهش  هدف  پژوهش:  اهداف 
رویکرد  دو  نقش  معماری،  نظریه‎آفرینی  معرفتی  مبانی 
عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی را در شکل‎گیری دانش معماری روشن 
تولید  سازوکارهای  می‎کوشد  حاضر  مطالعه  به‎این‎ترتیب،  سازد. 
رویکرد  دو  هر  لحاظ  از  را  معماری  نظریه‎های  اعتباربخشی  و 
قواعد  عقلانی،  اصول  چگونه  که  دهد  نشان  و  کرده  تحلیل 
پیشینی و استدلال منطقی از یک‎سو، و نیز ادراک حسی، تجربه 
زیسته و مشاهده میدانی از سوی دیگر در فرایند نظریه‎آفرینی 

است  آن  پی  در  پژوهش همچنین  این  اثر می‎گذارند.  معماری 
که با ارائه یک چارچوب مقایسه‎ای، نقاط قوت و محدودیت‎های 
هر رویکرد را بررسی کرده و در نهایت زمینه‎ای برای شکل‎گیری 
رویکردی تلفیقی فراهم آورد که بتواند انسجام نظری بیشتری به 
نظریه معماری بخشیده و راهگشای توسعه نظریه‎های جامع‎تر 

در این عرصه باشد.
پرسش‎های اصلی پژوهش: بر این اساس می‎توان دو پرسش 
در  نظریه‎آفرینی  معرفتی  1. مبانی  گرفت:  نظر  در  را  اصلی 
معماری چیست و چگونه قابل تبیین است؟ 2. نسبت و تعامل 
میان عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی در فرایند نظریه‎آفرینی معماری 

چیست؟

2. روش پژوهش
روش تحقیق این مقاله مبتنی بر »رویکرد کیفی–نظری« و بر پایه 
»تحلیل تطبیقی معرفت‎شناختی« است. در گام نخست، منابع 
معتبر مربوط به معرفت‎شناسی، مباحث معرفتی نظریه‎آفرینی در 
معماری، عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی، گردآوری و تحلیل شده‎اند. 
سپس مؤلفه‎های معرفت‎شناختی مؤثر بر نظریه‎آفرینی معماری، 
از  پس  گردیده‎اند.  استخراج  موضوع  ادبیات  مرور  و  پیشینه  از 
پیتر  منتخب؛  نظریه‎پرداز  چهار  از  شاخص  نظریه  چهار  آن، 
آیزنمن، آلدو روسی، کریستین نوربرگ–شولتز و یوهانی پالاسما، 
به عنوان نمایندگان طیف‎های مختلف معرفتی انتخاب شده‎اند 
تفاوت‎ها و شباهت‎های ساختاری در نحوه  امکان شناسایی  تا 
کتاب‎ها،  شامل  پژوهش  داده‎های  شود.  فراهم  نظریه  تکوین 
مقالات علمی و آثار نظری صاحب‎نظران است و بر اساس روش 
بخش  این  گرفته‎اند. هدف  قرار  مورد مطالعه  محتوا«4  »تحلیل 
استخراج الگوهای مشترک و تمایزات بنیادین میان دو رویکرد 

عقل‎گرایانه و تجربه‎گرایانه در نظریه‎آفرینی معماری است.
در گام دوم، فرایند نظریه‎آفرینی هر چهار متفکر با استفاده 
از »تحلیل مقایسه‎ای« و »توصیف–تفسیر« بازسازی شده است. 
منبع  )مانند  معرفت‎شناختی  مؤلفه‎های  ابتدا  منظور،  این  برای 
معرفت، سازوکار توجیه، نقش تجربه، سازمان‎دهی مفهومی، و 
قالب  در  سپس  و  استخراج  آنها  متون  از  فرم(  و  نظریه  نسبت 
الگوهای تکرارشونده دسته‎بندی شده‎اند. در خاتمه، یک مدل 
معماری  در  نظریه‎آفرینی  معرفتی  مبانی  تبیین  برای  مفهومی 
طریق  از  و  شده  ارائه  تجربه‎گرایی  و  عقل‎گرایی  رویکرد  دو  با 
روش  این  کاربرد  است.  گردیده  اعتبارسنجی  مؤلفه،  چهار 
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نظریه‎آفرینی  متفاوت  مسیرهای  نه‎تنها  که  می‎دهد  امکان 
و  عقل‎گرا  رویکرد  دو  در  مشترک  عناصر  بلکه  شود،  مشخص 
تجربه‎گرا نیز آشکار گردد. نتیجه این تحلیل، ارائه یک چارچوب 
معرفت‎شناختی تلفیقی برای تبیین سازوکارهای نظریه‎آفرینی در 

معماری معاصر است.

3. پیشینه موضوع
که  بین‎رشته‎ای  حوزه‎ای  به عنوان  معماری  معرفت‎شناسی5ِ 
توامان با علمِ ساخت و تجربه زیسته مرتبط است، از دهه‎های 
اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. این رویکرد نشان 
قواعد  از  مجموعه‎ای  صرفاً  نه  معماری«  »دانشِ  که  می‎دهد 
فنی است و نه صرفاً طیفی از گزاره‎های نظری، بلکه فرایندی 
ترکیبی است که از هم‎پوشانیِ سه منبع اصلی شکل می‎گیرد: 
ابزارهای  و  بازنمایی‎ها  دانایی ضمنیِ طراحان،  و  تجربه عملی 
زمینه‎های  و  شبیه‎سازی‎ها(،  تصاویر،  )مدل‎ها،  معرفتی 
مبنایی  مطالعات  می‎دهند.  جهت  را  معنا  که  تاریخی‎اجتماعی 
تقویت  را  ایده  این  پژوهشِ عمل‎محور و طراحی‎محور  در حوزه 
با  باید  دانش«  تولید  قلمرو  یک  »به‎عنوان  معماری  که  کرده‎اند 
از  فهمی  با  و  دانش  عمل‎محور  و  دانشگاه‎محور  پارادایم‎های 
»حرفه«6 مورد مطالعه قرار گیرد؛ یعنی نظریه‎آفرینی در معماری 
غالباً محصول ترکیب عمل و بازتابِ انتقادی بر آن است. علاوه 
رشته7  بودنِ  درباره عملی/نظری  این، بحث‎های کلاسیک  بر 
و  آموزش  پژوهش،  میان  مرزها  که  می‎دهد  نشان  معماری 
از آن‎اند که در علومِ محض  ناچیزتر  عمل طراحی در معماری 

مشاهده می‎شوند؛ بنابراین پیشینه نظریِ پژوهش‎های معماری 
 Nilsson &( باشد  تاریخ‎مند  هم  و  کاربست‎محور  هم  باید 
دانش  به‎این‎ترتیب،   .)Dunin-Woyseth, 2008: 139-147

معماری در پیوستاری پویا میان عمل، تأمل نظری و زمینه‎مندی 
تاریخی‎اجتماعی شکل می‎گیرد.

معماری  درباره  معرفت‎شناختی  مباحث  تاریخی،  منظر  از 
را می‎توان در چارچوبِ دو سنّت کلاسیکِ فلسفی؛ عقل‎گرایی 
نقشِ  بر  فلسفی  سنّتِ  در  عقل‎گرایی  داد.  قرار  تجربه‎گرایی  و 
تأکید  دانش  تولیدِ  در  نظری  اصولِ  وِ  کلی  قواعدِ  استنتاج، 
»قواعدِ  به  شکل‎دهی  قالبِ  در  نحوی  به  معماری  در  و  دارد 
سوی  در  می‎شود؛  مشاهده  صوری8  زبان‎های  و  طراحی« 
میدانی،  مشاهده  حسی،  تجربه  اهمیت  بر  تجربه‎گرایی  دیگر، 
در  به‎ویژه  که  می‎کند  تأکید  کاربردی  بازخوردهای  و  آزمون‎ها 
طراحی  معماری،  پدیدارشناسیِ  مانند  روش‎هایی  و  نظریه‎ها 
مبتنی بر تجربه9 و پژوهش از طریق طراحی10 نمود یافته است 
)Petcu, 2024: 106-120(. مطالعاتی که رابطه فلسفه علم با 
معماری را چارچوب بندی می‎کنند نشان می‎دهند که معماری 
دو  این  میان  بیست‎ویکم  سده  اینک  و  بیستم  سده  طول  در 
نتیجه  نوآوری‎ها  از  و بسیاری  بوده  نوسان  قطبِ معرفت‎ساز در 
Ammon, 2017: 496-( این دو رویکرد است  تعاملِ  و  تلفیق 

می‎کنند  تصریح  معاصر  پژوهش‎های  نگاه،  این  پایه  بر   .)502

صرف  اتکای  محصول  نه  معماری،  در  نظریه‎آفرینی  فرایند  که 
پیش  محض  تجربه‎گرایی  پایه  بر  نه  و  است  عقلانی  اصول  به 
بلکه در بستر یک »دوگانگیِ تکمیلی« شکل می‎گیرد  می‎رود، 

شکل 1. چارچوب مفهومی روش پژوهش )تدوین: نگارندگان(.
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که طی آن استنتاج‎های مفهومی و داده‎های تجربی به‎صورت 
رفت‎وبرگشتی یکدیگر را اصلاح، تقویت و بازتعریف می‎کنند.

در دهه‎های اخیر مفهومِ »شناختِ ناشی از عملِ ساختن«11 
شده  مطرح  معماری  در  کلیدی  پژوهشی  محور  یک  به عنوان 
است. تحقیقاتی چون مجموعه »معرفت‎شناسی طراحی‎پژوهی« 
ساختِ  فرایندهای  که  داده‎اند  نشان  معاصر  رساله‎های  و   12

تلویحی14،  دانشِ  و  دست‎ورزی13،  مهارت‎هایِ  فیزیکی، 
انواعی از اعتبارِ معرفتی تولید می‎کنند که نه کاملًا قابلِ تقلیل 
تجربه  محصولِ  صرفاً  نه  و  است  عقل‎گرایانه  صوریِ  قواعد  به 
حسیِ ساده؛ بلکه نوعی منطقِ فرایندی‎اجتماعیِ خاص را پدید 
می‎آورند. این دیدگاه »معرفتِ ساختن« در رساله‎ای تحلیل شده 
مستقلی  معرفتِ  شیء،  یک  ماهرانه  ساختِ  می‎دهد  نشان  که 
نظریه‎آفرینی  برای  بنیانی  عنوان  به  می‎تواند  و  می‎کند  ایجاد 
 .)Crevels, 2024: 327-344( گیرد  قرار  مورد اتکا  معماری 
هم‎چنین مطالعات روش‎شناختی اخیر بحث کرده‎اند که طراحی 
به‎خودی‎ِخود یک »حرفه معرفتی« است و نباید ساده‎انگارانه آن 
را با تجربه آزمایشیِ علم طبیعی یکی دانست؛ این دیدگاه تأکید 
را  خود  ویژه  معرفتی  معیارهای  و  روش‎ها  طراحی،  که  می‎کند 

دارد.
رویکردِ پدیدارشناسانه و تجربی در معماری )که اغلب در سنّتِ 
تجربه‎گرایی ریشه دارد( بر چگونگی ظهورِ معنا و تجربه زیسته 
در فضا معطوف است. پژوهش‎های نوین در حوزه پدیدارشناسی 
ادراکیِ  کیفیت‎های  که  داده‎اند  نشان  ادراکی  علوم  و  معماری 
با  مخاطب  تعاملِ  فضایی،  توالی  سطوح،  جنس  )نور،  فضا 
شیء( خود منبع مهمی از داده‎های تجربی هستند که می‎توانند 
مبنای بازتولیدِ نظریه‎های طراحی و نقدِ معماری قرار گیرند. این 
شاخه به‎ویژه در مطالعاتی که بر »شناختِ مبتنی بر مشاهده و 
اندازه‎گیریِ تجربیِ کارکرد فضایی« تمرکز دارند تقویت شده است 
و با مراودات بین‎رشته‎ای )روان‎شناسی ادراکی، فلسفه تجربه، 
Liu, 2025: 1196-( شود‎ترکیب می )محوری در طراحی‎انسان

1216(. مطابق با این رویکرد می‎توان تصریح نمود که داده‎های 

نمی‎کنند،  ارائه  فضا  از  توصیفی  تنها  زیسته،  تجربه  از  حاصل 
بلکه به عنوان »شواهد معرفتی« عمل کرده و امکان استخراج 
الگوهای تبیینی و صورت‎بندی اصول نظری تازه در معماری را 

فراهم می‎سازند.
نویسندگان  معاصر،  علم  فلسفه  و  فناوری  عرصه  در 
)مانند  علم  فلسفه  پارادایم‎های  تأثیر  و  نفوذ  نحوه  کوشیده‎اند 

انقلاب‎های علمیِ  نظریه ساختار  پساپوزیتیویسم،  پوزیتیویسم، 
نظریه  بر  را  مصنوعی(  هوش  درباره  جدید  مباحثِ  و  کوهن، 
معماری مطالعه کنند. نمونه‎ای از تلاش‎های اخیر نشان می‎دهد 
چگونهِ تحولاتِ فلسفه علم و فناوری‎های نوین، فرم‎های نظری 
بازتعریف می‎کنند و موجبِ  و روش‎های معرفتی در معماری را 
که  می‎شوند  معماری  نظریه‎آفرینی  از  گونه‎هایی  آمدنِ  پدید 
 Ye et( می‎گیرند  بهره  تجربی  و  استنتاجی  عناصرِ  از  همزمان 
al., 2025: 1-16(. این سیرِ پژوهشی در عمل نشان می‎دهد 

که مرزِ میانِ عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی در معماری امروز نه‎تنها 
در تقابل با یکدیگر نیست، بلکه اغلب در سطحِ عملِ طراحی و 

تحلیلِ پروژه به‎صورتِ ترکیبی کار می‎کند.
آن  نقش  بررسی  و  معماری  در  »معرفت‎شناسی  مقاله  در 
در احیاء مفهوم مکان« به منظور بررسی رابطه میان معرفت و 
بنیادی‎تر معرفت یعنی معرفت و  معماری، نخست به لایه‎های 
که  زندگی  و  معرفت  رابطه  بیان  برای  است.  اشاره شده  زندگی 
شرق  عمومی  دیدگاه  دو  به  است  فلسفی  و  نظری  بحثی  طبعاً 
و غرب و تعابیر ایشان از مفاهیم معرفت و زندگی پرداخته شده 
و  یا فکری در جهان غرب  و  اوضاع فلسفی  بیان  از  بعد  است. 
شرق و همچنین مطالعه دیدگاه روانشناسان در ارتباط با دستگاه 
معرفت‎شناسی و فرایند معرفت و با بررسی رابطه معرفت‎شناسی 
با مکان و با توجه به نحوه نگرش به جهان پیرامون در معماری 
دوره سنّت در ایران و تأثیر سیستم معرفتی و جهان‎بینی جامعه 
در خلق مکان در معماری معاصر، می‎توان به منشا اختلافات 
در مفهوم مکان با نگاه کیفی به نحوه سکونت امروز بشر دست 

یافت )مرادی و طاهری، 1395(.
بازخوانیِ  به  ایرانی  پژوهشگران  ایران،  مطالعاتِ  زمینه  در 
مبانی معرفت‎شناختیِ سنّتی )از جمله مباحثی که ریشه در فلسفه 
برابر سنّت‎های  در  دارند(  ایرانی  و سنّت‎های عقلانی  اسلامی 
این  تلفیقِ  برای  تلاش‎هایی  نیز  و  پرداخته‎اند  تجربه‎گرا  مدرنِ 
گرایش‎ها با مسائلِ زیباشناختی و اجتماعی معماری انجام شده 
است. با این حال بیشترِ تحقیقات فارسی‎زبان یا رساله‎ها دارای 
تجربیِ  چارچوب‎های  بر  متکی  کم‎تر  و  فلسفی-تبیینی  تمرکز 
ازاین‎رو شکافِ  بوده‎اند؛  میدانی سیستماتیک  یا مطالعاتِ  کمّی 
روش‎شناختیِ میان مطالعات نظری/فلسفی و مطالعاتِ مبتنی 
قابلِ  و  بکر  موضوعی  هنوز  ایران  در  ساخته‎شده«  »معرفتِ  بر 

پیگیری است.
در عرصه نظریه‎آفرینی، کتابی با همین نام، این فرایند را به 
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صورت مرحله‎ای و نظام‎مند تشریح کرده است. این کتاب ضمن 
برجسته‎سازی اهمیت زمینه نظری و چارچوب مفهومی، نقش 
نقد مستمر در ارتقای کیفیت نظریه معماری را مورد توجه قرار 
تبیین  و  تحلیل  داده،  جمع‎آوری  روش‎های  بر  تمرکز  با  و  داده 
به  تجربی  داده‎های  تبدیل  برای  منسجم  چارچوبی  مفاهیم، 
نظریه‎های معتبر و کاربردی ارائه می‎دهد )رازجویان و مسعودی 

نژاد، 1398(.
عرصه  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  پیشینه  جمع‎بندیِ 
نظریه‎آفرینیِ معماری امروز گرایشِ زیادی به »پذیرشِ چندگانگیِ 
استنتاج‎های  و  قواعد  اعتبارِ  به  هم‎زمان  یعنی  دارد:  معرفتی« 
بر  مبتنی  معرفت‎های  به  نیز  و  عقل‎گرایانه(  )عنصرِ  نظری 
اهمیت  تجربه‎گرایانه(  )عنصرِ  زیسته  تجربه  و  ساختن  عملِ 
رساله‎ها،  مقالات،  )مانند  دانشگاهی  پژوهش‎های  می‎دهد. 
طرح‎های پژوهشی، مطالعات میان‎رشته‎ای( خصوصاً بر نقشِ 
دانشِ تلویحی، مهارتِ حرفه‎ای و فرایندهای آفرینش معمارانه 

به  نیاز  ایران،  در  می‎کنند.  تأکید  دانش  معتبرِ  منابعِ  به عنوان 
معرفتِ  که  میدانی  مطالعاتِ  بین‎المللی،  تطبیقیِ  پژوهش‎های 
میراثِ  پیوندِ  برای  تلاش  و  کند،  مستندسازی  را  ساخته‎شده 
طراحی  معاصرِ  روش‎شناسی‎های  با  محلی/اسلامی  معرفتیِ 
یافته‎های  از  خلاصه‎ای  می‎رسد.  بنظر  محسوس  پژوهش  و 

پیشینه موضوع را می‎توان در »جدول 1« ارائه کرد.

4. مرور ادبیات موضوع
4. 1. معرفت‎شناسی

»دانستن«  درباره  پرسش‎هایی  با  سنتی  به‎طور  معرفت‎شناسی 
)ماهیت، مبانی و حدود دانش( و نسبتِ باور با حقیقت و توجیه 
را  خود  گستره  حوزه  این  اخیر  دهه‎های  در  اما  دارد؛  سروکار 
اجتماعی17  و  فضیلت‎محور16  صوری15،  رویکردهای  به‎سوی 
Stanford Encyclopedia of Philos� است)  داده  )گسترش 

.)ophy Archive, 2023 ed

جدول 1. خلاصه یافته‎های پیشینه موضوع.

دسته‎بندیمنبعنوع پژوهش
محور اصلی/ 

مؤلفه
نقش در نظریه‎آفرینی معماریخلاصه محتوا

,Nilsson & Dunin-Woyseth مقاله
2008: 139-147

ماهیت دانش 
دانش ترکیبیمعماری

معماری دانش صرفاً فنی یا نظری نیست، بلکه 
تلفیقی از تجربه عملی، بازنمایی‎های معرفتی و 

زمینه‎های تاریخی-اجتماعی است

نظریه‎آفرینی معماری ترکیبی از عمل، 
بازتاب انتقادی و تحلیل مفهومی 

است

,Ammon, 2017: 496-502 Petcu مقاله
2024: 106-120

سنّت‎های 
تأکید بر اصول کلی، استنتاج و قواعد صوری؛ عقل‎گراییفلسفی

شکل‎دهی به زبان‎های طراحی و قوانین فرمی
تولید نظریه معماری بر پایه قواعد و 

اصول کلی و فرمی

مقاله
Ammon, 2017: 496-502

 Crevels, 2024: 327-344Petcu,
2024: 106-120

سنّت‎های 
تأکید بر تجربه حسی، مشاهده میدانی، تجربه‎گراییفلسفی

آزمون‎های کاربردی و داده‎های محیطی
نظریه‎آفرینی معماری بر پایه داده‎های 

واقعی، تجربه زیسته و مشاهده

Crevels, 2024: 327-344مقاله
دانش ناشی 

فرایندهای ساخت فیزیکی، مهارت دست‎ورزی و شناختِ ساختناز عمل
دانش تلویحی، تولید اعتبار معرفتی مستقل

نظریه‎آفرینی معماری بر اساس 
مهارت حرفه‎ای و دانش ضمنی 

حاصل از عمل

Liu, 2025: 1196-1216مقاله
رویکرد 

پدیدارشناسانه
تجربه زیسته 

و معنا
کیفیت‎های ادراکی فضا )نور، جنس سطوح، 

توالی فضایی( به عنوان داده تجربی
مبنای بازتولید نظریه‎های طراحی و 

نقد معماری

Ye et al., 2025: 12-14مقاله
فناوری و 
تأثیر پارادایم‎های فلسفه علم و فناوری‎های نوین تحولات نوینفلسفه علم

بر نظریه معماری
بازتعریف فرم‎های نظری و روش‎های 

معرفتی در معماری

مطالعات مرادی و طاهری, 1395مقاله
ایران

بازخوانی 
سنّت‎های 

معرفت‎شناختی

بررسی مبانی فلسفه اسلامی و تلفیق با 
تجربه‎گرایی مدرن

ایجاد چارچوب تلفیقی برای 
نظریه‎آفرینی محلی و معاصر

فرایند رازجویان و مسعودی‎نژاد, 1398کتاب
نظام‎مند

گام به گام 
نظریه‎آفرینی

ارائه چارچوب مرحله‎ای برای جمع‎آوری داده، 
تحلیل و تبدیل به نظریه معتبر

افزایش اعتبار و کارایی نظریه‎های 
معماری

مقاله
 Nilsson & Dunin-Woyseth,

2008: 139-147
Crevels, 2024: 327-344

گرایش 
معاصر

پذیرش چندگانگی 
معرفتی

ترکیب قواعد عقلانی و دانش مبتنی بر عمل، 
نظریه معماری جامع و قابل کاربردتوجه به دانش تلویحی و مهارت حرفه‎ای
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گزاره‎ای  معرفت  با  معرفت،  انواع  میان  از  معرفت‎شناسی 
سروکار دارد و »معرفت گزاره‎ای عبارت است از باور صادق موجّه« 
معرفت‎شناسی،  معاصرِ  مطالعات  در   .)33  :1395 )لموس، 
ماهیت معرفت فراتر از باور صادق بررسی می‎شود و شامل تعامل 
باورها است. در  نظام  و ساختار  توجیه  پیچیده‎ای میان صدق، 
انسجام‎گرایی  و  مبنا‎گرایی  )از  توجیه  نظریه‎های  به  راستا،  این 
تحلیلی  چارچوب‎های  به عنوان  برون‎گرایی(  و  درون‎گرایی  تا 
نشان  ما  به  گتیه  نقض  »مثال‎های  اما  می‎شوند.  پرداخته 
می‎دهند که تبیین ساده و سرراست معرفت به عنوان باوری از 
نظر معرفتی صادق موجّه، اشتباه است« )لموس، 1395: 60(. 
منطق صوری  بر  تکیه  با  تنها  استدلال  ارزیابی  دیگر،  از سوی 
به  وابسته  استدلال  درستی  موارد،  اکثر  در  زیرا  نیست،  کافی 
زمینه‎های معرفتی و شرایط شناختی فاعلِ شناسایی است. در 
درونی  سازگاری  اساس  بر  نه‎فقط  باید  استدلال  اعتبار  نتیجه، 
قابلیت  و  صدق  معرفتی،  توجیه  میزان  پایۀ  بر  بلکه  گزاره‎ها، 
بهمن‎پور، 1401:  و  )حاجی‎حسینی  آنها سنجیده شود  اعتماد 
و  نیست  معرفت  لزوماً  موجّه  صادقِ  باور  بنابراین   .)96-95
مباحث شکاکیت و شواهد اهمیت سامان‎یافتگی نظام باورها را 
برجسته می‎سازد. در نتیجه، ادعای معرفت تنها زمانی قابل دفاع 
است که صدق، باور و توجیه در چارچوبی منسجم با هم تجمیع 
تک‎بعدی  فرایندی  معرفت  نمود  بیان  باید  مجموع،  در  شوند. 
نیست، بلکه حاصل تعامل باور، صدق، شواهد، ساختار شبکه 
باورها و معیارهای عقلانیِ توجیه است؛ فرایندی که برای فهم 
آن باید هم استدلال عقلی و هم شرایط روانشناختی و معرفتیِ 

شکل‎گیری باور را در نظر گرفت.
درک  چندلایه  و  پویا  فرایند  یک  به عنوان  می‎تواند  معرفت 
شود؛ جریانی که وابسته به زمینه‎های زبانی، فرهنگی و تاریخی 
منفعلانه  دریافت  صرفاً  شناخت  که  مفهوم  بدین  است؛  انسان 
ذهن  فعالانه  بازنمایی  و  تفسیر  نتیجه  بلکه  نیست،  واقعیت 
ساختارهای  و  شناسنده«  »سوژه  نقش  بر  رویکرد  این  است. 
و  می‎کند  تأکید  فرد  پیش‎فرض‎های  و  ارزش‎ها  نظام  ادراکی، 
نشان می‎دهد که هر فهم و دانشی در چارچوب افق انتظارات، 
تجارب پیشین و شرایط اجتماعی شکل می‎گیرد. بر این اساس، 
تعامل ذهن  بازتابنده  فرایندی  بلکه  ایستا  مقوله  نه یک  معرفت 
فرد  ادراک  و  توجیه  باور،  میان  هماهنگی  نتیجه  و  محیط،  و 
مطالعه  اهمیت  دیدگاه،  این   .)16-34  :1400 )زمانی،  است 
در  را  انسان  ذهن  ساختاری،  و  تاریخی  فرهنگی،  زمینه‎های 

تحلیل هر نوع دانش و فرایندهای معرفتی برجسته می‎سازد و 
ضرورت رویکردی چندبعدی و پویا در مطالعات معرفت‎شناختی 

را آشکار می‎نماید.
نظریه‎های  شده.  اثبات  است  معرفتی  علمی،  »معرفت 
واسطۀ  به  که  تجربی  یافته‎های  از  دقیق  شیوه‎ای  به  علمی 
)چالمرز،  اخذ می‎شوند«  آمده‎اند،  به دست  آزمایش  و  مشاهده 
به عنوان  علم  علم،  فلسفه  معاصر  مطالعات  در   .)9  :1373
یک فرایند نظام‎مند برای تولید دانش معتبر و قابل اتکا مطالعه 
می‎شود که نه تنها شامل گردآوری داده‎ها و مشاهده پدیده‎ها، 
بر  ارزیابی نظریه‎ها  و  تبیین علّی  بلکه مستلزم تحلیل منطقی، 
رویکرد  این  تأکید   .)10 )همانجا:  است  تجربی  شواهد  اساس 
موجّه‎سازی  معیارهای  و  نظری  نقش روش‎شناسی، ساختار  بر 
ایستا،  محصول  یک  نه  علم  که  می‎دهد  نشان  و  است  علمی 
بلکه فرایندی پویا است که در تعامل مستمر با جامعه، فرهنگ 
میان  تمایز  اهمیت  تحلیلی  چنین  می‎گیرد.  شکل  فناوری  و 
نقد  و  اعتبارسنجی  نیز جایگاه  و  قانون علمی  و  فرضیه، نظریه 
نشان  دیدگاه  این  می‎سازد.  برجسته  را  علمی  دانش  تکوین  در 
می‎دهد که فهم علم نیازمند توجه هم‎زمان به ساختار مفهومی 
و فرهنگی  اجتماعی  زمینه‎های  و  نظریه‎ها، روش‎های تجربی 

است که امکان تولید و بازتولید دانش معتبر را فراهم می‎آورد.
پوزیتیویسم منطقی با ارائه معیار تحقیق‎پذیری18 مدعی بود 
که تنها گزاره‎هایی معنادار و علمی تلقّی می‎شوند که یا تحلیلی‎اند 
یا با مشاهده و تجربه حسّی قابل اثباتند. مهم‎ترین اشکال وارد 
وارد  معیار  این  خود  پایه‎های  بر  که  است  نقدی  نظریه،  این  بر 
»تنها گزاره‎های تحقیق‎پذیر معنادارند«  شده است: خودِ گزاره 
خود  مبنای  اساس  بر  بنابراین  تحلیلی،  نه  و  است  تجربی  نه 
پوزیتیویست‎ها، این گزاره نیز باید بی‎معنا تلقی شود )پیرمرادی، 
به  پوزیتیویسم  اتکای  دیگر،  سوی  از   .)112-110  :1394
استقراگرایی19 به عنوان روش دستیابی به قوانین علمی با چالش 
ایجاد  یقین  نمی‎تواند  استقرا هرگز  است.  مواجه  بزرگی  منطقی 
کند، زیرا مشاهده تعداد محدودی از موارد )هر چند زیاد( هرگز 
احتمال  به  صرفاً  و  نمی‎کند  تضمین  را  قانون  یک  کلی  صدق 
منجر می‎شود. پس از آن، کارل پوپر با ردّ استقراگرایی و معیار 
به عنوان معیار جدیدی  را  ابطال‎پذیری20  نظریه  تحقیق‎پذیری، 
برای مرزبندی علم از غیرعلم مطرح کرد. به باور پوپر، نظریه‎ای 
منطقی  طور  به  بتوانیم  یعنی  باشد؛  ابطال‎پذیر  که  است  علمی 
مشاهده یا آزمایشی را تصور کنیم که اگر رخ دهد، نادرستی آن 
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نظریه را نشان دهد )حقدار، 1372: 19-21(. پوپر بر این باور 
بود که علم با طرح حدس‎های جسورانه و سپس تلاش مستمر 
نقد مداوم  و  آزمون‎های سختگیرانه  از طریق  آنها  ابطال  برای 
پیشرفت می‎کند و به تقرّب به حقیقت نائل می‎آید، نه با انباشت 

شواهد تأییدکننده.

4. 2. نظریه‎آفرینی در معماری
نظریه‎های  توسعه  و  فرایند خلق  به  نظریه در معماری  آفرینش 
نوین و بدیع درباره اصول، روش‎ها، فرم‎ها و عملکردهای معماری 
تولید  به  موجود،  دانش  بازتولید  از  فراتر  که  می‎شود  اطلاق 
و چارچوب‎های مفهومی جدید می‎انجامد.  نوآورانه  دیدگاه‎های 
این مفهوم در طول تاریخ معماری، نقش مهمی در تحوّل نظری 
و عملی این رشته ایفا کرده است و به عنوان پل میان ایده‎های 
Till, 2009: 32-( می‎کند  عمل  فرهنگی  و  تکنیکی  فلسفی، 

42(. نظریه‎آفرینی معماری علاوه بر ارائه چارچوب‎های فکری، 

با  آن  تعامل  و  ساخته‎شده  محیط  پیچیدگی‎های  تحلیل  به 
انسان و طبیعت می‎پردازد و زمینه را برای نوآوری در طراحی و 

.)Picon, 2010: 16-24( آورد‎ریزی فراهم می‎برنامه
‎آفرینش نظریه به عنوان فرایند تولید چارچوب‎های مفهومی 
ایفا  علمی  دانش  توسعه  در  کلیدی  نقش  جدید،  تبیینی  و 
گرفته  انسانی  علوم  از  علمی  مختلف  عرصه‎های  در  و  می‎کند 
تا علوم تجربی کاربرد دارد. این فرایند شامل شناسایی، تحلیل 
پدیده‎های  بتواند  که  است  گونه‎ای  به  داده‎ها  سازماندهی  و 
پیچیده را به صورت ساختاریافته توضیح دهد و پیش‎بینی‎هایی 
برخلاف   .)Glaser & Strauss, 1967: 21-44( نماید  ارائه 
نظریه  آفرینش  آزمون،  و  فرضیه  بر  مبتنی  صرفاً  رویکردهای 
تحلیل  با  و  می‎گردد  آغاز  تجربی  و  واقعی  داده‎های  از  معمولًا 
می‎گیرد  شکل  نظری  چارچوب‎های  و  مفاهیم  آن‎ها،  عمیق 

.)Charmaz, 2014: 112-131(
از دهه 1960 به بعد، با معرفی روش نظریه زمینه‎ای یا داده 
مبنا21، فرایند آفرینش نظریه به شکلی نظام‎مند و قابل بازنمایی 
مکرّر  تحلیل  و  کیفی  داده‎های  جمع‎آوری  بر  روش  این  درآمد. 
آنها تأکید دارد تا نظریه‎ای که برآمده از داده‎ها باشد شکل گیرد 
باعث  رویکرد  این   .)Glaser & Strauss, 1967: 223-236(
شد که نظریه‎آفرینی صرفاً یک فعالیت ذهنی و حدسی نباشد، 
این،  بر  افزون  تبدیل شود.  فرایندی علمی و روش‎مند  به  بلکه 
و  کمّی  روش‎های  تلفیق  با  کردند  تلاش  بعدی  پژوهش‎های 

کیفی، چارچوب‎های دقیق‎تری برای آفرینش نظریه ارائه دهند 
دهد  ارتقا  را  نظریه‎ها  کاربردپذیری  هم  و  علمی  اعتبار  هم  که 

.)Eisenhardt, 1989: 548(
و  خلاقیت  شامل  نظریه‎آفرینی  شاخص  ویژگی‎های 
به گونه‎ای  تازه است،  نوآوری در خلق مفاهیم و چارچوب‎های 
چارچوب‎های  و  کرده  پر  را  موجود  معرفتی  خلأهای  بتواند  که 
این فرایند به‎صورت  تبیین پدیده‎ها پیشنهاد دهد.  برای  تازه‎ای 
پژوهش  طول  در  پژوهشگر  یعنی  است؛  بازگشتی  و  چرخه‎ای 
پالایش می‎کند  و  بازاندیشی، اصلاح  را  و مفاهیم  مدام داده‎ها 
 Corley & Gioia,( گیرد  شکل  معتبر  و  منسجم  نظریه‎ای  تا 
میان‎رشته‎ای  معمولًا  نظریه‎آفرینی  همچنین   .)2011: 23-26

است و نیازمند تلفیق دانش و روش‎ها از حوزه‎های مختلف برای 
Ban�( باشد‎های پیچیده می‎ هپوشش دادن ابعاد گوناگون پدیده

.)sal et al., 2018: 1189-1193

نظریه‎های تولید شده باید هم قابلیت تعمیم داشته باشند و 
هم در عمل کاربردی باشند، یعنی بتوانند مسائل و چالش‎های 
واقعی را تبیین نموده و همزمان راهکار نیز ارائه دهند. این تعادل 
میان اعتبار علمی و کاربردی بودن، یکی از مهم‎ترین معیارهای 
 Eisenhardt & Graebner,( است  نظریه‎آفرینی  در  موفقیت 
27-26 :2007(. بنابراین، نظریه‎آفرینی فرایندی پویا، خلاقانه و 

مبتنی بر داده است که ضمن ارتقاء دانش علمی، به حل مسائل 
پیچیده دنیای واقعی نیز کمک می‎کند.

به طور  پژوهشی معاصر، نظریه‎آفرینی معماری  ادبیات  در 
انتقادی تعریف شده است  خاص به عنوان فرایندی خلاقانه و 
که به تولید دانش جدید در زمینه‎های مختلف مانند فرم، فضا، 
 Groat &( انجامد‎شناسی معماری می‎ساخت، تکنولوژی و بوم
به  تنها  نه  معماری  در  نظریه‎آفرینی   .)Wang, 2013: 26-29

توسعه نظریه‎های مفهومی محدود نمی‎شود، بلکه می‎تواند تولید 
به چالش‎های  پاسخ  و  پایدار  برای طراحی  کاربردی  مدل‎های 
زیست‎محیطی را نیز دربرگیرد. علاوه بر این، نقش میان‎رشته‎ای 
و  هنر  فلسفه،  با  آن  ارتباط  ویژه  به  معماری،  در  نظریه‎آفرینی 
علوم اجتماعی، زمینه‎های نوینی را برای فهم عمیق‎تر تأثیرات 

اجتماعی، فرهنگی و فناورانه معماری ایجاد کرده است.
توانایی  جدید،  مدل‎های  و  مفاهیم  ارائه  در  خلاقیت 
تعمیق  و  معاصر،  چندوجهی  و  پیچیده  مسائل  به  پاسخگویی 
فهم از رابطه انسان و محیط ساخته‎شده، نظیر مفاهیم مرتبط 
نظریه‎آفرینی  بارز  ویژگی‎های  از  می‎توان  را  انسان  حواس  به 
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 .)Pallasmaa, 2012: 71-72( آورد  حساب  به  معماری  در 
و  انتقادی  ماهیتی  معمولًا  معماری  نظریه‎آفرینی  همچنین، 
بازاندیشانه دارد که به بررسی و نقد نظریه‎ها و روش‎های موجود 
فراهم  را  توسعه  و  تحوّل  امکان  طریق،  این  از  و  می‎پردازد 
خصوصیات  این   .)Frampton, 1980: 15-25( می‎سازد 
باعث شده‎اند که نظریه‎آفرینی به عنوان موتور محرّکه تغییرات 

بنیادی در نگرش‎ها و شیوه‎های طراحی معماری شناخته شود. 
نیاز  فضا،  با  انسان  تعامل  در  موجود  پیچیدگی‎های  به  توجه  با 
به نظریه‎هایی جامع و منعطف بیش از پیش احساس می‎شود. 
معماری،  نظریه‎آفرینی  بر  مؤثر  معرفت‎شناختی  مؤلفه‎های 
»2 »جدول  در  می‎توان  را  موضوع  ادبیات  مرور  از   مستخرج 

خلاصه کرد.

جدول 2. مؤلفه‎های معرفت‎شناختی مؤثر بر نظریه‎آفرینی معماری، احصاءشده از مرور ادبیات موضوع.
نقش مؤلفه در نظریه‎آفرینی معماریشرح / بیان مسئلهمنبعمؤلفه معرفت‎شناختیردیف

ماهیت معرفت )صدق، باور، 1
توجیه(

 Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2023؛ لموس، 1395: 

35-62؛ زمانی، 1391: 27-19
معرفت حاصل ترکیب صدق، باور و توجیه است؛ باورِ 

صادقِ موجه لزوماً معرفت نیست )مسئله گِتیه(.
ضرورت نظریه‎های معماری مبتنی بر چارچوب‎های 

معتبر توجیه و تحلیل مفهومی

2
نظریه‎های توجیه: مبناگرایی، 

انسجام‎گرایی )درونگرایی و 
برونگرایی(

 Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2023؛ لموس، 1395: 

116-93
نظام باورها ساختاری دارد و توجیه باید یا بر باورهای 

پایه استوار باشد یا بر انسجام شبکه باورها.
نظریه معماری باید ساختاری منسجم، قابل دفاع و 

شفاف در سطح مفهومی داشته باشد.

نقش سوژه شناسنده و ادراک 3
زمانی، 1391: 50-62فعال

معرفت یک فرایند تفسیری فعال است، نه دریافت 
منفعل؛ باورها در چارچوب پیش‎فرض‎ها و تجربه 

شکل می‎گیرند.

طراحی و نظریه‎آفرینی معماری از ساختارهای ادراکی، 
ارزش‎ها و پیش‎فهم‎های طراح تأثیر می‎پذیرد.

زمینه‎مندی معرفت )زبانی، 4
شناخت وابسته به بستر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی زمانی، 1391: 19-27فرهنگی، تاریخی(

است.
نظریه معماری باید زمینه‎گرا و حساس به بافت فرهنگی-

اجتماعی باشد.

ساختار شبکه باورها و 5
معرفت زمانی معتبر است که شبکه باورها لموس، 1395: 16-17سازمان‎یافتگی معرفتی

سازمان‎یافته و همساز با شواهد باشد.
نظریه معماری باید انسجام مفهومی و تبیینی داشته 

باشد.

روش‎شناسی علمی )تحلیل 6
علم شامل جمع‎آوری داده، استدلال منطقی، آزمون چالمرز، 1373: 9-50منطقی، استقراء، آزمون‎پذیری(

و بازبینی نظریه بر اساس شواهد است.
نظریه معماری باید معیارهای روش‎مند برای تولید و 

ارزیابی داشته باشد.

دانش فرایندی پویا و بازاندیشانه است؛ نظریه‎ها مرتباً چالمرز، 1373: 60-65پویایی دانش و بازتابندگی7
نظریه‎آفرینی معماری فرایند چرخه‎ای و بازاندیشانه دارد.بازبینی و اصلاح می‎شوند.

خلاقیت معرفتی و نقش نوآوری 8
در معناپردازی

 Pallasmaa, 2012: ؛Till, 2009: 160
71-72

معرفت شامل خلق مفاهیم و بازسازی چارچوب‎های 
فکری است.

نظریه معماری نیازمند نوآوری مفهومی و ابداع 
چارچوب‎های جدید است.

ساختارهای تبیینی و قابلیت 9
پیش‎بینی

Glaser & Strauss, 1967: 21-44؛ 
Eisenhardt, 1989: 548

نظریه معماری باید بتواند رفتار فضا، فرم یا تجربه را نظریه باید تبیین‎گر و واجد قدرت پیش‎بینی باشد.
تبیین کند.

تعامل نظریه و داده10
Glaser & Strauss, 1967: 223-

236؛ Charmaz, 2014: 112-131؛ 
Eisenhardt & Graebner, 2007: 26-27

نظریه‎آفرینی باید مبتنی بر داده واقعی، مشاهده و 
تحلیل عمیق باشد.

معماری نیز باید نظریه‎های خود را بر تجربه فضایی، داده 
عملکردی و مشاهده بنا کند.

چرخه بازاندیشی در 11
Corley & Gioia, 2011: 23-26نظریه‎آفرینی

نظریه در فرایندی بازگشتی میان داده و مفهوم 
اصلاح می‎شود.

طراحی/پژوهش در معماری نیز مبتنی بر چرخه آزمون، 
ارزیابی و بازنگری است.

میان‎رشته‎ای بودن و تنوع منابع 12
دانشی

Bansal et al., 2018: 1189-1193؛ 
Groat & Wang, 2013: 155-156

نظریه‎آفرینی ترکیبی از حوزه‎های مختلف است: 
نظریه معماری ذاتاً میان‎رشته‎ای است.فلسفه، جامعه‎شناسی، تکنولوژی، هنر.

نقش زبان، بازنمایی و 13
مدل‎سازی

 Till, ؛Groat & Wang, 2013: 38, 189
2009: 43, 79-86

مفهوم‎پردازی و نظریه‎آفرینی تابع زبان، مدل‎سازی، 
دیاگرام‎ها و ساختارهای تفسیری است.

نظریه معماری باید با مفاهیم دقیق، مدل‎های فضایی، 
دیاگرام و چارچوب تحلیلی صورت‎بندی شود.

Till, 2009: 19-20؛ :Frampton, 1980 تاریخ‎مندی معرفت14
15-25

نظریه و معرفت در زمان شکل می‎گیرند و تحول 
می‎یابند.

نظریه‎های معماری باید تاریخ‎مند، زمینه‎مند و متکی بر 
تحلیل سنت‎های معماری باشند.

Till, 2009: 32-42؛ ,Groat & Wang پیوند نظریه و عمل15
2013: 26-29

دانش در تعامل میان عمل و تفکر نظری شکل 
می‎گیرد.

نظریه معماری باید به عمل طراحی و نقد عملی فضا 
پیوند بخورد.
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5. بحث و تحلیل
با  آنها  تطبیق  و  تجربه‎گرایی  و  عقل‎گرایی   .1  .5

نظریه‎آفرینی در معماری
به لحاظ تاریخی و مفهومی، مبانی معرفت‎شناختیِ نظریه‎آفرینی 
معماری همواره میان دو قطب محورِ عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی 
برای  اساسی  چارچوبی  دوگانگی،  این  است.  بوده  نوسان  در 
شکل‎گیری، توجیه و اعتبارسنجی دانش معماری فراهم کرده 
دارد،  دکارت  اندیشه‎های  در  ریشه  که  عقل‎گرا  رویکرد  است. 
در  جهان‎شمول  اصول  و  قیاسی  استدلال  عقل،  اولویت  بر 
فرایند خلق معماری تأکید می‎ورزد. بر اساس این نگاه، مبنای 
مقدس،  هندسۀ  ذهنی،  ایده‎های  اغلب  معماری  نظریه‎های 
که  بطوریکه  است؛  متافیزیکی  مفاهیم  و  ریاضی  تناسبات 
زیبایی‎شناسی و کمال فرمی، بازتابی از یک حقیقت عقلانی و 
پیشینی تلقی می‎گردد. سنّت عقلانی، که خاستگاه آن را می‎توان 
در اندیشه‎های روش‎مندِ روشنفکری و سنّت‎های نقشه‎محور و 
نظام‎یافته  دانشی  به عنوان  را  معماری  یافت،  طراحی  هندسیِ 
ساختارمند  قواعدِ  و  هندسه  استنتاجی،  اصولِ  از  که  می‎بیند 
بهره می‎گیرد؛ در این نگاه، طرح و نظریه معماری نتیجه کاربرد 
قواعد کلّی به‎صورت قیاسی است. این رویکرد تاریخی، از متون 
نظریِ رنسانس تا جریان‎های ساختاری نظم‎گرا در سده نوزدهم 
اثر  مفهومیِ  و  فرمی  مبانی  درک  که  می‎دهد  نشان  بیستم  و 
گرفته  صورت  عقلانی  چارچوب‎های  طریق  از  غالباً  معماری 

.)Petcu, 2024: 106-120( است
لاک  جان  اندیشه‎های  با  که  تجربه‎گرا  رویکرد  مقابل،  در 
تجربه  را  منبع اصلی معرفت  پیوند خورده است،  دیوید هیوم  و 
نظریه‎های  پارادایم،  این  در  می‎داند.  عینی  داده‎های  و  حسّی 
و  استقراء،  و  آزمایش  مشاهده،  طریق  از  می‎بایست  معماری 
بنا،  عملکرد  ساکنان،  رفتار  همچون  تجربی  شواهد  به  اتکا  با 
پاسخ‎های زیست‎محیطی و داده‎های فرهنگی-اجتماعی تدوین 
حسّی- تجربه  حس،  نقشِ  بر  معماری  در  تجربه‎گرایی  گردند. 
فضایی، آزمایش‎های میدانی، و دانشِ مهارتی22 پافشاری دارد. 
طی دهه‎های اخیر پژوهش‎هایی با موضوع »معرفتِ ساختن«23 
نظریه  محصول  تنها  نه  معماری  دانشِ  که  داده‎اند  نشان 
انتزاعی، بلکه محصولِ کُنش‎های عینیِ کارگاهی، آزمون‎های 
ساختاری و بازخوردهای محیطی است؛ این نگاه، روش‎شناختی 
طراحی را به عنوان یک فرایند بازخوردی توصیف می‎کند که در 
آن داده‎های حسّی، مهارت دست‎ورزی و تجربه اجرا به عنوان 

جدید  پژوهش‎های  می‎شوند.  محسوب  معرفتی  معتبر  منابع 
»معرفتِ  یا  طراحی«  طریق  از  »پژوهش  مانند  قالب‎هایی  در 
بارز  را  عمل  و  نظریه  هم‎زیستیِ  این  اهمیت  ساخته‎شده« 

.)Crevels, 2024: 327-344( اند‎نموده
ادبیات  رویکرد،  دو  این  اشتراک  وجوه  گرفتن  نظر  در  با 
تجربه  و  عقل  تلفیقِ  نحوه  بر  صرف،  تقابل  جای  به  معاصر 
که  کرده‎اند  پیشنهاد  اخیر  پژوهش  چندین  می‎کند:  تأکید 
عقلانی  تحلیلیِ  قواعد  از  ترکیبی  باید  معماری  نظریه‎آفرینی 
تولید  کلی  تبیین‎های  هم  تا  باشد  تجربی ـ عملی  روش‎های  و 
کند و هم قابلیتِ اعتبارسنجیِ محلی و کاربردی را حفظ نماید. 
فلسفه  که  پژوهش‎هایی  در  به‎ویژه  تلفیقی،  جهت‎گیریِ  این 
کرده‎اند،  معماری  وارد  را  جدید  روش‎شناختی  مفاهیمِ  و  علم 
یافته است؛  به عنوان یک حوزه مطالعاتی میان‎رشته‎ای ظهور 
یعنی فیلسوفانِ علم و نظریه‎پردازانِ معماری در حال بازخوانی 
معیارهای سنجشِ معرفت )مانند صوری بودن، آزمایش‎پذیری، 
 Ye et al.,( اند‎برای متنِ معماری )قابلیت تکرار و اعتبار میدانی

.)2025: 12-14

از جنبه روش‎شناختی، مبحثِ »معرفتِ طراحی« پیامدهای 
مستقیمی برای روش‎های پژوهش در معماری دارد: آیا طراحی 
پژوهشِ  حد  چه  تا  دانست؟  علمی  آزمایشِ  معادل  می‎توان  را 
از  نیازمند روش‎های کمّی و تجربی است و چه میزان  معماری 
این پیوند به تحلیل تفسیری و تاریخی اختصاص دارد؟ برخی از 
پژوهش‎های معاصر، هشداری در چارچوب نگاه طبیعت‎گرایانه 
ابراز داشته‎اند و نشان داده‎اند که معادل‎سازی صرفِ فرایند طراحی 
نادرستی  نتایج  می‎تواند  تجربی  علم  کنترل‎شده  آزمایش‎های  با 
در برداشت از ماهیتِ طراحی به‎وجود آورد؛ در مقابل، مطالعات 
مبتنی بر عمل و موردپژوهی‎ها24 تلاش کرده‎اند تا استانداردهای 
این  کنند.  بومی‎سازی  معماری  برای  را  تجربی  اعتبارسنجیِ 
گفتمانِ روش‎شناختی، اهمیتِ شفاف‎سازیِ مبانیِ معرفت‎سنجیِ 
Am�( دهد‎ یهر رویکرد را برای آفرینش نظریه معماری نشان می

mon, 2017: 510-517(. »جدول 3« با انتقال نقش و کارکرد 

به  معماری،  نظریه‎آفرینی  بر  مؤثر  معرفت‎شناختی  مؤلفه‎های 
نظریه‎ها،  تحلیل  و  ارزیابی  برای  عملی  چارچوب  یک  عنوان 
و  رویکرد عمده معرفت‎شناسی؛ عقل‎گرایی  دو  تطبیقیِ  ماتریس 
تجربه‎گرایی و بازتاب آنها را در نظریه‎های معماری نشان می‎دهد.

نشان  معماری  معرفت‎شناسی  عرصه  در  معاصر  ادبیات 
و  عقل‎گرایی  بنیادینِ  رویکرد  دو  از  هیچ‎یک  که  می‎دهد 
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نظریه‎آفرینی  پیچیدگی‎های  به  نمی‎تواند  به‎تنهایی  تجربه‎گرایی 
در معماری پاسخ دهد. به همین دلیل، پژوهشگران الگوی »دو 
ساحتیِ نظریه‎آفرینی« را مطرح کرده‎اند؛ الگویی که تأکیدش بر 
است.  تجربی  و شواهد  بنیان‎های عقلانی  ضرورتِ هم‎زیستیِ 
در این چارچوب، ساحتِ عقلانی نقش »هسته تحلیلی« نظریه 
را بر عهده دارد و مسئول تعریف چارچوب‎های مفهومی، اصول 
معماری  اثر  فرمی ـ هستی‎شناختیِ  منطقِ  و  سامان‎دهنده، 

و  نظم‎ها  ساختارها،  تبیین  پیِ  در  ساحت  این  در  نظریه  است. 
و  تحلیل  مبنای  به عنوان  می‎توانند  که  است  کلی‎ای  اصول 
طراحی عمل کنند. در مقابل، ساحتِ تجربی بر »اعتباربخشی 
نظریه  که  است  استوار  اصل  این  بر  و  دارد  تکیه  میدانی« 
رفتار  واقعی،  داده‎های  با  که  است  معتبر  زمانی  تنها  معماری 
کاربران، عملکرد فنی بنا، و شرایط اجتماعی-فرهنگی آزموده 
معماری،  نظریه‎آفرینی  دیدگاه،  این  اساس  بر  شود.  تصحیح  و 

جدول 3. ماتریس تطبیقیِ دو رویکرد عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی و بازتاب آنها در نظریه‎های معماری.

بازتاب در نظریه‎آفرینی معماریتجربه‎گرایی )Empiricism(عقل‎گرایی )Rationalism(بُعد مقایسه

اصول پیشینی، عقل، مفاهیم کلی، هندسه و منبع اصلی معرفت
ساختارهای مجرد

تجربه حسی، مشاهده، داده‎های محیطی، 
تجربه زیسته

دو مسیر متفاوت تولید دانش: یا از اصول کلی به 
طراحی )قیاسی(، یا از شواهد میدانی به نظریه 

)استقرایی(

قیاس، تحلیل صوری، استخراج قواعد روش استدلال معرفتی
در معماری، یا از الگوهای جهان‎شمول فرمی شروع استقراء، آزمون‎پذیری، مشاهده تجربیجهانی

می‎شود، یا از مطالعه رفتار کاربران و عملکرد بنا

دانش نظری، اصول فرمی، تناسبات، نوع دانش معماری مورد تأکید
زیبایی‎شناسی مبتنی بر نظم

دانش عملی، دانش کارگاهی، داده‎های پس 
از بهره‎برداری

معماری یا »نظام اصول« تلقی می‎شود، یا »فرایندی 
تجربی-زمینه‎مند«

یا »استراتژیست فرمی« یا »پژوهشگر-طراح« با مشاهده‎گر، پژوهشگر میدانی، آزمایش‎گرعقل‎ورز، تحلیل‎گر، استخراج‎کننده اصولنقش طراح/نظریه‎پرداز
تأکید بر تجربه زیسته

هندسه مقدس، نظم، تناسبات، منطق جایگاه هندسه و فرم
دو مسیر برای فهم فرم: »از ایده به شکل« یا »از فُرم به مثابه پاسخ به عملکرد، رفتار و بافتدرونی فضا

زمینه به پاسخ«

نظریه یا »فرم‎گرا« است یا »زمینه‎گرا«محیط منبع اصلی دانشمحیط تابع ایده و نظم کلیدیدگاه نسبت به محیط

فناوری یا ابزار عقلانی‎سازی است، یا ابزار ثبت حسگرها، داده‎برداری، آزمایش‎های مصالحابزارهای تحلیلی، مدل‎سازی صورینقش فناوری و ابزار
تجربه

دو شیوه تولید نظریه: »تدوین اصول« یا »تولید دانش طراحی به مثابه فرایند آزمایشی و بازخوردیطراحی به مثابه استنتاج منطقیرویکرد به طراحی
از طریق طراحی«

سازگاری درونی، انسجام مفهومی، قابلیت اعتبارسنجی نظریه
یا صحت نظریه را از »منطق« می‎سنجیم یا از شواهد میدانی، تکرارپذیری، آزمون‎پذیریتعمیم

»داده«

تاریخ به عنوان مخزن تجربه و تحول تاریخ به مثابه حوزه استخراج الگوهای کلّیجایگاه تاریخ و نظریه
زمینه‎ای

خوانش تاریخی یا ساختارگرایانه است یا 
پدیدارشناختی-تجربی

نتیجه کشف راه‎حل در مواجهه با مسئله نتیجه اصلاح قواعد و صورت‎های موجودنوآوری معماری
نوآوری یا »بازآفرینی نظم« است یا »حل مسئله«واقعی

ضرورت ترکیب برای پرهیز از یک‎سویه‎نگرینسبی‎گرایی، عدم تدوین اصول نظریانتزاع‎گرایی، فاصله از تجربه واقعیمخاطره‎های معرفتی

تبیین مفهومی، اصول فرمی، هستی‎شناسی نوع تحلیل در معماری
نظریه یا از »درک مفهومی« می‎آید یا از »تحلیل تحلیل رفتار، تجربه فضا، داده عملکردیفضا

تجربی«

مدل‎سازی یا صوری-مفهومی یا تجربی-کاربردیزبان تجربه، نقشه‎های روایی، داده‎محورزبان مفهومی، دیاگرام‎های تحلیلینقش زبان و مدل‎سازی

رنسانس: آلبرتی و پالادیونمونه‎های تاریخی
مدرنیسم اولیه: لوکوربوزیه

تجربه‎گرایی محیطی: الکساندر
دو سنّت موازی نظریه‎آفرینی در تاریخ معماریمعماری عملکردگرا و محیط‎پاسخ

نظریه‎آفرینی = استخراج اصول کلی و نتیجه کلی برای نظریه‎آفرینی
جهان‎شمول

نظریه‎آفرینی = تولید دانش از مشاهده و 
عمل

نظریه معماری زمانی کامل است که هر دو رویکرد 
در آن تلفیق شوند
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می‎شود  آغاز  استدلال  از  که  است  بازخوردی  و  پویا  فرایندی 
این  جمع‎بندی  می‎یابد.  پالایش  عینی  و سنجش  تجربه  در  اما 
بصورت  معماری می‎بایست  نظریه  که  نشان می‎دهد  رویکردها 
»شواهد  و  عقلانی«  »ایده‎های  میان  رفت‎وبرگشتی  پیمایشی 
و  شود  گرفتار  انتزاع‎گرایی  در  نه  که  به‎گونه‎ای  باشد؛  تجربی« 
ازاین‎رو، نظریه معماری زمانی واجد  نه در نسبی‎گرایی تجربی. 

اعتبار است که »از عقل آغاز شود و با تجربه تصحیح گردد«.

منتخب  نظریه  چهار  معرفتی  ساختار  تحلیل   .2  .5
معاصر در معماری

در تحلیل معرفت‎شناختیِ معماری معاصر، چهار نظریه برجسته 
امکان بررسی پیوند میان عقل‎گرایی، تجربه‎گرایی و رویکردهای 

پدیدارشناختی را فراهم می‎کنند:
1. »فرمالیسم و دیاگرام‎گرایی«25 پیتر آیزنمن: نظریه‎ای کاملًا 
عقل‎گرایانه و انتزاعی که بر استنتاج صوری و تحلیل دیاگرام‎ها 
مبتنی است و در آن، تجربه ادراکی انسان نقش چندانی ندارد؛ 
مسیر تولید نظریه از »تحلیل مفهومی« آغاز می‎گردد و نه تجربه.
روسی:  آلدو  جمعی«26  حافظه  به مثابه  شهر  و  »تیپولوژی   .2
نقطه  تاریخی  مشاهده  و  تجربه  که  عقلانی–تحلیلی  رویکرد 
کاملًا  نظریه  نهایی  خروجی  اما  می‎روند،  بشمار  آن  آغازین 

و  تبدیل شده  خام«  »مواد  به  تجربه  است؛  و عقلانی  مفهومی 
سپس تحلیل می‎گردد.

3. »پدیدارشناسی مکان«27 کریستین نوربرگ–شولتز: نظریه‎ای 
تجربه‎محور که در آن، شناخت از تجربه زیسته، ادراک مکان و 
معنای فضا آغاز می‎شود و مسیر تولید نظریه »از تجربه به معنا 

و سپس به نظریه« است.
بدن‎مند  تجربه  پالاسما:  یوهانی  تجسم‎یافته«28  »معماری   .4
نظریه  تولید  مسیر  است؛  شناخت  بنیانِ  چندحسّی،  ادراک  و 
سپس  و  ادراک  تحلیل  بدن‎مند،  گاهی  آ به  حسّی  تجربه  از 

مفهوم‎پردازی نظری طی می‎گردد.
تا  تحلیلی  و  از عقل‎گرایی صوری  نظریه، طیفی  این چهار 
پدیدارشناسی تجربی و تجربه‎گرایی بدن‎مند را ترسیم می‎کنند و 
تحلیل ساختار معرفتی آنها فهم سازوکار نظریه‎آفرینی معماری 

معاصر را ممکن می‎سازد.

6. یافته‎ها
فرایند  در  تکرارشونده  الگوهای  استخراج   .1  .6

معرفتی نظریه‎آفرینی معماری
روسی،  آیزنمن،  نظریه  چهار  »جدول 4«  محتوای  اساس  بر 
در  بنیادین  تفاوت‎های  علی‎رغم  پالاسما  و  نوربرگ–شولتز 

جدول 4. معرفی و تحلیل ساختار معرفتی چهار نظریه معاصر معماری

‎نظریه
نظریه‎پرداز

دوره زمانی 
فعالیت نظری

خاستگاه معرفتی
الگوی گذار از

عقل یا تجربه به نظریه
منبعجمع‎بندی معرفت‎شناختی

فرمالیسم و 
دیاگرام‎گرایی پیتر 

آیزنمن

از دهه 1960 
تا امروز

 عقل‎گرایانه–انتزاعی
ً
کاملا

شناخت از منطق صوری، ریاضیات، زبان، و 
دیاگرام‎ها استخراج می‎شود. تجربه ادراکی 

حذف‎شده است.

نمونه ناب »استنتاج مسیر اصلی »نظریه / دیاگرام / فرم« است.
عقلانی بدون تجربه«

Corbo, 2014
کوربو، 1402

تیپولوژی و شهر 
به مثابه حافظه جمعی

آلدو روسی

دهه 1960 تا 
1990

عقلانی–تحلیلی
با تکیه بر ساختارهای پایدار شهر، تیپ‎ها، و 

الگوهای تاریخی. تجربه فردی منبع شناخت 
نیست.

تجربه به عنوان مواد خام وارد می‎شود: 
»مشاهده / تحلیل / تیپولوژی / نظریه«. 
تجربه در نهایت به ساختارهای عقلانی 

تقلیل می‎یابد.

ترکیب »مشاهده تجربی« 
با »صورت‎بندی عقلانی«. 
تجربه مبنای اولیه، تحلیل 

مبنای نهایی است.

Rossi, 1982
روسی، 1399

پدیدارشناسی مکان 
کریستین نوربرگ–

شولتز

دهه 1970 تا 
2000

ریشه در پدیدارشناسی تجربی
منبع شناخت، تجربه زیسته، ادراک مکان، و 

پدیدارهای حسی است.

مسیر کاملًا »از پایین به بالا«: »تجربه 
زیسته / تفسیر پدیدارشناختی / 

مفهوم‎پردازی / نظریه«. تجربه حذف 
نمی‎شود.

نمونه کامل »تجربه / معنا 
/ نظریه« در معماری

 Norberg-Schulz,
1979

نوربرگ-شولتز، 
1388

معماری تجسم‎یافته
یوهانی پالاسما

دهه 1990 تا 
امروز

تجربه‎گرایی بدن‎مند
منبع شناخت: بدن، حواس، حرکت، ادراک 

چندحسی. ذهن–بدن یکپارچه

گاهی  کاملًا تجربی: »تجربه حسی / آ
بدن‎مند / تحلیل ادراک / مفهوم‎پردازی / 
نظریه«. تجربه خود موتور تولید نظریه است

نمونه رادیکال »تجربه / 
ادراک / نظریه« با محوریت 

بدن‎مندی

 Pallasmaa,
2012

پالاسما، 1390
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فرایند »معرفت– در  تکرارشونده  الگوی  معرفتی، چند  خاستگاه 
زیر  دسته  پنج  در  می‎توان  را  الگوها  این  دارند.  نظریه‎آفرینی« 

استخراج کرد:
نشان  معرفت«،  بودن  »منبع‎مند  یعنی  نخست،  الگوی 
بنیادین  تفاوت‎های  -با وجود  نظریه‎پرداز  می‎دهد که هر چهار 
در رویکرد معرفتی- فرایند نظریه‎آفرینی را از یک »کانون اولیه 
معرفت« آغاز می‎کنند. آیزنمن منطق صوری و دیاگرام را منبع 
و  شهر  پایدار  ساختارهای  روسی  می‎کند؛  معرفی  نظریه  اصلی 
تیپ را نقطه شروع نظریه می‎داند؛ نوربرگ–شولتز تجربه زیسته 
ادراک  پالاسما  و  قرار می‎دهد؛  نظریه  بنیان  را  مکان  معنای  و 
بدن‎مند را منبع معرفت نظریه می‎شمارد. بدین ترتیب، نظریه‎ها 
در لایه زیرین خود یک ساختار مشترک دارند: ابتدا یک »منبع 
آن  از  نظری  دستگاه  تمام  که  می‎شود  تعیین  دانش«  تولید 

گسترش می‎یابد.
یا تجربه در یک  الگوی دوم، یعنی »سازمان‎دهی داده  در 
نظریه‎ای -حتی  هیچ  که  مشاهده می‎شود  مفهومی«،  ساختار 
تکوین  مفهومی  چهارچوب‎بندی  بدون  پدیدارشناختی-  کاملًا 
عقلانی  تیپ‎سازی  قالب  در  را  شهری  تجربه  روسی  نمی‎یابد. 
بازسازی می‎کند؛ نوربرگ–شولتز تجربه حسّی را در ساختارهای 
پدیدارشناختیِ معنا تفسیر می‎نماید؛ پالاسما ادراک را به مفاهیم 
بدن‎مندی و کیفیت‎های حسّی تعمیم می‎دهد؛ و آیزنمن -حتی 
در  را  اولیه  مفهومی  ساختار  تجربی-  داده‎های  بر  تکیه  بدون 
قالب دیاگرام تولید می‎کند. بنابراین، یک لایه میانیِ ضروری به 

عنوان »سازمان‎بخشی مفهومی«، بین تجربه یا اندیشه اولیه و 
نظریه نهایی وجود دارد.

در الگوی سوم، یعنی »تبدیل فرایند معرفت به صورت فرمی 
یا فهم فضایی«، وجه مشترک نظریه‎ها آشکار می‎شود: معرفت، 
فهم  به  نظریه  هر  در  و  نمی‎ماند  باقی  مفهومی  سطح  در  تنها 
تازه‎ای از فضا یا فرم معماری ترجمان می‎گردد. فرم در اندیشه 
نمود  روسی،  نظریه  در  است؛  صوری  منطق  حاصل  آیزنمن 
تجسم  نوربرگ–شولتز،  نزد  شهر؛  پایدار  ساختارهای  و  تیپ‎ها 
معنای مکان؛ و در اندیشه پالاسما، امتداد ادراک بدن‎مند. این 
از  نظریه معماری ماهیتی دوگانه دارد:  الگو نشان می‎دهد که 

یک‎سو معرفتی، از سوی دیگر فضایی–فرمی است.
الگوی چهارم، یعنی »رابطه نظریه با تجربه«، نقطه تمایز و 
درعین‎حال وجه اشتراک نظریه‎ها را روشن می‎سازد. هر نظریه 
تجربه  به  نسبت  مشخصی  موضع  آن‎ها-  عقل‎گراترین  -حتی 
اتخاذ می‎کند. آیزنمن با حذف یا کمرنگ‎نمودن تجربه، تقدم را 
باید  به منطق می‎دهد؛ روسی تجربه را مادّه خامی می‎داند که 
رازگشای  را  زیسته  تجربه  نوربرگ–شولتز  شود؛  تحلیل  عقلانی 
تجربه  پالاسما  و  می‎دهد؛  قرار  نظریه  بنیان  و  مکان  معنای 
گاهی بدن‎مند و نظریه‎آفرینی می‎داند.  چندحسّی را سرچشمه آ
و  مشترک  عنصر  نظریه«  ساخت  در  تجربه  »جایگاه  بنابراین، 

تکرارشونده تمام رویکردها است.
اندیشه  یا  داده  از  مرحله‎ای  »گذار  یعنی  پنجم،  الگوی  در 
به‎صورت  نظریه  شکل‎گیری  فرایند  نظری«،  چارچوب‎بندی  به 

جدول 5. الگوهای مشترک در فرایند معرفت–نظریه‎آفرینی معماری نزد آیزنمن، روسی، نوربرگ–شولتز و پالاسما.

نمود در نظریه روسینمود در نظریه آیزنمنشرح الگوعنوان الگوردیف
نمود در نظریه 
نوربرگ–شولتز

نمود در نظریه 
پالاسما

الگوی منبع‎مند بودن 1
معرفت

هر نظریه از یک »کانون معرفتی اولیه« 
آغاز می‎شود و کل دستگاه نظری حول آن 

سازمان می‎یابد.
ساختارهای پایدار شهر منطق صوری و دیاگرام

و تیپ
تجربه زیسته و 

معنای مکان
ادراک بدن‎مند و 

حسی

الگوی سازمان‎دهی 2
مفهومی

تجربه یا اندیشه اولیه تنها از طریق 
»ساخت‎دهی مفهومی« قابلیت تبدیل به 

نظریه پیدا می‎کند.

ساختار اولیه صوری 
)دیاگرام(

مشاهده / تحلیل 
عقلانی / تیپ‎سازی

تجربه / تفسیر 
پدیدارشناختی

ادراک / 
مفهوم‎پردازی 

بدن‎مند

الگوی ترجمان معرفت به 3
فرم/فضا

نظریه معماری همواره به فهمی تازه از 
»فضا« یا »فرم« ترجمان می‎شود.

فرم = نتیجه منطق 
فضا = تجسم فرم = تبلور تیپ‎هاصوری

معنای مکان
فضا = امتداد 
ادراک بدن‎مند

الگوی رابطه نظریه و 4
تجربه

هر نظریه موضع مشخصی نسبت به »اعتبار 
تجربه زیسته = تجربه = ماده خام تحلیلحذف یا تقلیل تجربهو نقش تجربه« اتخاذ می‎کند.

منشأ معنا
تجربه چندحسی = 

گاهی بنیان آ

الگوی گذار مرحله‎ای 5
به نظریه

شکل‎گیری نظریه از طریق »توالی مراحل« 
مشاهده / تحلیل / نظریه / دیاگرام / فرمصورت می‎گیرد، نه به‎صورت دفعی.

تیپولوژی / نظریه
تجربه / تفسیر / 

مفهوم / نظریه

تجربه / ادراک 
بدن‎مند / تحلیل 

/ نظریه
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گام‎به‎گام ظاهر می‎گردد. آیزنمن از نظریه به دیاگرام و سپس به فرم 
حرکت می‎کند؛ روسی از مشاهده به تحلیل، از تحلیل به تیپولوژی، 
و از تیپولوژی به نظریه؛ نوربرگ–شولتز از تجربه به تفسیر، از تفسیر 
به مفهوم، و از آنجا به نظریه؛ و پالاسما از تجربه به ادراک بدن‎مند، 
سپس به تحلیل، و سرانجام به نظریه. این الگو نشان می‎دهد که 
نظریه‎آفرینی در معماری یک فرایند تدریجی است و معرفت صرفاً 
در یک مرحله جهشی تبدیل به نظریه نمی‎شود، بلکه از دل توالی 

مرحله‎ای و ساختارمند برمی‎آید. )جدول 5(

6. 2. مدل مفهومی
پژوهش  مختلف  بخش‎های  از  حاصل  یافته‎های  اساس  بر 
به  معرفت  منابع  از  گذار  فرایند  برای  را  مفهومی  مدل  می‎توان 
نظریه‎آفرینی معماری با تأکید بر ترجمان، اعتبارسنجی، و ترکیب 
عقل و تجربه ترسیم نمود. این مدل مفهومی تلاشی است برای 
ترسیم مسیر تکوین نظریه معماری از دل منابع گوناگون معرفت، 
ساختارهای  به  عقل  و  تجربه  از  گذار  چگونگی  دادن  نشان  و 
داده‎ای  به عنوان  نه  این چارچوب، معرفت  در  نظری منسجم. 
طریق  از  که  می‎شود  تلقی  پویا  ماده‎ای  به مثابه  بلکه  خام، 
تبدیل  نظریه  به  ترکیب،  و  اعتبارسنجی،  ترجمان،  فرایندهای 
می‎گردد. مدل با تأکید بر تنوع منابع شناخت -از تجربه زیسته 
و مشاهده گرفته تا تحلیل‎های صوری و اصول عقلانی- نشان 
می‎دهد که چگونه این عناصر در مرحله »ساخت‎دهی مفهومی« 

به فرضیه‎هایی قابل آزمون و تفسیر تبدیل می‎شوند.
به مثابه  به نظریه‎آفرینی معماری  ادامه، گذار مرحله‎ای  در 
و  مفهومی  انسجام  آن  در  که  می‎شود  معرفی  عطفی  نقطۀ 
تکرارپذیری تجربی به هم می‎پیوندند. در نهایت، نظریه‎ای که از 
این مسیر شکل می‎گیرد، حاصل ترکیب خلاقانه عقل و تجربه 
به گفت‎وگویی  و زیست‎جهان  آن منطق  نقطه‎ای که در  است؛ 
فهم  برای  تحلیلی  ابزار  نه‎تنها  مدل  این  وارد می‎شوند.  سازنده 
فرایند نظریه‎آفرینی معماری فراهم می‎آورد، بلکه بستری برای 
نظریه  شکل  و  زمینه،  معرفت،  میان  نسبت  باب  در  بازاندیشی 
معرفت  از  گذار  منطق   ،»2 »شکل  در  می‎نماید.  پیشنهاد  نیز 
به نظریه با تأکید بر ساختار مرحله‎ای و پیوند عقل و تجربه در 

نظریه‎آفرینی معماری نشان داده است.

6. 3. اعتبارسنجی مدل مفهومی
چهار  از  را  آن  می‎توان  مفهومی،  مدل  این  اعتبارسنجی  برای 

معرفتی،  جامعیت  درونی،  انسجام  کرد:  بررسی  اصلی  جنبه 
با سنّت‎های  تطابق  و  قابلیت کاربرد در نظریه‎آفرینی معماری، 
فراهم  را  امکان  این  رویکردی  چنین  روش‎شناختی.  و  فلسفی 
منابع  تنوّع  و  ساختار  لحاظ  از  نه‎تنها  مذکور  مدل  تا  می‎کند 
به  ایده‎ها  تبدیل  در  آن  توانایی  بلکه  شود،  سنجیده  معرفتی 
جریان‎های  با  انطباق  ظرفیت  نیز  و  آزمون‎پذیر  فرضیه‎های 
فکری کلاسیک و معاصر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. این امر، 
روشن  مختلف  ابعاد  در  مدل  اعتبار  تا  فراهم می‎آورد  زمینه‎ای 
نظریه‎آفرینی  نیز  و  معماری  نظریه‎آفرینی  در  آن  جایگاه  و  شود 

علمی و میان‎رشته‎ای مشخص گردد.
از یک  با بهره‎گیری  این مدل مفهومی  انسجام درونی مدل:  ــ 
ساختار مرحله‎ای منسجم، مسیر نظریه‎آفرینی معماری را از منابع 
اولیه معرفت آغاز می‎کند و به‎تدریج به تکامل نظریه می‎انجامد. 
آغاز مدل با تجربه‎گرایی، عقل‎گرایی، استقراء و قیاس، نشان‎دهنده 
توجه به تنوع روش‎های معرفتی است. این ترتیب منطقی، نه‎تنها 
انسجام ساختاری مدل را تضمین می‎کند، بلکه امکان پیگیری 
روند تولید معنا از داده‎های خام تا مفاهیم نظری را فراهم می‎سازد.
شده‎اند  طراحی  نحوی  به  مدل،  از  مرحله  هر  در  عناصر 
»ساخت‎دهی  بخش  در  به‎ویژه  باشند.  ارتباط  در  یکدیگر  با  که 
مفهومی  اعتبارسنجی  و  فرضیه  به  ایده‎ها  ترجمان  مفهومی«، 
پیوستگی  و تجربی در کنار هم قرار گرفته‎اند، که نشان‎دهندۀ 
درونی و هم‎افزایی اجزاست. این هم‎نشینی مفاهیم، مدل را از 

شکل 2. مدل مفهومی منطق گذار از معرفت به نظریه با تأکید بر 
ساختار مرحله‎ای و پیوند عقل و تجربه در نظریه‎آفرینی معماری.
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یک طرح صرفاً توصیفی فراتر می‎برد و آن را به ابزاری تحلیلی 
برای فهم و آفرینش نظریه بدل می‎سازد.

منابع  تنوع  نظر  از  مذکور  مفهومی  مدل  معرفتی:  جامعیت  ــ 
را  معرفت‎شناختی  سنّت‎های  از  توجهی  قابل  گسترۀ  معرفت، 
پوشش می‎دهد. چهار منبع اصلی یعنی تجربه‎گرایی، عقل‎گرایی، 
تاریخ  در  بنیادین  رویکردی  نمایندۀ  یک  هر  قیاس،  و  استقراء 
فلسفه و علم هستند. این تنوع، امکان بهره‎گیری از داده‎های 
زیسته و مشاهده‎ای در کنار اصول عقلانی و تحلیل‎های صوری 
برای  به بستری جامع  را  ترتیب، مدل  بدین  و  را فراهم می‎آورد 

تولید و سامان‎دهی دانش تبدیل می‎نماید.
در مرحلۀ پایانی، تأکید بر ترکیب عقل و تجربه، نقطه اوج این 
فرایند است. این ترکیب، نه‎تنها انسجام نظری را تضمین می‎کند، 
بلکه با دیدگاه‎های فلسفی معاصر مانند پراگماتیسم و رویکردهای 
تلفیقی در معرفت‎شناسی هم‎خوانی دارد. بدین ترتیب، مدل توانایی 
پیوندی  عقلانی  اصول  و  تجربی  داده‎های  میان  که  دارد  را  آن 

استنتاجی برقرار کند و نظریه‎ای متوازن و کارآمد پدید آورد.
مدل  این  در  معماری:  نظریه‎آفرینی  در  کاربرد  قابلیت  ــ 
تبدیل  در  کلیدی  نقش  فرضیه«  به  »ترجمان  بخش  مفهومی، 
ایده‎ها و زمینه‎های خام به صورت‎های قابل آزمون ایفا می‎کند. 
این مرحله نشان می‎دهد که چگونه اندیشه‎ها از سطح انتزاعی 
قرار  قالب فرضیه‎هایی  و در  به سطح عملیاتی منتقل می‎شوند 
می‎گیرند که قابلیت بررسی و آزمون دارند. چنین فرایندی برای 
بدون  زیرا  است،  ضروری  نظریه‎آفرینی  و  علمی  پژوهش‎های 
و  می‎مانند  باقی  کلی  سطحی  در  ایده‎ها  فرضیه،  به  ترجمان 

امکان ارزیابی و توسعه علمی آنها فراهم نمی‎شود.
در ادامه، »اعتبارسنجی مفهومی و تجربی« به عنوان مکمل 
انسجام  بر  مفهومی  اعتبارسنجی  می‎شود.  مطرح  فرایند  این 
درونی، سازگاری و تفسیرپذیری فرضیه‎ها تأکید دارد، در حالی‎که 
اعتبارسنجی تجربی بر مشاهده، تکرارپذیری و آزمون‎پذیری آنها 
یک  از  را  نظریه  اعتبارسنجی،  نوع  دو  هر  وجود  است.  متمرکز 
ساختار ذهنی صرف فراتر می‎برد و آن را به چارچوبی معتبر و قابل 
دفاع تبدیل می‎نماید. این دو سطح اعتبارسنجی در کنار هم، از 

الزامات بنیادین نظریه‎آفرینی معتبر به شمار می‎روند.
مدل  این  روش‎شناختی:  و  فلسفی  سنّت‎های  با  تطابق  ــ 
مفهومی از نظر بازتاب سنّت‎های کلاسیک و مدرن، جایگاهی 
میان عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی دارد. توجه به اصول عقلانی و 
مفاهیم پیشینیِ کلّی از یک‎سو، و داده‎برداری تجربی و مشاهده 

کانت،  چون  بزرگی  فلسفی  سنّت‎های  با  را  آن  دیگر،  سوی  از 
نه‎تنها  مدل  ترتیب،  بدین  می‎سازد.  تطبیق  قابل  پوپر  و  هیوم 
ریشه در تاریخ اندیشه دارد، بلکه توانسته است عناصر بنیادین 
به  و  دهد  جای  خود  ساختار  در  را  کلاسیک  معرفت‎شناسی 

انسجامی نظری دست یابد.
با  انطباق  برای  بالایی  ظرفیت  مدل  این  حال،  عین  در 
نظریه‎های  میان‎رشته‎ای،  دارد. روش‎های  معاصر  رویکردهای 
در  چندحسّی  یا  تصویری  رویکردهای  حتی  و  بازیگر-شبکه، 
نظریه‎آفرینی معماری می‎توانند در چارچوب آن جای گیرند. این 
انعطاف‎پذیری نشان می‎دهد که مدل صرفاً بازتابی از سنّت‎های 
گذشته نیست، بلکه بستری برای نوآوری و گسترش نظریه در 
عرصه‎های جدید نیز فراهم می‎آورد. به این ترتیب، می‎توان آن 
را پلی میان میراث فلسفی و نیازهای معرفتی امروز دانست. در 
تنوع  ساختار،  نظر  از  مفهومی  مدل  این  گفت  می‎توان  نتیجه 
فلسفی،  سنّت‎های  با  تطابق  و  نظریه‎آفرینی،  قابلیت  معرفتی، 
معتبر و قابل دفاع است. با این حال، برای کاربرد در حوزه‎های 
خاص علاوه بر معماری )مانند علوم اجتماعی، یا فلسفه علم(، 

نیازمند تطبیق‎های زمینه‎مند و مثال‎های عملی است.

‎7. نتیجه
در پاسخ به سوال نخست پژوهش می‎توان بیان کرد که مبانی 
بنیادین  مؤلفه  چهار  شامل  معماری  در  نظریه‎آفرینی  معرفتی 
داده‎های  و  عقلانی  پیشینیِ  )اصول  معرفت«  »منابع  است: 
حسّی(،  ادراک  و  زیسته  تجربه  مشاهده،  از  حاصل  تجربیِ 
»سازوکار توجیه« )استنتاج قیاسی یا استقرایی همراه با بازاندیشی 
چرخه‎ای میان داده و مفهوم(، »ساختار سازمان‎دهی مفهومی« 
)تبدیل ماده خام شناخت به فرضیه و چارچوب نظری از طریق 
ترجمان فضایی‑فرمی( و »معیارهای اعتبارسنجی« )هم‎زمانی 
انسجام عقلانی درونی و اتکاپذیری تجربی(. تبیین این مبانی به 
صورت مدلی مرحله‎ای و دوسویه ممکن است: نظریه‎آفرینی یا 
از عقل )اصول کلی، قیاس( آغاز می‎شود یا از تجربه )مشاهده، 
»ساخت‎دهی  از  ناگزیر  مسیر،  دو  هر  در  اما  زیست‑جهان(، 
نظریه‎ای  به  تا  می‎کند  عبور  بازخوردی«  »آزمون  و  مفهومی« 

برسد که هم ساختاری منسجم دارد و هم ریشه در واقعیت.
نسبت  نتیجه،  عنوان  به  و  پژوهش  دوم  به سوال  پاسخ  در 
تعامل میان عقل‎گرایی و تجربه‎گرایی در فرایند نظریه‎آفرینی  و 
معماری را می‎توان در قالب یک سازوکار معرفتیِ چندمرحله‎ای و 
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مکمّل تبیین کرد. نقطه آغاز نظریه‎آفرینی همواره تعیین »منبع 
اولیه شناخت« است؛ اما این منبع بسته به رویکرد نظری می‎تواند 
متفاوت باشد. عقل‎گرایی فرایند را با مفاهیم کلّی، اصول پیشینی 
یا ساختارهای صوری آغاز می‎کند، در حالی‎که تجربه‎گرایی نقطه 
شروع را در مشاهده، تجربه زیسته، ادراک محیطی و بدن‎مندی 
جست‎وجو می‎نماید. از این‎رو، دو مسیر ورودی به نظریه شکل 

می‎گیرد: ورود از »مفهوم« یا ورود از »تجربه«.
با وجود این تفاوت بنیادین در نقطه آغاز، در مرحله میانیِ 
مشترک  ضرورت  یک  به  رویکرد  دو  هر  نظریه‎آفرینی،  فرایند 
تجربه  نظریه،  خام  ماده  چه  مفهومی.  سازمان‎دهی  می‎رسند: 
نیازمند  نظریه  به  آن  تبدیل  انتزاعی،  اندیشه  و چه  باشد  حسّی 
ساخت‎دهی مفهومی، بازنمایی نظری و تبیین ساختارمند است. 
این مرحله، نقطه اتصال اصلی عقل و تجربه محسوب می‎شود. 
بدین‎ترتیب، لایه میانی نظریه معماری ماهیتی اساساً عقلانی–

تحلیلی دارد، حتی اگر بنیان آن تجربی باشد.
و  عقل  تعامل  فضا،  و  فرم  به  شناخت  ترجمان  مرحله  در 
الزاماً  معماری  نظریه  به خود می‎گیرد.  تجربه شکل عینی‎تری 
در سطح مفهومی باقی نمی‎ماند و به ساختارهای فرمی، فضایی 
تناسب  ساختار،  نظم،  بر  عقل‎گرایی  می‎شود.  تفسیر  ادراکی  یا 
و منطق فرمی تأکید می‎کند، در حالی که تجربه‎گرایی به معنا، 

ادراک، بدن‎مندی و کیفیت زیسته فضا وزن بیشتری می‎دهد. 
با وجود این تفاوت‎ها، هر دو رویکرد در این مرحله به نقطه‎ای 
مشترک می‎رسند: فهم معماری از طریق یک »ترجمان فضایی« 

که محصول هم‎نشینی شناخت و فرم است.
است.  تجربه  و  عقل  دوباره  تعامل  نتیجه  نیز  نظریه  اعتبار 
را  تعمیم  قابلیت  و  درونی،  سازگاری  انسجام،  عقل‎گرایی 
مشاهده،  شواهد،  بر  تجربه‎گرایی  می‎دهد؛  قرار  اعتبار  ملاک 
تکرارپذیری و کارکرد واقعی تأکید می‎کند. نظریه معماری برای 
کند:  ترکیب  را  معیار  دو  هر  باید  خود  درونی  استحکام  حفظ 
صورت عقلانی برای تبیین و انسجام، و محتوای تجربی برای 

انطباق با واقعیت و پرهیز از انتزاع‎گرایی.
در جمع‎بندی می‎توان گفت نظریه‎آفرینی معماری رابطه‎ای 
می‎کند.  برقرار  تجربه‎گرایی  و  عقل‎گرایی  میان  تقابلی–تکمیلی 
نظریه یا از تجربه آغاز می‎شود یا از عقل، اما در ادامه مسیر، ناگزیر 
از بهره‎گیری هم‎زمان از سازمان‎دهی مفهومیِ عقلانی و اعتبار 
و  نه تک‎ساحتی  معماری  در  نظریه‎آفرینی  فرایند  است.  تجربی 
نه یک‎مرحله‎ای است، بلکه روندی مرحله‎ای و دو-مسیره است 
که در آن تجربه بنیان می‎نهد و عقل ساخت می‎دهد. نتیجه این 
تعامل، شکل‎گیری نظریه‎ای است که هم ریشه در واقعیت دارد 

و هم از انسجام مفهومی لازم برخوردار است.

پی‎نوشت‎ها
1. Theory Creation
2. Rationalism
3. Empiricism
4. Content Analysis
5. Epistemology
6. Practice
7. Discipline
8. Formal
9. Experience-driven Design
10. Research-through-design

11. Knowledge-from-making
12. Design Research Epistemology
13. Craftsmanship
14. Tacit Knowledge
15. Formal
16. Virtue-oriented
17. Social
18. Verification
19. Inductivism
20. Falsificationism

21. Grounded Theory
22. Craft knowledge
23. Knowledge of making
24. Case studies
25. Formalism and Diagrammatism
26. Typology and the City as Collective 
Memory
27. The Phenomenology of Place
28. Embodied Architecture
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چکیده
مناظر  از  صرف  حفاظت  از  را  بنیادین  تحولی  بین‎المللی  حقوقی  گفتمان  اخیر،  دهه‎های  در 
حتی  و  طبیعی  روستایی،  شهری،  از  اعم  مناظر،  تمامی  یکپارچه  مدیریت  به سوی  استثنایی 
است  منظر  اروپایی  کنوانسیون  تحول،  این  نقطه عطف  است.  کرده  تجربه  تخریب‎شده  مناظر 
که منظر را به مثابه منبعی مشترک و بستری برای تحقق حقوق بشر به رسمیت می‎شناسد. در 
است.  نشده  وارد  نظام حقوقی  در  یکپارچه  و  به عنوان حقی مستقل  مفهوم حق به منظر  ایران 
بنابراین این پژوهش با درک شکاف موجود، به روش تحلیل محتوا و با اتکا به چهارچوب نظری 
پژوهش و بررسی قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با مفهوم حق به منظر در ایران، در پی پاسخ به 
این پرسش است که میزان حساسیت قوانین ایران نسبت به مفهوم حق به منظر چه اندازه است 
و این قوانین تا چه میزانی با مؤلفه‎های محتوایی و رویه‎ای حق به منظر، آن‎گونه که در ادبیات 
جهانی و اسناد پیشرو تبلور یافته انطباق دارند؟ محتوای مرتبط از میان اسناد قانونی استخراج 
شده و سپس بر اساس هشت شاخص تعریف‎شده، کدگذاری و تحلیل شدند. یافته‎های پژوهش 
حاکی از نابرابری عمیق میان توجه به ابعاد محتوایی و رویه‎ای حق به منظر در قوانین ایران است. 
مجموع تکرار شاخص‎های محتوایی حدود ده برابر شاخص‎های رویه‎ای است که نشان‎دهندۀ 
»کوری رویه‎ای« نظام قانونی کشور در این حوزه است. نوآوری این پژوهش در توجه به مفهوم 
نوین حق به منظر و ارزیابی این مفهوم بر بستر اسناد و نظام قانونی ایران است. پژوهش حاضر 
نشان داد که قوانین ایران قطعات پراکنده‎ای از پازل حق به منظر را در خود جای داده‎اند، اما فاقد 
چارچوبی منسجم، یکپارچه و حق محور برای مدیریت و برنامه‎ریزی منظر هستند. غلبه رویکرد 
حفاظتی-تنبیهی بر رویکرد مشارکتی- توسعه‎ای، جزء‎نگری در قوانین محیط زیستی، بی‎توجهی 
به مناظر روزمره، حمایت ناقص از حقوق گروه‎های خاص و مهم‎تر از همه، کوری رویه‎ای در قبال 

سازوکارهای مشارکتی، دسترسی به اطلاعات و عدالت مهم‎ترین موانع در این مسیرند.

کلیدواژه‎ها: حق به منظر، نظام قانونی ایران، بعد محتوایی، بعد رویه‎ای، تحلیل محتوا
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مقدمه
منظر، تنها تصویری منفعل از محیط نیست، بلکه بستری پویا و 
زنده است که هویت فردی و جمعی، رفاه روانی و کیفیت زندگی 
انسان در آن شکل می‎گیرد. مفهوم منظر از مرزهای سنتی خود 
حقوق  حوزه  به  و  رفته  فراتر  زیبایی‎شناسی  و  منظر  معماری  در 
وارد شده  فرهنگی  و هویت  زیست، جوامع محلی  بشر، محیط 
و  بین‎الملل  حقوق  در  منظر  به  نگاه  اخیر،  دهه  چند  در  است. 
کادمیک، تحولی بنیادین را از حفاظت از مناظر استثنایی  ادبیات آ
به مدیریت و برنامه‎ریزی برای همه مناظر، اعم از روزمره و کم 
کنوانسیون  تحول،  این  عطف  نقطه  است.  کرده  تجربه  ارزش 
اروپایی منظر1 است که منظر را به عنوان بخشی از سرزمین که 
کلیدی مشارکت  نقش  بر  و  تعریف  ادراک می‎شود  مردم  توسط 
عمومی در مدیریت آن تأکید می‎ورزد )CoE 2018( و آن را بستری 
مهم برای تحقق حقوق بشر می‎داند. این حق، حقی است برای 
همه افراد در دسترسی، شکل‎دهی و بهره‎مندی از مناظری که 
زندگی آنان را احاطه کرده است. حق بر منظر به طور ضمنی در 
اقتصادی،  مانند »میثاق بین‎المللی حقوق  اسناد حقوق بشری 
اجتماعی و فرهنگی« )ماده 15( و »اعلامیه حقوق بشر« )ماده 
27( مورد اشاره قرار گرفته است. در ایران، با وجود اسناد متعدد 
هنوز  حق به منظر  مفهوم  شهروندی،  و  شهری  محیط زیستی، 
وجود  با  و  است  نشده  وارد  مستقل  به صورت  قانون‎گذاری  در 
برخورداری از پشتوانه‎های غنی فرهنگی و طبیعی، با چالش‎های 
متعدد در زمینه حفاظت یکپارچه از مناظر رو برو است. این مقاله 
در  حق  این  مؤلفه‎های  چگونه  که  دهد  نشان  می‎کند  تلاش 
قوانین مختلف پراکنده است و چه کاستی‎هایی برای تحقق آن 
وجود دارد. این مقاله با الهام از چارچوب ارائه شده در ارتباط با 
حق به منظر توسط اگوز، مخزومی و پانگتی در بعد محتوایی و 
با رویه‎ای منظر  ارتباط  بر اصول کنوانسیون آرهوس در  با تکیه 
و  اسناد  میان  در  جست‎وجو  با  محتوا  تحلیل  روش  به  اتکا  با  و 
قوانین حقوقی مرتبط با منظر در ایران به بررسی ابعاد ذکر شده 
در ارتباط با حق به منظر پرداخته و تلاش می‎کند تا به این پرسش 
مفهوم  به  نسبت  ایران  قوانین  حساسیت  میزان  که  دهد  پاسخ 
حق به منظر چه اندازه بوده و به چه میزانی با مؤلفه‎های محتوایی 

و رویه‎ای حق به منظر انطباق دارند.

مبانی نظری
روابط  بر  حاکم  ضوابط  و  قواعد  مجموعه  به عنوان  حقوق 

محسوب  جامعه‎ای  هر  در  عدالت  و  نظم  بنیان  که  اجتماعی 
می‎شوند شناخته می‎شود. اهمیت حقوق نه‎تنها در تنظیم روابط 
فردی و جمعی است، بلکه در تعریف و تضمین کرامت انسانی، 
هویت  از  صیانت  و  زیست،  محیط  و  توسعه  میان  تعادل  حفظ 
از  برخی  میان،  این  در  تبلور می‎یابد.  تمدنی  میراث  و  فرهنگی 
میان  پلی  میان‎رشته‎ای،  و  ظهور  نو  مفاهیم  بر  تکیه  با  حقوق 
این  به  می‎زنند.  جهانی  مدرن  جوامع  در  انسانی  نوین  نیازهای 
دسته از حقوق نسل سوم حقوق بشر گفته می‎شود که به حق هم 
بستگی یا حقوق جمعی معروف است )موحد 1400(. این حقوق 
شکل  ملی  مرزهای  از  فراتر  و  جهانی  چالش‎های  به  پاسخ  در 
گرفته‎اند، ماهیتی جمع گرایانه دارند و بر مسئولیت و همکاری 
 Jørgensen et( دارند  تأکید  جهانی  بصورت  جوامع  مشترک 
زیست،  محیط  قبیل  از  مسائلی  مثال  به عنوان   .)al. 2016

بوده  ملی  و  سرزمینی  مرزهای  از  فراتر  مسائلی  صلح  و  توسعه 
و پیوند‎دهندۀ سرنوشت ملل مختلفند، بنابراین مستلزم نگاهی 
فراملی هستند. “حق بر منظر” از جمله این مفاهیم است که در 
تقاطع حقوق نسل سوم با سایر نسل‎ها قرار می‎گیرد و دربرگیرندۀ 
حقوق محیط زیست، حقوق توسعه‎ای، حقوق فرهنگی و حتی 

حقوق بنیادین انسانی، حقوق جمعی و حقوق فردی است..

حق به منظر در اسناد بین‎المللی
مفهوم  به  کمی  اسناد  در  قانونی  مستقیم  اشارت  چه  اگر 
حق به منظر وجود دارد اما رد پای آن در تعداد زیادی از معاهدات، 
منشورها و میثاق‎های بین‎المللی مشاهده می‎شود. از مهم‎ترین 
حقوق  بین‎المللی  میثاق  منظر،  اروپایی  کنوانسیون  اسناد،  این 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ماده 15( و اعلامیه ریو هستند. 
در میان این اسناد، کنوانسیون اروپایی منظر به عنوان یک سند 
با  و  بوده  برخوردار  بیشتری  جامعیت  از  بین‎المللی  پذیرفته شدۀ 
ارائۀ تعریفی گسترده از منظر و تأکید بر اجرای سیاست‎های منظر 
است.  افزوده  مفهوم  این  اهمیت  بر  از طریق مشارکت عمومی 
این کنوانسیون معاهده‎ای بین الملی و پیشرو است که دیدگاهی 
این  رویکرد  ارائه می‎کند.  منظر  به  نسبت  را  مردم محور  و  نوین 
کنوانسیون برخلاف نگاه سنتی که بر حفاظت از مناظر استثنایی 
انواع مناظر از جمله مناظر  و برجسته متمرکز بود، متوجه همه 
شهری، روستایی، حاشیۀ شهری، طبیعی، روزمره و حتی تخریب 
. )Jørgensen et al., 2016; Menatti 2017( و  شده است 
این مناظر را به عنوان بستر زندگی مردم و بخشی از هویت آنها 
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به رسمیت می‎شناسد. هستۀ اصلی این کنوانسیون بر سه رکن 
محافظت، مدیریت و برنامه‎ریزی منظر در چهارچوب توسعه پایدار 
استوار است )Menatti, 2017(. اگرچه این کنوانسیون به‎طور 
سرتاسر  در  اما  نمی‎برد،  کار  به  را  منظر  بر  حق  عبارت  مستقیم 
را  منظر  سند،  این  دارد.  جریان  ضمنی  بصورت  مفهوم  این  آن 
به عنوان جزئی اساسی از محیط زندگی و اثرگذار بر رفاه فردی 
 Déjeant-Pons( می‎شمارد  بر  زندگی  کیفیت  و  اجتماعی  و 
and Moller, 2018(. همچنین این سند بر ضرورت مشارکت 

عمومی در تعریف و اجرای سیاست‎های منظر تأکید دارد. بنابراین 
ایجاد  با  منظر  سیاست‎های  اجرای  و  تعریف  در  مشارکت  حق 
رویه‎هایی برای مشارکت عمومی مردم، مقامات و سایر ذینفعان 
و همچنین راهنماهای اجرایی در راستای مشارکت دو طرفه از 
دیگر بخش‎های مهم مورد اشاره در این سند است. علاوه‎بر این 
در این سند، منظر به عنوان یک منبع مشترک معرفی شده است 
که همگان در قبال آن مسئولیت دارند. بنابراین بدیهی است که 
افراد حق تعیین سرنوشت محیط اطراف خود را داشته و دولت‎ها 
مقامات  و  سازمان‎ها  جامعه،  در  گاهی  آ افزایش  به  متعهد  نیز 
داشته و به این طریق بر این مسئولیت همگانی اهتمام می‎ورزند 
 European Landscape Convention and Reference(
Documents, 2008(. همچنین همکاری‎های فرامرزی، برای 

مناظری که مرزهای سیاسی و سرزمینی را در می‎نوردند به عنوان 
راهکاری مهم در این سند ارائه شده است، چراکه منظر در سطوح 
مختلف عمل کرده و در نظر گرفتن آن تنها در محدودۀ مرزهای 
سیاسی یک سرزمین به شکست این سیاست‎ها منتهی خواهد 
است  سرزمینی  مرزهای  ورای  مشترک  اقدامی  نیازمند  و  شد 
این ترتیب در حالی که این معاهده از حق به منظر  به  )همان(. 
توسعه و  از منظر، زمینه‎های  تازه  تعریفی  ارائۀ  با  نامی نمی‎برد، 

گسترش این مفهوم را به خوبی فراهم آورده است.

از  پارادایم  تغییر  منظر:  اروپایی  کنوانسیون 
زیبایی‎شناسی به حقی بشری

پیش از آنکه سازمان جهانی یونسکو در توافق میراث جهانی در 
دهه 90 میلادی از عبارت منظر فرهنگی استفاده کند، قوانین 
ابتدایی منظر تنها زیبایی و مشخصات را به رسمیت می‎شناخت، 
بود  »انسان«  حقیقت  در  و  منظر  ناملموس  بعد  آن  از  پس  اما 
 Strecker,( شد  شناخته  رسمیت  به  منظر  با  ارتباط  در  که 
2012(. کنوانسیون اروپایی منظر در مقدمه خود اشاره می‎کند 

زمینه‎های  در  عمومی  منافع  در  مهمی  نقش   ... »منظر  که 
فرهنگی، اکولوژیکی، زیست‎محیطی و اجتماعی دارد و منبعی 
ایجاد  به  و می‎تواند  است  اقتصادی  فعالیت‎های  برای  مطلوب 
جزء  و  کند  کمک  محلی  فرهنگ‎های  شکل‎گیری  و  شغل 
انسان  رفاه  به  اروپا است که  و فرهنگی  اساسی میراث طبیعی 
از  اروپایی کمک می‎کند«. منظر بخش مهمی  تثبیت هویت  و 
کیفیت زندگی برای مردم در همه جا است: در مناطق شهری و 
روستایی، طبیعی و صنعتی، همچنین مناظر در مناطق تخریب 
زیبایی  به عنوان  که  مناطقی  در  بالا،  کیفیت  با  مناطق  و  شده 
برجسته شناخته می‎شوند و همچنین مناطق روزمره. کنوانسیون 
اروپایی منظر با ارائۀ تعریفی گسترده از منظر، آن را نه محیط و 
و محیط  انسان  میان  متقابل  تعامل  بلکه حاصل  نه یک شی، 
تعریف می‎کند )Menatti, 2017(. در این تعریف ادراک انسان 
دست  از  را  خود  مفهوم  منظر  آن  بدون  که  است  کلیدی  نکتۀ 
می‎دهد )CoE, 2018(. ماده 5 این کنوانسیون بر لزوم مشارکت 
فعال مردم در تعریف و اجرای سیاست‎های منظر تأکید می‎کند. 
از یک کالای عمومی  منظر  تبدیل  بنای  این مشارکت، سنگ 
به یک حق است. به بیان دیگر، کنوانسیون منظر اروپا، منظر 
را به حوزه دموکراسی فضایی و حقوق شهروندی پیوند می‎زند. 
علاوه‎بر کنوانسیون اروپایی منظر، اشارات کوچکی از این مفهوم 
در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عنوان حق 
مشارکت در زندگی فرهنگی دیده می‎شود. همچنین در اعلامیه 
ریو، حق بر محیط زیست سالم که مرتبط با مفهوم حق به منظر 

است، قابل استباط است.

حق به منظر در ایران
و  مدون  غیر  اغلب  قوانین  ایران  سرزمین  کهن  تاریخ  طول  در 
و  اخلاقی  دینی،  آموزه‎های  و  عرف  شاهان،  فرامین  بر  مبتنی 
انسانی بودند. آنچه پیشینیان از قلب تاریخ به یادگار گذاشته‎اند، 
نشان‎دهندۀ مفاهیمی مانند حفظ آب و خاک و طبیعت، احترام 
به نیروهای طبیعی و پاک دانستن آنهاست. این مفاهیم نمایانگر 
به  و  پیرامون  محیط  و  طبیعت  با  گذشته  انسان  عمیق  ارتباط 
از  پس  است.  ایرانی  فرهنگ  در  حق به منظر  به  توجه  شکلی 
ورود اسلام، نظام حقوقی توجه بیشتری به مفاهیم حقوق فردی 
و حقوق جمعی نشان داد. در معماری و منظر دوران اسلامی 
به  توجه  اقلیم،  با  همسازی  حریم،  حفظ  چون  اصولی  همواره 
به  توجه  از  پایی  رد  که  داشته‎اند  وجود  و...  طراحی  در  انسان 
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مفهوم حق به منظر را در خود دارند. اما قانون‎گذاری به صورت 
مدون تا پیش از تصویب قانون اساسی در دوران مشروطه اتفاق 
و  کیفری  مدنی،  قوانین  چون  قوانینی  دوران  این  در  نیفتاد. 
تجاری نگاشته شدند، اما هنوز منظر و محیط زیست به صورت 
با  آن  از  بودند. پس  نشده  وارد  اسناد  این  به  موضوعی مستقل 
شکل‎گیری سازمان برنامه و بودجه و توسعۀ بیشتر شهرنشینی، 
آمدند،  پدید  به‎مرور  شهری  منظر  و  شهر  با  مرتبط  قوانینی 
به عنوان مثال قانون حفظ آثار ملی، قانون صید و شکار و قانون 
حفاظت و بهسازی محیط زیست. گرچه این قوانین به‎طور کلی 
را داشتند،  به آن  ابزاری  از محیط زیست و نگاه  انتفاع  رویکرد 
اما زمینه‎ساز به رسمیت شناخته شدن حق بهره مندی از محیط 
زیست برای انسان بودند. زمینه‎های توسعۀ بیشتر قوانین مربوط 
به منظر پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی 
به زمین‎خواری2،  ایجاد شد. قوانینی چون قوانین مربوط  ایران 
احیا  از  حمایت  باغ‎ها،  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون 
جمله  از   ... و  خاک  از  حفاظت  و  کشور  تالاب‎های  مدیریت  و 
قوانینی بودند که در طی سالیان در ارتباط با تنظیم ارتباط انسان 
چون  اسنادی  در  همچنین  شده‎اند.  نوشته  منظر  و  محیط  با 
آثار  »قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست« و »قانون حفظ 
و  منفک  و  هم  از  جدا  حوزه‎های  شکل  به  حق به منظر  ملی« 
رغم  به  گرفته‎اند.  قرار  مورد توجه  همبسته  و  یکپارچه  حقی  نه 
و  فرهنگ  در  و هماهنگی  زیبایی  به  سابقه طولانی حساسیت 
هنر ایرانی و به رغم پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‎های مهم 
از  بین‎المللی، مانند کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، جنسی 
توجه به این حق نشان داده شده است، اما قوانین مدون مربوط 
به حق به منظر به‎طور صریح تعریف نشده و همچنان در نظام 

حقوقی ایران ‎غایب‎اند.

رویه‎ای  و  محتوایی  ابعاد  پژوهش:  نظری  چهارچوب 
حق بر منظر

مؤثر  شهری  توسعۀ  و  برنامه‎ریزی  پایه  کارآمد،  شهری  قوانین 
اجتماعی،  فضایی،  متناسب  توسعۀ  و  شده  محسوب  پایدار  و 
اقتصادی و زیستی را هموار میکنند و تعادلی را میان نیازهای 
عموم افراد و چهارچوب‎های عملی و اقدامات نهاد‎های اجرایی 
گروه  منافع  تأمین  موجب  ناکارآمد  قوانین  و  می‎آورند  فراهم 
خاص و به حاشیه راندن اقشار کم‎صدا شده و بر نابرابری‎های 
قدرت می‎افزایند. در شرایطی که قوانین به‎درستی تدوین نشده 

و  حقوقی  زیرساخت‎های  یا  و  محتوا(،  به‎لحاظ  )قانون  باشند 
سازوکارهای عملکردی و اجرایی درستی برای آنها وجود نداشته 
برنامه‎ریزی  و  توسعه  عملکردی(  و  اجرایی  )رویه‎های  باشد 
1403؛  برک‎پور،  )خجسته‎فر،  افتاد  نخواهد  اتفاق  به‎درستی 
کاظمیان، معصومی‎فر 1397(. وجود قوانین کارآمد در منظر و 
سازوکارهای اجرایی متناسب اهمیت به سزایی در رفاه و کیفیت 

زندگی افراد استفاده کننده از منظر خواهد داشت.
می‎آید،  میان  به  صحبت  قوانین  محتوای  از  که  زمانی 
را  چیزی  چه  قانون  که  است  این  اصلی  مورد پرسش  مسئله 
سر  بر  بحث  که  هنگامی  و  در بر می‎گیرد؟  محتوا  به‎لحاظ 
مطرح  قانون  پیاده‎سازی  و  اجرا  چگونگی  صحبت  باشد،  رویه 
بر اساس هدف نگاشته شدن، محتوای متفاوتی  است. قوانین 
روابط  جزییات  و  کلیات  محتوا،  به‎لحاظ  مالکیت  قوانین  دارند. 
مالکیت، تصرف  با  ارتباط  در  نفع  یا چند طرف ذی  و  دو  مابین 
به  مربوط  قوانین  می‎کنند،  تشریح  را  مایملک  در  انتفاع  و 
روابط  تنظیم  راستای  در  قانونی  حمایتی  سازوکارهای  خانواده، 
مؤسسات  کارگر،  میان  مناسبات  به  کار  قانون  است،  خانواده 
به منظر و  استخدام کننده و دولت می‎پردازد. و قوانین مربوط 
و  افراد  فضایی  نیازهای  میان  تعادل  برقراری  و  تنظیم  به  شهر 
سازوکارهای اجرایی فضایی می‎پردازند. قوانین فضایی بر مبنای 
قوانین  متفاوتند.  محتوا  به‎لحاظ  نیز  مورد بررسی  فضایی  حوزۀ 
و  نیازهای شهروندان  میان  تعادل  برقراری  و  تنظیم  به  شهری 
1401؛  همکاران  و  )ابراهیمی  می‎پردازند  اجرایی  سازوکارهای 
حبیبی و امیری 1394؛ حبیب نژاد و خسروی 1401؛ کامیارراد، 
کامیار و کامیارراد 1401؛ متقی، طلا و سپهر 1399؛ اشتیاقی 
و شارع‎پور 1399؛ کتابچی و ولی بیگی 1399(، این در حالی 
حوزه‎های  وجود  عین  در  منظر  به  مربوط  قوانین  که  است 

همپوشان موارد متفاوتی را در بر می‎گیرند.
دارد  ناگسستنی  پیوندی  هویتی  و  فرهنگی  ابعاد  با  منظر 
حامل  روزمره،  زندگی  ظرف  به عنوان  منظر  که  جهت  این  از 
دادن  شکل  در  مهم  عاملی  و  بوده  مکانی  هویت  و  خاطرات 
از   .)Nora 1989( ایجاد هویت جمعی است  و  افراد  به هویت 
در  ماهوی  و  ذاتی  بعدی  منظر  زیست‎محیطی  بعد  دیگر  سوی 
این پدیده محسوب می‎شود. بنابراین، حق بر محیط زیست سالم 
به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از حق بر منظر تلقی می‎شود. و 
درنهایت با وارد شدن مفهوم ادراک مخاطبین و اصل مشارکت 
به رسیمت شناخته شد،  بعد دموکراتیک حق به منظر  به منظر 
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ازاین‎رو حق مردم در تصمیم‎گیری‎هایی که بر منظر زندگی‎شان 
می‎شود.  محسوب  حق به منظر  در  دیگر  بعدی  می‎گذارد  تأثیر 
بر محیط  به حق  را  آن  بیان محتوای حق به منظر  در  استرکر، 
سالم تعریف می‎کند )Strecker 2016(. او همچنین در بررسی 
در  جمعی3  بعد  رویه‎ای،  و  ماهوی  ابعاد  علاوه‎بر  حق به منظر، 
آن  ابعاد  مهم‎ترین  از  و  نوظهور  بعدی  را  حق به منظر  مسئله 
دانسته است. این مفهوم مورد تأکید کنوانسیون اروپایی منظر و 
متناظر با مفهوم مشارکت به عنوان یک اصل اساسی می‎باشد. 
همچنین، اگوز مخزومی و پانگتی )2016( در ارتباط با ماهیت 
مسئلۀ  برای  جامعی  مفهومی  چهارچوب  حق به منظر،  جامع 
حق به منظر ارائه داده‎اند. این چهارچوب با تعریف حق به منظر 
محیط  حقوق  و  فرهنگی  حقوق  بنیادین،  حقوق  حوزۀ  سه  در 
زیست، هر بخش را به دسته‎های فرعی تری تقسیم کرده‎اند این 
دسته‎ها مؤلفه‎های تابعۀ این حق را تشکیل می‎دهند. سه حوزۀ 
یاد شده سه ستون اصلی چهارچوب این پژوهش برای بررسی 
تشکیل  را  ایران  قانونی  اسناد  در  حق به منظر  محتوایی  بعد 

می‎دهند.
را  سرنخ  حق به منظر  رویه‎ای  بعد  پیگیری  دیگر،  سوی  از 
به اولین اشارات رسمی حقوق بشری مربوط به منظر که برای 
در  استکهلم  اعلامیه  در  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  در  بار  اولین 
سال 1972 اتفاق افتاد و موجب به رسمیت شناخته شدن این 
 Declaration of the United Nations( حق شد می‎رساند 
 .)Conference on the Human Environment, 1972

اشاره شده  از محیط  با حفاظت  ارتباط  در  بیانیه  این  در مقدمه 
از حقوق  بهره‎مندی  برای  زیست  از محیط  که »حفاظت  است 
اساسی بشر، حتی برای خود حق حیات، ضروری است«. سپس 
در اعلامیه ریو در ارتباط با محیط و توسعه در سال 1992 شکل 
اشاره تغییر کرده و انسان را در مرکز توسعۀ پایدار قرار می‎دهد 
Rio Declaration on Environment and Develop� (““

»افراد  قانون تصریح می‎کند که  این   1 ment” 1992(. اصل 

با طبیعت  بار در هماهنگی  پر  از یک زندگی سالم و  حق دارند 
برخوردار باشند«. در حالی که دو اعلامیه ذکر شده اسنادهای 
 Abbott and( هستند )آور الزام  ابزارهای نرم4 )غیر  قانونی و 
سال  در  آور  الزام  بین‎المللی  معاهده  اولین   ،)Snidal 2000

اطلاعات،  به  دسترسی  آرهوسدر مورد  کنوانسیون  در   1998
در  عدالت  به  دسترسی  و  تصمیم‎گیری  در  عمومی  مشارکت 
 Convention on Access to( محیطی نوشته شد‎امور زیست

Information, Public Participation in Decision-Mak-

ing and Access to Justice in Environmental Mat-

اعلامیه   10 اصل  رکن  سه  بر  کنوانسوین  این   .)ters, 1998

مشارکت  محیطی،  زیست  اطلاعات  به  دسترسی  بر  مبنی  ریو 
در تصمیم‎گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست‎محیطی 
دنباله‎ای  حیث  این  از  منظر  اروپایی  کنوانسیون  است.  استوار 
که  تفاوت  این  با  می‎شود.  محسوب  آرهوس  کنوانسوین  از 
تعریف  به  و  گذاشته  فراتر  را  قدم  پله  یک  آرهوس  کنوانسیون 
فرایندها  بازبینی  و  قضایی  پیگیری  برای  قانونی  سازوکارهای 
با  و  بوده  تصمیمات عمومی  با  ارتباط  در  پیشرفتی  که  پرداخته 

.)Strecker 2016( کند‎سوء استفاده از قدرت مقابله می
از  محافظت  راستای  در  آرهوس  کنوانسیون  اصل  سه 
حق به منظر  و  محیط  با  ارتباط  در  اجرایی  و  عملی  رویه‎های 
هستند. 6 ماده از 22 مادۀ کنوانسیون آرهوس به شرح چگونگی 
مراقبت از رویه‎های اجرایی در محیط و منظر می‎پردازد. بر طبق 
این سند، در ماده 4 و 5 دسترسی و چگونگی جمع‎آوری و توزیع 
اطلاعات محیطی مورد توجه قرار گرفته است. مواد 6 الی 8 این 
کنوانسیون در ارتباط با مشارکت عمومی در تصمیم‎گیری‎ها بوده 
و ماده 9 این کنوانسیون در ارتباط با دسترسی به عدالت است. این 
مواد و بندهای قانونی در راستای افزایش پاسخگویی و شفافیت 
در تصمیم‎گیری‎ها و تقویت حمایت عمومی از تصمیمات مربوط 
گاهی عمومی گسترده و توسعۀ پایدار  به محیط زیست و تشویق آ
 Convention on Access to Information,( اند‎نوشته شده
Public Participation in Decision-Making and Ac-

cess to Justice in Environmental Matters, 1998(. در 

ارتباط با رویه‎های عملکردی، کاظمیان و معصومی‎فر )1397( 
اثربخشی  میان مهم‎ترین شاخص‎های  از  پژوهش خود  در  نیز 
عملکردی وضوح قانونی، شفافیت و کارایی فرایندها و دسترس 
برای  قوانین  بودن  قابل درک  می‎شمارند.  بر  را  قوانین  پذیری 
همگان، وجود مرزهای مشخص میان نقش‎ها و مسئولیت‎های 
و  که موجب سردرگمی  پوشانی  و هم  پراکندگی  و عدم  نهادها 
قوانین  بودن  دسترس  در  و  پذیری  جست‎وجو  و  می‎شود  ابهام 
رویه‎های  از  حفاظت  در  فرایندها  در  شفافیت  و  همگان  برای 
اجرایی قوانین اهمیت بسیاری دارد. با توجه به مطالعات انجام 
اگوز،  آراء  با  محتوایی  بعد  در  پژوهش  این  چهارچوب  شده، 
بشری،  حقی  به عنوان  منظر  عنوان  تحت  پانگتی  و  مخزومی 
بر مبنای سه اصل  بعد رویه‎ای  و در  فرهنگی و محیط زیستی 
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کنوانسیون آرهوس مبنی بر، دسترسی، مشارکت و عدالت تدوین 
شده است. چهارچوب این پژوهش در »تصویر 1« قابل مشاهده 
با  مرتبط  قوانین  مطالعه  این  در  چهارچوب  این  مطابق  است. 

منظر در دو بعد و 6 مؤلفه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‎گیرند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به‎لحاظ پارادایم در دسته پژوهش‎های ترکیبی و 
از نوع پژوهش توسعه‎ای است. از میان قوانین ایران که جامعه 
هستند،  داده‎ها  گردآوری  جهت  پژوهش  این  اصلی  آماری 
حقوق  از  حقی  بر  کننده  تأکید  و  منظر  با  مرتبط  که  قوانینی 
برای  مطالعه هستند.  این  باشند هدف  منظر  به  جامعه  و  افراد 
و  قوانین  ملی  به سامانۀ  مراجعه  با  قوانین،  لیست  به  دسترسی 
مقررات جمهوری اسلامی ایران5 مجموعۀ قوانین و مقرراتی که 
در عناوین آنها کلیدواژه‎های مربوط به منظر مانند شهر، منظر، 
چهارچوب  مطابق  چنین  هم  و  بوده‎اند  زمین  و  محیط  فضا، 
و  زیست  فرهنگ، محیط  با  مرتبط  کلیدواژه‎های  تعریف شده، 
افراد و گروه‎ها )زنان، اقلیت‎ها، سالمندان، معلولین، اتباع و...( 
را دارا بودند استخراج شدند. این قوانین پس از بررسی و خوانش 
پژوهش  هدف  با  ارتباط  و  اهمیت  جامعیت،  بر مبنای  اولیه 
جمهوری  اساسی  قانون  قوانین،  این  علاوه‎بر  شدند.  انتخاب 
این لیست  به  پایه‎ای  و  بالادستی  به عنوان سند  ایران  اسلامی 
در  مورد بررسی  منتخب  قوانین  لیست   »1 »جدول  شد.  اضافه 
پژوهش  این  آنچه ملاک عمل  نشان می‎دهد.  را  پژوهش  این 
با  و  جدید  مصوبات  و  اصلاحات  با  قوانین  نسخۀ  آخرین  است 

حذف موارد منسوخۀ قانونی است.

ارائه  ارزیابی  چهارچوب  از  استفاده  با  شده  انتخاب  قوانین 
شده در بخش قبل و به روش تحلیل محتوا مورد بررسی عمیق 
و  منظر  مفهوم  با  قوانین  این  میان  ارتباطات  تا  گرفتند  قرار  تر 
28 قانون  »جدول 1«،  مطابق  شود.  شناسایی  حق به منظر 
قرار  مورد بررسی  و  شناسایی شده  پژوهش  این  با هدف  مرتبط 
گرفته‎اند. برای بررسی هرکدام از قوانین، مفاد آنها مورد خوانش 
استخراج  از  مرتبط شناسایی شدند. پس  بندهای  و  گرفته  قرار 
مفهوم  با  مرتبط  بندهای  اولیه،  مرتب‎سازی  و  مرتبط  موارد 
At� ‎افزار  نرم به  مجزا  نوشتاری  اسناد  قالب  در  محق به منظر 
کدگذاری  انجام  برای  شدند.  کدگذاری  و  شده  وارد   las.ti 8

بر مبنای چهارچوب پژوهش، ارتباط بین دو بعد محتوا و رویه و 
شاخص‎های زیرمجموعه آنها با بندها و مفاد قانونی جست‎وجو 
شدند. برای سهولت در کدگذاری، شاخص‎ها خلاصه‎سازی شده 
و یا توسط کلمات اختصاری مشخص شدند. ابعاد، شاخص‎ها، 
علایم اختصاری و جزییات ذکر شده در »جدول 2« مورد اشاره 
کدگذاری  از  نمونه‎ای  »تصویر 2«  همچنین،  گرفته‎اند.  قرار 
تحقیق  روایی  از  اطمینان  برای  نمایش می‎دهد.  را  انجام شده 
برای  و  شده  انجام  پژوهش  همکار  دو  توسط  کدگذاری  ابتدا 
رسیدن به اجماع بر سر گدگذاری، موارد توافق و عدم توافق با 

همکار سوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
»تصویر 2« نشان‎دهندۀ کدهای استخراج شده از آیین‎نامه 
اجرایی ایجاد شهر کودک و نوجوان است. بند 1 این آیین‎نامه به 
محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر خطرات فیزیکی، مواد 
سمی و غیرسازگار با محیط زیست، استفاده از نرده‎های محافظ و 
سطوح نرم اشاره کرده است. این موارد با مسئله سلامت جسمی 
مرتبط بوده و بنابراین به صورت »محتوا: سلامت« کدگذاری شده 

تصویر 1. چهارچوب تحلیل رویه‎ای و محتوایی حق بر منظر )تدوین: نگارندگان(.
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جدول 1. قوانین منتخب )تدوین: نگارنده(.
سال تصویبمحتوای مرتبط با حق به منظرعنوان قانونشماره

1358قانون جامع و بالادستی دلالت کننده بر مواردی از حقوق افراد نسبت به منظرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1
1334شرح وظایف ارگان شهرداری در ایجاد، حفظ، نگهداری و مدیریت مناظر شهریقانون شهرداری2

ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان موارد استفاده مجاز از قانون زمین شهری3
1366زمین‎های شهری

1359ممنوعیت قطع درختان بدون مجوز، الزام به کاشت جایگزین و جریمه‎های سنگین برای متخلفانلایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها4

شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از آلودگی، حفاظت از جانوران وحشی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب5
1353حفظ تعادل اکولوژیک

1396ممنوعیت تخریب و آلودگی تالاب‎ها و تعیین نیاز آبی زیست‎محیطیقانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‎های کشور6
1398جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک، پایش کیفیت خاک، و مجازات متخلفانقانون حفاظت از خاک7

راستای ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها، جریمه‎های مالی و قلع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها8
1374و قمع بناهای غیرمجاز

1309حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی و ممنوعیت تخریب و تعرض به آنهاقانون حفظ آثار ملی9

به رسمیت شناختن حق بر محیط زیست سالم، حق مشارکت در امور شهری و حق دسترسی به منشور حقوق شهروندی10
1395اطلاعات

1394مدیریت منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی و توسعه پایدارسیاست‎های کلی محیط زیست11
1396مقررات کاهش آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، ایجاد کمربند سبز و مدیریت گرد و غبارقانون هوای پاک12
1383ضوابط مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی و پزشکیقانون مدیریت پسماندها13
1353حفظ و مدیریت حیات وحش، تعیین مناطق حفاظت شده و مجازات شکار غیرمجازقانون شکار و صید 141346
1396مناسب‎سازی معابر و ساختمان‎ها برای افراد دارای معلولیتقانون حمایت از حقوق معلولان15
1387تضمین دسترسی به محیط فیزیکی، اطلاعات و ارتباطاتقانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت16

حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده و 17
1389نوسازی بافت‎های فرسوده با رعایت اصول شهرسازی ایرانی-اسلامیناکارآمد شهری

1347نوسازی، توسعه و تهیه نقشه‎های جامع شهریقانون نوسازی و عمران شهری18
1351هماهنگی برنامه‎های شهرسازی و ارتقاء معماری ایرانیقانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری19

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و 20
1384نظارت بر حدود و ساخت‎وساز در منظر شهر، روستا و شهرک‎هانحوه تعیین آنها

1365ایجاد و توسعه تأسیسات فرهنگی در سراسر کشورقانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی21

تعیین اصول و راهبردهای کلان برای توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‎ها در سطح کشور با تأکید بر سیاست‎های کلی آمایش سرزمین22
1390توسعه انسانی، وحدت ملی، امنیت و حفظ محیط زیست.

تعیین خط‎مشی‎ها و قواعد ساماندهی تبلیغات محیطی با هدف حفظ ارزش‎های اسلامی، منظر سیاست‎ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی23
1388شهری و جلوگیری از آلودگی‎های بصری و روانی

شناسایی و معرفی اولویت‎های فرهنگی از جمله سبک زندگی ایرانی- اسلامی، معماری و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور24
1391شهرسازی اسلامی- ایرانی

1388تعیین مقررات برای بازگشت اراضی ساحلی دریای خزر که تصرف غیرقانونی شده‎اند.آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر25

تعریف سلامت زنان و تعیین راهبردها برای تأمین و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و سیاست‎ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان26
1386معنوی آنان

منشور حقوق و مسئولیت‎های زنان در نظام جمهوری 27
اسلامی ایران

حقوق زنان در حوزه‎های مختلف از جمله بهره‎مندی از محیط زیست سالم، دسترسی به امکانات 
1383ورزشی و فرهنگی ویژه.

آیین‎نامه اجرایی ایجاد شهر کودک و نوجوان توسط 28
1404تعیین شاخص‎ها و الزامات طراحی فضاهای شهری امن، جذاب و آموزشی برای کودکانبخش غیردولتی
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است. تناسب تجهیزات و فضاها در همین بند ناظر بر افزایش 
کیفیت زندگی بوده و بنابراین به شکل »محتوا: رفاه« کدگذاری 
استفاده  و  آلاینده‎ها  کاهش  به  آیین‎نامه  این   6 بند  است.  شده 
کد  بنابراین  داشته  اشاره  بازیافت  و  طبیعی  منابع  از  مسئولانه 
محتوا: مافا را دریافت کرده است. همچنین این بند، به مدیریت 
مصرف انرژی و آب اشاره دارد، بنابراین به صورت »محتوا: مپم« 

تمامی  در  انسانی«  »گروه‎های  کد  تکرار  است.  شده  کدگذاری 
یک  به عنوان  کودکان  بر  قانون  مستقیم  دلالت  به دلیل  بندها 

گروه انسانی نیازمند توجه بوده است.

تجزیه و تحلیل داده‎ها
در این مرحله و پس از پایان کدگذاری مضامین قانونی، هرکدام 

جدول 2. ابعاد، شاخص‎ها، علایم اختصاری و جزییات در مرحلۀ کدگذاری )تدوین: نگارنده(.
جزییاتاختصارشاخصبعد

محتوا

آب و هوای پاک، امنیت غذایی، طبیعت در شهر و میراث طبیعی، مکان‎های مقدس، مناظر سلامتسلامت جسم و سلامت روحی و روانی
دیدنی، غنای زیباشناسانه، احساس تعلق و هویت، میراث فرهنگی

عدالت اجتماعی، فرصت‎های برابر اقتصادی و آزادی بیان و درمجموع مؤلفه‎های ناظر بر رفاه و رفاهسلامت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
افزایش کیفیت زندگی

محافظت از فرایندهای طبیعی و ایمن‎سازی 
زمینی، دریایی، ساحلی، تنوع زیست محیطیمافااکوسیستم

خاک، آب، هوا و تنوع زیستیمپممدیریت پایدار منابع طبیعی
حقوق بنیادین گروه‎های مختلف )اقلیت و 

افراد، جوامع، گروه‎های اقلیتی اقتصادی، سیاسی، بومی، دینی، مهاجران و ...گروه‎های انسانیاکثریت(

رویه

دسترسی به اطلاعات محیطیدامدسترسی به اطلاعات محیطی
جمع آوری و توزیع شفاف اطلاعات محیطی

مشارکت در طول آماده‎سازی قوانین و اسناد هنجاری، در ارتباط با برنامه‎ها، نقشه‎ها و سیاست‎ها معتمشارکت عمومی در تصمیم‎گیری
و در تصمیمات مربوط به فعالیت‎های خاص

دسترسی به فرایند بازبینی در دادگاه قانونیعددعدالت در دادخواهی

تصویر 2. نمونه‎ای از یک سند کدگذاری شده )مأخذ: نگارندگان(.
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از اسناد بر اساس فراوانی شاخص‎های مرتبط با ابعاد محتوایی 
گرفتند.  قرار  امتیاز دهی  و  مورد بررسی  رویه‎ای حق به منظر  و 
حق به منظر  با  ارتباط  در  ایران  قوانین  کلی  ماهیت  همچنین 
معیار  دو  بر اساس  شاخص‎ها  گرفت.  قرار  مورد ارزیابی 
مورد بررسی قرار گرفتند. این دو معیار فراوانی تکرار شاخص‎ها 
و امتیاز وجود شاخص‎ها در قوانین بوده است. هر چه فراوانی 
تمرکز  نشان‎دهندۀ  باشد،  بیشتر  قانونی  در  شاخص  یک  وجود 
تعداد شاخص‎های  و هر چه  بر شاخص مورد نظر است  قانون 
مشمول در یک قانون از میان 8 شاخص بیشتر باشد آن قانون 
به مسئلۀ حق به منظر  بیشتری نسبت  و حساسیت  از جامعیت 
ارائۀ تحلیل قانون  نتایج حاصله، علاوه‎بر  بود.  برخوردار خواهد 
واحد  بدنه‎ای  مانند  یکجا  به صورت  را  قوانین  کلیه  قانون،  به 
بر مبنای میزان دلالت بر مفهوم حق به منظر تحلیل می‎کند. در 
تحلیل هر قانون میزان حساسیت آنها به مفهوم حق به منظر که 
با امتیاز حساسیت مشخص شده است نشان داده و در تحلیل 
مشخص  ایران  قانونی  بدنۀ  اصلی  نیروگذاری  قوانین،  یکپارچۀ 
شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‎ها در قالب نمودارها 

و جداول در ادامۀ بحث ارائه شده است.
مفهوم  سنجش  شاخص‎های  فراوانی   »1 »نمودار 
حق به منظر را به تفکیک هر شاخص در مجموع اسناد قانونی 
بعد  در  می‎شود،  دیده  که  همانطور  می‎دهد.  نمایش  ایران 
محتوایی شاخص رفاه با 24 درصد در رتبۀ اول و سپس سلامت 
و محافظت از فرایندهای طبیعی و ایمن‎سازی اکوسیستم با 22 
و 20 درصد در رتبه‎های بعدی از پرتکرارترین شاخص‎های بعد 

محتوایی حق به منظر قرار می‎گیرند. این نمودار نشان می‎دهد 
قوانین  اولویت‎های  از  منابع طبیعی  پایدار  مدیریت  به  توجه  که 
نبوده و از کم تکرارترین شاخص‎ها در بعد محتوایی در مجموع 
قوانین بوده است. همچنین در بعد رویه‎ای حق به منظر، تفاوت 
یک  به  تقریباً  و  ندارد  وجود  شاخص‎ها  سهم  میان  چندانی 
نمودار  گرفته‎اند.  قرار  بی‎توجهی  مورد  قوانین  تمامی  در  اندازه 
در  را  رویه‎ای  و  ابعاد محتوایی  به  قوانین  توجه  میزان   2 شماره 
نیروگذاری  می‎دهد.  نمایش  قوانین  مجموع  در  هم  با  مقایسه 
اصلی قوانین بر روی محتوای حق به منظر از مقایسۀ تکرار 10 
رویه‎ای  شاخص‎های  به  نسبت  محتوایی  شاخص‎های  برابری 
با  ارتباط  در  اطلاعات  دسته   3 هویداست. »جدول 3«، شامل 
قوانین است، که شامل فراوانی، امتیاز و درصد می‎باشد. دستۀ 
فراوانی  و مجموع  تکرار هر شاخص  فراوانی  میزان  بر  فراوانی 
تکرار شاخص‎ها در هر قانون به تفکیک اشاره دارد. اما میزان 
فراوانی مجموع شاخص‎ها، معیار مناسبی برای سنجش میزان 
چراکه  نمی‎باشد.  حق به منظر  با  ارتباط  در  قانون  حساسیت 
ممکن است تنها یک شاخص به تعداد زیاد تکرار شده باشد، اما 
برای انطباق، تعداد شاخص‎های حاضر ملاک سنجش است. 
بنابراین در راستای دستیابی به معیار درست برای سنجش، به 
به فراوانی تکرار آن در هر  ازای وجود هر شاخص بدون توجه 
آن  به   0 امتیاز  شاخص  غیبت  صورت  در  و  امتیاز  یک  قانون، 
مینای  بر  قانون  هر  امتیاز  ترتیب  این  به  شد.  داده  اختصاص 
میزان توجه و حساسیت به حق به منظر از 1 تا 8 متغیر است. 
با  در ابتدا  که  هستند  قوانینی  منتخب  قوانین  اینکه  به دلیل 

نمودار 1. مقایسه درصد تکرار شاخص‎های حق به منظر در مجموع 
قوانین، )تدوین: نگارندگان(.

نمودار 2. سهم فراوانی شاخص‎های محتوایی و رویه‎ای در مجموع 
اسناد و قوانین منتخب، )تدوین: نگارندگان(.
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از شاخص‎ها  یکی  داشتند، حداقل  ارتباط  مفهوم حق به منظر 
را در خود داشته‎اند، بنابراین در میان قوانین، قانونی که امتیاز 

0 از نظر میزان توجه به حق به منظر دریافت کند وجود ندارد.
مطابق »جدول 3«، دستۀ امتیاز، رتبۀ عددیِ سطح پوشش 
از  پس  درنهایت  و  می‎دهد  نشان  را  حق به منظر  با  انطباق  و 
شد.  مشخص  درصد  به  قوانین  حساسات  میزان  امتیازدهی، 
دستۀ حساسیت نسبت به حق به منظر به دستۀ نام برده اشاره 
و  رویه‎ای  ابعاد  از سهم  مقایسه‎ای  »نمودار 3«  دارد. همچنین 

محتوایی حق به منظر به تفکیک در هر قانون ارائه می‎دهد.
مطابق »جدول 3«، از میان قوانین منتخب، قانونی که هر 
8 شاخص را در خود داشته باشد وجود ندارد. از حیث انطباق، 
منشور حقوق شهروندی که به‎لحاظ قانونی سندی غیرالزام‎آور 
 8 از  شاخص   7 حساسیت،  بیشترین  با  می‎شود،  محسوب 
با درصد حساسیت 87.5، منطبق‎ترین  و  بوده  دارا  را  شاخص 
و حساس‎ترین قانون نسبت به حق به منظر محسوب می‎شود. 

منابع  پایدار  مدیریت  شاخص  منشور،  این  در  غایب  شاخص 
به  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  همچنین  است.  طبیعی 
پایدار  مدیریت  شاخص   2 و  پرداخته  شاخص   8 از  شاخص   6
قرار  نظر  را مد  به اطلاعات محیطی  و دسترسی  منابع طبیعی 
که شامل  مورد بررسی  منتخب  قوانین  از  قانون   5 است.  نداده 
کاربری  حفظ  قانون  پسماند،  مدیریت  شهری،  زمین  قانون 
اراضی زراعی و باغی، قانون نوسازی و عمران شهری و قانون 
اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تنها به 
این اسناد  پرداخته‎اند و 7 شاخص دیگر در میان  یک شاخص 
حساسیت  میزان  شدن  کم  به  منجر  که  مسئله  این  غایب‎اند. 
این قوانین را در موضع ضعف  و تک بعدی بودن شده است و 
قوانین،  میان  در  شاخص‎ها  فراوانی  مقایسه  در  می‎دهد.6  قرار 
قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیشترین 
فراوانی را در دو شاخص گروه‎های انسانی و رفاه داشته و قوانین 
مدیریت پسماند، قانون زمین شهری و قانون اهداف و وظایف 

نمودار 3. مقایسۀ سهم ابعاد رویه‎ای و محتوایی حق به منظر به تفکیک در هر قانون )تدوین: نگارندگان(.
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جدول 3. ماتریس فراوانی، امتیاز و درصد حساسیت قوانین به مفهوم حق به منظر )تدوین: نگارندگان(.

قانون
رویه: 

دام
رویه: 

عدد
رویه: 
معت

محتوا: 
رفاه

محتوا: 
سلامت

محتوا: 
گروه‎های 

انسانی

محتوا: 
مافا

محتوا: 
مپم

مجموع 
فراوانی

امتیاز 
شاخص‎های 

محتوایی

امتیاز 
شاخص‎های 

رویه ای

جمع کل 
امتیازها

درصد 
شاخص‎های 

محتوایی

درصد 
شااخص‎های 

رویه‎ای

حساسیت 
نسبت به 

حق به منظر

درصدامتیازفراوانی

آیین‎نامه اجرایی ایجاد شهر کودک و نوجوان 
75.0%12.5%62.5%25391121516--توسط بخش غیردولتی

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی 
25.0%0.0%25.0%12202---1---دریای خزر

سیاست‎ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات 
50.0%0.0%50.0%10404-1711---محیطی

75.0%12.5%62.5%34731119516--سیاست‎های کلی آمایش سرزمین
75.0%12.5%62.5%1241111231516--سیاست‎های کلی محیط زیست

سیاست‎ها و راهبردهای ارتقای سلامت 
37.5%0.0%.0%37.5%11303--236---زنان

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و 
12.5%0.0%12.5%1101----1---ارشاد اسلامی

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی 
25.0%0.0%25.0%4202---13---و معماری

قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‎های 
25.0%12.5%12.5%5112-5-----1کشور

25.0%12.5%12.5%18112-17----1-قانون حفاظت از خاک
25.0%0.0%25.0%2-152-12-3----قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

25.0%12.5%12.5%6112---5---1قانون حفظ آثار ملی
قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی 

37.5%0.0%37.5%3303--111---بافت‎های فرسوده و ناکارآمد شهری

25.0%0.0%25.0%13202--7-6---قانون حمایت از حقوق معلولان
12.5%0.0%12.5%101---1----قانون زمین شهری
50.0%0.0%50.0%11232274004----قانون شکار و صید

50.0%12.5%37.5%26314--12113--1قانون شهرداری
12.5%0.0%12.5%1101---1----قانون مدیریت پسماند

12.5%0.0%12.5%2101----2---قانون نوسازی و عمران شهری
37.5%0.0%37.5%429303-3----قانون هوای پاک

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز 
25.0%0.0%25.0%10202-7-3----در شهرها

62.5%0.0%62.5%312631255005---مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور
87.5%37.5%50.0%67437-6811221253منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق و مسؤلیت‎های زنان در نظام 
50.0%0.0%50.0%9404-1341---جمهوری اسلامی ایران

قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد 
37.5%0.0%37.5%64303--27730---دارای معلولیت

12.5%0.0%12.5%2101---2----قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا 

25.0%0.0%25.0%2202--1-1---و شهرک و نحوه تعیین آنها

75.0%25.0%50.0%24426-3212421-قانون اساسی
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها 1 تکرار از یک شاخص را 
در متن خود دارند. این در حالی است که تعدادی از قوانین تک 
بعدی، فراوانی زیادی در تک شاخص مورد پوشش خود دارند. 
به عنوان مثال قانون حفاظت از خاک 17 بار و قانون حفاظت 
بار   23 و شکار  قانون صید  و  بار   12 زیست  بهسازی محیط  و 
شاخص محافاظت از فرایندهای طبیعی و ایمن‎سازی سلامت 
اکوسیستم را هدف قرار داده است. این میزان از فراوانی نشانگر 
تمرکز این اسناد بر این اقدامات مراقبتی و محافظتی از محیط 
زیست است، در حالی که سند سیاست‎های کلی محیط زیست، 
پایدار  مدیریت  شاخص  از  تکرار   12 با  که  است  سندی  تنها 
منابع طبیعی اهمیت این مفهوم را مد نظر قرار داده و مدیریت 
قانون  است.  دانسته  محافظت  بر  مقدم  را  پایدار  برنامه‎ریزی  و 
مهندسی  نقشه  مصوبه  و  شهروندی  حقوق  منشور  شهرداری، 
فرهنگی کشور بیشترین فراوانی شاخص سلامت را در بر داشته 
به  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  تصویب  قانون  و 
انظمام منشور حقوق شهروندی بیشتری فراوانی شاخص رفاه را 
دارا هستند. شاخص‎های رویه‎ای همانطور که پیش‎تر ذکر شد، 
به‎ندرت در میان قوانین مورد اشاره قرار گرفته‎اند و منشور حقوق 
شهروندی تنها سندی است که هم‎زمان به هر سه بعد رویه‎ای 
از سه  بعد  دو  داشتن  بر  در  با  اساسی  قانون  است.  اشاره کرده 
بعد تنها سند دیگری است که اشاراتی را به این بعد انجام داده 
است. »جدول 4« حساس‎ترین قوانین را نسبت به شاخص‎های 
نشان  فراوانی  بر مبنای  شاخص‎ها  تفکیک  به  حق به منظر 

می‎دهد.

بحث و تحلیل یافته‎ها
حق به منظر  رویکرد  با  ایران  قانونی  اسناد  تحلیل  و  بررسی 
بر اساس بعد محتوایی در سه محور اصلی حق بر فرهنگ، حق 
افراد و گروه‎ها، نشان‎دهندۀ  بنیادین  بر محیط زیست و حقوق 
است.  حق  این  مؤلفه‎های  از  قابل قبولی  اما  پراکنده  پوشش 
بررسی‎های صورت گرفته در ارتباط با بعد رویه‎ای، نشان‎دهندۀ 
تضمین  به  کامل  توجهی  بی  موارد  برخی  در  و  اندک  توجه 
و  شده  اشاره  موارد  به  ادامه  در  است.  منظر  اجرایی  روندهای 
مغفول و همچنین ضعف‎ها و کاستی‎های موجود در این قوانین 
که مانع مهمی بر سر راه ایجاد قانونی یکپارچه و مؤثر در ارتباط با 
حق به منظر در بستر حقوقی و قانونی ایران است، اشاره خواهد 

شد.

حق بر فرهنگ در زیرمجموعۀ حق به منظر، بیشترین تمرکز 
خود را بر حفظ میراث فرهنگی، اهمیت سبک زندگی، هویت و 
 ـاسلامی گذاشته است. با وجود قوانین متعددی  فرهنگ ایرانی 
که حوزۀ فرهنگ را هدف قرار داده‎اند، همچنان قوانینی که به 
تمامی جنبه‎های سلامت جسمانی، روانی، سیاسی و اقتصادی 
افراد پرداخته باشند کمتر دیده می‎شود. در میان قوانین، قانون 
هوای پاک گرچه گام مهمی در جهت عینیت بخشیدن به حوزۀ 
سلامت جسمی و روانی حق بر منظر برداشته است، اما ضمانت 
اجراهای آن هنوز به طور کامل عملیاتی نشده‎اند و آلودگی رو به 
این موضوع است. همچنین  بر  افزایش کلان شهرها شاهدی 
قانون حفظ آثار ملی، گرچه به حفظ و نگهداری منظر فرهنگی 
اهتمام دارد، اما این حفاظتِ شیءمحور رویکردی ایستا و متمرکز 
آثار دارد، در حالی که حق به منظر بر فضا و ارتباطات تأکید  بر 
دارد. بنابراین مفهوم پویای منظر فرهنگی در چارچوب این قانون 
بر محیط  در حوزۀ حق  است.  نشده  و حمایت  تعریف  به خوبی 
طبیعی سالم، قوانین وضع شده مدیریت پایدار منابع طبیعی که 
ناظر به حفظ کیفیت و سلامت محیط طبیعی برای امروز و آیندۀ 
کشور و نسل‎های بعدی بوده و نیازمند توجه اساسی است را از 
قلم انداخته و متمرکز بر چاره جویی‎های موقت هستند. علاوه‎بر 
قرارگاه  یک  به عنوان  منظر  با  مرتبط  قوانین  مجموعۀ  این، 
زیست  محیط  به  اختصاصی  و  عمومی  شکل  دو  در  طبیعی، 
پرداخته‎اند. در شکل عمومی قوانین حفاظت و بهسازی محیط 
زیست، سیاست‎های کلی محیط زیست، و در شکل اختصاصی 
اکوسیستم‎های مختلف را به صورت متمرکز هدف قرار داده‎اند. 
بهره‎برداری  و  بهسازی  حفظ،  بر  زیست  محیط  عمومی  قوانین 
متعادل از عناصر طبیعی متمرکز هستند. اما قوانین اختصاصی 
اکوسیستم را متشکل از جزایری جداگانه و نه سیستمی یکپارچه 
در نظر گرفته‎اند، مانند تالاب‎ها، فضاهای سبز شهری، خاک، 
هوا، جانوران و پرندگان و... این قوانین مجزا به موجب ضعف در 
به فراگیری و یکپارچگی اکوسیستم طبیعی و تقسیم آن  توجه 
به اجزای سازنده و قانون‎گذاری جداگانه گرچه راه چارۀ موقت و 
ضروری برای وضع موجود یافته‎اند، اما از توجه به اثرات متقابل 
به عنوان مثالی  بر هم غافلند.  مابین اجزای درونی اکوسیستم 
شدن  خشک  اکوسیستم،  پیوستگی  هم  به  و  کنش  هم  بر  از 
تالاب‎ها، رودخانه‎ها و دریاچه‎های کشور و به خطر افتادن جان 
گونه‎های مختلف گیاهی و جانوری متکی بر این اکوسیستم‎ها، 
آسیب به حقوق ساکنین نزدیک به این منابع آبی، از جمله حق 
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جدول 4. شاخص‎ها، حساس‎ترین قوانین نسبت به آنها در اسناد قانونی ایران و حوزه‎های مورد تأکید آنها )تدوین: نگارندگان(.
ابعاد 

حق به منظر
قوانین حساس به شاخصتأکید قوانینشاخص

محتوا

سلامت 
جسمی، 
سلامت 

روحی و روانی 
)سلامت(

* حفظ آثار ملی، بناهای تاریخی و مناظر فرهنگی
* کنترل نماسازی، ارتفاع و هماهنگی معماری با بافت

* منع تبلیغات مخدوش‎کننده منظر شهری و طبیعی
 ـایرانی * تأکید بر معماری و شهرسازی اسلامی 

* زیباسازی و پاکیزگی سیما و منظر شهری
* توسعۀ فرهنگ بهداشت و سلامت

* قانون حفظ آثار ملی
* قانون شهرداری

* سیاست‎های تبلیغات محیطی
* مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور

سلامت 
اجتماعی، 
سیاسی و 
اقتصادی 

)رفاه(

* حق حیات، کرامت، برابری و کیفیت زندگی
* توجه به امنیت، پاکیزگی، جذابیت، خلاقیت، دسترسی و فراگیری

* اهمیت توجه به پیشرفت و آبادانی و توسعه همگانی
* توجه به دسترسی برابر و عادلانه به امکانات بهداشت و سلامت

* توسعۀ زیرساخت‎ها و رفاه عمومی

* سیاست‎های کلی آمایش سرزمین
* قانون شهرداری

* منشور حقوق شهروندی
* قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه 

تعیین آنها
محافظت ار 
فرایندهای 
طبیعی و 

ایمن‎سازی 
سلامت 

اکوسیستم 
)مافا(

* حفاظت از عناصر طبیعی )هوا، آب، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش(
* حفظ و گسترش فضای سبز و چشم‎اندازهای طبیعی

* مقابله با بیابان‎زایی و گرد و غبار

* قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
* لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

* قانون هوای پاک
* قانون حفاظت از خاک

* قانون مدیریت پسماندها
* قانون حفاظت و مدیریت تالاب‎ها

مدیریت پایدار 
منابع طبیعی 

)مپم(

* حفظ، احیا و بهره‎وری بهینه از سرمایه‎ها و منابع طبیعی تجدید شونده
* مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی )از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی

* ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست
* تهیه اطلس زیست بوم کشور

* مدیریت اکوسیستم‎های حساس و ارزشمند )از قبیل پارکهای ملّی و آثار طبیعی و...(
* گسترش اقتصاد سبز

* صنعت کم کربن، استفاده از انرژی‎های پاک

* سیاست‎های کلی آمایش سرزمین
* سیاست‎های کلی محیط زیست

* قانون شکار و صید
* قانون هوای پاک

گروه‎های 
انسانی

نوجوانان، سالمندان، روستانشینان و عشایر، ساکنین مناطق  و  نیازهای کودکان  به  *توجه 
و  سیاسی  مذهبی،  اقلیتی  گروه‎های  معلولان،  زنان،  فرسوده،  بافت‎های  ساکنین  مرزی، 

اجتماعی و...

بخش  توسط  نوجوان  و  کودک  شهر  ایجاد  اجرایی  آیین‎نامه   *
غیردولتی

* سیاست‎ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی
* سیاست‎های کلی آمایش سرزمین

* سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان
* قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده 

و ناکارآمد شهری
* قانون حمایت از حقوق معلولان

* منشور حقوق شهروندی

رویه

مشارکت 
عمومی در 

تصمیم‎گیری 
)معت(

* ارتقای مشارکت کودکان و نوجوانان در شکل دهی به شهر دوستدار کودک
* تنظیم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان‎یافته سهم مردم در امور کشور

* حق مشارکت در تعیین سرنوشت
سیاست  در  صنفی  نظام‎های  و  انجمن‎ها  اتحادیه‎ها،  قالب  در  شهروندان  مؤثر  مشارکت   *

گذاری‎ها، تصمیم‎گیری‎ها و اجرای قانون
* حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

* سیاست‎های کلی محیط زیست
* منشور حقوق شهروندی

بخش  توسط  نوجوان  و  کودک  شهر  ایجاد  اجرایی  آیین‎نامه   *
غیردولتی

* سیاست‎های کلی آمایش سرزمین

دسترسی به 
اطلاعات 

محیطی )دام(

اجرا  و  تغییر  وضع،  فرایند  اقتصادی،  اطلاعات  شهرونداندر مورد  به  شفاف  اطلاع‎رسانی   *
سیاست قوانین و مقررات اقتصادی

* دسترسی سازمان‎های مردم نهاد به اطلاعات
* دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی دستگاه‎ها و نهادها مروبط به ارائه خدمات عمومی
* دسترسی به تصمیمات و اقدامات اداری که حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر 

قرار می‎دهتد

* منشور حقوق شهروندی

عدالت در 
دادخواهی 

)عدد(

* رسیدگی به امور اداری شهروندان به شکل بی طرفانه
* سهولت دسترسی به مراجع تأمین کنندۀ امنیت عمومی در موارد تعرض غیرقانونی به آزادی 

و امنیت
* پاسخگویی مقامات و مأموران اداری و در دسترس بودن

* حق دسترسی آزاد و سهل به دادگاه‎های صالح برای دادخواهی شهروندان

* منشور حقوق شهروندی
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بر سلامت جسمی، روحی و روانی و سلامت اقتصادی، حق آنان 
به محافظت پایدار از محیط طبیعی همگی در چرخه‎ای به هم 
پیوسته و متکی بر هم رفتار می‎کنند. در ارتباط با حقوق بنیادین 
گروه‎ها و اقشار مختلف در حالی که تمرکز اصلی قانون اساسی 
بر »ملت« و »امت اسلامی« به عنوان یک کل است، اما حقوق 
گروههای خاص نیز تا حدی به رسمیت شناخته شده است. این 
قوانین به صورت کلی حق برخورداری از حیات، کرامت انسانی، 
محیط زندگی سالم، امن و متناسب با نیازهای افراد را مد نظر 
قوانین  در  نگاه  نوع  دو  از وجود  بررسی‎ها حاکی  قرار می‎دهند. 
است. اولین نوع، از جنس اشاراتی در میان برخی بندهای قانونی 
در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی 
بوده و دومین نوع آن وجود سندی اختصاصی که به قشر خاصی 
پرداخته است می‎باشد. در ارتباط با نوع اول، گروه‎های اقلیت در 
قوانین مورد توجه‎اند، اما مفهوم جوامع بومی و محلی به شکل 
اشارات  گرچه  نمی‎شود.  دیده  ایران  قوانین  در  آن  بین‎المللی 
یا  و  عشایر  حقوق  مثال  به عنوان  آنان،  حقوق  به  مختصری 
مناطق مرزی وجود دارد. در عمل اما این جوامع در مدیریت مناظر 
خود نقش کمرنگی دارند. در ارتباط با اسنادی که اختصاصا به 
قشری خاص پرداخته باشند می‎توان به حقوق معلولان، حقوق 
زنان و... اشاره کرد. مسئله شایان توجه این است که این توجه 
مد  خاص  و  ویژه  گروه‎های  تمامی  و  نبوده  عادلانه  اختصاصی 
و  اتباع  سالمندان،  مثال  به عنوان  نیستند.  قوانین  جدی  نظر 
اقلیت‎های جنسیتی، عشایر، افراد محروم به‎لحاظ اقتصادی و 
بسیاری از اقشار نیازمند توجه اسنادی مختص به خود ندارند و یا 
حتی برخی گروه‎ها اصلًا مورد توجه قوانین نبوده‎اند. سند منشور 
کرده  تلاش  که  است  جامعی  اسناد  جمله  از  شهروندی  حقوق 
اکثریت اقشار و موارد را مد نظر قرار دهد، اما موارد مورد اشاره 
در این سند همانطور که از عنوان آن پیداست، رویکردی کلی، 
و  دقیق  اشارات  و  دارند  قانونی  ضمانت‎های  فاقد  و  توصیه‎ای 
گروه‎های  همچنین  نمی‎شود.  دیده  آن  در  اجرایی  فرایندهای 
گرچه  خود،  به  منحصر  قوانین  اختصاص  وجود  با  مورد توجه 
به‎لحاظ محتوایی مورد توجه قرار گرفته‎اند، اما به دلیل کلی گویی 
و همچنین به دلیل وجود موانع متعدد بر سر راه اجرای قوانین 
اجرایی،  رویه‎های  در  ضعف  شفافیت،  عدم  مانند  شده،  وضع 
و  ربط  ذی  سازمان‎های  میان  در  همسویی  و  رویه  اتحاد  عدم 
ضعف در همخوانی قوانین با نیازهای اقشار، در عمل وضعیت 
بهتری ندارند. در بررسی رویه‎های اجرایی حق به منظر در قوانین 

فاصلۀ  و  ضعف  مشاهده شد،  تحلیل‎ها  در  که  همانطور  ایران، 
جدی با استاندارد اروپایی آن وجود دارد. مسئله مشارکت عموم و 
در نظر گرفتن منظر به عنوان یک دارایی جمعی که روح اصلی 
کنوانسیون اروپایی منظر است، در میان قوانین متاخرتر در ایران 
از  شهروندی  حقوق  منشور  زمینه  این  در  می‎شود.  دیده  بیشتر 
اسناد پیشرو است که این حق را به رسمیت شناخته است، گرچه 
این سند الزام آور نیست و افراد همچنان نقش فرعی و حاشیه‎ای 
که  اروپایی  رویه‎های  برخلاف  همچنین  دارند.  تصمیمات  در 
اطلاعات را ابزار توانمند‎سازی می‎داند، بررسی قوانین نشان داد 
که اطلاعات منظر اطلاعاتی عمومی نبوده و به عنوان یک حق 
بحث دسترسی  در  نمی‎گیرد. همچنین  قرار  در دسترس عموم 
و  زیستی  محیط  تخلفات  تنها  ایران  در  دادخواهی  به  عادلانه 
ساختمانی قابل شکایت هستند و تخلفات منظر که گسترده تر 
از موارد پوشش داده شده‎اند قابل پیگیری نیستند. از مهم‎ترین 
بودن  قدیمی  می‎دهد،  توضیح  را  ضعف  این  وجود  که  دلایلی 
عدالت  مشارکت،  مسئلۀ  است.  قوانین  از  بسیاری  اصلی  بدنۀ 
محسوب  حقوقی  ادبیات  در  جدیدی  نسبتاً  مسئلۀ  دسترسی  و 
اصلاحات  اعمال  وجود  با  که  است  طبیعی  بنابراین  می‎شود، 
تدریجی، این قوانین همچنان به دلیل قدیمی بودن بدنه اصلی 
داخلی  قوانین  می‎کنند.  دریافت  رویه‎ای  بعد  در  را  کمی  امتیاز 
درمجموع به مرور زمان به‎لحاظ محتوایی و رویه‎ای مورد اصلاح 
قرار گرفته‎اند اما به دلیل پراکندگی از اثربخشی کمی برخوردارند.

مفهوم  به  نیل  جهت  موجود  شکاف  آسیب‎شناسی 
حق به منظر در قوانین ایران

ضعف اساسی نظام قانونی ایران در حرکت به سوی حق به منظر، 
حاصل تعریف اشتباه از رابطۀ میان ذی نفعان )انسان و منظر( 
و حقوق و تکالیف آنها نسبت به هم است. قوانین ایران عموماً 
یک جانبه بوده و در تلاشند تا محیط زیست، فرهنگ و یا افراد 
یا حفظ کنند،  از یک عامل تهدید منحصربه‎فرد نجات داده  را 
طماع  و  سودجو  عوامل  دست  از  را  طبیعت  مثال  به عنوان 
است  حالی  در  این  ازمحلال.  و  بیگانه  نفوذ  از  را  فرهنگ  یا  و 
ارتباط میان  از  اروپا، منظر  که مطابق تعریف کنوانسیون منظر 
انسان و محیط ساخته می‎شود، هم زمان هم محیط زیست و 
هم انسان هر دو به عنوان عوامل ذی نفع نیازمند تعریف حدود 
و مرزهای محافظت و حقوق خود هستند. در حقیقت در نگاه 
در  و  بوده  نفع  این عوامل هر دو ذی  اروپایی منظر  کنوانسیون 
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جدول 1. قوانین منتخب )تدوین: نگارنده(.
سال تصویبمحتوای مرتبط با حق به منظرعنوان قانونشماره

1358قانون جامع و بالادستی دلالت کننده بر مواردی از حقوق افراد نسبت به منظرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1
1334شرح وظایف ارگان شهرداری در ایجاد، حفظ، نگهداری و مدیریت مناظر شهریقانون شهرداری2

ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان موارد استفاده مجاز از قانون زمین شهری3
1366زمین‎های شهری

1359ممنوعیت قطع درختان بدون مجوز، الزام به کاشت جایگزین و جریمه‎های سنگین برای متخلفانلایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها4

شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از آلودگی، حفاظت از جانوران وحشی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب5
1353حفظ تعادل اکولوژیک

1396ممنوعیت تخریب و آلودگی تالاب‎ها و تعیین نیاز آبی زیست‎محیطیقانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‎های کشور6
1398جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک، پایش کیفیت خاک، و مجازات متخلفانقانون حفاظت از خاک7

راستای ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها، جریمه‎های مالی و قلع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها8
1374و قمع بناهای غیرمجاز

1309حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی و ممنوعیت تخریب و تعرض به آنهاقانون حفظ آثار ملی9

به رسمیت شناختن حق بر محیط زیست سالم، حق مشارکت در امور شهری و حق دسترسی به منشور حقوق شهروندی10
1395اطلاعات

1394مدیریت منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی و توسعه پایدارسیاست‎های کلی محیط زیست11
1396مقررات کاهش آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، ایجاد کمربند سبز و مدیریت گرد و غبارقانون هوای پاک12
1383ضوابط مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی و پزشکیقانون مدیریت پسماندها13
1353حفظ و مدیریت حیات وحش، تعیین مناطق حفاظت شده و مجازات شکار غیرمجازقانون شکار و صید 141346
1396مناسب‎سازی معابر و ساختمان‎ها برای افراد دارای معلولیتقانون حمایت از حقوق معلولان15
1387تضمین دسترسی به محیط فیزیکی، اطلاعات و ارتباطاتقانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت16

حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده و 17
1389نوسازی بافت‎های فرسوده با رعایت اصول شهرسازی ایرانی-اسلامیناکارآمد شهری

1347نوسازی، توسعه و تهیه نقشه‎های جامع شهریقانون نوسازی و عمران شهری18
1351هماهنگی برنامه‎های شهرسازی و ارتقاء معماری ایرانیقانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری19

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و 20
1384نظارت بر حدود و ساخت‎وساز در منظر شهر، روستا و شهرک‎هانحوه تعیین آنها

1365ایجاد و توسعه تأسیسات فرهنگی در سراسر کشورقانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی21

تعیین اصول و راهبردهای کلان برای توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‎ها در سطح کشور با تأکید بر سیاست‎های کلی آمایش سرزمین22
1390توسعه انسانی، وحدت ملی، امنیت و حفظ محیط زیست.

تعیین خط‎مشی‎ها و قواعد ساماندهی تبلیغات محیطی با هدف حفظ ارزش‎های اسلامی، منظر سیاست‎ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی23
1388شهری و جلوگیری از آلودگی‎های بصری و روانی

شناسایی و معرفی اولویت‎های فرهنگی از جمله سبک زندگی ایرانی- اسلامی، معماری و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور24
1391شهرسازی اسلامی- ایرانی

1388تعیین مقررات برای بازگشت اراضی ساحلی دریای خزر که تصرف غیرقانونی شده‎اند.آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر25

تعریف سلامت زنان و تعیین راهبردها برای تأمین و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و سیاست‎ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان26
1386معنوی آنان

منشور حقوق و مسئولیت‎های زنان در نظام جمهوری 27
اسلامی ایران

حقوق زنان در حوزه‎های مختلف از جمله بهره‎مندی از محیط زیست سالم، دسترسی به امکانات 
1383ورزشی و فرهنگی ویژه.

آیین‎نامه اجرایی ایجاد شهر کودک و نوجوان توسط 28
1404تعیین شاخص‎ها و الزامات طراحی فضاهای شهری امن، جذاب و آموزشی برای کودکانبخش غیردولتی
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هم افزایی لحظه به لحظه با هم دیده می‎شوند. اما در قوانین 
ایران در بسیاری از حقوق محیط زیستی انسان عامل بهره کشی 
و طبیعت  بوده  کنترل  نیازمند  که  و سلطه جویی متجاوز است 
از  انسان  بهره‎برداریی  گرچه  است.  گرفته  قرار  مورد بهره کشی 
اما در کنار وضع  نیازمند قوانین درست و جدی است،  طبیعت 
افراد  حقوق  که  است  ضروری  تکالیف،  و  حدود  ممنوعیت‎ها، 
بر  ایران  قوانین  تأکید  در حال حاضر  گیرد.  قرار  مورد توجه  نیز 
کمترین  با  و  اندازه  به  انتفاع  و  بردای  بهره  به  انسان  تکالیف 
آسیب به محیط زیست متمرکز بوده، قالبی یک سویه، تنبیهی 
و جبرانی دارند و توجه کمی به حقوق او به محیط زیست نشان 
منشور  جمله  از  قوانین  از  اندکی  تعداد  حقیقت  در  می‎دهند. 
محیط  کلی  سیاست‎های  و  اساسی  قانون  و  شهروندی  حقوق 
زیست اشارات کمرنگی به نیاز انسان به محیط زیست و حقوق 
انسان به بهره مندی از آن کرده‎اند. این اشارات مسئولیت‎های 
جوامع  مندی  بهره  در  را  مسئولان  همچنین  و  ارگان‎ها  قانونی 
مشخص  منظر  و  زیست  محیط  به  مشترک  حق  از  انسانی 
می‎کنند و کمبود آنها حقوق جمعی افراد به منظر را در خطر قرار 
تقلیل گرایانه به  اتخاذ رویکردهای  با  ترتیب و  این  به  می‎دهند. 
جای نگاه‎های کل نگرانه، حق به منظر به سطح سرانه فضای 
درختان  قطع  از  جلوگیری  و  شهرها  در  آن  کمی  توسعۀ  و  سبز 
آلودگی  کردن  کنترل  راستای  در  که  موقتی  و  منفک  قوانین  و 
گستردۀ هوای شهرها و مدیریت پسماندهاست خلاصه شده و 

سایر نیازهای متکامل تر انسان به منظر از جمله نیازهای روانی، 
به رفاه و کیفیت زندگی کمتر  نیازهای مربوط  زیبایی شناسانه، 
در قوانین دیده می‎شوند. »جدول 5« توصیف وضع موجود نظام 

قانونی ایران در ارتباط با مفهوم حق به منظر را ارائه می‎کند.
مفهوم  از  چرخشی  با  اروپا  منظر  کنوانسیون  که  حالی  در 
و  ارزشمند  مناظر  تمامی  به  حفاظت  نیازمند  و  ارزشمند  مناظر 
داد،  تغییر  مناظر  به  نسبت  را  خود  موضع  روزمره  و  ارزش  کم 
به صورت  یا  ایران  حقوقی  نظام  در  منظر  به  مربوط  مصادیق 
بسیاری  در  هنوز  یا  دارد  اشاره  زیست  محیط  مسئلۀ  به  کلی 
بعد  از  مناظر  که  به طوری  دارند.  تمرکز  مناظر خاص  بر  موارد 
دارای  مهم،  طبیعی  آثار  یا  و  ملی(  )آثار  تاریخی  فرهنگی، 
مناظر  و  هستند  قوانین  مورد توجه  حفاظت  نیازمند  یا  و  ارزش 
افراد  روزمره  زندگی  و  معانی  به هویت،  که شکل‎دهنده  روزمره 
قوانین  در  دارند  آنها  زندگی  کیفیت  بر  بسزایی  تأثیر  و  هستند، 
به شهر و شهرداری و نقشه‎های  دیده نشده‎اند. قوانین مربوط 
نیازهای شهروندان  متناسب‎سازی  به  تا حدودی  جامع شهری 
با فضاهای شهری پرداخته‎اند، اما این اشاره دقیق و عمیق به 
مورد تمرکز  فضاها  با  نیازها  این  تناسب  و  شهروندان  نیازهای 
این قوانین نبوده‎اند. این قوانین که در مقاطع زمانی مختلف در 
طول زمان تدوین شده‎اند، حرکاتی آهسته به سوی به رسمیت 
شناختن حق به منظر داشته‎اند اما کمبود قانونی جامع با هدف 
پرداختن به منظر خلأ مهمی را در وضعیت کنونی نظام قانونی 

جدول 5. وضع موجود نظام قانونی ایران در ارتباط با حق به منظر )تدوین: نگارندگان(.

نتیجهجنبه

وضعیت 
کلی

* عدم وجود تعریف جامع و حق محور از منظر.
* حق به منظر به عنوان یک حق واحد و مستقل شناخته نشده است. گرچه مصادیق و اجزای آن در قوانین پراکنده وجود دارد، اما این مفاهیم پراکنده و فاقد چارچوب 

یکپارچه‎اند.

پیشرفت 
کلیدی

به  اهمیت دسترسی  این حق،  یافته  توسعه  بعد کمتر  بر  بر منظر،  رویه‎ای حق  و  ابعاد محتوایی  به رسمیت شناختن  راستای  در  * منشور حقوق شهروندی )1395( 
اطلاعات، مشارکت عمومی و عدالت در دادخواهی، برای عموم افراد تأکید می‎کند.

چالش 
اصلی

* تعریف اشتباه از رابطۀ میان انسان و منظر به شکلی که منجر به تعاریف ناقص در توصیف حقوق و مسئولیت‎های این دو عامل شده است. این رویکرد سبب شکل‎گیری 
نگاه سلبی و محدودکننده شامل اعمال ممنوعیت‎ها و کنترل است تا ایجاد حقوق و تضمین بهره‎مندی.

* رویکردهای جزنگرانه و نبود رویکرد‎های یکپارچه و پایدار در حفظ و توسعه.
* تداخل نهادی و فقدان نهاد متولی واحد به گونه‎ای که مسئولیت‎ها بین وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و شهرداری‎ها پراکنده است.

* ضعف ضمانت‎های اجرایی و به رسیمت شناخته نشدن دسترسی به اطلاعات منظر و سازوکارهای دادخواهی در موارد نقض حق به منظر این حق را در موضع انفعال 
قرار داده است.

* سازوکار قانونی برای مشارکت فعال عموم مردم به عنوان ذی نفعان در تصمیم‎گیری‎های مربوط به شناسایی، ارزیابی و برنامه‎ریزی منظر پیش‎بینی نشده است.
* کم‎توجهی به مناظر روزمره و عادی، تمرکز اصلی قوانین بر مناظر تاریخی یا طبیعی و برجسته است.

جمعیت 
هدف

* تمرکز اصلی بر ملت به عنوان یک کل است، گرچه تلاش‎هایی برای رسیدگی به حقوق جوامع کم صدا و گروه‎های خاص شده است اما همچنان این گروه‎ها به اندازه 
کافی مورد توجه واقع نشده‎اند.
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ایران ایجاد کرده است. این خلأ در کنار نبود تعریف صحیح و 
شفاف از منظر و ابعاد و مؤلفه‎های آن در بلند مدت در وضعیتی 
و کشورها  تر شده  روز جدی  زیست‎محیطی هر  اخطارهای  که 
می‎تواند  می‎کنند،  حرکت  پایدار  و  سبز  سیاست‎های  به سوی 
شکاف بزرگی را در ارتباط با مدیریت و محافظت پایدار از منظر 
و حفظ حقوق جامعۀ ایران و نسل‎های آینده به منظر به وجود 
تطبیقی،  بررسی  این  در  شده  یافت  اشتراک  مهم‎ترین  آورد. 
توجه به ابعاد قانونی حفاظتی برای حفظ محیط زیست، میراث 
طبیعی، فرهنگی و تاریخی و کیفیات زیبایی‎شناختی است، اما 
ایجاد فاصله  تعاریف موجب  و  نگاه  نوع  بنیادین در  تفاوت‎های 
مهم  مانعی  و  اروپایی شده  استانداردهای  و  ایران  قوانین  میان 
با  ارتباط  در  اثربخش  و  فراگیر  جامع،  قانونی  به  نیل  مسیر  در 

حق به منظر است )جدول 6(.

جدول 6. فاصلۀ موجود در دستیابی به قانونی جامع و فراگیر در ارتباط 
با حق به منظر )تدوین: نگارندگان(.

نظام حقوقی ایرانکنوانسیون اروپایی منظروجه افتراق

تعریف از 
منظر

بخشی از سرزمین که توسط مردم 
ادراک می‎شود و نتیجه تعامل 
عوامل طبیعی و انسانی است و 

بر سه محور اصلی استوار است1. 
حفاظت )مناظر دارای کیفیت 
برجسته( 2. مدیریت )مناظر 

روزمره( 3. برنامه‎ریزی )مناظر 
جدید( و بر مشارکت عمومی و 

گاهی نسبت به منظر تأکید  ارتقای آ
می‎ورزد

انسان و طبیعت در مقابل هم 
قرار دارند. عدم تعریف صریح 
از حق به منظر، منظر عمدتاً 

به صورت ضمنی و در پرتو مفاهیم 
دیگر مانند زیباسازی، حریم، شهر 
و یا فضای سبز مطرح شده است. 

به رسمیت شناخته نشدن منظر 
به عنوان یک حق عمومی

مناظر 
مورد تأکید

همه عرصه‎ها )طبیعی، شهری، 
دارای اهمیت ویژه تاریخی و 

طبیعی و همچنین بی ارزش و 
روزمره(

تمرکز بر عرصه‎های منفک و 
استثنایی، مانند مناظر تاریخی یا 
طبیعی برجسته و غفلت از مناظر 
روزمره و عادی که زندگی هر روزه 

در آنها جریان دارد

مشارکت 
مردمی

حق ذاتی انسان

ضعف سازوکارهای قانونی، 
فقدان رویکرد مشارکتی، ضعف 

در مشارکت عمومی، قوانین 
موجود سازوکار مشخصی برای 

مشارکت فعال مردم در شناسایی، 
برنامه‎ریزی و مدیریت منظر به 

شکلی که در کنوانسیون تأکید شده 
پیش‎بینی نکرده‎اند

نهادهای یکپارچهنهاد متولی

پراکندگی مدیریتی و فقدان 
نگاه یکپارچه، قوانین مرتبط در 
حوزه‎های مختلف پراکنده‎اند و 

نهاد متولی واحدی برای مدیریت 
منظرتعریف نشده است

نتیجه‎گیری
در این مطالعه، تلاش شده است تا بر مبنای چهارچوب پژوهش، 
به شیوۀ تطبیقی و با کمک روش تحلیل محتوا تصویری دقیق 
تر از وضعیت موجود و نحوه بازتاب مفهوم حق بر منظر در نظام 
حق  گرچه  که  داد  نشان  مطالعه  این  شود.  ارائه  ایران  حقوقی 
بر منظر به عنوان یک مفهوم مستقل و صریح در قوانین ایران 
تعریف نشده است، اما عناصر و مؤلفه‎های آن به صورت پراکنده 
تحلیل حاضر  است.  قابل شناسایی  اسناد حقوقی  در  و ضمنی 
تا زمینه‎های  قانونی، کوشیده است  بر محتوای متون  با تمرکز 
مفهومی و کارکردی مرتبط با منظر را از قوانین ایران استخراج و 
تبیین کند. نتایج حاصله نشان دادند که قوانین بیشترین تمرکز 
را بر محتوای مرتبط با حق به منظر اختصاص داده و در ارتباط 
با رویه‎های اجرایی منظر دارای ضعف اساسی هستند. بررسی‎ها 
نشان داد که قوانین در بعد محتوایی عموماً ناظر بر ابعاد فیزیکی 
و کالبدی بوده‎اند و کمتر به حقوق روانی و مشارکتی پرداخته‎اند. 
بنیادین تبدیل کنندۀ منظر از محیط به بستری  مشارکت اصل 
واسطه  به  و  می‎شود  شناخته  انسان‎ها  حقوق  تحقق  برای 
ذاتی  حقوق  از  مشارکت  مخاطبان،  ادارک  به  منظر  وابستگی 
افراد در تولید منظر محسوب می‎شود، اما در نظام حقوقی ایران، 
به دلیل ضعف سازوکارهای مشارکتی و نبود ارتباط مناسب میان 
توسعه  لازم  میزان  به  بعد  این  بالادستی  سازمان‎های  و  مردم 
نیافته است. از سوی دیگر، مشخص شد که قوانین منتخب از 
کوری رویه‎ای برخوردارند و اندک توجه قوانین به این بعد بیش 
در  این  دارد.  ستانی  و حق  تنبیهی  نظارتی،  ماهیت  چیز  هر  از 
حالی است که هر عامل ذی نفع هم‎زمان حق و تکلیفی توامان 
نسبت به دیگری دارد. طبیعت اگرچه نیازمند محافظت جدی از 
سوء استفاده انسان است، اما هم‎زمان نیازمند برنامه‎ریزی برای 
است  ضروری  بنابراین  می‎باشد.  نیز  او  نیازهای  کردن  برطرف 
قوانین  در  باشند  داشته  بر  در  را  نفع همگانی  که  سیاست‎هایی 
دیده شوند و رویکرد قانون‎گذاری از نجات بخشی صرف به سمت 
مدیریت پایدار، و همچنین در تعریف منظر و اکوسیستم طبیعی 
از جزء نگری به نگاه همه‎جانبه و در تعریف ارتباط میان انسان 
و محیط طبیعی از نگاه سوگیرانه به نگاه بی طرفانه حرکت کند.

این پژوهش بیش از هر چیز نشان داد که فقدان چارچوب 
جامع و یکپارچه برای تعریف، شناسایی، برنامه‎ریزی و مدیریت 
منظر به عنوان یک حق عمومی، نبود نهادهای اجرایی یکپارچه 
جمله  از  مسئول  و  متولی  نهادهای  )پراکندگی  هماهنگ  و 
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سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی، شهرداری و...( غیاب 
سازوکارهای مشارکتی، فاصله معناداری بین نظام حقوقی ایران 
قوانین  ایجاد کرده است.  اروپایی حق به منظر  استانداردهای  و 
جای  خود  در  را  حق به منظر  پازل  از  پراکنده‎ای  قطعات  ایران 
داده‎اند، اما این قطعات فاقد چارچوب منسجم، رویکرد پایدار و 
سازوکارهای مشارکتی هستند. برون رفت از وضع حاضر در وهلۀ 
نخست مستلزم به رسمیت شناخته شدن حق به منظر و در ادامه 
اصلاح قوانین و تدوین قانون جامع حفاظت و مدیریت منظر به 
شکلی است که تعاریف، اهداف، اصول و نهادهای متولی در آن 
به‎درستی مدنظر قرار گرفته باشند. به رسمیت شناختن حق بر 
منظر تنها یک الزام حقوقی نیست، بلکه ضرورتی برای تحقق 

توسعۀ پایدار، حفظ هویت ملی و تضمین رفاه نسل‎های حاضر و 
آینده است. علاوه‎بر این تأسیس نهاد ملی منظر به عنوان نهادی 
از جمله دولت،  تمامی ذی‎نفعان  نمایندگان  با حضور  فرادستی 
جوامع، گروه‎های مختلف افراد و تشکل‎های مردمی و همچنین 
گاهی  متخصصان برای هماهنگی سیاست‎های کلان منظر، آ
بخشی به عموم افراد، توانمندسازی، پایش و حفاظت از حقوق 
و منافع گروه‎های مختلف ذی نفع و شفاف‎سازی سازوکارهای 
از  بهره‎گیری  با  ایران  نظام حقوقی  پیشنهاد می‎شود.  مشارکتی 
ظرفیت‎های موجود و پر کردن خلأهای شناسایی‎شده، می‎تواند 
تحقق  و  حق به منظر  کردن  نهادینه  جهت  در  بلندی  گام‎های 

این حق بردارد.

پی‎نوشت‎ها
1. European Landscape Convention.
2. مقررات و قوانین مربوط به تصرف غیرقانونی زمین، تغییر کاربری غیرمجاز و نقل و انتقال غیر قانونی آن و یا به اصطلاح زمین‎خواری در 4 قانون مجزا تحت عنوان قانون جلوگیری از 

تصرف عدوانی و اصلاحات بعدی آن، قانون مجازات اسلامی )مواد 690 و 691(، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و قانون زمین شهری به نگارش درآمده‎اند.
3. collective
کسفورد، اسناد قانونی نرم را در میانۀ طیف مابین حقوق و سیاست‎ها و به شکل هنجارهایی فراقانونی تعریف می‎کند، که شامل قطعنامه‎ها،  4. دیکشنری حقوق بین‎الملل عمومی آ

توافقنامه‎های غیر الزام‎آور، پیمان‎ها و منشور‎ها بوده که نقش مؤثری در شکل‎گیری قوانین بین‎المللی موجود و یا توسعۀ آنها ایفا می‎کنند.
5. https://qavanin.ir/
6. ذکر این نکته ضروری است که به عنوان مثال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در ارتباط با محافظت از تغییر کاربری زمین‎ها مقرراتی را تنظیم می‎کند که در جای خود کاربرد 

درستی دارد، اما این قانون از لحاظ قوت و پوشش دهی حق به منظر دارای ضعف می‎باشد و قانونی تک‎بعدی است.

فهرست منابع
ابراهیمی، محمد؛ علوی، سید علی؛ مشکینی، ابوالفضل؛ صدری، حسین )1401(، رهیافتی نو در توسعه شهری مبتنی بر رویکرد حق به شهر، دانش 

.https://doi.org/10.22124/upk.2022.21835.1742 .85–61 ،)2(6 ،شهرسازی
اشتیاقی، معصومه؛ شارع‎پور، محمود )1399(، بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست‎گذاری شهری، توسعه پایدار شهری و منطقه‎ای، 1)2(، 67–84.

حبیب‌نژاد، سید احمد؛ خسروی، احمد )1401(، حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 52 )1(، 
https://doi.org/10.22059/jplsq.2019.270256.1865 .83–163

حبیبی، سید محسن؛ امیری، مریم )1394(، حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه هست و آنچه باید باشد، پژوهش‎های انسان‎شناسی ایران، 
.30–9 ،)2(5

خجسته فر، مهدیه؛ برک‎پور، ناصر )1403(، ارزیابی قوانین شهری ایران با رویکرد سلامت شهری، اندیشه راهبردی شهرسازی، 2)2 )4((، 219–36. 
.https://doi.org/10.30479/ust.2024.20818.1162

http://soffeh. ،ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران‎کاظمیان، غلامرضا؛ معصومی فر، امیرحسین )1397(، تحلیل محتوایی و رویه
.sbu.ac.ir/article_100483_a32f015a7da20bc532c37f2474b677ef.pdf

کامیارراد، ساناز؛ کامیار، غلامرضا؛ کامیارراد، صفرعلی )1401(، حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران، پژوهش‎های حقوقی، 21)51(، 
.2022.160775.jlr/10.48300/https://doi.org/https://doi.org .202–177

کتابچی، عماد؛ ولی بیگی، مائده )1399(، نقش حق بر شهر در ارتقا حقوق شهروندی، معماری‎شناسی، 3)1(،
متقی، افشین؛ طلا، حسین؛ قربانی سپهر، آرش )1399(، پردازش فلسفی ـ مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری، پژوهش‎های جغرافیای 

.https://doi.org/https://doi.org/10.22059/jhgr.2019.276853.1007869 .55–1235 ،)4(52 ،انسانی



61 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2087075.1314

موحد، محمد علی )1400(، در هوای حق و عدالت، کارنامه.
Abbott, Kenneth, and Wayne Snidal. 2000. “Hard and Soft Law in International Governance.” International Organiza-

tion 54: 421–57. https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=1402966.
“Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 

Matters.” 1998. Denmark.
Council of Europe. 2018. “Glossary of the Information System of the Council of Europe Landscape Convention-Spatial 

Planning and Landscape.”
“Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.” 1972, no. June.
Déjeant-Pons, Maguelonne, and Susan Moller. 2018. “Landscape Convention- Contribution to Human Rights, Democ-

racy and Sustainable Development.” www.coe.int/LandscapeConvention.
Egoz, Shelley, Jala Makhzoumi, and Gloria Pungetti. 2016. The Right to Landscape Contesting Landscape and Human 

Rights. New York: Routledge.
“European Landscape Convention and Reference Documents.” 2008. rm.coe.int/european-landscape-convention-

book-text-feb-2008-en/16802f80c6.
Jørgensen, Karsten, Morten Clemetsen, kin halvorsen Thoren, and Tim Richardson, eds. 2016. MAINSTREAMING 

LANDSCAPE THROUGH THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION. Routledge. First. Vol. 4.
Menatti, Laura. 2017. “Landscape from Common Good to Human Right.” International Journal of the Commons 11 (2): 

641–83. https://doi.org/DOI: 10.18352/ijc.738.
Nora, Pierre. 1989. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” Representations 26 (spring): 7–24. https://

doi.org/https://doi.org/10.2307/2928520.
“Rio Declaration on Environment and Development.” 1992.
Strecker, Amy. 2012. “The Human Dimension to Landscape Protection in International Law.” In Cultural Her-

itage, Cultural Rights, Cultural Diversity, edited by Brill | Nijhoff, 327–345. https://doi.org/https://doi.
org/10.1163/9789004228382_016.

———. 2016. “The ‘Right to Landscape’ in International Law.” In The Right to Landscape Contesting Landscape and 
Human Rights, edited by Shelley Egoz, Jala Makhzoumi, and Gloria Pungetti, 57–67. Routledge.





63 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 1405

تببین الگوی مفهومی هم‎پیوندی اجتماعی در بافت شهرهای 
ایرانی با تأکید برنظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز )نمونه‎پژوهی: 

محله نوبر شهر تبریز(1

مرتضی میرغلامی2، پریسا هاشم‌پور3، احد نژادابراهیمی4، ائلناز ضرغامی سلطان‌احمدی5 
تاریخ دریافت: 18-05-1404، تاریخ پذیرش: 1405-02-29

DOI: 10.22034/rau.2026.2068067.1239

چکیده
هویتی  و  کالبدی  ظرفیت‎های  از  برخورداری  برخلاف  ایران،  در  شهری  تاریخی  بافت‎های 
ارزشمند، در دهه‎های اخیر با تضعیف روابط اجتماعی، کاهش تعاملات محله‎ای و گسست در 
هم‎پیوندی اجتماعی روبه‎رو شده است. بنابراین ضرورت تبیین هم‎پیوندی اجتماعی در چارچوب 
نظری که بتواند رابطه متقابل میان کنشگران و ساختارهای شهری را بیان کند، به عنوان مسئله 
هم‎پیوندی  مفهومی  الگوی  تا  است  درصدد  پژوهش  این  می‎شود.  مطرح  پژوهش  این  اصلی 
و  کند  تبیین  گیدنز  آنتونی  نظریه ساخت‎یابی  بر  تأکید  با  ایرانی  بافت‎های شهری  در  اجتماعی 
نظر هدف  از  پژوهش  قرار دهد.  تبریز مورد واکاوی  نوبر شهر  را در محله  الگوی مفهومی  این 
کاربردی و از نظر ماهیت کیفی بوده و با بهره‎گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده 
کسبه  و  ساکنان  از  نفر   20 با  یافته  سازمان  نیمه  عمیق  از طریق مصاحبه‎های  داده‎ها  است. 
محله گردآوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم‎افزار Atlas.ti تحلیل شده 
تعامل  حاصل  نوبر  محله  در  اجتماعی  هم‎پیوندی  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  یافته‎های  است. 
کارکردی،  ساختارهای  شامل  اصلی  ساختار  چهار  و  ساکنان  روزمره  کنش‎های  میان  دوسویه 
قواعد  و  منابع  به عنوان  کارکردی  و  کالبدی  ساختارهای  است.  معنایی  و  اجتماعی  کالبدی، 
مادی، بستر کنش اجتماعی را فراهم می‎آورند، در حالی که ساختارهای اجتماعی و معنایی نیز 
از طریق تقویت اعتماد اجتماعی، روابط همسایگی، حس تعلق و سرزندگی نقش تعیین‎کننده‎ای 
»دوسویگی  مفهوم  از  روشنی  بازنمایی  نتایج  این  می‎کنند.  ایفا  اجتماعی  هم‎پیوندی  تداوم  در 
کاربست  در  پژوهش  نوآوری  می‎دهد.  ارائه  شهری  محله  مقیاس  در  گیدنز  نظریه  در  ساخت« 
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نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز در حوزه طراحی شهری و ترجمه 
مفاهیم انتزاعی آن به یک الگوی مفهومی عملیاتی برای تحلیل 
الگوی  این  است.  تاریخی  بافت‎های  در  اجتماعی  هم‎پیوندی 
در  کاربردی  و  تحلیلی  چارچوبی  به عنوان  می‎تواند  مفهومی 
برنامه‎ریزی و طراحی شهری با هدف تقویت انسجام اجتماعی و 

وحدت مورد استفاده قرار گیرد.

محله   ،Atlas.ti،پیوندی هم  اجتماعی،  انسجام  کلیدواژه‎ها: 
نوبر تبریز، نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز

مقدمه و بیان مسئله
شهر همچون یک پیکر زنده، دارای ساختار و اندام‎های کالبدی 
گوناگونی است. یکی از مهم‎ترین این ساختارها، بافت تاریخی 
شهر است، بخشی که نمی‎توان آن را جدا از کل شهر در نظر 
قدیمی  محله‎های  به  توجه  بدون  نیز  ساماندهی شهر  و  گرفت 
به دلیل  نه‎تنها  تاریخی شهری،  بافت  ارزش  نیست.  امکان‎پذیر 
بناها و آثار تاریخی موجود در آن، بلکه به واسطۀ ارتباطات میان 
این عناصر شکل می‎گیرد. ارتباط مفهومی بنیادین در معماری 
درک  دارد.  جریان  آن  اصول  تمام  در  که  است  شهرسازی  و 
پیوند  نیازمند شناخت مفاهیمی مانند جز و کل،  ارتباط  معنای 
و تأثیر متقابل است. تأثیر متقابل میان اجزا نشان‎دهندۀ نوعی 
پیوستگی و هماهنگی است. در بسیاری موارد ارتباط به معنای 
ایجاد نظم نیز تعبیر می‎شود، برای مثال زمانی که چند عنصر 
به یکدیگر مرتبط می‎شوند، نوعی نظم  در قالبی سلسله‎مراتبی 
پدید می‎آید )توسلی،1381: 33(. از سوی دیگر انسجام زمانی 
متعادل  و  هماهنگ  ترکیبی  اجزا  مجموع  که  می‎شود  حاصل 
بسازد که در آن ساختار کلی بر عناصر جزئی آن غالب باشد و 

.)Smith,2010:31( آنها را در درون خود معنا ببخشد
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  حیات  تداوم  و  پایداری 
عناصر  و  اجزا  میان  انسجام  وجود  گرو  در  جامعه‎ای  هر 
معنای  به  انسجام  است.  آن  اجتماعی  ساختار  تشکیل‎دهنده 
یک  قالب  در  و  نگرش‎هاست  و  ارزش‎ها  اهداف،  در  همسویی 
اختیاری  و  گاهانه  آ کنش‎های  از  برخاسته  که  اجتماعی  فرایند 
در  دگرگونی‎هایی  بر  مفهوم  این  می‎گیرد.  شکل  جامعه  افراد 
که  انسانی  باورهای  و  ارزشی  ادراکی،  گرایشی،  ساحت‎های 
مسیر  با  متناسب  کنش‎هایی  و  رفتارها  شکل‎گیری  زمینه‎ساز 
انسجام  بااین‎حال   .)20  :1380 )ازکیا،  دارد  تأکید  توسعه 

اجتماعی مفهومی انتزاعی، پیچیده و تا حدودی مبهم به شمار 
می‎رود. این مفهوم ابعاد گوناگون پدیده‎های اجتماعی را به هم 
پیوند می‎زند و به جنبه‎های مختلف ساختار اجتماعی و درنهایت 

کیفیت زندگی اشاره دارد.
ارتباطی فضاها شکلی  الگوی  ایران،  تاریخی  در شهرهای 
واضح تر و قابل فهم تر به خود گرفته است. این ارتباط به‎ویژه در 
پیوند میان مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی 
)توسلی،1381:  است  نمایان  ارتباط‎دهنده  عناصر  به عنوان 
فضاهای  میان  انسجام  ایران،  تاریخی  بافت‎های  در   .)37
ناظر  ذهن  در  را  توالی  و  پیوستگی  از  حسی  شهری  شاخص 
به‎وضوح  بافت‎ها  این  دل  در  حرکت  با  که  حسی  می‎کند،  القا 
و  یافته  سازمان  روابط  به  نه‎تنها  انسجام  این  است.  قابل درک 
آنها  ارتباطی  و مسیرهای  و عناصر شهری  منظم میان فضاها 
و  زنده  عنصری  به عنوان  انسان  حضور  به  بلکه  بازمی‎گردد، 
حیاتی در این فضاها نیز بستگی دارد. انسان همواره در تعامل با 
محیط پیرامون خود قرار دارد، فرایند ارتباطی که تسلسلی، دائما 

در حال تغییر و بدون نقطه آغاز و پایان مشخص است.
در گذشته شکل‎گیری و تکامل بافت‎های تاریخی به صورت 
تدریجی، هدفمند و آهسته بود. اما در سال‎های اخیر به واسطه 
مسیرها،  تعریض  معابر،  شبکه  در  تغییر  همچون  دخالت‎هایی 
طریق  از  جمعیتی  جابه‎جایی  و  جدید  ساختارهای  احداث 
مهاجرت ساکنان بومی و جایگزینی آنان با ساکنان جدید باعث 
پیوند‎های  رفتن  میان  از  و  گسیختگی  نظیر  مشکلاتی  بروز 
کالبدی و اجتماعی در بسیاری از این بافت‎ها شده است. به بیان 
دیگر، روند توسعه کنونی شهرها به شکلی قطعه قطعه و بدون 
پیروی از الگوی منسجم در حال انجام است. این امر منجر به 
فقدان انسجام در ساختار شهری و از بین رفتن هویت بافت‎های 
زرآبادی،1396:  سعیده  و  حبیبی  )روشنی،  است  شده  قدیمی 
41(. به گونه‎ای که نمونه‎های بارز این موارد را در محلات بافت 
قدیمی شهرهای ایران نظیر اصفهان، شیراز، یزد و به‎ویژه تبریز 

می‎توان مشاهده کرد.
از دگرگونی بافت  تبریز در طی زمان سه دوره متمایز  شهر 
که  است  دوره‎ای  نخست  دوره  است:  کرده  تجربه  را  شهری 
موجود  سنتی  ارزش‎های  و  مفاهیم  بر اساس  آن  تغییرات 
در  تحولات  دوره  این  در  است.  گرفته  صورت  شهری  بافت  در 
دوره  می‎شدند.  انجام  محلی  فرهنگ  و  ساختار  با  هماهنگی 
دوم مقارن با آغاز حکومت رضاشاه پهلوی است. در این مرحله 
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اگرچه ساختارهای جدیدی وارد بافت شهر شدند، اما همچنان 
تأثیرپذیری از ارزش‎های سنتی حفظ شده بود. بنابراین از منظر 
حفظ ارزش‎های شهری، این دوره حالتی میانی دارد. دوره سوم 
به  متفاوت  نگرشی  با  و  شده  آغاز  رضاشاه  دوران  اواخر  از  نیز 
تغییرات  این  تأثیر  است.  بوده  همراه  شهری  معابر  و  خیابان‎ها 
تبریز مشاهده کرد:  از محلات شهری  را می‎توان در سه گروه 
قدیمی  بافت  و  تاریخی  هسته  در  محلاتی  شامل  اول  گروه 
شهر نظیر نوبر، مهاد مهین، چهارمنار، خیابان، ویجویه است. 
اما  شده،  تضعیف  آنها  کالبدی  عملکرد  اگرچه  که  محلاتی 
پابرجا است. این  ساختار اجتماعی و تعاملات جمعی همچنان 
محلات به لحاظ پیوند درونی منسجم و قوی و از لحاظ کالبدی 
دوم  گروه  هستند.  قابل شناسایی  قدیمی  مسیرهای  طریق  از 
امیرخیز  و  شتربان  سرخاب،  باغمیشه،  محلات  نظیر  محلاتی 
شهر  اصلی  محورهای  با  بیشتر  آنها  اصلی  ساختار  که  هستند 
در ارتباط است. در این محلات هم‎پیوندی از طریق همپوشانی 
سوم  گروه  است.  قابل شناسایی   ـفضایی  کالبدی  ساختار  در 
و...  بقال  اسماعیل  قربانی،  لو،  ایده  مانند  محلاتی  شامل 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  تأثیر  تحت  که  هستند 
گرفته  نشین شکل  مناطق حاشیه  به صورت  کوتاهی  زمان  در 
پیرامونی  الحاق روستاهای  از طریق  اغلب  این محلات  است. 
به شهر به وجود آمده‎اند و از نظم یا انسجام مشخصی برخوردار 
نقش محیط، 1395: 319-320(.  مشاور  )مهندسین  نیستند 
لذا این پژوهش درصد است تا با بهره‎گیری از نظریه ساخت‎یابی 
آنتونی گیدنز و تلفیق آن با معیارهای انسجام کالبدی و انسجام 
اجتماعی بافت‎های شهری، الگویی بومی در راستای هم‎پیوندی 
الگوی  این  و  نماید  ارائه  ایرانی  بافت‎های شهری  در  اجتماعی 
مفهومی را در محله نوبر شهر تبریز مورد واکاوی قرار دهد و به 

این سؤال‎های پژوهشی پاسخ دهد:
ــ الگوی بومی هم‎پیوندی اجتماعی چیست؟

و  اجتماعی  انسجام  به  اجتماعی می‎تواند  الگوی هم‎پیوندی  ــ 
وحدت در محله نوبر کمک نماید؟

پیشینه تحقیق
انجام شده  داخلی  و  غربی  پژوهش‎های  در  متعددی  مطالعات 
که هریک از منظر خاصی به تبیین مفهوم هم‎پیوندی اجتماعی 
پرداخته است. کای و لی1 )2018( در پژوهشی با عنوان »سنجش 
انسجام اجتماعی ساکنان در بلوک‎های تاریخی: پرونده هاربین 

چین« برای دستیابی به برنامه‎ریزی فراگیر و پایداری اجتماعی 
یکپارچگی  رفتاری،  یکپارچگی  نظیر  اجتماعی  انسجام  بعد  پنج 
یکپارچگی  و  فضایی  یکپارچگی  صنعتی،  یکپارچگی  فرهنگی، 
مدیریتی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از 
آن است که ساختار عوامل اندازه‎گیری انسجام اجتماعی ساکن 
یکپارچگی  فرهنگی،  یکپارچگی  رفتاری،  یکپارچگی  بعد  پنج  با 
صنعتی، یکپارچگی فضایی و یکپارچگی مدیریتی با مدل نظری 
ویکز،  دارد.  مطابقت  ابتدا  در  شده  انتخاب  عوامل  از  متشکل 
زانو، کوکوران و هیپ2 )2019( در مقاله‎ای با عنوان »گذرهای 
ارتباط  بررسی  به  اجتماعی ساکنان«  انسجام  و  اجتماعی محله 
بر  تأکید  با  اجتماعی  غیر  و  اجتماعی  مکان‎های  انواع  بین 
استرالیا  بریزبن  محله   148 در  اجتماعی  انسجام  شاخص  سه 
اجتماعی  همبستگی  همسایگی،  شبکه‎های  است.  پرداخته 
اجتماعی  انسجام  مورد بررسی  شاخص  سه  محله  پیوستگی  و 
است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد انواع خاصی از مکان‎ها 
برای انسجام اجتماعی مهم هستند. محیط کالبدی، حتی پس 
شبکه‎های  بر  محلات،   ـجمعیتی  اجتماعی  زمینه  کنترل  از 
همسایگی، انسجام اجتماعی درک شده و وابستگی عاطفی به 
بنابراین سرمایه‎گذاری در مکان‎هایی که  تأثیر می‎گذارند.  مکان 
ساکنان آن را پاتوق در نظر می‎گیرند و یک هویت جمعی مشترک 
معنادار  تعاملات  توسعه  برای  است  ممکن  می‎کنند،  تشویق  را 
کارایی  هستند،  ماندگارتر  که  اجتماعی  انسجام  از  ادراکات  و 
بالایی داشته باشد. این مطالعات بر نقش ساختارهای کالبدی و 
فضایی در تقویت انسجام اجتماعی تأکید دارند و نشان می‎دهند 
می‎تواند  اجتماعی  مکان‎های  و  شهری  فضاهای  کیفیت  که 
زمینه‎ساز تعاملات محله‎ای و هم‎پیوندی اجتماعی باشد. ژانگ، 
یو، پوندیر و میجرینگ3 )2023( در پژوهشی با عنوان »مشارکت 
مهاجران در جامعه و هم‎پیوندی اجتماعی در مناطق شهری« به 
آنها در مناطق  اجتماعی  بر هم‎پیوندی  تأثیر مشارکت مهاجران 
شهری می‎پردازد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که مشارکت 
اجتماعی می‎تواند نیازهای فوری مهاجران را برآورده کند و شبکه 
محیط  که  زمانی  چنین  هم  دهد.  گسترش  را  آنها  اجتماعی 
هم‎پیوندی  به  لزوماً  باشد،  معنادار  برخوردهای  فاقد  مشارکت 
اجتماعی کمک نمی‎کند. گائو، لیم، وانگ و شروپفر 4 )2024( 
ویژگی‎های  تأثیر  تا مکث:  پیاده روی  »از  با عنوان  پژوهشی  در 
نوآوری«  مناطق  در   ـفضایی  اجتماعی  گسیختگی  بر  فضایی 
مکث«  »فعالیت‎های  بر  مختلف  فضایی  ویژگی‎های  تأثیر  به 



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 661405
 تببین الگوی مفهومی هم‎پیوندی اجتماعی در بافت ...  مرتضی میرغلامی، پریسا هاشم‌پور، احد نژادابراهیمی، ائلناز ضرغامی سلطان‌احمدی  صفحۀ 63 تا 79

نوآوری  منطقه  یک  در  اقتصادی-اجتماعی  مختلف  گروه‎های 
که  می‎دهد  نشان  پژوهش  یافته‎های  می‎پردازد.  سنگاپور  در 
تنوع  مانند  شده  طراحی  خوب  عمومی  فضاهای  شاخص‎های 
بصری و فضای سبز، به‎طور مداوم فعالیت‎های مکث را بهبود 
تأثیر زمینه‎های عملکردی منحصربه‎فرد و  نمی‎بخشند و تحت 
انواع کاربری زمین هر بخش در منطقه متفاوت است. بنابراین 
را  معنادار  اجتماعی  تعاملات  زمینه،  با  متناسب  طراحی‎های 
کاهش  را  اقتصادی-اجتماعی  گسیختگی  و  می‎کند  تشویق 
می‎دهند. این پژوهش‎ها با تمرکز بر مشارکت اجتماعی و کیفیت 
تعاملات، اهمیت کنش‎های اجتماعی در شکل‎گیری هم‎پیوندی 
اجتماعی را برجسته می‎کنند و نشان می‎دهند که صرف حضور 
به  الزاما  معنادار،  تعاملات  بدون  شهری  فضاهای  در  فیزیکی 
و  ماجدی  محمدی‎زاده،  نمی‎شود.  منجر  اجتماعی  هم‎پیوندی 
زرآبادی )1397( در مقاله‎ای با عنوان »ارائه الگوی مفهومی از 
معیارهای انسجام و امتزاج در بافت محلات تاریخی با یکدیگر 
بررسی  به  کرمان«  شهر   1 منطقه  محلات  موردی:  مطالعه 
معیارهای انسجام و پیچیدگی در ساختار ارتباطی میان محلات 
الگویی  طراحی  پژوهش  این  هدف  است.  پرداخته  تاریخی 
مفهومی برای ایجاد انسجام میان محلات که با انعطاف‎پذیری 
مناسب، بتواند بستری برای همجواری مؤثر و هماهنگ میان این 
محلات فراهم آورد. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که اگر پنج 
شاخصه اصلی محلات شامل سازمان فضایی، پیوستگی، کالبد، 
فضایی  انسجام  شاخصه  یازده  با  تعامل  در  معنا  اجتماع‎پذیری، 
قرار گیرند، ماتریسی از تعاملات و برهم‎کنش‎های متقابل شکل 
شبکه  یک  شکل‎گیری  زمینه‎ساز  ماتریس  این  گرفت.  خواهند 
منسجم محلات خواهد بود. سرایی و فلاح حسینی )1398( در 
پژوهشی با عنوان »ارزیابی تطبیقی تأثیر ویژگی‎های اجتماعی بر 
میزان انسجام اجتماعی در محلات قدیمی و جدید شهر یزد« به 
به عنوان  تعلق  احساس  و  درآمد  بین تحصیلات،  رابطه  بررسی 
سه ویژگی اجتماعی و سطح انسجام اجتماعی در دو نوع بافت 
شهری پرداخته است. یافته‎های پژوهش نشان داد که در بافت 
در  مهمی  نقش  تحصیلات  و  درآمد  آزادشهر(  یک  )فاز  جدید 
انسجام  تقویت  نتیجه  در  و  اجتماعی  گاهی، مشارکت  آ افزایش 
اجتماعی ایفا می‎کنند. در بافت قدیم )محله پشت باغ( احساس 
تعلق مهم‎ترین عامل در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی است. 
همچنین عوامل منفی نظیر درآمد پایین، افزایش جمعیت سالمند 
کاهش  باعث  قدیمی،  محلات  در  غیربومی  جمعیت  وجود  و 

انسجام اجتماعی گردیده است. پژوهش‎های داخلی نیز با تأکید 
بر شاخص‎هایی نظیر سازمان فضایی، اجتماع‎پذیری و احساس 
تعلق، نقش مؤلفه‎های اجتماعی و معنایی را در انسجام محلات 
تاریخی نشان داده است و بر اهمیت زمینه فرهنگی در بافت‎های 
ایرانی تأکید دارند. با وجود مطالعات ارزشمند پیشین، بررسی این 
بر شاخص‎های  بیشتر پژوهش‎ها  پژوهش‎ها نشان می‎دهد که 
 ـفضایی و سنجش مؤلفه‎های اجتماعی به صورت ایستا  کالبدی 
اجتماعی  هم‎پیوندی  تبیین  میان  این  در  است.  داشته  تمرکز 
به عنوان فرایندی پویا و برآمده از تعامل دوسویه میان کنش‎های 
روزمره شهروندان و ساختارهای کالبدی، اجتماعی و معنایی کمتر 
در قالب یک چارچوب نظری منسجم مورد توجه قرار گرفته است. 
سازوکار  نظری  تبیین  در  حاضر  پژوهش  جایگاه  اساس  این  بر 
ایرانی  شهری  بافت‎های  در  اجتماعی  هم‎پیوندی  شکل‎گیری 
است. این پژوهش با بهره‎گیری از نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز 
تلاش دارد پیوند میان عاملیت کنشگران و ساختارهای کارکردی، 
کالبدی، اجتماعی و معنایی را در مقیاس محله شهری به صورت 
با تلفیق یافته‎های  نظام‎مند تبیین کند. بنابراین پژوهش حاضر 
خلا  می‎کوشد  نظری  چارچوب  یک  و  پیشین  مطالعات  تجربی 

موجود در تبیین فرایندی هم‎پیوندی اجتماعی را پوشش دهد.

مبانی نظری
مفاهیم  بررسی  پژوهش،  مفهومی  چارچوب  به  رسیدن  برای 
معیارهای  و  اجتماعی  انسجام  و  هم‎پیوندی  کالبدی،  انسجام 
انسجام کالبدی و انسجام اجتماعی و رویکردهای نظری مربوط 

به انسجام کالبدی و انسجام اجتماعی ضروری می‎باشد.

مفهوم انسجام کالبدی
ساختار  درهم‎تنیدگی  و  »پیچیدگی  حاصل  کالبدی  انسجام 
فضایی بافت« است که از طریق »تأثیر متقابل عناصر فضایی« 
یا  ناحیه  محله،  نظیر  منسجم  کلیت  یک  شکل‎گیری  موجب 
شهر می‎شود )Morris & Hess,2012(. در »طراحی شهری« 
مفهوم انسجام به‎معنای فرایند »سازمان‎دهی نظم فضایی« که 
در آن عناصر پراکنده به گونه‎ای به یکدیگر متصل می‎شوند که 
البته   .)25 )تولایی،1387:  می‎دهند  شکل  را  یکپارچه  کلیتی 
Hillier, Greene & Desyl�( پیوندی‎های دیگری نظیر هم‎ هواژه
ساختارمندی  بختیار،1390(،  و  )اردلان  وحدت   ،)las ,2000

)بیکن،1395( برای تعریف انسجام به کار می‎رود.
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مفهوم هم پیوندی
فضایی  روابط  شکل‎گیری  اساس  فضایی  پیوستگی  و  ارتباط 
فضایی  هم‎پیوندی  تحلیل  برای  مبنایی  و  می‎دهند  تشکیل  را 
فراهم می‎کنند )Hillier,2007(. در این راستا الگوی هم‎پیوندی 
با  که  می‎شود  مطرح  کاربردی  شاخصی  به عنوان  فضایی 
را  فضایی  انسجام  یا  افتراق  درجه  فضایی،  روابط  کمی‎سازی 
مقایسه  برای  تحلیلی  ابزاری  شاخص  این  می‎سازد.  نمایان 
ویژگی‎های  با  آنها  ارتباط  درک  و  متفاوت  فضایی  فرم‎های 
Hilli�( های شهری است‎ تفرهنگی و اجتماعی مشترک در بافت
er & Vaughan,2007(. در شهرهای سنتی ایران نیز مفهوم 

پیوستگی فضایی و ارتباط میان عناصر شهری از جایگاه ویژه‎ای 
برخوردار بوده است. ساختار فضایی این شهرها بر اساس الگویی 
شکل گرفته که در آن مرکز شهر و محلات پیرامونی از طریق 
دیگر  به بیان  می‎یابند.  پیوند  یکدیگر  با  بازار  و  اصلی  گذرهای 
در  کلیدی  نقشی  اصلی  معابر  و  بازار  ایرانی  کهن  شهرهای  در 
ایجاد اتصال و هم‎پیوندی فضایی میان عناصر مهم شهری ایفا 

می‎کرد )بذرگر، 1382: 77-86(.

مفهوم انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی یک مفهوم کلیدی در جامعه‎شناسی شهری 
شیکاگودر مورد  مکتب  نوشته‎های  به  را  آن  می‎توان  که  است 
 Park & Burgess,( داد  نسبت  متحده  ایالات  در  مهاجران 
و  هماهنگ  پردازش  می‎توان  را  اجتماعی  انسجام   .)2009

منسجم ساختارهای یک نظام اجتماعی تعریف کرد. مؤلفه‎های 
اصلی انسجام اجتماعی عبارتند از حقوق و فرصت‎های برابر در 
جامعه، ارزش‎های مشترک و اعتماد میان نظام‎های اجتماعی، 
احساس تعلق به جامعه، روابط اجتماعی و شبکه‎های اجتماعی 
 .)Berger-Schmitt, 2002 ; Böhnke & Kohler, 2010(
و  گروهها  افراد،  بین  ادغام  از  فرایندی  اجتماعی  انسجام 
فرهنگ‎های مختلف )Park & Burgess, 2009( و مشارکت 
هدف  به  رسیدن  برای  اجتماعی  روابط  از  وسیعی  طیف  در 
 Brissette, Cohen,( است  آینده  زندگی  ایجاد  و  مشترک 
کیفیت  بر  مثبت  به‎طور  که   )&Seeman , 2000; Li, 2003

 Na & Hample,( گذارد‎تأثیر می پیامدهای سلامتی  زندگی و 
2016(. انسجام اجتماعی را می‎توان به دو دیدگاه ذهنی و عینی 

تقسیم کرد. دیدگاه ذهنی انسجام اجتماعی برای انسجام عینی 
مهم است )Liu et al., 2018(. انسجام اجتماعی عینی به‎طور 

 Portes & Rumbaut, 2006; Semyonov( توسط  گسترده 
Glikman, 2009; Min & Mingang, 2004 &( مطالعه شده 

توجه  اجتماعی  انسجام  ذهنی  دیدگاه  به  که  صورتی  در  است، 
نشده است. ابعاد انسجام اجتماعی به سطح جمعی، یکپارچگی 
و فراگیری روابط اجتماعی یک جامعه در همه سطوح اشاره دارد 

.)Bosswick & Heckmann, 2007(

و  کالبدی  انسجام  با  رابطه  در  نظری  رویکردهای 
انسجام اجتماعی

با توجه به اینکه شهروندان به عنوان اصلی‎ترین و بنیادین‎ترین منبع 
حیات‎بخش شهر شناخته می‎شوند، نگرش‎ها و الگوهای ذهنی 
بافت‎های  در  انسجام  و  هماهنگی  ایجاد  در  اساسی  نقش  آنان 
کردن  پیدا  و  موضوع  این  درک  برای  لذا  می‎کند.  ایفا  شهری 
راجر  نظریه  نظیر  نظریه‎هایی  انسجام  به  رسیدن  برای  چارچوبی 
ترانسیک5 و نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز6 مطالعه گردیده است.

انسجام در نظریه راجر ترانسیک
ترانسیک در حوزه طراحی شهری سه رویکرد اساسی را در تحلیل 
و سازمان‎دهی فضاهای شهری معرفی می‎کند که عبارت است 
 ـزمینه به بررسی نسبت و تعامل میان توده‎های  از: نظریه نقش 
ساختمانی و فضاهای باز می‎پردازد. زمانی که این ارتباط متعادل 
برخوردار  بالایی  انسجام  از  فضایی  شبکه  باشد،  قابل درک  و 
شخصیت  منظم،  پیوندی  ایجاد  با  مختلف  عناصر  و  می‎باشد 
واحدی برای منطقه تعریف می‎کنند. اما در صورت عدم تعادل، 
اجزا از هم جدا شده و در نتیجه تبدیل به فضایی گمشده و از 
تا ساختاری  اتصال تلاش می‎کند  هم گسسته می‎شود. نظریه 
شبکه‎ای  طریق  از  را  اجزا  که  کند  تعریف  شهر  برای  منسجم 
و  پیاده‎روی،  مسیرهای  خیابان‎ها،  )مانند  حرکتی  ارتباطات  از 
شریان‎های اصلی( به یکدیگر مرتبط می‎سازد. تمرکز این نظریه 
بیش از آنکه بر شکل کلی فضا باشد، بر نمودار سیرکولاسیون و 
حرکت تأکید دارد. نظریه مکان گامی فراتر از دو نظریه پیشین 
وارد  نیز  را  طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی،  انسانی،  ابعاد  و  نهاده 
یک  که  است  معتقد  ترانسیک  می‎کند.  شهری  طراحی  فرایند 
طراحی شهری منسجم با ادغام ساختار فضایی برگرفته از نظریه 
و  اتصال  نظریه  از  برگرفته  ارتباطی  و کیفیت‎های   ـزمینه  نقش 
محقق  مکان  نظریۀ  از  برگرفته  اجتماعی  مسائل  پاسخگویی 
می‎شود. ترانسیک 5 اصل کالبدی نظیر اتصال شبکه‎های پی 
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در پی، تداوم لبه‎ها، پل‎سازی منسجم، ایجاد محور و پرسپکتیو 
و تلفیق درون و بیرون و ایجاد رابطه میان آنها را برای طراحی 

.)Trancik,1986( گیرد‎منسجم شهری در نظر می

نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز
در  میلادی   1970 دهه  از  که  مهم  نظری  گونه‎های  از  یکی 
نظر  از  تلفیقی هستند.  نظریه‎های  شده،  مطرح  جامعه‎شناسی 
کننده  تعیین  به‎تنهایی  فردی  کنش  نه  تلفیقی  پردازان  تئوری 
ساختارهای اجتماعی است و نه ساختارها قادر به تعیین کامل 
کنش‎های فردی هستند. در واقع این نظریه‎ها بر تعامل دوسویه 
میان فرد و ساختار تأکید دارند. در این میان آنتونی گیدنز با ارائۀ 
نظریه ساخت‎یابی، مدل پویایی از رابطه میان کارگزار و سیستم 
ارائه می‎دهد. به باور گیدنز، از یک سو انسان دارای استقلال، 
گاهانه است و از سوی دیگر، نهادهای  انگیزه و قابلیت کنش آ
اجتماعی نقش سامان‎دهنده تعاملات اجتماعی را ایفا می‎کنند. 
ساخت  سویگی  دو  عنوان  تحت  گیدنز  را  دوسویه  تعامل  این 
معرفی می‎کند که ساختارها هم محصول کنش‎ها و هم شرایط 
امکان آن هستند )توحید فام و حسینیان امیری، 1388: 80(. 
نظریه ساخت‎یابی در تلاش است تا چارچوبی نظری برای تحلیل 
زیست اجتماعی در جامعه مدرن فراهم کند. گیدنز معتقد است 
که نباید میان سطوح خرد جامعه )مانند تصور شخص از خود و 
مسئله هویت( و سطوح کلان )مانند دولت، شرکت‎های سرمایه 
به دلیل  شد،  قائل  تفکیکی  شدن(  جهانی  و  ملیتی  چند  داری 
این که این سطوح در تعامل مداوم با یکدیگر قرار دارند و تنها 
از  به درکی کامل  آنهاست که می‎توان  از طریق تحلیل پیوسته 

تحولات اجتماعی دست یافت )صدیقی، 1389: 152(.
در نظریه اجتماعی تمرکز اصلی تنها بر اعمال اجتماعی قرار 
دارد و بر کنش فردی و تجربه شخصی و کلیت‎های اجتماعی 
کلان توجه ندارد. اعمال اجتماعی خود به خودی و کاملًا ارادی 
نیستند، بلکه در قالبی قاعده‎مند، سامان‎یافته و متکی بر زمان و 
مکان صورت می‎گیرند. به بیان دیگر این اعمال در بستر اجتماعی-
پویایی  نوعی  واجد  و  می‎شوند  بازتولید  و  ساخته  خاصی  تاریخی 
بازخوردی هستند. کنشگران نیز در فرایند ایجاد اعمال اجتماعی 
بر اساس ویژگی‎ها و خصیصه‎های ساختاری نهادینه‎شده در بطن 
محصول  به عنوان  ساختار  میان  این  در  می‎کنند.  عمل  جوامع 
فعالیت اجتماعی نیست بلکه هم‎زمان به عنوان میانجی و پیامد 
فرایند ساختاری‎شدن )یعنی تولید و بازتولید نظم اجتماعی در بستر 

زمان و مکان( ایفای نقش می‎کند. آنتونی گیدنز این تعامل دوسویه 
به  که  می‎نامد  مضاعف  هرمنوتیک  را  ساختار  و  کنشگر  میان 
معنای درگیری هم‎زمان عاملان انسانی و ساختارهای اجتماعی 
در خلق معنا و نظم اجتماعی است. به اعتقاد گیدنز ما جامعه را 
خلق می‎شویم  جامعه  توسط  که  حال  در همان  خلق می‎کنیم، 
)مقدس و قدرتی، 1383: 31-1(. گیدنز همچنین تأکید می‎کند 
که ساختارها باید به گونه‎ای تبیین شوند که ضمن روشن کردن 
پرهیز  انسان‎ها  ازشیءانگاری  ساختارها،  به  عاملان  وابستگی 
شود. عینیت ساختارها و فاعل بودن انسان‎ها نیز از عناصر بنیادی 

نظریه ساخت‎یابی گیدنز است )پارکر، 1385: 16-24(.

معیارهای انسجام کالبدی و انسجام اجتماعی
ایرانی نظیر توسلی )1395(، پورجعفر و  صاحب‎نظران مختلف 
اسماعیلیان )1392( و ماجدی و همکاران )1397( و اندیشمندان 
مختلف غربی همچون ترانسیک )1986(، الکساندر7 )1987(، 
کالبدی  انسجام  معیارهای   )2013( الین9   ،)1989( کارلسون8 
برای نمونه توسلی )1395(  بیان کرده است.  این صورت  به  را 
معیارهایی نظیر وحدت، نظم، هم پیوندی، پیوستگی، تناسبات، 
انسجام  ایجاد  در  اصلی  و...عوامل  فضا  و  توده  یکپارچگی 
)توسلی،1395(.  است  بوده  قدیم  شهرهای  فضای  سازمان 
ساختار  نظیر  ساختار  سه   )1392( اسماعیلیان  و  پورجعفر 
خدمات(  )ارایه  فعالیتی  ساختار  فضا(،  ترکیب  )نحوه  کالبدی 
معیارهای  به عنوان  را  فضا(  )معنادارشدن  هویتی  ساختار  و 
نیز   )1397( همکاران  و  ماجدی  است.  نظرگرفته  در  انسجام 
تنوع و  پیوند،  معیارهایی نظیر زمینه کالبدی )وحدت و کثرت، 
پوشانی  ترکیب، هم  اصل  پیوند‎دهنده،  مرزهای  فضایی،  تباین 
بصری، نفوذپذیری و اصل مقیاس و تناسب(، زمینه ساختاری 
تداخل و  امتداد ساختاری، سلسله‎مراتب،  پیوندی، عمق،  )هم 
امتزاج هندسی، در هم تنیدگی توده و فضا، تعدد فصل مشترک 
و اتصال( و زمینه کارکردی )پیوند و اتصال کاربری‎ها و وجود 
عملکرد مشترک ما بین محلات( برای انسجام بیان کرده است. 
ترانسیک )1986( معیارهایی نظیر اتصال، محصوریت، محور و 
پرسپکتیو و تلفیق درون و بیرون را در نظر گرفته است. الکساندر 
ایجاد  برای  تصور  قوه  تر،  وسیع  کل‎های  رشد  نیز   )1987(
کلیت در ساختار موجود، همجواری، هماهنگی و شکل‎گیری 
مراکز را به عنوان معیارهای انسجام بیان کرده است. کارلسون 
شهر  عناصر  از  برخی  کردن  یادمانی  نظیر  معیارهایی   )1989(
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است  درنظرگرفته  را  ابنیه  پیوستگی  و  توازن  کل،  به صورت 
الین  و همکاران،1397(.  ماجدی  و همکاران 1396؛  )حبیبی 
)2013( ترکیب و دوگانگی، اتصال، نفوذپذیری تخلخل، اصالت 
و انعطاف‎پذیری را به عنوان معیارهای انسجام بیان کرده است. 
هم چنین جهت شناخت معیارهای انسجام اجتماعی مطالعات 
برگس10  و  پارک  نظیر  خارجی  اندیشمندان  توسط  مختلفی 
 ،)2019( همکاران  و  ویکز   ،)2018( لی  و  کای   ،)2009(

ترانسیک   ،)2010( سالینگاروس12   ،)2014( کوراماز11  کیسار 
)1986( و صاحب‎نظران ایرانی همچون ازکیا )1380(، غلامی 
 )1394( پوراحمد  و  رهنما  امیرفخریان،  و   )1392( حیاتی  و 
نظیر  معیارهایی   )2009( برگس  و  پارک  است.  گرفته  صورت 
یکپارچگی  و  اجتماعی  ارتباط  اقتصادی، تضاد سیاسی،  رقابت 
فرهنگی را در نظرگرفته است. کای و لی )2018( برای انسجام 
انسجام  فرهنگی،  انسجام  رفتاری،  انسجام  بعد  پنج  اجتماعی 
گرفته  نظر  در  مدیریتی  انسجام  و  فضایی  انسجام  صنعتی، 
است. معیارهای بعد انسجام رفتاری نظیر ارتباطات همسایگی، 
شبکه‎های اجتماعی و فاصله روانشناختی اجتماعی و معیارهای 
بعد انسجام فرهنگی نظیر تداوم فرهنگ عامیانه، جو فرهنگ 
جامعه و عناصر فرهنگی محلی و معیارهای بعد انسجام صنعتی 
مدیریت  کارآفرینی،  سختی  درجه  اشتغال،  سختی  درجه  نظیر 

سنتی اقتصاد و رضایت شغلی و معیارهای بعد انسجام فضایی 
کیفیت  زندگی،  فضای  حریم  زندگی،  زیرساخت‎های  نظیر 
و  عمومی  فضای  تقسیم  دسترسی،  سهولت  مسکونی،  محیط 
اشتراک خدمات عمومی و معیارهای بعد انسجام مدیریتی نظیر 
گروه‎های خود سازماندهی، مشارکت در مدیریت، حق سخنرانی 
و همکاران  ویکز  را شامل می‎شود.  مدیریت  ارزیابی  و  عمومی 
همبستگی  مجاور،  شبکه‎های  نظیر  معیارهایی   )2019(
اجتماعی و پیوستگی محله را در نظرگرفته است. کیسار کوراماز 
)2014( بعد تعاملی نظیر روابط اجتماعی بین اعضای جامعه، 
شبکه‎های اجتماعی و پیوندهای اجتماعی بین اعضای جامعه 
سالینگاروس  است.  گرفته  نظر  در  اجتماعی  انسجام  برای  را 
)2010( دسترسی به پارک و فضاهای عمومی در مرز، ترانسیک 
)1986( تعاملات اجتماعی، ازکیا )1380( نفوذپذیری محله‎ها 
یکدیگر،  با  محله  ساکنان  آشنایی  میزان  و  مرز  از  یکدیگر  به 
نگرش  قبال جامعه محلی،  در  تعهد  و حیاتی )1392(  غلامی 
امیرفخریان  و  مردم  مشارکت  میزان  و  شهروندان  مشارکتی 
سلامت  خدمات،  به  دسترسی  امنیت،   )1394( همکاران  و 
به عنوان  را  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  و  محیط  بهداشت  و 

معیارهای‎های انسجام اجتماعی بیان کرده است.

تصویر 1. مدل مفهومی هم‎پیوندی اجتماعی.
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چارچوب مفهومی پژوهش
با توجه به این که شهروندان به عنوان نیروی انسانی قابل اتکا و 
پیوند عاطفی فرهنگی با شهر و از همه مهم تر به عنوان اصلی‎ترین 
و ذاتی‎ترین نیروی حیات بخش آن می‎باشند و نگرش مخاطبان 
و الگوهای ذهنی آنها نقش اساسی را در هماهنگی و انسجام 
بافت‎های شهری ایفا می‎کند. لذا برای درک این موضوع و پیدا 
کردن چارچوبی برای رسیدن به انسجام ابتدا بررسی نظریه‎هایی 
طراحی  منسجم  رویکرد  درباره  ترانسیک  راجر  نظریه  نظیر 
و ساختارهای  بین عاملیت فردی  رابطه  بررسی  برای  و  شهری 
اجتماعی نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز مطالعه کرده است. در 
معیارهای  با  نظریه‎ها  استدلالی  بررسی  از  پس  نیز  بخش سوم 
انسجام کالبدی و انسجام اجتماعی، الگوی مفهومی هم‎پیوندی 
اجتماعی در بافت‎های ابرانی در قالب مدل زیر در »تصویر 1« 
پیشنهاد گردید. هم‎پیوندی اجتماعی محله نوبر محصول تعامل 
دوسویه میان کنشگران )ساکنان و کسبه( و چهار دسته ساختار 
با  کنشگران  است.  معنایی(  و  اجتماعی  کالبدی،  )کارکردی، 
استفاده  جمعی،  خاطرات  حفظ  )نظیر  خود  روزمره  کنش‎های 
از مسجد برای تعامل، مقاومت در برابر تغییر کاربری و...( این 
ساختارها را بازتولید یا دگرگون می‎کنند. هم چنین ساختارها نیز 
این  در  می‎دهند.  تشکیل  را  کنش  محدودیت‎های  و  امکان‎ها 
مدل مفهومی ابعاد چهارگانه هم‎پیوندی اجتماعی بازنمایی عینی 
تلقی می‎شوند.  آنتونی گیدنز  نظریه ساخت‎یابی  مفاهیم کلیدی 
ساختارهای کالبدی و کارکردی شهر نظیر الگوی کاربری زمین، 
قواعد  و  منابع  به عنوان  کالبدی  فرم  نظام  و  شبکه دسترسی‎ها 
طریق  از  و  می‎آورند  فراهم  را  روزمره  کنش‎های  زمینه  مادی، 
تداوم این کنش‎ها تثبیت یا دگرگون می‎شوند. ساختار اجتماعی 
بیانگر قواعد هنجاری و روابط نهادمند است که کنش متقابل، 
اعتماد و مشارکت اجتماعی را سامان می‎دهد. درنهایت ساختار 
معنایی ناظر بر بعد تفسیری کنش اجتماعی است که از طریق 
خوانایی، سرزندگی، خاطره جمعی و حس تعلق، تداوم تعاملات 
تقویت می‎کند.  را  امنیت هستی‎شناختی کنشگران  و  اجتماعی 
هم چنین الگوی مفهومی پژوهش بر اساس مفهوم »دوسویگی 
ساخت« بوده و هم‎پیوندی اجتماعی را نتیجه تعامل پیوسته میان 

کنش و ساختار در مقیاس محله شهری بیان می‎کند.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است 

که با بهره‎گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. 
هدف پژوهش تبیین هم‎پیوندی اجتماعی در بافت‎های شهری 
ایرانی و واکاوی آن در مقیاس محله نوبر شهر تبریز است. رویکرد 
روش‎شناختی پژوهش مبتنی بر درک عمیق تعامل میان کنشگران 
اجتماعی و ساختارهای شهری بوده و با توجه به ماهیت تفسیری 
موضوع، روش کیفی به عنوان مناسب‎ترین رویکرد انتخاب شد. 
پژوهش در دو مرحله اصلی انجام شد. در مرحله نخست با استفاده 
از مطالعات کتابخانه‎ای، مفاهیم انسجام کالبدی، هم پیوندی، 
انسجام اجتماعی و معیارهای مرتبط با آنها استخراج و با اتکا بر 
نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز، چارچوب مفهومی پژوهش تدوین 
گردید. در مرحله دوم به منظور بررسی الگوی مفهومی پژوهش 
انسان  ارتباط میان  بررسی  برای  از روش تحلیل محتوای کیفی 
و بافت‎های شهری نظیر ارتباط انسان با ساختار محله نوبر شهر 
کسبه  و  ساکنان  شامل  پژوهش  جامعه  شد.  گرفته  به کار  تبریز 
یا فعالیت در  محله نوبر بود که حداقل سه سال سابقه سکونت 
محله داشتند. نمونه‎گیری به صورت هدفمند و در دسترس انجام 
گاهی کافی نسبت  تا مشارکت کنندگانی انتخاب شوند که آ شد 
به تحولات کارکردی، کالبدی، اجتماعی و معنایی محله داشته 
باشند. ابزار اصلی گردآوری داده‎ها، مصاحبه عمیق نیمه سازمان 
یافته بود. سؤالات مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش 
و  اجتماعی  کالبدی،  )کارکردی،  اجتماعی  هم‎پیوندی  ابعاد  و 
اجرای  از  پیش  روایی  افزایش  به منظور  گردید.  تدوین  معنایی( 
نهایی، سؤالات مصاحبه توسط جمعی از اساتید حوزه شهرسازی 
بررسی و اصلاح شد تا از هم خوانی آنها با اهداف و مفاهیم نظری 
پژوهش اطمینان حاصل شود. همچنین در طول فرایند تحلیل از 
نقل قول‎های مستقیم مشارکت‎کنندگان استفاده شد تا پیوند میان 
حفظ  شفاف  به صورت  شده  استخراج  مفاهیم  و  خام  داده‎های 
گردد. برای تضمین پایایی پژوهش، فرایند گردآوری و تحلیل داده‎ها 
به صورت نظام مند و مرحله‎ای انجام گرفت. تمامی مصاحبه‎ها با 
به طور کامل ضبط و  ساختاری نسبتاً یکسان اجرا شد و داده‎ها 
 Atlas.ti افزار‎از نرم با استفاده  پیاده‎سازی گردید. تحلیل داده‎ها 
و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت پذیرفت. 
در این فرایند کدها و مقوله‎ها به طور مستمر بازبینی و با یکدیگر 
مقایسه شدند تا از ثبات مفهومی و انسجام درونی نتایج اطمینان 
حاصل شود. فرایند گردآوری داده‎ها تا دستیابی به اشباع نظری 
تحلیل  از  پس  انجام‎شده،  مصاحبه  مجموع 20  از  یافت.  ادامه 
اولیه داده‎ها مشخص گردید که از حدود مصاحبه پانزدهم به بعد 
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مفاهیم جدیدی به ابعاد هم‎پیوندی اجتماعی افزوده نمی‎شود و 
بیشتر داده‎های جدید در راستای تأیید مقوله‎های استخراج شده 
پیشین قرار دارند. بر این اساس اشباع نظری به عنوان معیار توقف 
مصاحبه‎ها در نظر گرفته شد و 15 مصاحبه برای تحلیل نهایی 
انتخاب گردید. درمجموع داده‎ها و یافته‎های حاصل از اعتبار و 
انسجام تحلیلی لازم برخوردار بوده و زمینه تبیین الگوی مفهومی 
هم‎پیوندی اجتماعی در محله نوبر شهر تبریز را فراهم کرده است.

معرفی محله نوبر شهر تبریز
منطقه 8 شهرداری تبریز با وسعتی معادل 388.4 هکتار، حدود 
1.6 درصد از کل مساحت شهر تبریز را به خود اختصاص داده و 
به عنوان کوچک‎ترین منطقه شهری این شهر شناخته می‎شود. این 
منطقه تقریباً منطبق بر هسته مرکزی و بافت تاریخی تبریز است 
و دربردارنده بخش‎های مهمی از گذشته تاریخی و فرهنگی شهر 
می‎باشد. در محدوده هسته مرکزیِ جنوب رودخانه، محلات تاریخی 
نظیر مهاد مهین، چهارمنار، خیابان، نوبر، ویجویه و ... قرار دارند. این 
محلات در ارتباطی منسجم با یکدیگر، به وسیلۀ ساختار گروه‎های 
تبریز، به صورت  تاریخی  بازار  و  از مرکز شهر  اصلی منشعب‎شده 
پیوسته با محلات شمالی شهر در تعامل هستند و نظام شهری 
یکپارچه‎ای را شکل داده است. با وجود مداخلات جدید شهری از 
جمله احداث خیابان‎های اصلی مانند جمهوری اسلامی، شهید 
رنجبر، شریعتی و امام خمینی، هم‎پیوندی درونی میان این محلات 
تاریخی حفظ شده و ساختار کلی شهر تبریز را انسجام بخشیده 
نیز  از محورهای عملکردی فعال شهری  است. بخش عمده‎ای 
در این محدوده متمرکز هستند )بهمنش‎راد، 1389: 319–320(. 
لذا برای تبیین الگوی هم‎پیوندی اجتماعی در بافت‎های شهری از 
میان محله‎های بیان شده بالا، محله نوبر به سبب نزدیکی به هسته 
مرکزی و وجود عناصر شاخص به عنوان نمونه موردی انتخاب شد 
و بررسی گردید. با توجه به »تصویرهای 2 و 3« محله نوبر یکی از 
محلات تاریخی شهر تبریز است که در جنوب این شهر قرار دارد. 
این محله از سمت شمال به محله راسته کوچه، از سمت جنوب به 
تپه‎های یانیق، از سمت شرق به محله مارالان و از سمت غرب به 

محله‎های چرنداب و مهادمهین محدود شده است.

بحث و یافته‎های پژوهش
از مجموع 20 مصاحبه انجام شده در محله نوبر شهر تبریز 15 
مورد از مصاحبه‎ها برای تجزیه‎وتحلیل داده‎ها انتخاب شدند. از 

میان 15 مصاحبه انتخاب شده، 5 نفر از مشارکت کنندگان را 
آقایان تشکیل دادند.  را  از مشارکت کنندگان  نفر  خانم‎ها و 10 
تفکیک جنسیت،  به  پژوهش  این  لیست مشارکت کنندگان در 
در  شغل  و  تحصیلات  نوبر،  محله  در  سکونت  مدت  سن، 

»جدول 1« آمده است.
با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش در مصاحبه سؤالاتی 
تغییراتی درباره عناصر و دسترسی‎هایی  درباره محدوده محله، 
محله نوبر در طی سال‎های اخیر، تهیه مایحتاج خود و امکانات 
محله،  ساکنین  با  ارتباط  و  شناخت  میزان  محله،  خدمات  و 
تصویر ذهنی که از محله دارند و علت انتخاب این محله برای 
از ذینفعان  از انجام مصاحبه  زندگی سؤالاتی پرسیده شد. پس 
انتخاب برچسب مناسب برای مفاهیم  پیدا کردن مفاهیم و  به 

تصویر 2. نقشه موقعیت محله نوبر در منطقه 8 شهر تبریز )مأخذ: 
مهندسان مشاور نقش محیط، 1395( .

تصویر 3. نقشه موقعیت محله نوبر



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 721405
 تببین الگوی مفهومی هم‎پیوندی اجتماعی در بافت ...  مرتضی میرغلامی، پریسا هاشم‌پور، احد نژادابراهیمی، ائلناز ضرغامی سلطان‌احمدی  صفحۀ 63 تا 79

برچسب  از  بعد  گردید.  اقدام  مصاحبه  از  حاصل  روایت‎های  و 
گذاری داده‎ها، مفاهیم حاصل شده تحت کدگذاری محوری و 
درنهایت کدگذاری انتخابی طبقه‎بندی شدند. پس از بررسی‎های 
به  اجتماعی  هم‎پیوندی  دسته‎بندی  مصاحبه‎ها  در  شده  انجام 
هم‎پیوندی   »4 »تصویر  به  توجه  با  گردید.  حاصل  صورت  این 
اجتماعی در محله نوبر را می‎توان در چهار بعد ساختار کارکردی، 

ساختار کالبدی، ساختار معنایی و ساختار اجتماعی دسته‎بندی 
کرد.

ساختار کارکردی
ساختار کارکردی در بافت‎های شهری به سازمان فضایی مناطق 
شهری برای انجام عملکرد‎های مختلف مانند تجارت، تولید و 
فضاهای زندگی اشاره دارد. این سازمان‎دهی تحت تأثیر عواملی 
استراتژی‎های  و  حمل‎ونقل  شبکه‎های  زمین،  ارزش  مانند 
برنامه‎ریزی شهری است. یکی از عوامل تأثیرگذار در هم‎پیوندی 
ادعا  این  تصدیق  برای  است.  کارکردی  ساختار  نیز  اجتماعی 
خصوص  در  کنندگان  مشارکت  قول‎های  نقل  از  نمونه‎هایی 
این موارد، در ادامه آورده شده است. »عناصر عملکردی نظیر 
این  از  درمانگاه  و  مدرسه  میوه،  بقالی،  خانگی،  لوازم  تعمیر 
محله در ذهن من نقش بسته است«. »در طی سال‎های اخیر 
است«.  از مسکونی شده  بیشتر  درمانی  و  تجاری  کاربری‎های 
بازار و خیابان شهناز وجود دارد«. »کاربری‎های  به  »دسترسی 
نزدیک هست«.  بازار  به  و محله  موجود در محله خوب هست 
خیابان  نظیر  دسترسی‎هایی  محله  در  اخیر  »در طی سال‎های 
ارک  خیابان  و  شده  خیابان  قاضی  خانه  محل  شهریور،   17
ایجاد شده است«. با توجه به کدهای بدست آمده از مصاحبه‎ها 
و  زمین  کاربری  دسته  دو  در  می‎توان  را  کارکردی  ساختار 
سلسله‎مراتب دسترسی تقسیم کرد. با توجه به تصویر شماره 5 و 
کدگذاری باز، از مفاهیم تنوع کاربری، تغییر کاربری و دسترسی 
راحت به خدمات می‎توان مقوله کاربری زمین را استنباط کرد. 
سلسله‎مراتب  مقوله  ارتباطی  شبکه  تغییر  مفهوم  از  چنین  هم 

تصویر 4. نمودار استخراج ابعاد هم‎پیوندی اجتماعی از کدگذاری مصاحبه‎ها.

جدول1. لیست مصاحبه‎شونده‎ها در محله نوبر.

تحصیلاتشغل
مدت سکونت در 

محله نوبر
مصاحبه‎شوندهجنسیتسن

1زن2374 سالبی سوادخانه دار
2زن5864 سالدیپلمخانه دار

3مرد4444 سالدیپلمابزارفروش
4مرد5460 ساللیسانسبقالی

5زن3264 ساللیسانساپتومتریست
6زن2567 سال-خانه دار
7زن1660 سال-خیاطی

8مرد7676 سال-آزاد
9مرد8080 سال-دندان‎ساز

10مرد7777 سال-آزاد
11مرد6868 سال-بقالی
12مرد7070 سال-آزاد

13مرد4848 سالدیپلمکارمند
بازنشسته آموزش 

14مرد5470 ساللیسانسو پرورش

15مرد6565 سال-آزاد
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ساکنین  بالای  روایت  به  توجه  با  کرد.  استخراج  را  دسترسی 
استفاده  سبب  به  زمین  کاربری  تنوع  مفاهیم  می‎رسد  نظر  به 
و  مورد نیاز  مایحتاج  تهیه  برای  محله  کاربری‎های  از  ساکنین 

تغییر سلسله‎مراتب دسترسی محله اهمیت خاصی دارد.

ساختار کالبدی
ساختار کالبدی بافت‎های شهری بازتابی از تکامل شکل شهری 
شبکه‎ای  سازمان‎دهی  و  سلسله‎مراتبی  ارتباطات  با  که  است 
در  را  خود  انسجام  شهری  سنتی  بافت‎های  می‎شود.  مشخص 
بافت‎های  که  حالی  در  می‎کنند،  حفظ  کوچک  مقیاس‎های 
مدرن ویژگی‎ها را عمدتاً در مقیاس‎های بزرگتر نشان می‎دهند که 
 Yang, Zhan,( های وابسته به مقیاس است‎دهنده تفاوت‎نشان
Zhang & Paryzat, 2024(. ساختار کالبدی نیز یکی از موارد 

مهم در هم‎پیوندی اجتماعی محله نوبر است. نمونه‎هایی از نقل 
قول‎های مشارکت کنندگان در خصوص این موارد، در ادامه بیان 
شده است. »محله تاریخی، قدمت و اصالت آن را دوست دارم«. 
»مسجد که 670 سال دارد و خانۀ به نام که مربوط به ردورۀ قاجار 
به  ویلایی  ساختمان‎های  گذشته  سال‎های  طی  »در  است«. 
آپارتمان تبدیل شده است«. »در این محله فقط ارتفاع ساختمان‎ها 
بافت قدیمی  عوض شده است«، »این جا اعیان نشین است و 
است و اصیل است«. »بافت هنوز قدیمی است تقریباً ثابت است«. 
با توجه به خروجی مصاحبه‎های انجام شده از ذینفعان مقوله فرم 
کالبدی را برای ساختار کالبدی در نظر گرفت. با توجه به تصویر 
شماره 5 و کدگذاری باز مقوله فرم کالبدی را می‎توان از قدمت، 
اصالت، تراکم و حفظ بافت قدیمی استنباط کرد. با توجه به تکرار 
بالا در روایت‎های افراد به نظر می‎رسد مفهوم قدمت محله نوبر 
و عناصر شاخص نظیر برج ساعت، خانه‎های تاریخی و مساجد 

تاریخی و موزه‎ها برای ساکنین توجه خاصی داشته باشد.

ساختار معنایی
و  روش‎ها  شامل  شهری  بافت‎های  در  معنایی  ساختار 
درک  و  بازنمایی  آنها  هدف  که  است  گوناگونی  چارچوب‎های 
بازنمایی دانش، نقشه‎های شناختی  فضاهای شهری از طریق 
از عوامل  و معناشناسی داده‎ها است. ساختار معنایی هم یکی 
تأثیرگذار در هم‎پیوندی اجتماعی محله نوبر است. نمونه‎هایی از 
نقل قول‎های مشارکت کنندگان در خصوص این موارد، در ادامه 
بیان شده است. »ساعت، خانه شهریار، خانه نیکدل و موزه‎ها 

از نشانه‎های شاخص در این محله هستند«. »ساعت قدمت و 
نماد بودن آن در ایران شناخته شده است«. »پدر و مادرم در نوبر 
به دنیا آمده‎اند خودم هم همینجا خانه خریدم و جایی نمی‎روم«. 
»حضور آبا اجدادی و به زندگی در این محله علاقه دارم. محله 
خوبی است، انسان‎های خوب و بافرهنگی دارد«. »من دوست 
ندارم محل سکونت خود را تغییر دهم و تمایل دارم فرزندانم هم 
تاریخی چیزی نمی‎دانم  وقایع  »از  زندگی کنند«.  این محله  در 
می‎گفتند در جنگ‎های قدیم نوبر خیلی کمک کرده ستارخان 
و باقرخان بودند«. »وقایع تاریخی این محله نظیر قیام ملی در 
ذهن من وجود دارد«. »محله قدیمی روبسته و سنگفرشی بود 
با اسب میوه فروشی داشت«. »فقط به فکر بازی بودیم نظیر 7 
سنگ. الان بچه‎ها در کوچه بازی نمی‎کنند«. »زادگاهم محله 
نوبر است اینجا بزرگ شدم این محله برایم آشناست مثل وطن 
هر جا بروم احساس غربت می‎کنم«. با توجه به شواهد بدست 
آمده از مصاحبه‎ها و کدگذاری باز ساختار معنایی را می‎توان در 
سه مقوله خوانایی، حس تعلق به محله و سرزندگی دسته‎بندی 
از  می‎توان  را  خوانایی  مقوله   ،5 شماره  تصویر  به  توجه  با  کرد. 
تمایل  سکونت،  سابقه  مفاهیم  از  کرد.  استخراج  نشانه  مفهوم 
تاریخی، خاطرات شخصی  وقایع  در محله،  به حضور  ساکنین 
حضور  از  و  مکان  به  تعلق  حس  مقوله  محله  به  دلبستگی  و 
استخراج  را  سرزندگی  مقوله  می‎توان  مکان‎ها  در  افراد  جمعی 
در محله  به حضور  تمایل ساکنین  نشانه،  مفاهیم  کرد.در مورد 
بالاست  مصاحبه‎شونده  افراد  توجه  افراد  جمعی  حضور  و 
ساکنین برای  ویژه‎ای  اهمیت  موارد  این  می‎رسد  نظر  به   و 

داشته باشد.

ساختار اجتماعی
ساختار اجتماعی مجموعه‎ای است پویا و در حال دگرگونی و به 
این دلیل باید آن را با توجه به شرایط ویژۀ زمانی و مکانی بررسی 
سلسله‎مراتب  و  سازمان   .)302  :1390 دانشپور،  )عبدی  کرد 
اجتماعی  گروه‎های  و  مردم  میان  تمایزاتی  از  بازتابی  اجتماعی 
توپولوژیک  تفاوت‎های  به  خود  نوبۀ  به  این‎ها  است.  گوناگون 
نظیر  فیزیکی،  بیانی  در  فضایی بدل می‎شوند که ممکن است 
)مارشال،  شود  بیان  محصوریت  و  دادن  پیوند  جداسازی، 
1395: 142-141(. یکی از عوامل تأثیرگذار نیز در هم‎پیوندی 
اجتماعی محله نوبر ساختار اجتماعی است. نمونه‎هایی از نقل 
ادامه  در  موارد،  این  خصوص  در  کنندگان  مشارکت  قول‎های 
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آورده شده است. »جایی برای استفاده عمومی فقط تعداد زیادی 
مسجد دارد و استفاده می‎کنیم«. »از اجداد اینجا هستیم همه 
افراد محله را می‎شناسم«. »همه اصناف بخصوص قدیمی‎های 
همسایگان  با  و  هستیم  باهم  »هرروز  می‎شناسیم«.  را  محله 
همدیگر  مسجد  در  نمی‎شویم  جمع  کوچه  »در  داریم«.  تعامل 
»رفاقت  هستند«.  صمیمی  محله  این  »مردم  می‎بینیم«.  را 
صد  در  صد  داریم،  محله  این  در  افراد  دیگر  با  که  همکاری  و 
و حداقل  نباشیم  قهر  باشیم  نداشته  دارد. دشمنی  ارزش  برایم 
»در  باشیم«.  مهربان  یکدیگر  با  و  باشیم  داشته  علیک  سلام 
دور  می‎رویم،  کوه  می‎کنیم  برگزار  مسابقه  همسایگان  با  محله 
می‎خریم«.  جهیزیه  می‎کنیم،  آزاد  زندانی  می‎شویم،  جمع  هم 
»برای  دارم«.  اعتماد  همسایگان  و  می‎شناسم  که  کسانی  »به 
مایحتاج خانه بچه‎ها را برای خرید می‎فرستادیم اعتماد داشتند 
قومیتی  »تغییر  پرداخت می‎کرد«.  پدر  بعد  و  را می‎دادند  و کالا 
نیست ولی از حومه شهر و شهر‎های اطراف )ارومیه، اهر و...( 
تبریزی  اکثرا  دارند  وجود  کم  غریبه  نوبر  محله  »در  هستند«. 
محله  نیازهای  تأمین  در  بله  بربیاید  دستم  از  »کاری  هستند«. 
مریض  کسی  مثلًا  ولی  نبوده  خاصی  »چیز  می‎دهم«.  انجام 
بوده یا مشکلی داشته برای رفع آن پول جمع کرده و یا اقدامی 
شروع  کسی  ولی  نیستم  پیشقدم  »خودم  دادیم«.  انجام  بوده 
کند همکاری می‎کنم«. »خیلی‎ها می‎آیند، برای همسر مریضم 
انجام  مصاحبه‎های  به  توجه  با  می‎کنند«.  کمک  همسایه‎ها 
از  می‎توان  را  اجتماعی  روابط   ،»5 »تصویر  به  توجه  با  و  شده 

مفاهیم شناخت افراد، ارتباط با همسایگان، صمیمیت و دوستی 
با یکدیگر و مقوله اعتماد اجتماعی را از مفهوم  ساکنین محله 
اعتماد به همسایگان و نیز از عدم سکونت اقوام و ادیان مختلف 
مقوله یکپارچگی فرهنگی را استنباط کرد. هم چنین می‎توان از 
مفاهیم مشارکت در تأمین نیازهای محله و فعالیت‎های جمعی 
و همکاری با سایر ساکنین محله و کمک از افراد محله مقوله 
مشارکت را استخراج کرد. بنابراین ساختار اجتماعی را می‎توان 
یکپارچگی  اجتماعی،  اعتماد  اجتماعی،  روابط  دسته  چهار  در 
فرهنگی و مشارکت دسته‎بندی کرد. هم چنین با توجه به تکرار 
روایت‎های ساکنین به نظر می‎رسد مفاهیم شناخت افراد، ارتباط 
با همسایگان، دوستی ساکنین محله با یکدیگر و کمک از افراد 
محله اهمیت ویژه‎ای دارد. استخراج مفاهیم برای هر مقوله از 
روایت‎هایی است که در فرایند مصاحبه با ساکنین بدست آمده 

که نمونه‎هایی از آن در »جدول 2« نشان داده شده است.
اجتماعی  هم‎پیوندی  که  داد  نشان  پژوهش  یافته‎های 
محله نوبر تبریز از طریق تعامل دوسویه میان چهار بعد ساختار 
گاه  آ کنشگران  و  اجتماعی(  و  معنایی  کالبدی،  )کارکردی، 
دقیقاً  این  می‎یابد.  تداوم  و  می‎گیرد  شکل  کسبه(  و  )ساکنان 
هسته  را  آن  گیدنز  که  است  ساخت‎یابی«  »دوسویگی  همان 
مرکزی نظریه خود می‎داند: ساختارها هم شرط کنش‎اند و هم 

نتیجه آن.
محله،  قدیمی  بافت  نظیر  نوبر  محله  کالبدی  ساختار 
تاریخی  مساجد  و  شهرداری  عمارت  مانند  شاخص  نشانه‎های 

تصویر 5. نمودار ارتباط مفاهیم مستخرج از کدگذاری اولیه با مقوله‎ها هم‎پیوندی اجتماعی.



75 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2068067.1239

مسجد  مدینه،  مسجد  نوبر،  مسجد  کدخداباشی،  مسجد  نظیر 
میدان و مسجد میناساز و خانه‎های تاریخی نظیر خانه نیکدل، 
امکان  گذشته  در  شهریار  خانه  و  بهنام  خانه  صدقیانی،  خانه 
تعاملات روزمره و تصادفی را برای ساکنان فراهم می‎آورد. اما 
این  نوبر،  محله  کالبدی  فرم  تغییر  و  جدید  خیابان‎کشی‎های 
امکان«دیدارهای  از  را  کنشگران  و  کرده  تضعیف  را  تعاملات 
کنش  با  ساکنان  بااین‎حال  است.  ساخته  محروم  اتفاقی« 
گاهانه خود نظیر استفاده مداوم از مسجد و حسینیه به عنوان  آ
روزمره،  تعاملات  برای  ازدست‎رفته  عمومی  فضای  جایگزین 
کنش  این  کنند.  بازتولید  را  اجتماعی  ساختار  می‎کنند  تلاش 
همان چیزی است که گیدنز آن را »بازتولید ناخواسته« می‎نامد. 
می‎کند  محدود  را  کنش  یافته،  تغییر  کالبدی  ساختار  بنابراین 
دگرگون  یا  بازتولید  را  ساختار  خود،  عمل  با  گاه  آ کنشگران  اما 

می‎کنند.
در بعد ساختار کارکردی، در گذشته تنوع کاربری‎های محله 
نوبر )نانوایی، قصابی، حمام، مسجد( هم به عنوان قواعد و منابع 
عمل می‎کرد و هم امکان کنش‎های روزمره را فراهم می‎آورد. 
ساکنان با رفت‎وآمد روزانه برای خرید نان یا حضور در مسجد، 
به  کاربری‎ها  تغییر  اکنون  می‎کردند.  بازتولید  را  ساختار  این 
سمت تجاری مدرن )فست‎فود و کافی شاپ و...( و تغییر تراکم 
ساختمان‎ها، کاهش دسترسی پیاده به واسطه حضور خودرو در 
بافت محله نوبر و افزایش ترافیک در بافت، این چرخه دوسویه 
را مختل کرده است. با وجود این کسبه قدیمی و ساکنان بومی با 
ادامه خرید از مغازه‎های باقی‎مانده در محله نوبر، نوعی مقاومت 

گاهانه در برابر این دگرگونی ساختاری از خود نشان می‎دهند. آ
ساختار معنایی محله نوبر نظیر خوانایی، حس تعلق به محله 
در  گیدنز  ساخت‎یابی  دوسویگی  جلوه  قوی‎ترین  سرزندگی،  و 
به  محله  انگیز  خاطره  و  واضح  ذهنی  تصویر  است.  نوبر  محله 
بافت  تغییر کالبدی در  ساکنان امکان می‎دهد حتی در شرایط 
این همان  را حفظ کنند.  به محله  تعلق خود  نوبر، حس  محله 
تداوم  نتیجه  را  آن  گیدنز  که  است  هستی‎شناختی«  »امنیت 
کارهای روزمره و قابل پیش‎بینی می‎داند. ساکنان با بازگو کردن 
و  مساجد  در  مراسم  برگزاری  نوبر،  محله  از  شخصی  خاطرات 
حسینیه‎ها و انتقال وقایع تاریخی محله به نسل جدید، ساختار 

معنایی را به طور فعال بازتولید می‎کنند.

جدول 2. کدگذاری باز ـ نمونه‎هایی از مفاهیم و مقوله‎های استخراج شده از 
روایت‎های ساکنین.

مقولهمفاهیمنمونه‎ای از روایت ساکنین

عناصر عملکردی نظیر تعمیر لوازم خانگی، بقالی، میوه، 
مدرسه و درمانگاه از این محله در ذهن من نقش بسته است.

تنوع کاربری 
زمین

کاربری زمین در طی سال‎های اخیر کاربری‎های تجاری و درمانی بیشتر از 
تغییر کاربریمسکونی شده است.

دسترسی راحت دسترسی به بازار و خیابان شهناز وجود دارد.
به خدمات

در طی سال‎های اخیر در محله دسترسی‎هایی نظیر خیابان 17 
شهریور، محل خانه قاضی خیابان شده و خیابان ارک ایجاد 

شده است.

تغییر شبکه 
ارتباطی

سلسله‎مراتب 
دسترسی

محله تاریخی، قدمت و اصالت آن را دوست دارم
اصالت

فرم کالبدی
قدمت

در طی سال‎های گذشته ساختمان‎های ویلایی به آپارتمان 
تراکمتبدیل شده است

حفظ بافت قدیمبافت هنوز قدیمی است تقریباً ثابت است.
ساعت، خانه شهریار، خانه نیکدل و موزه‎ها از نشانه‎های 

خوانایینشانهشاخص در این محله هستند.

پدر و مادرم در نوبر به دنیا آمده‎اند خودم هم همینجا خانه 
سابقه سکونتخریدم و جایی نمی‎روم.

حس تعلق به 
مکان

من دوست ندارم محل سکونت خود را تغییر دهم و تمایل دارم 
فرزندانم هم در این محله زندگی کنند.

تمایل ساکنان به 
حضور در محله

وقایع تاریخیوقایع تاریخی این محله نظیر قیام ملی در ذهن من وجود دارد.
محله قدیمی روبسته و سنگفرشی بود با اسب میوه فروشی 

خاطرات شخصیداشت.

زادگاهم محله نوبر است اینجا بزرگ شدم این محله برایم 
آشناست مثل وطن هر جا بروم احساس غربت می‎کنم.

دلبستگی به 
محله

جایی برای استفاده عمومی فقط تعداد زیادی مسجد دارد و 
استفاده می‎کنیم.

حضور جمعی 
سرزندگیافراد

شناخت افراداز اجداد اینجا هستیم همه افراد محله را می‎شناسم.

روابط اجتماعی

ارتباط با هرروز باهم هستیم و با همسایگان تعامل داریم.
همسایگان

صمیمیتمردم این محله صمیمی هستند.
رفاقت و همکاری که با دیگر افراد در این محله داریم، صد 

در صد برایم ارزش دارد. دشمنی نداشته باشیم قهر نباشیم و 
حداقل سلام علیک داشته باشیم و با یکدیگر مهربان باشیم.

دوستی ساکنین 
محله با یکدیگر

اعتماد به به کسانی که می‎شناسم و همسایگان اعتماد دارم.
همسایگان

اعتماد 
اجتماعی

تغییر قومیتی نیست ولی از حومه شهر و شهر‎های اطراف 
)ارومیه، اهر و...( هستند.

عدم سکونت 
اقوام و ادیان 

مختلف

یکپارچگی 
فرهنگی

کاری از دستم بربیاید بله در تأمین نیازهای محله انجام 
می‎دهم.

مشارکت در تأمین 
نیازهای محله

مشارکت

چیز خاصی نبوده ولی مثلًا کسی مریض بوده یا مشکلی داشته 
برای رفع آن پول جمع کرده و یا اقدامی بوده انجام دادیم.

مشارکت در 
فعالیت‎های 

جمعی

همکاری با سایر خودم پیشقدم نیستم ولی کسی شروع کند همکاری می‎کنم.
ساکنین محله

خیلی‎ها می‎آیند، برای همسر مریضم همسایه‎ها کمک 
می‎کنند.

کمک از افراد 
محله
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اجتماعی،  روابط  نظیر  اجتماعی  ساختار  بعد  نهایت  در 
اعتماد اجتماعی، یکپارچگی فرهنگی و مشارکت که پیش‎تر از 
طریق ساختارهای کالبدی و کارکردی تقویت می‎شد، اکنون به 
سبب تغییر در ساختار کارکردی و کالبدی محله نوبر در معرض 
بیشترین تهدید قرار گرفته است. ورود جمعیت غیربومی و کاهش 
شناخت متقابل در محله نوبر، اعتماد اجتماعی را کاهش داده 
گاه محله با ایجاد یا تداوم کارهایی  است. بااین‎حال کنشگران آ
شدن  »جمع  محله«،  در  خود  همسایگان  به  »کمک  نظیر 
و  قرآن  جمع‎خوانی  مراسم  »برگزاری  نماز«،  از  پس  مسجد  در 

حفظ  و  مذهبی  مراسم  »برگزاری  و  نهج‎البلاغه«  کلاس‎های 
سنت دسته‎های عزاداری« تلاش می‎کنند تا ساختار اجتماعی 
این  گیدنز  اعتقاد  به  مقاوم سازند.  بیرونی  برابر مداخلات  در  را 

گاهانه و بازاندیشانه« است. کنش‎ها نمونه بارز »کنش آ
در »جدول 3« مقایسه مقوله‎ها و مفاهیم با برداشت میدانی 
با ابزار مصاحبه و پیشینه پژوهش نشان داده شده است. بیشتر 
پیشینه  با  مصاحبه‎ها  از  شده  استخراج  مفاهیم  و  مقوله‎ها 

پژوهش هم خوانی دارد.

جدول3. مقایسه مقوله‎ها و مفاهیم مستخرج از برداشت میدانی با پیشینه پژوهش.
پیشینه پژوهش برداشت میدانی مفاهیم مقوله‎ها ابعاد

گائو و همکاران )2024(؛ ویکز و همکاران )2019(؛ 
کای و لی )2018(؛ ماجدی و همکاران )1397(؛ 

پورجعفر و اسماعیلیان )1392(

■ تنوع کاربری زمین
کاربری زمین

ساختار عملکردی
■ تغییر کاربری
■ دسترسی راحت به خدمات
■ تغییر شبکه ارتباطی سلسله‎مراتب دسترسی

الین )2013(

■ اصالت

فرم کالبدی ساختار کالبدی
■ قدمت
■ حفظ بافت قدیم

کارلسون )1989( ■ تراکم
ماجدی و همکاران )1397( ■ نشانه خوانایی

ساختار معنایی
سرایی و فلاح حسینی )1398(؛ امیرفخریان و 

همکاران )1394(

■ سابقه سکونت

حس تعلق به محله

■ تمایل ساکنان به حضور در محله
■ وقایع تاریخی
■ خاطرات شخصی
■ دلبستگی به محله

ویکز و همکاران )2019(؛ سالینگاروس )2010( ■ حضور جمعی افراد سرزندگی

ترانسیک )1986(؛ کیسار کوراماز )2014(؛ ازکیا 
)1380(

■ شناخت افراد

روابط اجتماعی

ساختار اجتماعی

■ ارتباط با همسایگان
■ صمیمیت
■ دوستی ساکنین محله با یکدیگر

غلامی و حیاتی )1392( ■ اعتماد به همسایگان اعتماد اجتماعی
کای و لی )2018(؛ پارک و برگس )2009( ■ عدم سکونت اقوام و ادیان مختلف یکپارچگی فرهنگی

ژانگ و همکاران )2023(؛ غلامی و حیاتی )1392(

■ مشارکت در تأمین نیازهای محله

مشارکت
■ مشارکت در فعالیت‎های جمعی
■ همکاری با سایر ساکنین محله
■ کمک از افراد محله
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نتیجه‎گیری
اجتماعی  هم‎پیوندی  الگوی  تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
ساخت‎یابی  نظریه  بر  تأکید  با  و  ایرانی  شهری  بافت‎های  در 
موردی  نمونه  به عنوان  را  تبریز  شهر  نوبر  محله  گیدنز،  آنتونی 
مورد بررسی قرار داد. این پژوهش در دو بخش انجام گرفت: در 
بخش اول پس از بررسی مفاهیم هم‎پیوندی و انسجام اجتماعی، 
منسجم  رویکرد  درباره  ترانسیک  راجر  نظریه  نظیر  نظریه‎هایی 
بررسی  برای  گیدنز  آنتونی  ساخت‎یابی  نظریه  و  شهری  طراحی 
رابطه بین عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی مطالعه گردید 
و پس از بررسی استدلالی نظریه‎ها با معیارهای انسجام کالبدی 
در  اجتماعی  هم‎پیوندی  مفهومی  الگوی  اجتماعی  انسجام  و 
بافت‎های ایرانی پیشنهاد شد. در بخش دوم چارچوب مفهومی 
در   Atlas.ti نرم‎افزار  با  کیفی  تحلیل محتوای  با روش  پژوهش 
محله نوبر شهر تبریز بررسی گردید. یافته‎های پژوهش نشان داد 
صرفاً  و  ایستا  پدیده‎ای  نوبر،  محله  در  اجتماعی  هم‎پیوندی  که 
کالبدی نیست، بلکه حاصل تعامل پویا و دوسویه میان کنشگران 
اجتماعی و ساختارهای شهری در بستر زمان و مکان است. این 
امر نشان‎دهنده کارآمدی نظریه ساخت‎یابی در تفسیر فرایندهای 
نوآوری  می‎باشد.  شهری  محله  مقیاس  در  فضایی  اجتماعی– 
پژوهش در ترجمه مفاهیم انتزاعی نظریه ساخت‎یابی آنتونی گیدنز 
به یک الگوی مفهومی قابل کاربرد در طراحی شهری است. در 

این راستا ابعاد چهارگانه کارکردی، کالبدی، اجتماعی و معنایی 
بعد  و  نهادمند  روابط  منابع،  و  قواعد  عینی  جلوه‎های  به عنوان 
تفسیری کنش اجتماعی شناسایی شدند. یافته‎ها نشان می‎دهد 
که ساختارهای کالبدی و کارکردی محله نوبر ضمن ایجاد بستر 
کنش‎های روزمره، از طریق تداوم حضور و تعامل ساکنان بازتولید 
تقویت  با  معنایی  و  اجتماعی  ساختارهای  هم‎زمان  می‎شوند. 
روابط همسایگی، اعتماد اجتماعی، حس تعلق و سرزندگی نقش 
تعیین‎کننده در تداوم هم‎پیوندی اجتماعی ایفا می‎کنند. این نتایج 
به‎روشنی مفهوم«دوسویگی ساخت« در نظریه گیدنز را در بستر 
نظیر  کالبدی  مداخلات  امروزه  اما  می‎کند.  بازنمایی  نوبر  محله 
با اختلال در  خیابان کشی‎های جدید و تغییر کاربری در محله 
اجتماعی  هم‎پیوندی  بازتولید  چرخه  ساختاری،  قواعد  و  منابع 
و  گاهانه  آ کنش‎های  طریق  از  نیز  ساکنان  می‎کند.  تهدید  را 
و  تهدیدها مقاومت کرده  این  برابر  در  بازاندیشانه خود می‎توانند 
بنابراین  کنند.  قابل توجهی حفظ  تا حد  را  اجتماعی  هم‎پیوندی 
هرگونه مداخله در بافت تاریخی باید به جای تخریب ساختارهای 
موجود، امکان کنش‎های روزمره ساکنان را تقویت کند. استفاده 
اجتماعی،  تعامل  کانون‎های  به عنوان  حسینیه‎ها  و  مساجد  از 
حفظ کاربری‎های محله، محدود کردن خیابان‎کشی‎های جدید و 
تشویق مشارکت ساکنان در تصمیم‎گیری‎های محله راهکارهایی 

برای تحقق هم‎پیوندی اجتماعی محله هستند.
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چکیده
در دهه‎های اخیر، منظر شهری مشهد، علی‎رغم پیشینه غنی فرهنگی و مذهبی، شاهد سلطه 
فزاینده سبک معماری رومی با خاستگاه غربی بوده که چالش‎های هویتی عمیقی را در طراحی 
پژوهش،  اصلی  مسئله  است.  داشته  همراه  به  معماری  داخلی  فضاهای  و  شهری  جداره‎های 
فقدان درک جامع و مبتنی بر تجربه زیسته از عواملی است که این تمایل را در میان بازیگران 
اصلی عرصه معماری شهری )معماران، سازندگان، مالکان، مدیران شهری و شهروندان( شکل 
داده است. هدف این تحقیق، شناخت عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیباشناختی 
این پدیده از طریق تحلیل دیدگاه‎ها و روایت‎های این افراد است. این پژوهش با رویکردی کیفی 
و مبتنی بر روش پدیدارشناسی تفسیری )IPA(، به واکاوی ریشه‎ها، دلایل و محرک‎های گرایش 
از  داده‎ها،  برای گردآوری  معاصر شهر مشهد می‎پردازد.  در معماری  رومی  نماسازی  به سبک 
شده  استفاده  میدانی  مشاهدات  و  مشارکت‎کنندگان  با  عمیق  نیمه‎ساختاریافته  مصاحبه‎های 
نشان  یافته‎های  است.  پذیرفته  تحلیل مضمون صورت  و  کدگذاری  از طریق  داده‎ها  تحلیل  و 
می‎دهد که گرایش به نمای رومی پدیده‎ای چندوجهی است که از یک سو ریشه در محرک‎هایی 
و  تجدد  از  »ادراک  و  اقتصادی«  سرمایه  »نمایش  اجتماعی«،  منزلت  »جست‎وجوی  چون 
لوکس‎گرایی« دارد و از سوی دیگر، تحت تأثیر عواملی چون »خلأ هویتی در معماری معاصر«، 
»ضعف سیاست‎گذاری‎های شهری« و »سازوکارهای بازار مسکن« تقویت می‎شود. این پژوهش 
در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از تعامل این محرک‎ها و پیامدهای آن برای هویت معماری و 
منظر فرهنگی مشهد منجر شده است که می‎تواند راهگشای سیاست‎گذاران شهری و طراحان 

در جهت مدیریت بهینه هویت بصری شهر باشد.
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ایران، همواره در بستر  پایتخت معنوی  مذهبی جهان اسلام و 
معماری  و  هویتی  فرهنگی،  ارزش‎های  حامل  خود  تاریخی 
 Shirazi, 2018; Rahnama,( است  بوده  منحصربه‎فردی 
2011(. معماری این شهر، در طول قرون، بازتابی از جهان‎بینی 

اسلامی-ایرانی بوده و کالبد آن در تعاملی پویا با معنا و هویت 
شکل گرفته است )Daneshvar Salehi, 2019(. با این حال، 
در دهه‎های اخیر، سیمای شهری مشهد، همچون بسیاری از 
و عمیق  تحولاتی شتاب‎زده  ایران، دستخوش  بزرگ  شهرهای 
شده که آن را از ریشه‎های تاریخی و فرهنگی خود دور ساخته 

.)Ziyaee, 2017( است
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است  نماسازی  از  سبکی  چشمگیر  و  فراگیر  گسترش  تحول، 
یا  رومی«  »نمای  عنوان  با  حرفه‎ای  و  عمومی  گفتمان  در  که 
 Shaki Baher & Nejhad( می‎شود1  شناخته  »کلاسیک« 
Ebrahimi, 2024(. این پدیده، که در آن عنصر‎های معماری 

کلاسیک غربی )یونان و روم باستان( به‎شکلی التقاطی و غالباً 
بدون توجه به اصول زیبایی‎شناسی و تناسبات کلاسیک، بر بدنه 
 Askarizad( شود‎های مسکونی و تجاری الصاق می‎ساختمان
Jafari, 2019 &(، به یک مُد غالب در ساخت‎وسازهای شهری 

.)Moghaddam Ziabari & al., 2023( بدل گشته است
مسئله زمانی بغرنج‎تر می‎شود که این سبک، با ریشه‎هایی 
و  متخاصم  نیروی  به عنوان  تاریخی  منظر  از  که  تمدنی  در 
ویرانگر فرهنگ و تمدن هخامنشی شناخته می‎شود، در شهری 
با هویت اسلامی-ایرانی به نماد تجدد، رفاه و منزلت اجتماعی 
تضاد  این   .)Khatami & Boujari , 2022( می‎گردد  تبدیل 
تاریخی  حافظه  هویت،  درباره  را  بنیادینی  پرسش‎های  آشکار، 
می‎سازد  مطرح  ایران  معاصر  جامعه  فرهنگی  بحران‎های  و 
)Amirsardari & et. al., 2020(. به تعبیری، این نماها بیش 
از آنکه یک انتخاب صرفاً زیباشناختی باشند، به مثابه »متن‎های 
فرهنگی،  خودبیگانگی  از  روایتی  که  می‎کنند  عمل  شهری« 
ارزش‎های  بر  سرمایه  منطق  غلبه  و  نسلی  )بین(  گسست 
فرهنگی را بازگو می‎کنند. این پدیده صرفاً یک چالش کالبدی یا 
بصری نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی ـ فرهنگی عمیق است 

که نیازمند واکاوی ریشه‎ها و محرک‎های زیربنایی آن است.
اهمیت این پژوهش از چند منظر قابل تبیین است. نخست، 

مطالعات  در  معرفتی  شکافی  کردن  پر  دنبال  به  تحقیق  این 
شهری و معماری ایران است. اغلب پژوهش‎های پیشین در این 
یا  و  پرداخته‎اند  نماها  کالبدی  و  تحلیل‎های رسمی  به  یا  حوزه، 
پدیده  این  نقد  به  پایین،  به  بالا  از  و  با رویکردی آسیب‎شناسانه 
اتخاذ  با  دارد  تلاش  حاضر  پژوهش  مقابل،  در  کرده‎اند.  اکتفا 
به دنیای درونی و »تجربه  پدیدارشناسانه،  و  یک رویکرد کیفی 
چرا  اینکه  درک  کند.  نفوذ  عرصه  این  اصلی  بازیگران  زیسته« 
یک معمار، یک سازنده، یک مالک و حتی یک شهروند عادی 
به این سبک گرایش پیدا می‎کند، چگونه آن را معنا می‎کند و این 
انتخاب چه جایگاهی در نظام ارزشی و اجتماعی او دارد، کلید 
فهم عمیق این پدیده است. این رویکرد، که بر تفسیر معناهای 
کنشگران تأکید دارد، می‎تواند لایه‎های پنهان و پیچیده مسئله 

را آشکار سازد.
و  مدیران  برای  می‎تواند  تحقیق  این  نتایج  دوم، 
سیاست‎گذاران شهری بسیار راهگشا باشد. هرگونه مداخله برای 
ارتقای هویت معماری، بدون شناخت  و  مدیریت منظر شهری 
دقیق دلایل و محرک‎های روندهای موجود، محکوم به شکست 
محرک‎های  از  مؤثر،  عوامل  شناسایی  با  پژوهش  این  است. 
نظارتی،  و  قانونی  ضعف‎های  تا  گرفته  اجتماعی  و  اقتصادی 
یاری  واقع‎بینانه‎تر  و  کارآمدتر  سیاست‎های  تدوین  به  می‎تواند 

رساند. )جدول 1(
اساس  بر  پژوهش  این  مسئله،  پیچیدگی  به  توجه  با 

پرسش‎های زیر سامان یافته است:
پرسش اصلی: ریشه‎ها، دلایل ایجادی و محرک‎های تمایل 
منظر  از  مشهد  معاصر  معماری  در  رومی  نماسازی  سبک  به 

تجربه زیسته و دیدگاه بازیگران این عرصه چیست؟
پرسش‎های فرعی:

1. چه زمینه‎های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شکل‎گیری 
گرایش به نماسازی رومی در مشهد نقش داشته‎اند؟

2. نقش سیاست‎های مدیریت شهری و مقررات ساخت‎وساز در 
گسترش این سبک چیست؟

و  کارفرمایان  تمایل  دلایل  از  طراحان  و  معماران  برداشت   .3
سازندگان به این سبک چیست؟

4. تجربه زیسته شهروندان )ساکنان و استفاده‎کنندگان فضاها( 
از مواجهه با نماسازی رومی چگونه است؟

هدف غایی این پژوهش، صرفاً نقد یا رد یک سبک معماری 
بستر  یک  در  آن  فراگیری  و  ظهور  چرایی  فهم  بلکه  نیست، 
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اجتماعی-فرهنگی خاص است. این تحقیق در پی آن است که با 
تحلیل نظام‎مند تجربیات و دیدگاه‎های کنشگران کلیدی، مدلی 
مفهومی ارائه دهد که تعامل پیچیده میان عوامل فردی )نگرش‎ها 
و انگیزه‎ها(، عوامل اجتماعی-اقتصادی )منزلت‎جویی و منطق 
بازار( و عوامل ساختاری )سیاست‎ها و قوانین( را در شکل‎دهی 
به این پدیده معماری تبیین نماید. چنین مدلی می‎تواند به عنوان 
یک بنیاد نظری برای مطالعات آتی و یک راهنمای عملی برای 

مداخلات شهری مورد استفاده قرار گیرد.

پیشینه‎شناسی
بررسی پیشینه پژوهش نشان می‎دهد که اگرچه پدیده نماسازی 
مطالعات  موضوع  ایران  معاصر  معماری  در  هویت  بحران  و 
متعددی بوده است، اما پژوهشی که به‎طور مشخص با رویکرد 

در  بازیگران  زیسته  تجربه  واکاوی  به  تفسیری  پدیدارشناسی 
زمینه گرایش به نمای رومی در مشهد پرداخته باشد، یافت نشد. 
با این حال، می‎توان پیشینه موجود را در سه سطح جهانی، ملی 
و محلی دسته‎بندی کرد تا ضمن مشخص کردن دستاوردهای 
مطالعات پیشین، شکاف پژوهشی که تحقیق حاضر به دنبال پر 

کردن آن است، به دقت تبیین گردد.

سطح اول: پیشینه جهانی و منطقه‎ای
در  تاریخی  سبک‎های  از  استفاده  پدیده  جهانی،  سطح  در 
مدرن،  جنبش  بحران‎های  از  پس  به‎ویژه  معاصر،  معماری 
 Rong &( است  بوده  گسترده‎ای  نظری  بحث‎های  موضوع 
طرح  با  جنکز،  چارلز  چون  منتقدانی   .)Bahauddin, 2023

نظریه »پست‎مدرنیسم«، به نقد یکنواختی و بی‎توجهی معماری 

جدول 1. ابعاد چندگانه مسئله پژوهش.
تشریح مسئله در این بُعدبُعد

بُعد فرهنگی-هویتی
تعارض سبک رومی با هویت معماری ایرانی-اسلامی مشهد؛ بازتولید نوعی خودباختگی فرهنگی و گسست از حافظه تاریخی؛ تبدیل معماری از یک 

پدیده فرهنگی به یک کالای نمایشی.

بُعد اجتماعی
استفاده از نما به عنوان ابزاری برای کسب منزلت، تمایز طبقاتی و نمایش سرمایه؛ تأثیرپذیری از رسانه‎ها و فرایندهای جهانی‎شدن؛ شکل‎گیری سلیقه 

عمومی و نقش آن در بازتولید سبک.

بُعد اقتصادی
نقش سازندگان و بنگاه‎های املاک در ترویج نماهای رومی به عنوان عاملی برای افزایش ارزش افزوده ملک؛ تأثیر منطق بازار و سودآوری بر تصمیمات 

طراحی؛ تبدیل نما به یک ویژند تجاری.

بُعد مدیریتی-نهادی
خلأ قوانین و ضوابط کارآمد در حوزه سیما و منظر شهری؛ ضعف سازوکارهای نظارتی و اجرایی شهرداری‎ها؛ عدم ارائه الگوهای جایگزین مناسب و 

مورد پذیرش جامعه.

بُعد زیباشناختی و کالبدی
استفاده ناشیانه و التقاطی از عناصر کلاسیک؛ عدم رعایت تناسبات، مقیاس و اصول ترکیب‎بندی؛ تولید آشفتگی بصری و اغتشاش در منظر شهری؛ 

کاهش کیفیت فضاهای شهری.
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مدرن به تاریخ و فرهنگ پرداختند و بازگشت به تاریخ و استفاده 
التقاطی از نمادها را به عنوان یکی از ویژگی‎های معماری دوران 
نماهای  اگرچه   .)Guermazi, 2014( کردند  معرفی  جدید 
معماری  از  دقیق  نمونه‎ای  نمی‎توان  را  ایران  در  رایج  رومی 
را می‎توان در همین  این گرایش  اما ریشه  پست‎مدرن دانست، 
شکست گفتمان مدرنیستی و باز شدن فضا برای تاریخ‎گرایی و 
التقاط‎گرایی2 جست‎وجو کرد. در بسیاری از کشورهای در حال 
به  بومی،  سنت‎های  به  رجوع  به‎جای  تاریخ‎گرایی  این  توسعه، 
 Fuentes( های غربی گرایش یافته است‎سمت تقلید از سبک

.)Pardo, 2023

حوزه  کشورهای  در  انجام‎شده  مطالعات  مثال،  به‎عنوان 
خلیج فارس، مانند امارات و قطر، نشان می‎دهد که چگونه ثروت 
حاصل از نفت به ساخت‎وسازهای عظیمی منجر شده که در آنها 
سبک‎های مختلف غربی )از کلاسیک تا های‎تک( بدون ارتباط 
 Ait( گرفته شده‎اند  کار  به  منطقه،  اقلیمی  و  فرهنگی  زمینه  با 
Oukhzame, 2021(. به دید این کشورها، این معماری که از 

بی‎مکان«  »معماری  یا  جهانی«  »معماری  چون  عناوینی  با  آن 
یاد می‎شود، ابزاری برای نمایش قدرت اقتصادی و پیوستن به 
باشگاه کشورهای توسعه‎یافته، خصوصا در عصر پس از نفت و 

.)De Jong & al., 2019( گردد‎گرمایش جهانی تلقی می
از  پس  شرقی  اروپای  کشورهای  در  پژوهش‎ها  همچنین، 
ساخت‎وسازهای  از  موجی  نشان‎دهنده  کمونیسم،  فروپاشی 
است  سرمایه‎دار  جدید  طبقه  و  الیگارش‎ها  توسط  نئوکلاسیک 
)Stanek, 2020(. در مطالعه‎ای بر حومه‎های جدید مسکو، این 
گرایش به تمایل نخبگان جدید برای پاک کردن حافظه دوران 
سوسیالیستی و اتصال خود به تاریخ پرشکوه و امپراتوری اروپای 
 McKay, 2015;( است  شده  دانسته  مرتبط  انقلاب  از  پیش 
از  استفاده  که  می‎دهند  نشان  مطالعات  این   .)Ruegg, 2016

معماری کلاسیک غربی در بسترهای غیرغربی، غالباً یک کنش 
سیاسی و اجتماعی برای بازتعریف هویت و نمایش قدرت است.

سطح دوم: پیشینه ملی
از  و  دارد  طولانی  سابقه‎ای  معماری  و  هویت  بحث  ایران،  در 
زمان مواجهه با مدرنیته در دوران قاجار و پهلوی آغاز شده است. 
این گفتمان همواره میان دو قطب »سنت‎گرایی« و »مدرنیسم 
 sharifi & shidane morid,( بوده است وارداتی« در نوسان 
2020(. پژوهشگران متعددی به نقد این دوگانگی و تلاش برای 

 Gharipour,( پرداخته‎اند  ایرانی«  »مدرنیته  یا  سوم  راه  یافتن 
 .)The Historiography of Persian Architecture, 2016

با این حال، مطالعات نشان می‎دهد که در عمل، به‎ویژه پس از 
انقلاب و جنگ، عرصه ساخت‎وساز شهری تحت تأثیر نیروهای 
اقتصادی و سوداگری زمین و مسکن قرار گرفته و گفتمان‎های 
 Kesic, 2025; Yadollahi,( شده‎اند  رانده  حاشیه  به  هویتی 

.)2020; Bani-Masoud, 2020

بخش قابل توجهی از پژوهش‎های داخلی به »آسیب‎شناسی 
با  این مطالعات عموماً  یافته است.  سیمای شهری« اختصاص 
رویکردی توصیفی-تحلیلی یا انتقادی، به مسائلی چون آشفتگی 
بصری، اغتشاش در خط آسمان، آلودگی‎های صوتی و بصری و 
 Zaeimdar & et.( اند‎بحران هویت در شهرهای بزرگ پرداخته
نبود نظارت و قوانین  بر  al., 2019; Kasravi, 2024(، و غالبا 

مناسب، به عنوان عملکرد ضعیف کمیته‎های نما اشاره میکنند 
استدلال  مقاله‎ای  در  مثال،  برای   .)Mansouri S. , 2024(
می‎شود که تمرکز بیش از حد بر »نما« در معماری معاصر ایران، 
نشانه یک بحران عمیق‎تر و غلبه »سطح« بر »عمق« در فرهنگ 
عمومی است )Kashani Hamedani , 2022(. این مقاله، نماها 
را به آرایشی غلیظ تشبیه می‎کند که تلاش دارد فقدان کیفیت 
همچنین،  کند.  پنهان  را  ساختمان  درونی  محتوای  و  فضایی 
مقاله‎ای دیگر در تحلیلی از روند تحولات معماری مسکونی تبریز، 
نشان داد که چگونه با رشد سرمایه‎داری و تغییر سبک زندگی، 
به  به فضاهای داخلی  توجه  و  از درون‎گرایی  الگوهای معماری 
سمت برون‎گرایی افراطی و نمایش ثروت از طریق نما تغییر جهت 

.)Nejad-Ebrahimi & Novinpour, 2024( اند‎داده
این پژوهش‎ها، با وجود ارزش علمی، عمدتاً از منظر بیرونی 
خوبی  به  آنها  نگریسته‎اند.  مسئله  به  متخصصان  دیدگاه  از  و 
»چه چیزی« اتفاق افتاده و »چه آسیب‎هایی« به وجود آمده را 
توصیف می‎کنند، اما کمتر به این پرسش پرداخته‎اند که »چرا« 
بازیگران مختلف )مالک، سازنده، شهروند( چنین انتخاب‎هایی 
می‎کنند و این انتخاب‎ها برای خودشان »چه معنایی« دارد. این 
دقیقاً همان شکافی است که پژوهش حاضر با استفاده از روش 

پدیدارشناسی به دنبال پر کردن آن است.

سطح سوم: پیشینه محلی )مشهد(
تحولات  بر  عمدتاً  موجود  پژوهش‎های  مشهد،  مورد شهر  در 
اطراف  در  به‎ویژه  شهری،  توسعه  طرح‎های  از  ناشی  کالبدی 
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شهر  غربی  مناطق  سریع  رشد  همچنین  و  رضوی  مطهر  حرم 
بوده‎اند  متمرکز  تیر(  هفت  و  هاشمیه  وکیل‎آباد،  بلوار  )مانند 
)Dadashpoor & Vahidbafandeh, 2024(. این مطالعات 
اخیر  دهه‎های  در  مشهد  چگونه  که  می‎دهند  نشان  خوبی  به 
کلان‎شهر  یک  به  منسجم  نسبتاً  بافتی  با  زیارتی  شهر  یک  از 
تبدیل شده  با تضادهای کالبدی و اجتماعی شدید  چندمرکزی 
 Bashian & et. al., 2023; Poursaeid & et. al.,( است 
ساختمان‎های  قارچ‎گونه  رشد  مقاله‎ای،  در  همچنین   .)2025

شده  مستند  شهر،  مرفه  مناطق  در  وارداتی  نماهای  با  لوکس 
Ostadi , MohammadNiaye Qaraei, & Motame�(
و  اجتماعی  نابرابری  افزایش  با  را  آن  و   ،)di Nezhad, 2023

تغییر سبک زندگی ساکنان نسبت به مناطق دیگر مشهد میتوان 
.)Talaei, Afifi, & Fahimifar , 2022( مرتبط دانست

با وجود آنکه در سال‎های اخیر مطالعات محدودی به بررسی 
پژوهش‎های  پرداخته‎اند،  مشهد  در  شهری  نماهای  نظام‎مند 
تا  دارند  تمرکز  عملکردی  یا  کمی  تحلیل  بر  بیشتر  انجام‎شده 
بر شناخت ریشه‎های فرهنگی و اجتماعی انتخاب سبک‎های 
خاص نماسازی. برای نمونه، منصوری و همکاران با رویکردی 
تحلیلی به اولویت‎بندی مؤلفه‎های بصری نما بر اساس تأثیر آنها 
پرداخته‎اند، بدون  بر ادراک مخاطب در مناطق شهری مشهد 

آنکه به خاستگاه‎های فرهنگیِ گرایش به سبک‎های کلاسیک 
 .)Mansouri & et. al., 2023( ای داشته باشند‎یا رومی اشاره
بهبود  بر  تأکید  با  همکاران  و  میر‎شجاعیان‎حسینی  همچنین 
کارایی نماهای معاصر مشهد از طریق الهام از معماری سنتی، 
Mirsho�( اند‎کارا توجه کرده‎های اقلیمی و انرژی‎ هبیشتر به جنبه

.)jaeian Hosseini & et. al., 2020

معماری  کیفیت  همکاران  و  عزیزى  زمینه،  همین  در 
بناهای مذهبی مشهد را از منظر تلفیق ساختار و عملکرد بررسی 
کرده‎اند، بی‎آنکه پدیده گسترش نماهای وارداتی را مورد واکاوی 
قرار دهند )Azizi & et. al., 2024(. حتی در مطالعات تطبیقی 
مانند مقاله خاتمی و بوجاری درباره سیر تحول نماهای شهری 
فرم  بر  اثرگذار  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  به  هرچند  تهران، 
نما اشاره می‎شود، اما تعمیم مستقیم آن به مشهد به داده‎های 
ازاین‎رو،   .)Khatami & Boujari , 2022( دارد  نیاز  محلی 
تحلیل  به  پژوهش‎ها  این  از  برخی  اگرچه  که  گفت  می‎توان 
پرداخته‎اند،  مشهد  در  نماها  عملکردی  و  فنی  بصری،  اجزای 
طراحان  فزاینده  گرایش  چرایی  به  که  جامع  پژوهشی  هنوز 
نیست.  دسترس  در  بپردازد،  رومی  سبک  به  کارفرمایان  و 

)جدول 3(

جدول 2. خلاصه‎ای از رویه پژوهش‎های منتخب ملی در حوزه نمای شهری.
یافته کلیدیروش‎شناسیمضمون

تبیین کشمکش میان سنت و مدرنیته و عدم شکل‎گیری یک جریان معماری هویت‎مند و پایدار در دوران معاصر.تاریخی-تحلیلیمعماری معاصر ایران
نماهای رایج، به‎ویژه سبک رومی، را نشانه سطحی‎نگری فرهنگی و کالایی شدن معماری و تلاش برای جبران خلأ هویتی می‎داند.کیفی-انتقادیآسیب‎شناسی نمای شهری
تحلیل تحولات معماری 

نشان می‎دهد که تغییرات اقتصادی-اجتماعی منجر به برون‎گرایی در معماری و استفاده از نما به عنوان ابزار نمایش طبقاتی شده است.توصیفی-تحلیلیمسکونی

نقد سیاست‎های منظر 
ضعف قوانین، عدم اجرای ضوابط کمیته‎های نما و نبود مدیریت یکپارچه شهری را از دلایل اصلی آشفتگی سیمای شهرهای ایران معرفی می‎کند.اسنادی-تحلیلیشهری

جدول 3. تحلیل شکاف پژوهشی بر اساس پیشینه تحقیق.
شکاف پژوهشی و جایگاه تحقیق حاضردستاوردهای اصلی مطالعات پیشینسطح تحلیل

تبیین نظری پدیده‎هایی چون پست‎مدرنیسم، تاریخ‎گرایی و معماری جهانی؛ جهانی
ارائه نمونه‎های مشابه از کاربرد سبک‎های غربی در بسترهای غیرغربی.

مطالعات جهانی فاقد تحلیل عمیق از ویژگی‎های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص بستر 
ایران و شهر مشهد هستند.

آسیب‎شناسی کلی سیمای شهرهای ایران؛ نقد بحران هویت و کالایی شدن ملی
معماری؛ تحلیل سیاست‎های کلان شهری.

این مطالعات عمدتاً کلان‎نگر و از دیدگاه متخصصان هستند و به تجربه زیسته و تفسیر 
معنایی بازیگران در سطح خرد نمی‎پردازند.

مستندسازی تحولات کالبدی شهر؛ ارائه آمار و ارقام مربوط به شیوع نماهای محلی )مشهد(
رومی؛ سنجش کلی رضایت شهروندان.

فقدان کامل پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی برای فهم عمیق ریشه‎ها، دلایل و 
محرک‎های گرایش به نمای رومی از منظر خود کنشگران )معمار، سازنده، مالک، شهروند(.



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 861405
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مرور پیشینه نشان می‎دهد که پدیده نماسازی رومی در تقاطع 
دارد.  قرار  مدیریتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  نیروهای 
در  پدیده  این  فهم  برای  نظری  چارچوب‎های  جهانی،  ادبیات 
مقیاس کلان را فراهم می‎کند. ادبیات ملی، آسیب‎شناسی‎ها و 
نقدهای کلی را ارائه داده و ادبیات محلی، شواهد کمی از شیوع 
این پدیده در مشهد را مستند کرده است. با این حال، حلقه مفقوده 
در این میان، یک تحلیل عمیق و کیفی است که از سطح توصیف 
و نقد فراتر رفته و به دنیای معانی و تجربیات زیسته افرادی که این 
پدیده را خلق و مصرف می‎کنند، نفوذ کند. پژوهش حاضر دقیقاً در 
این شکاف معرفتی قرار می‎گیرد و با به‎کارگیری روش پدیدارشناسی 
تفسیری، تلاش دارد، روایت‎های دست اول بازیگران این عرصه 
و  به درکی چندلایه  و  داده  قرار  تحلیل  را مبنای  در شهر مشهد 

انسانی از دلایل و محرک‎های این گرایش معماری دست یابد.

روش تحقیق
انتخاب روش‎شناسی در هر تحقیقی، ارتباطی مستقیم با ماهیت 
این  که  آنجا  از   .)Swift, 2022( دارد  آن  اهداف  و  پرسش‎ها 
و  زیسته«  »تجربه  از  تفسیری  و  فهم عمیق  دنبال  به  پژوهش 
نماسازی  پدیده  به  بازیگران عرصه معماری  معانی‎ای است که 
رومی نسبت می‎دهند، اتخاذ یک رویکرد کیفی مبتنی بر پارادایم 
 Aguzzoli & et.( است  اجتناب‎ناپذیر  تفسیری-ساخت‎گرایی3 

.)al., 2024; Cena & et. al., 2024

واقعیت  که  است  استوار  پیش‎فرض  این  بر  پارادایم  این 
Rah� افراد نیست)  از ذهن  امر عینی و مستقل  )اجتماعی، یک 
man, 2023(، بلکه به‎صورت مداوم توسط کنشگران اجتماعی و 

Cre�( شود‎ یاز طریق تعاملات و تفسیرهایشان ساخته و بازسازی می
swell & Poth, 2024(. بر این اساس، پدیده »گرایش به نمای 

نیست؛  کمّی  اندازه‎گیری  قابل  و  تک‎بعدی  واقعیت  یک  رومی« 
بلکه یک برساخته اجتماعی است که معنای آن بسته به دیدگاه، 
تجربیات، ارزش‎ها و جایگاه اجتماعی افراد )معمار، سازنده، مالک 
یا شهروند( متفاوت خواهد بود. هدف در این پارادایم، کشف قوانین 
جهان‎شمول )همانند پارادایم اثبات‎گرایی( نیست، بلکه فهم عمیق 

و همدلانه4 جهان‎بینی و نیات کنشگران از منظر خودشان است.
نماهای  از »فراوانی«  پرسش  به‎جای  پژوهش  این  بنابراین، 
رومی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که این نماها »چگونه« و 
»چرا« برای افراد معنادار می‎شوند. این رویکرد به ما اجازه می‎دهد 
تا از سطح توصیف‎های کالبدی فراتر رفته و به لایه‎های پنهان 

انگیزه‎ها، ارزش‎ها و نیروهای اجتماعی-فرهنگی که این پدیده 
معماری را شکل می‎دهند، نفوذ کنیم. انتخاب این پارادایم، کلیه 
مراحل بعدی پژوهش، از انتخاب روش تحقیق گرفته تا شیوه‎های 
گردآوری و تحلیل داده‎ها را جهت‎دهی می‎کند. در راستای پارادایم 
تفسیری، رویکرد کلی این پژوهش، کیفی است.5 پژوهش حاضر 
نیازمند  »چرایی«،  و  »چیستی«  پرسش‎های  به  پاسخ  هدف  با 
داده‎هایی عمیق و چندلایه است که تنها از طریق تعامل مستقیم 

و عمیق با مشارکت‎کنندگان به دست می‎آید.6
رویکرد  یک   )IPA( تفسیری ـ ساخت‎گرایی  روش 
پدیدارشناختی است که هدف اصلی آن، ورود به دنیای تجربه 
پدیده  آنها چگونه یک  این مسئله است که  و فهم  افراد  زیسته 
خاص را تجربه کرده و آن را برای خود معنا می‎کنند. این روش 
Smith, Flowers, & Lar� )دارای سه پایه فلسفی اصلی است) 
kin, 2021; Robinson & Williams, 2024; Motta & Lar-

:)kin, 2023

اندیشمندانی چون  با  که  فلسفی  این مکتب  پدیدارشناسی:  ــ 
لزوم  بر  می‎شود،  شناخته  هایدگر  مارتین  و  هوسرل  ادموند 
انسان،  گاهانه  آ تجربیات  مطالعه  و  چیزها«  خود  »به  بازگشت 
و  ساختار  توصیف  هدف،  دارد.  تأکید  پیش‎فرض‎ها،  از  فارغ 

ماهیت یک تجربه از منظر فرد تجربه‎گر است.
بر  می‎پردازد،  تفسیر«  »هنر  به  که  نظریه  این  هرمنوتیک:  ــ 
دیگران  تجربه  به  مستقیم  دسترسی  که  دارد  تأکید  نکته  این 
 IPA .پذیر نیست و پژوهشگر همواره در حال تفسیر است‎امکان
یک فرایند هرمنوتیک دوگانه را در بر می‎گیرد: مشارکت‎کننده در 
تلاش است تا تجربه خود را بفهمد و معنا کند، و پژوهشگر نیز 
در تلاش است تا فهم و معناسازی مشارکت‎کننده را تفسیر کند.

ــ ایدئوگرافی: IPA یک رویکرد ایدئوگرافیک است، به این معنا 
)مشارکت‎کنندگان(  خاص  موارد  جزئی  و  عمیق  مطالعه  بر  که 
تمرکز دارد و به دنبال تعمیم‎های آماری نیست. هدف، فهم غنی 

و دقیق تجربه در بستر خاص خود است.
انتخاب IPA برای این پژوهش از آن روست که این روش به 
بهترین شکل با اهداف تحقیق همسو است. زیرا به دنبال فهم 
این هست که »تجربه مواجهه با نمای رومی« برای یک معمار، 
آنها  یا یک شهروند چگونه است؟ این سبک برای  یک سازنده 
پس  در  باورهایی  و  انگیزه‎ها  احساسات،  چه  دارد؟  معنایی  چه 
و  ابزارهای مفهومی   IPA نهفته است؟  آنها  یا قضاوت  انتخاب 
بین‎الاذهانی  و  ذهنی  دنیای  این  در  کاوش  برای  تحلیلی لازم 
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را فراهم می‎آورد. فرایند این تحقیق بر اساس مراحل استاندارد 
روش IPA طراحی شده است که در ادامه تشریح می‎شود.

پژوهش  این  در  مشارکت‎کنندگان:  انتخاب  و  نمونه‎گیری   .1
این  از  است. هدف  استفاده شده  نمونه‎گیری هدفمند  از روش 
تجربیات  دلیل  به  که  است  افرادی  انتخاب  نمونه‎گیری،  نوع 
و  می‎شوند  محسوب  غنی«  اطلاعاتی  »موارد  جایگاهشان،  و 
ارائه  مورد مطالعه  پدیده  درباره  عمیقی  دیدگاه‎های  می‎توانند 
دهند. جامعه پژوهش شامل پنج گروه اصلی از بازیگران عرصه 
انتخاب،  برای  معماری و شهرسازی مشهد است. معیار اصلی 
درگیری مستقیم و معنادار فرد با پدیده نماسازی رومی )طراحی، 
برای دستیابی  بوده است.  یا مدیریت(  ساخت، خرید، سکونت 
طریق  از  )معرفی  شبکه‎ای  روش‎های  ترکیب  از  نمونه‎ها،  به 
توسط  بعدی  نفرات  )معرفی  گلوله‎برفی  روش  و  متخصصان( 
مصاحبه‎شوندگان( استفاده شد.7 فرایند نمونه‎گیری تا رسیدن به 
و  اطلاعات  که مصاحبه‎های جدید  زمانی  یعنی  نظری،  اشباع 

مضامین نوینی به داده‎ها اضافه نمی‎کنند، ادامه یافت.8
2. گردآوری داده‎ها: ابزار اصلی گردآوری داده‎ها، مصاحبه‎های 
نیمه‎ساختاریافته عمیق بود )جدول 4(. این نوع مصاحبه، ضمن 
داشتن یک راهنمای کلی برای پوشش دادن به سؤالات اصلی 
پژوهش، از انعطاف‎پذیری بالایی برخوردار است و به پژوهشگر 
سؤالات  مشارکت‎کننده،  پاسخ‎های  اساس  بر  تا  می‎دهد  اجازه 
نفوذ کند. مدت  او  به عمق تجربیات  جدیدی را مطرح کرده و 
زمان هر مصاحبه بین 60 تا 90 دقیقه بود و تمامی مصاحبه‎ها 
سپس  و  ضبط  مشارکت‎کنندگان،  از  گاهانه  آ رضایت  کسب  با 
برای  مصاحبه،  بر  علاوه  شدند.  پیاده‎سازی  به طور کامل 
روش  دو  از  پژوهش،  اعتبار  افزایش  و  داده‎ها  مثلث‎سازی 

تکمیلی نیز استفاده شد:
الف. مشاهدات میدانی: بازدید از پروژه‎های ساخته‎شده و محله‎هایی 
که این نماها در آنها تراکم بالایی دارند، همراه با یادداشت‎برداری 

میدانی و تهیه عکس برای درک بهتر زمینه کالبدی.
شهرداری  مصوبات  و  ضوابط  مطالعه  اسناد:  بررسی  ب. 
مشهددر مورد سیما و منظر شهری، و همچنین بررسی مجلات 
و وب‎سایت‎های معماری و املاک برای درک گفتمان حرفه‎ای و 

عمومی پیرامون این سبک. )جدول 4(
فرایند  یک   IPA روش  در  داده‎ها  تحلیل  داده‎ها:  تحلیل   .3
تفسیری، تکرارشونده و نظام‎مند است که شامل مراحل زیر برای 
 Burger & et. al., 2023; Handayani,( هر مصاحبه است

:)2025

متن  خواندن  بار  چندین  داده‎ها:  در  غرق‎شدن  و  بازخوانی  ـ 
پیاده‎شده هر مصاحبه برای دستیابی به یک فهم کلی از روایت 

مشارکت‎کننده.
ـ یادداشت‎گذاری مقدماتی: حاشیه‎نویسی بر روی متن مصاحبه 
یادداشت‎ها  این  کلیدی.  عبارات  و  مفاهیم  نکات،  استخراج  و 

می‎توانند توصیفی، زبانی یا مفهومی باشند.
ـ ایجاد مضامین نوظهور: حرکت از یادداشت‎های اولیه به سمت 
شناسایی و نام‎گذاری مضامین اولیه که در متن تکرار می‎شوند. 
این مضامین، الگوهای معنایی هستند که تجربه مشارکت‎کننده 

را بازتاب می‎دهند.
مضامین  سازمان‎دهی  مضامین:  میان  ارتباط  جست‎وجوی  ـ 
ارتباطات  و  شباهت‎ها  اساس  بر  آنها  خوشه‎بندی  و  نوظهور 

مفهومی. در این مرحله، مضامین فراگیرتر9 شکل می‎گیرند.
مصاحبه‎ها  تک‎تک  برای  مرحله  چهار  این  فرایند:  تکرار  ـ 
روایت  یکپارچگی  و  اصالت  تا  تکرار می‎شود  جداگانه  به‎صورت 

هر فرد حفظ شود.
مرحله  در  مشترک:  الگوهای  جست‎وجوی  و  یکپارچه‎سازی  ـ 
نهایی، مضامین استخراج‎شده از تمامی موارد با یکدیگر مقایسه 
اصلی  مضامین  و  تفاوت‎ها  مشترک،  الگوهای  تا  می‎شوند 
پژوهش که پاسخگوی سؤالات تحقیق هستند، شناسایی شوند. 

)جدول 5(
و  دقت  تضمین  برای  پژوهش:  پایایی  و  اعتبارسنجی   .4
استحکام یافته‎ها در این پژوهش کیفی، از معیارهای چهارگانه 

لینکلن و گوبا استفاده شده است:
برای  است.  کمی  تحقیقات  در  داخلی  روایی  معادل  اعتبار:  ـ 
)ترکیب  داده‎ها  مثلث‎سازی  روش‎های  از  آن  به  دستیابی 
مشارکت‎کنندگان  توسط  بازبینی  اسناد(،  و  مشاهده  مصاحبه، 
تأیید  برای  مصاحبه‎شوندگان  برخی  به  اولیه  تحلیل‎های  )ارائه 
موضوع  با  طولانی‎مدت  تعامل  و  پژوهشگر(  تفسیر  صحت 

استفاده شده است.
ـ انتقال‎پذیری: معادل روایی خارجی است. این پژوهش ادعای 
پژوهش،  بستر  از  توصیف غنی  ارائه  با  اما  ندارد،  آماری  تعمیم 
را  امکان  این  خواننده  به  تحلیل،  فرایند  و  مشارکت‎کنندگان 
می‎دهد که قابلیت انتقال یافته‎ها به زمینه‎های مشابه را شخصاً 

قضاوت کند.
امر  این  است.  کمی  تحقیقات  در  پایایی  معادل  وابستگی:  ـ 
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جدول 4. مشخصات گروه‎های مشارکت‎کننده و متن پرسش‎های مصاحبه.
تعداد مصاحبه‎شدهملاک‎های اصلی انتخابگروه مشارکت‎کنندگان

12 نفرحداقل 5 سال سابقه طراحی ساختمان‎های مسکونی در مشهد؛ تجربه مستقیم طراحی نماهای رومی یا مواجهه با درخواست کارفرمایان برای این سبک.معماران و طراحان
10 نفرسابقه ساخت حداقل 3 پروژه ساختمانی با نمای رومی در 5 سال اخیر در مناطق مختلف مشهد.سازندگان و سرمایه‎گذاران

15 نفرمالکیت یا سکونت در آپارتمان‎ها یا خانه‎هایی با نمای رومی )هم در مناطق مرفه و هم متوسط شهر(؛ مشارکت در تصمیم‎گیری برای انتخاب نما.مالکان و ساکنان
8 نفرسابقه فعالیت در شهرداری مشهد، به‎ویژه در حوزه‎های شهرسازی، معماری و کمیته‎های نما؛ آشنایی با ضوابط و فرایندهای صدور پروانه.مدیران و کارشناسان شهری

15 نفر )در قالب 2 گروه(شهروندان عادی )بدون تخصص( از گروه‎های سنی و اجتماعی مختلف که روزانه با این نماها در سطح شهر مواجه هستند )از طریق برگزاری جلسات گروه کانونی(.شهروندان )گروه تمرکز(
متن سؤالات پرسشنامه‎های بکارگرفته شده در مصاحبه‎ها ▼

شهروندانمدیران‎و کارشناسان شهرمالکان و ساکنانسازندگان‎وسرمایه‎گذارانمعماران و طراحان

)Grand Tour( سؤال گشایشی

»برای شروع، ممکن است لطفاً کمی درباره تجربیات 
حرفه‎ای خودتان در مواجهه با سبک نمای رومی 
یا کلاسیک در مشهد صحبت کنید؟ شاید بتوانید 

داستان یکی از پروژه‎هایتان را از ابتدا، یعنی از زمان 
مراجعه کارفرما تا طراحی نهایی، برای من تعریف 

کنید.«

»بسیار علاقه‎مندم که از زبان شما، 
داستان یکی از پروژه‎های موفقتان را 
که نمای رومی داشته بشنوم. از زمانی 
که تصمیم به ساخت گرفتید، چرا این 
نما را انتخاب کردید و فرایند ساخت و 

فروش آن چگونه پیش رفت؟«

»ممنون از حضورتان. ممکن است برای من 
تعریف کنید که داستان انتخاب و خرید این 
خانه چه بود؟ اولین بار که این ساختمان را 
دیدید، چه چیزی در آن توجه شما را جلب 

کرد؟«

»با تشکر از فرصتی که فراهم کردید. از جایگاه 
شما در شهرداری، بسیار مهم است که بدانیم 

شما روند گسترش نماهای رومی در سطح 
شهر مشهد را در دهه گذشته چگونه دیده‎اید و 

تحلیل می‎کنید؟«

»سلام عرض می‎کنم خدمت همگی. من 
چند تصویر از نماهای مختلف در مشهد به 
شما نشان می‎دهم ]نمایش تصاویر نماهای 

رومی، مدرن و سنتی[. لطفاً اولین احساس یا 
فکری که با دیدن هر کدام از این‎ها به ذهنتان 

می‎رسد را بیان کنید.«

1 )Probes( سؤالات کاوشی و پیگیر

درباره درک از نمای رومیدرباره قوانین و فرایندهادرباره تجربه زیستهدرباره‎منطق اقتصادیدرباره انگیزه کارفرمایان

به نظر شما، چه چیزی کارفرمایان را به سمت 
درخواست مشخص برای این سبک سوق می‎دهد؟ 
آنها معمولًا از چه کلمات یا مفاهیمی برای توصیف 

آنچه می‎خواهند، استفاده می‎کنند؟ )مثلًا: »لوکس«، 
»شیک«، »باابهت«، »ماندگار«(

فکر می‎کنید این تمایل، بیشتر ریشه در یک باور 
زیبایی‎شناختی دارد یا دلایل دیگری مثل مسائل 

اجتماعی و اقتصادی پشت آن است؟

از منظر کسب‎وکار، چرا این سبک را 
به سبک‎های دیگر ترجیح می‎دهید؟ 
مزایای مالی و تجاری آن برای شما 

چیست؟
این نما مشخصاً چه تأثیری بر قیمت 

نهایی ملک و سرعت فروش آن دارد؟ 
آیا می‎توانید یک مقایسه تقریبی با یک 

نمای ساده‎تر ارائه دهید؟
آیا ساختن یک بنا با سبکی متفاوت 

)مثلًا یک طرح مدرنِ خاص( را یک 
ریسک مالی می‎دانید؟ چرا؟

زندگی کردن در این ساختمان چه حسی دارد؟ 
ظاهر و نمای ساختمان چه تأثیری بر احساس 

شما نسبت به خانه‎تان می‎گذارد؟
اگر بخواهید ساختمانتان را برای دوستی 

توصیف کنید، از چه کلماتی استفاده می‎کنید؟ 
)کاوش برای کلماتی چون: امن، باشکوه، 

راحت، زیبا و...(

ممکن است فرایند بررسی و تأیید یک نما در 
کمیته مربوطه را تشریح کنید؟ معیارهای 

اصلی که یک طرح بر اساس آنها سنجیده 
می‎شود، چیست؟

ضوابط فعلی منظر شهری را تا چه اندازه در 
مدیریت این روند، کارآمد و مؤثر می‎دانید؟ 

نقاط قوت و ضعف اصلی آنها چیست؟

بیایید روی این دسته از ساختمان‎ها تمرکز 
کنیم ]اشاره به تصاویر نماهای رومی[. چه 
کلماتی برای توصیف آنها به ذهنتان می‎آید؟

تصور می‎کنید چه کسانی در این ساختمان‎ها 
زندگی می‎کنند؟ این نما چه سبک زندگی‎ای را 

به شما یادآوری می‎کند؟

2 )Probes( سؤالات کاوشی و پیگیر

درباره تأثیربر هویت شهردرباره چالش‎هادرباره معنا و نماددرباره تقاضای مشتریدرباره تعارض حرفه‎ای

آیا تا به حال پیش آمده که میان درخواست کارفرما 
برای این سبک و تشخیص حرفه‎ای یا سلیقه 

شخصی خودتان به عنوان معمار، احساس تعارض 
کنید؟ لطفاً کمی درباره این تجربه صحبت کنید. در 
چنین شرایطی، معمولًا چگونه این تعارض را مدیریت 

می‎کنید؟
تجربه شما از ارائه طرح‎های جایگزین )مثلًا مدرن، با 
هویت ایرانی، یا مینیمال( به این کارفرمایان چه بوده 

است؟ واکنش آنها معمولًا چیست؟

فکر می‎کنید چه ویژگی‎هایی در این 
سبک، بیش از همه برای خریداران 

جذاب است؟ بازخوردی که معمولًا از 
مشتریاندر مورد نما دریافت می‎کنید، 

چیست؟
آیا این سبک به نوعی به »ویژند« 
ساختمان شما تبدیل شده است؟

به نظر شما، نمای ساختمان شما چه پیامی را 
به دیگران منتقل می‎کند؟ فکر می‎کنید این 
نما، چه چیزی درباره ساکنان آن می‎گوید؟

آیا ظاهر ساختمان در هویت شما یا احساسی 
که نسبت به جایگاه اجتماعی خود دارید، 

تأثیرگذار است؟

مهم‎ترین چالش‎هایی که در مسیر مدیریت و 
هدایت هویت بصری شهر با آنها روبرو هستید، 

چیست؟ )مثلًا فشار سازندگان، خلأ قانونی، 
سلیقه عمومی(

به نظر شما، این نوع ساختمان‎ها چهره شهر 
مشهد را چگونه تغییر می‎دهند؟ آیا این تغییر از 

نظر شما مثبت است یا منفی؟ چرا؟
آیا این نماها را با هویت یک شهر زیارتی مثل 

مشهد، هماهنگ می‎بینید؟

3 )Probes( سؤالات کاوشی و پیگیر

درباره سلیقه شخصیدرباره ریشه‎یابی پدیدهدرباره‎فرایندتصمیم‎گیریدرباره قوانین و مقرراتدرباره نقش‎نهادهای‎نظارتی

تجربه شما از کار با کمیته‎های نما در شهرداری 
مشهد چگونه است؟ این کمیته‎ها تا چه حد بر طرح 

نهایی شما تأثیرگذار هستند؟
به نظر شما، ضوابط و مقررات موجود تا چه اندازه در 

کنترل یا هدایت این سبک معماری مؤثر بوده‎اند؟

شما نقش شهرداری و ضوابط آن را در 
کار خود چگونه ارزیابی می‎کنید؟ آیا 

این قوانین بیشتر محدودکننده هستند 
یا به کار شما جهت می‎دهند؟

در زمان انتخاب خانه، نمای بیرونی چقدر 
برای شما اهمیت داشت؟ آیا آن را از عواملی 

مثل نقشه داخلی، محله یا قیمت مهم‎تر 
می‎دانستید؟

به عقیده شما، ریشه‎های اصلی محبوبیت این 
سبک چیست؟ آیا این یک مسئله صرفاً مرتبط 
با سلیقه مردم است یا نفوذ سازندگان و عوامل 

دیگر نقش پررنگ‎تری دارند؟

اگر قرار بود خانه رؤیایی خودتان را بسازید، 
دوست داشتید ظاهر بیرونی آن چگونه 

باشد؟ آیا به هیچ‎کدام از این سبک‎ها شباهت 
داشت؟

4 )Probes( سؤالات کاوشی و پیگیر

درباره تجربه شهریدرباره‎تضادهای ساختاریدرباره‎بازخورداجتماعیدرباره آینده و میراثدرباره دیدگاه شخصی

اگر فشار بازار و خواست کارفرما را کنار بگذاریم، 
تحلیل و دیدگاه شخصی شما به عنوان یک 

متخصص درباره فراگیر شدن این سبک در شهری با 
هویت مشهد چیست؟

وقتی این ساختمان‎ها را می‎سازید، 
چه تصوری از آینده آنها دارید؟ دوست 
دارید 20 سال دیگر که مردم به این 
بنا نگاه می‎کنند، چه فکری درباره 

آن بکنند؟

واکنش دوستان، خانواده یا مهمانان شما 
وقتی برای اولین بار ساختمان را می‎بینند، 

معمولًا چیست؟

برخی معتقدند میان نیاز شهرداری به کسب 
درآمد از ساخت‎وساز و وظیفه آن در قبال 
حفاظت از هویت شهری، یک تضاد منافع 
وجود دارد. دیدگاه شما در این باره چیست؟

وقتی در خیابانی قدم می‎زنید یا رانندگی 
می‎کنید که تعداد زیادی از این ساختمان‎ها 
در آن وجود دارد، چه حسی به شما دست 

می‎دهد؟ )حس نظم، آشفتگی، زیبایی، ابهت، 
بیگانگی؟(

سؤال پایانی )مشترک برای تمام گروه‎ها(

»تقریباً تمام سؤالات من به پایان رسیده است. آیا نکته دیگری وجود دارد که به نظر شما برای درک این موضوع مهم باشد و ما درباره آن صحبت نکرده باشیم؟« »آیا شما سوالی از من یا درباره این پژوهش دارید؟«
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و  ثبت  شامل  دقیق،  حسابرسی  مسیر  یک  ایجاد  طریق  از 
تا  مصاحبه‎ها  پیاده‎سازی  از  پژوهش،  مراحل  تمامی  ضبط 
لزوم،  در صورت  تا  است  تضمین شده  تحلیلی،  یادداشت‎های 

فرایند تحقیق توسط پژوهشگر دیگری قابل ردیابی باشد.
ـ تأییدپذیری: معادل عینیت است. برای کاهش سوگیری‎های 
پژوهشگر، از تکنیک بازاندیشی استفاده شده است؛ به این معنا 
که پژوهشگر به‎طور مداوم فرضیات، باورها و جایگاه خود را در 
قبال موضوع مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن بر فرایند تفسیر را 

در یادداشت‎های روزانه ثبت کرده است.
می‎دهد  اطمینان  چندوجهی،  و  جامع  روش‎شناسی  این 
واقعی  تجربیات  در  ریشه  پژوهش،  نهایی  یافته‎های  که 
مشارکت‎کنندگان داشته و تحلیلی عمیق، معتبر و قابل اعتماد 

از پدیده پیچیده نماسازی رومی در مشهد ارائه می‎دهد.

مبانی نظری
در این پژوهش، برخلاف الگوی خطی رایج در تحقیقات کمّی، 
شده  ارائه  تحقیق  روش  تشریح  از  پس  نظری  مبانی  بخش 
پژوهش‎های  منطق  با  منطبق  و  گاهانه  آ انتخاب،  این  است. 
 )IPA( تفسیری  پدیدارشناسی  روش  به‎ویژه  و  تفسیری  کیفی 
صورت گرفته است. در این رویکرد، چارچوب نظری نه به عنوان 
تفسیری  لنزی  به مثابه  بلکه  پیشینی،  از فرضیات  مجموعه‎ای 
تجربی  داده‎های  از  برآمده  مضامین  عمیق‎تر  فهم  برای 
امکان  تحقیق  روش  تقدم  ازاین‎رو،  می‎شود.  گرفته  کار  به 
زیسته  تجربه  اصالت  حفظ  نظری،  پیش‎فرض‎های  تعلیق 
بر  انتزاعی  مفاهیم  تحمیل  از  جلوگیری  و  مشارکت‎کنندگان 

روایت‎های میدانی را فراهم می‎آورد.10
لازم به تأکید است که مفاهیم مطرح‎شده در بخش ادبیات 
ظاهر  در  اگرچه  بخش،  این  در  به‎کاررفته  نظریه‎های  و  تحقیق 
دارای هم‎پوشانی مفهومی‎اند، اما از حیث کارکرد روش‎شناختی 
واجد تفاوت بنیادین هستند. در بخش ادبیات تحقیق، مفاهیمی 

چون هویت، اقتصاد سیاسی فضا و جهانی‎شدن در مقام بازنمایی 
گفتمان‎های مسلط و مرور انتقادی پژوهش‎های پیشین مطرح 
پیر  کنش  نظریه  نظری،  مبانی  بخش  در  که  حالی  در  شده‎اند، 
هدفمند،  و  گزینشی  به‎صورت  آن  با  مرتبط  مفاهیم  و  بوردیو 
به عنوان چارچوب تفسیری اصلی برای تحلیل مضامین برآمده از 
داده‎های کیفی به کار گرفته شده‎اند. این تمایز، منطبق با منطق 
پژوهش‎های کیفی تفسیری و به‎ویژه روش پدیدارشناسی تفسیری 
)IPA( است که در آن نظریه در خدمت تفسیر تجربه زیسته قرار 
می‎گیرد، نه تکرار صرف ادبیات موجود. مبانی نظری این پژوهش، 
چارچوبی برای فهم عمیق و چندبعدی پدیده نماسازی رومی فراهم 
می‎آورد. این مبانی از سه حوزه اصلی نظری استخراج شده‎اند که 
هر یک، زاویه دید مکملی را برای تحلیل این پدیده ارائه می‎دهند:
نظریه کنش پیر بوردیو: عادت‎واره، میدان و سرمایه: نظریه   .1
ابزارهای  از کارآمدترین  بوردیو، یکی  پیر  جامعه‎شناس فرانسوی، 
 Nair,( اجتماعی  و  فرهنگی  پدیده‎های  تحلیل  برای  مفهومی 
تلاش  بوردیو  است.  معماری  سبک  انتخاب  همچون   ،)2024

می‎کند تا از دوگانگی کلاسیک میان »ساختار« )عینیت‎گرایی( و 
»کنشگر« )ذهنیت‎گرایی( فراتر رود )Akram, 2023(. او معتقد 
است که کنش‎های اجتماعی، از جمله انتخاب‎های زیبایی‎شناختی، 
میان  تعامل  محصول  بلکه  آزادانه،  کاملًا  نه  و  جبری  کاملًا  نه 
»عادت‎واره« فرد و »میدان« اجتماعی‎ای است که در آن قرار دارد 

:)Schirone, 2023; Sharlamanov & et. al., 2024(
ـ عادت‎واره: عادت‎واره، به تعبیر بوردیو، »نظام تمایلات پایدار و 
قابل انتقالی« است که افراد در طول زندگی و از طریق تجربیات 
ساختارهای  تمایلات،  این  می‎کنند.  کسب  خود  اجتماعی 
به عنوان  و  می‎کنند  درونی  فرد  بدن  و  ذهن  در  را  اجتماعی 
»مولد کنش‎ها، ادراکات و ارزیابی‎ها« عمل می‎کنند. عادت‎واره، 
نوعی »حس بازی« است که به فرد امکان می‎دهد بدون تفکر 
گاهانه، در موقعیت‎های مختلف اجتماعی به شیوه‎ای مناسب  آ
پژوهش،  این  چارچوب  در  کند.  عمل  خود(  جایگاه  نظر  )از 

جدول 5. نمونه‎ای از فرایند کدگذاری و استخراج مضمون.

مضمون فراگیرمضمون نوظهوریادداشت مقدماتی پژوهشگرنقل قول خام از مشارکت‎کننده )سازنده(

»... آخرش مشتری است که پول می‎دهد. مشتری امروز دنبال خانه‎ای می‎گردد که از سر 
خیابان داد بزند من لوکس هستم. این ستون‎ها و سرستون‎ها همین کار را می‎کند. شما ساده 

بسازی، هرچقدر هم داخلش خوب باشد، در نگاه اول مشتری را نمی‎گیرد. این نما برای ما 
یک جور ویژندسازی است...«

تأکید بر قدرت مشتری و بازار. نما 
به عنوان ابزار بازاریابی. “داد زدن” = 

نمایشگری. ارتباط دادن تجمل با عناصر 
کلاسیک. نما = ویژند.

نما به مثابه ابزار 
بازاریابی

محرک‎های اقتصادی 
و منطق بازار

»وقتی می‎روی جواز بگیری، شهرداری یک سری ضوابط کلی می‎دهد که دست و پا گیر است 
ولی جلوی این سبک را هم نمی‎گیرد. قانونی برای ممنوعیتش نیست. فقط می‎گویند شلوغ 

نباشد. خب “شلوغ” را چه کسی تعریف می‎کند؟ سلیقه‎ای است دیگر...«

خلأ قانونی مشخص. ضعف ضوابط. 
تفسیر سلیقه‎ای قوانین. عدم وجود 

سیاست‎گذاری روشن.

ابهام و ضعف در 
ضوابط شهری

نقش ساختار مدیریتی 
و نهادی
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طبقات  عادت‎واره  خلال  از  می‎توان  را  رومی  نمای  به  گرایش 
گروه، که محصول  این  کرد. عادت‎واره  تحلیل  نوظهور شهری 
رشد سریع اقتصادی و تمایل به کسب جایگاه اجتماعی است، 
به زعم خودشان،  نمادهایی سوق می‎دهد که  به سمت  را  آنها 
والا«  »فرهنگ  و  »اصالت«  معانی »تجمل«، »قدرت«،  حامل 
در  فرهنگی  نخبگان  تعریف  با  برداشت  این  اگر  حتی  هستند، 

.)Medvetz & Sallaz, 2018( تضاد باشد
از  پویا  و  ساختاریافته  اجتماعی  فضای  یک  میدان،  میدان:  ـ 
روابط قدرت است که در آن، کنشگران برای کسب موقعیت و 
میدان  هر  می‎کنند.  رقابت  یکدیگر  با  )سرمایه(  ارزشمند  منابع 
منطق و قواعد بازی خاص خود را دارد. »میدان تولید معماری 
در مشهد« را می‎توان به عنوان چنین فضایی در نظر گرفت. در 
متفاوت  منطق‎های  و  منافع  با  مختلفی  بازیگران  میدان،  این 
 Bennett & al., 2020; PHILO-notes, 2023;( حضور دارند

:)Schirone, 2023

قطب اقتصادی: سازندگان و بنگاه‎های املاک که منطق  ـ 	
اصلی آنها حداکثرسازی سود و پاسخ به تقاضای بازار است.
دانشگاهیان  تحصیل‎کرده،  معماران  فرهنگی:  قطب  	ـ
هنری،  اصالت  بر  مبتنی  آنها  منطق  که  منتقدان  و 

ارزش‎های زیبایی‎شناختی و هویت فرهنگی است.
قطب نهادی: مدیران و کارشناسان شهرداری که منطق آنها  	ـ

تابع قوانین، ضوابط و فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
و  تقاضا  با  که  خریداران  و  کارفرمایان  مصرف:  قطب  	ـ
سلیقه خود، جهت‎گیری بازار را مشخص می‎کنند. پدیده 
نماسازی رومی، محصول غلبه منطق قطب اقتصادی و 

مصرف بر منطق قطب فرهنگی در این میدان است.

ـ سرمایه: بوردیو معتقد است که رقابت در میدان‎ها بر سر کسب 
انواع مختلف سرمایه است. او علاوه بر سرمایه اقتصادی )پول 
 Asteria,( کند‎سه نوع دیگر سرمایه را نیز معرفی می ،)و دارایی

:)2024; Master Sociology, 2025

مدارک  مهارت‎ها،  دانش،  شامل  فرهنگی:  سرمایه  	ـ
این  مسلط.  و  مشروع  فرهنگ  با  آشنایی  و  تحصیلی 
سرمایه می‎تواند به شکل »درونی‎شده« )ملکات ذهنی(، 
»عینی‎شده« )کالاهای فرهنگی مانند کتاب و آثار هنری( 
و »نهادینه‎شده« )مدارک دانشگاهی( و جود داشته باشد.

سرمایه اجتماعی: شبکه روابط و آشنایانی که فرد می‎تواند  	ـ

برای رسیدن به اهداف خود از آنها بهره‎مند شود.
سرمایه نمادین: این مهم‎ترین نوع سرمایه برای بحث ماست.  	ـ
سرمایه نمادین، اعتبار، حیثیت و شهرتی است که از شناخته و 
تأیید شدن دیگر انواع سرمایه توسط دیگران حاصل می‎شود. 
نمای رومی، ابزاری قدرتمند برای تبدیل »سرمایه اقتصادی« 
به »سرمایه نمادین« است. فرد با صرف هزینه گزاف برای 
ساخت چنین نمایی، ثروت خود را به نمایش می‎گذارد تا از 
جامعه، »اعتبار« و »منزلت« دریافت کند. این نما به یک نماد 

آشکار از جایگاه اجتماعی فرد بدل می‎شود.

جدول 6. کاربست مفاهیم بوردیو در تحلیل پدیده نماسازی رومی.

مفهوم 
بوردیویی

تجلی در پدیده نماسازی رومی در مشهدتعریف مفهومی

عادت‎واره

نظام تمایلات 
درونی‎شده که 

ادراکات و کنش‎ها 
را شکل می‎دهد.

سلیقه و تمایل طبقه نوظهور شهری به نمایش 
تجمل و قدرت از طریق عنصر‎های معماری 

کلاسیک غربی که آن را نماد پرستیژ می‎دانند.

میدان

عرصه رقابت 
اجتماعی بین 

بازیگران با 
منطق‎های 

متفاوت.

میدان معماری مشهد که در آن سازندگان 
)منطق سود( و کارفرمایان )منطق منزلت( بر 
معماران دانشگاهی )منطق فرهنگی( غلبه 

یافته‎اند.

سرمایه 
اقتصادی

منابع مالی و 
دارایی‎های مادی.

توانایی مالی برای خرید زمین گران‎قیمت، 
استفاده از مصالح لوکس )سنگ( و پرداخت 

هزینه‎های ساخت نمای پرکار.

سرمایه 
فرهنگی

دانش و آشنایی با 
فرهنگ مسلط و 

مشروع.

تلاش برای کسب مشروعیت فرهنگی از طریق 
تملک نمادهایی که »کلاسیک« و »اصیل« 
پنداشته می‎شوند، فارغ از صحت تاریخی یا 

زیبایی‎شناختی آن.

سرمایه 
نمادین

اعتبار، حیثیت و 
منزلت اجتماعی.

نمای رومی به عنوان مهم‎ترین ابزار برای تبدیل 
ثروت )سرمایه اقتصادی( به جایگاه و پرستیژ 
اجتماعی )سرمایه نمادین( در منظر عمومی.

ارزش  تا  تظاهری  مصرف  از  هویت:  و  مصرف  نظریه‎های   .2
نشانه‎ای: انتخاب نمای رومی، یک کنش مصرفی است که هویت 
اجتماعی فرد را تعریف و بازنمایی می‎کند. نظریه‎های کلاسیک و 

معاصر مصرف، به درک این وجه از پدیده کمک می‎کنند:
ـ مصرف تظاهری11: این مفهوم که اولین بار توسط تورشتاین وبلن 
مطرح شد، به مصرف کالاها نه برای رفع نیاز واقعی، بلکه برای 
 .)Davis, 2021( نمایش ثروت و کسب منزلت اجتماعی اشاره دارد
وبلن استدلال می‎کند که »طبقه مرفه« برای متمایز ساختن خود از 
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طبقات پایین‎تر، به »اتلاف تظاهری«12 و »فراغت تظاهری«13 روی 
Phillips, 2025; Veblen, 2022; Merwood-Salis�( آورد‎ یمی

bury, 2025(. نمای رومی، با ویژگی‎هایی چون استفاده از مصالح 

پرکار  و  غیرضروری  جزئیات  حجیم(،  )سنگ‎های  گران‎قیمت 
بزرگنمایی‎شده،  مقیاس  و  مجسمه‎ها(  سرستون‎ها،  )ستون‎ها، 
نمونه‎ای کامل از معماری تظاهری است. هدف اصلی در تظاهرگرایی 
معمارانه، ارسال این پیام به جامعه است که مالک، توانایی مالی »به 
هدر دادن« منابع در امری غیرکاربردی و صرفاً زینتی را دارد، که این 

.)Verma, 2025( خود بالاترین نشانه ثروت است
ـ ارزش نشانه‎ای: ژان بودریار، فیلسوف پست‎مدرن، معتقد است 
که در جامعه مصرفی معاصر، کالاها علاوه بر »ارزش کاربردی« و 
 Yunpeng( ای« هستند‎ای«، دارای »ارزش نشانه‎ارزش مبادله«
بلکه در  نه در کارکردشان،  Smolik, 2025 &(. معنای کالاها 

دیگر  با  تفاوتشان  در  و  نشانه‎ای«  »نظام  یک  در  جایگاهشان 
از  بیش  رومی  نمای   .)Kellner, 2025( تعریف می‎شود  کالاها 
آنکه یک سبک معماری باشد، یک »نشانه« در نظام مُد و منزلت 
اجتماعی است. این نما به نشانه‎های دیگر مانند خودروی لوکس، 
لباس ویژند و... می‎پیوندد تا یک سبک زندگی خاص را کدگذاری 
کند. معنای آن )»تجمل«، »قدرت«، »مدرنیته«( کاملًا قراردادی 
است و از طریق تکرار در رسانه‎ها و بازار ساخته می‎شود. از نگاه 
بودریار، ما در دنیای »وانموده‎ها«14 زندگی می‎کنیم که در آن، 
 .)Bordallo, 2024( شوند‎تر می‎ها از اصل واقعی‎ها و کپی‎نسخه
نمای رومی در مشهد، یک وانموده از معماری کلاسیک است 
که هیچ ارتباطی با زمینه تاریخی و واقعی خود ندارد، اما در نظام 

نشانه‎ای محلی، معنای خاص خود را تولید می‎کند.
3. نظریه‎های انتقادی شهری: تولید فضا و هویت مکان؛ پدیده 
بلکه در فرایند  انتخاب فردی نیست،  تنها یک  نماسازی رومی 

گسترده‎تر »تولید فضا«ی شهری رخ می‎دهد:
مارکسیست،  فیلسوف  لوفور،  هانری  فضا:  اجتماعی  تولید  ـ 
نیست،  خنثی  و  خالی  ظرف  یک  فضا  که  می‎کند  استدلال 
بلکه به‎صورت اجتماعی و از طریق تعارضات و مناسبات قدرت 
می‎کند  متمایز  هم  از  را  فضا  از  وجه  سه  او  می‎شود.  »تولید« 

:)Schmid, 2022; Endriwcela, 2021; Fuchs, 2019(
فعالیت‎های  طریق  از  تولیدشده  فضای  فضایی:  کنش  	ـ

روزمره و تکرارشونده.
توسط  »ادراک‎شده«  فضای  فضا:  بازنمایی‎های  	ـ
متخصصان، برنامه‎ریزان و مدیران شهری که در نقشه‎ها، 

قوانین و ضوابط تجلی می‎یابد.
توسط ساکنان  »زیست‎شده«  بازنمایی: فضای  فضاهای  	ـ
که سرشار از نمادها، معانی و خاطرات است. نمای رومی 
در تقاطع این سه وجه قرار دارد. این نما محصول »کنش 
»بازنمایی‎های  در  است؛  مالکان  و  سازندگان  فضایی« 
به‎شکلی  یا  شده  گرفته  نادیده  یا  شهری(  )ضوابط  فضا« 
از  بخشی  به  نهایت،  در  و  می‎شود؛  مدیریت  ناکارآمد 
»فضای زیست‎شده« شهروندان تبدیل می‎شود که معانی 
برای  زشتی(  و  بیگانگی  تا  زیبایی  و  افتخار  )از  متفاوتی 
آنها دارد. این پژوهش، به‎ویژه بر وجه سوم، یعنی فضای 

زیست‎شده و معانی آن برای افراد، تمرکز دارد.

جدول 7. نسبت مبانی نظری با پرسش‎های پژوهش.

پرسش پژوهش
نظریه/مفهوم کلیدی 

مرتبط
نحوه تبیین

1. زمینه‎های 
اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی گرایش 

به نمای رومی 
چیست؟

نظریه کنش بوردیو 
)عادت‎واره، میدان، 

سرمایه(، مصرف 
تظاهری وبلن

تبیین می‎کند که چگونه ساختار طبقاتی، 
تمایل به کسب منزلت و منطق بازار، 

زمینه‎های اصلی شکل‎گیری این سلیقه را 
فراهم کرده‎اند.

2. نقش 
سیاست‎های 

مدیریت شهری 
چیست؟

تولید فضای لوفور 
)بازنمایی‎های فضا(، 
میدان بوردیو )قطب 

نهادی(

نشان می‎دهد که ضعف و ابهام در ضوابط 
شهری )فضای ادراک‎شده( و غلبه منطق 
اقتصادی بر نهادهای نظارتی، به گسترش 

این پدیده دامن زده است.

3. برداشت معماران 
و کارفرمایان 

چیست؟

هرمنوتیک دوگانه 
)IPA(، نظریه میدان 
بوردیو )تعارض قطب 
فرهنگی و اقتصادی(

به تحلیل دیدگاه‎ها و تفاسیر متفاوت این 
دو گروه در میدان معماری و درک دلایل 
تعارض یا تسلیم معماران در برابر خواست 

کارفرمایان می‎پردازد.

4. تجربه زیسته 
شهروندان چگونه 

است؟

 ،)IPA( پدیدارشناسی
تولید فضای لوفور 
)فضاهای بازنمایی(

بر فهم معانی و احساساتی )تعلق، بیگانگی، 
تحسین، انزجار( که شهروندان در مواجهه 
روزمره با این نماها تجربه می‎کنند، متمرکز 

می‎شود.

سؤال اصلی: 
ریشه‎ها، دلایل 

ایجادی و 
محرک‎های تمایل 
به سبک نماسازی 

رومی

نظریه هویت شهری 
)لینچ(، ارزش نشانه‎ای 

بودریار

تبیین می‎کند که چگونه غلبه ارزش‎های 
نشانه‎ای و وانموده‎ها بر ارزش‎های 

فرهنگی، به بحران هویت و تولید منظر 
شهری ناهمگون و بی‎ریشه منجر می‎شود.

چارچوب نظری
چارچوب نظری این پژوهش، با الهام از مبانی نظری پیش‎گفته، 
یک مدل تحلیلی یکپارچه برای فهم نظام‎مند ریشه‎ها، محرک‎ها 
این  ارائه می‎دهد.  در مشهد  رومی  نماسازی  پدیده  پیامدهای  و 
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چارچوب، یک ساختار مفهومی است که نشان می‎دهد چگونه 
)کلان،  متفاوت  تحلیل  سطوح  در  مختلف  مفاهیم  و  متغیرها 
میانی، و خرد( با یکدیگر در ارتباط هستند و این پدیده معماری را 
تولید می‎کنند. هدف این چارچوب، نه آزمون فرضیه، بلکه هدایت 
یافته‎های حاصل  فرایند تحلیل داده‎های کیفی و سازمان‎دهی 
مدل  یک  تحلیلی،  مدل  این  است.  مشاهدات  و  مصاحبه‎ها  از 

سه‎سطحی پویا است که از سه لایه تو در تو تشکیل شده است:
1. لایه کلان )ساختاری(: شامل نیروهای زمینه‎ای و ساختاری 

که بستر را برای ظهور پدیده فراهم می‎کنند.
و  رقابت‎ها  تعاملات،  شامل  کنش(:  )میدان  میانی  لایه   .2

استراتژی‎های بازیگران اصلی در میدان تولید معماری.
انتخاب‎ها،  شامل  زیسته(:  تجربه  و  )کنش  خرد  لایه   .3

انگیزه‎ها و معناسازی‎های فردی کنشگران.
این سه لایه در یک رابطه دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند: 
می‎کنند؛  تعیین  را  میانی  لایه  در  بازی  قواعد  کلان،  نیروهای 
محصول  تولید  به  منجر  میانی،  لایه  در  بازیگران  کنش‎های 
توسط  خرد  لایه  در  محصول  این  و  می‎شود؛  رومی(  )نمای 
بازتولید  به  خود  این  که  می‎شود،  معنا  و  مصرف  تجربه،  افراد 

ساختارهای کلان کمک می‎کند.
این  توانمندساز(:  )نیروهای ساختاری  اول، زمینه کلان  لایه  ـ 
لایه به »شرایط امکان« ظهور پدیده نماسازی رومی می‎پردازد. 
این نیروها مستقیماً قابل مشاهده نیستند اما بر کنش بازیگران 
در لایه‎های دیگر تأثیر عمیقی می‎گذارند. این نیروها عبارتند از:
نئولیبرال  اقتصاد  غلبه  شامل  اقتصادی:  ساختارهای  	ـ
زمین  شدید  کالایی‎شدن  شهری،  سیاست‎گذاری  بر 
از  یکی  به  ساختمان  صنعت  شدن  تبدیل  و  مسکن،  و 
این  سرمایه.  انباشت  و  سوداگری  موتورهای  اصلی‎ترین 
کالای  یک  به  فرهنگی  امر  یک  از  را  معماری  ساختار، 

سرمایه‎ای تقلیل می‎دهد.
فرایندهای  شامل  اجتماعی-فرهنگی:  ساختارهای  	ـ
جهانی‎شدن و قدرت رسانه‎ها در ترویج سبک‎های زندگی 
طبقات  شکل‎گیری  و  اجتماعی  نابرابری  افزایش  غربی، 
و ضعف  ملی  هویت  بحران  منزلتی،  تمایلات  با  نوظهور 
گفتمان‎های جایگزین در معماری معاصر، و غلبه فرهنگ 
تملک  طریق  از  فردی  هویت  آن  در  که  مصرف‎گرایی 

کالاها تعریف می‎شود.
نظام  ضعف  شامل  سیاسی-نهادی:  ساختارهای  	ـ

و  مبهم  قوانین  وجود  شهری،  مدیریت  و  برنامه‎ریزی 
ناکارآمد در حوزه سیما و منظر، وابستگی مالی شهرداری‎ها 
برابر  در  تسامح  به  منجر  که  ساخت‎وساز  درآمدهای  به 
اراده  یک  فقدان  و  می‎شود،  بازاری  روندهای  و  تخلفات 

سیاسی منسجم برای حفاظت از هویت معماری شهر.
این نیروهای ساختاری، بستری را ایجاد می‎کنند که در آن، 
انتخاب‎های مبتنی بر منطق بازار و نمایش فردی، بر ملاحظات 

فرهنگی و جمعی ارجحیت می‎یابد.
و  استراتژی‎ها  )بازیگران،  معماری  تولید  میدان  دوم،  لایه  ـ 
منطق‎ها(: این لایه، که مستقیماً از مفهوم »میدان« بوردیو الهام 
گرفته شده، عرصه واقعی کنش و تعامل بازیگران است. در این 
و منطق خاص خود  با سرمایه‎ها  بازیگران  از  میدان، هر گروه 
وارد بازی می‎شود و برای تحمیل دیدگاه خود درباره »معماری 

مطلوب« تلاش می‎کند.
ـ بازیگران و منطق حاکم بر آنها:

بالا،  اقتصادی  سرمایه  با  )سازندگان(:  توسعه‎دهندگان  	ـ
طریق  از  ریسک  کاهش  و  سود  حداکثرسازی  دنبال  به 
منطق  باشد.  »بازارپسند«  که  هستند  محصولی  ساخت 

آنها، منطق سودآوری است.
تمایل  و  اقتصادی  سرمایه  با  خریداران:  و  کارفرمایان  	ـ
که  هستند  خانه‎ای  دنبال  به  نمادین،  سرمایه  کسب  به 
جایگاه اجتماعی آنها را بازنمایی کند. منطق آنها، منطق 

منزلت‎جویی و تمایز است.
معماران  از  دارد؛  وجود  طیف  یک  گروه  این  در  معماران:  	ـ
تا معماران  بازاری که تسلیم منطق سود و منزلت هستند 
ایدئال‎گرا که با تکیه بر سرمایه فرهنگی خود، به دنبال خلق 
آثار اصیل هستند اما اغلب در این میدان در اقلیت قرار دارند.

نهادهای نظارتی )شهرداری(: با قدرت قانونی، اما تحت  	ـ
فشارهای سیاسی،  و  )درآمدزایی(  اقتصادی  منطق  تأثیر 
اغلب نقش منفعلانه‎ای ایفا می‎کنند و به جای هدایت، به 

روندهای موجود رسمیت می‎بخشند.
ـ استراتژی‎های کنش:

سازندگان از استراتژی »همرنگی با بازار« و »ویژندسازی  	ـ
از طریق نما« استفاده می‎کنند.

برای  نمادین«  »سرمایه‎گذاری  استراتژی  از  خریداران  	ـ
تبدیل ثروت به اعتبار بهره می‎برند.

)که  فرهنگی«  »مقاومت  استراتژی  از  منتقد  معماران  	ـ
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استراتژی  از  بازاری  معماران  و  است(  ناموفق  اغلب 
»انطباق حرفه‎ای« استفاده می‎کنند.

نمای  با  »ساختمان  یعنی  میدان،  این  اصلی  خروجی 
رومی«، محصول ائتلاف نانوشته میان منطق سودآوری سازنده 
و منطق منزلت‎جویی خریدار است که ضعف نهادهای نظارتی و 
به حاشیه رانده شدن منطق فرهنگی، آن را تسهیل کرده است.

و  )انگیزه‎ها  زیسته  تجربه  و  فردی  کنش  سوم،  لایه 
و  است  پژوهش  این  کانونی  نقطه  لایه،  این  معناسازی‎ها(: 
می‎شود.  گردآوری   IPA روش  طریق  از  مستقیماً  آن  داده‎های 
سطح  در  تجربیات  و  انتخاب‎ها  که  می‎پردازد  این  به  لایه  این 
فردی چگونه شکل می‎گیرند و معنا می‎شوند. این لایه، »تجلی« 

انضمامی دو لایه دیگر در زندگی روزمره افراد است.
انگیزه‎های محرک: بر اساس عادت‎واره و جایگاه فرد در  	ـ

را  نمای رومی  انتخاب  انگیزه‎ها،  از  میدان، مجموعه‎ای 
هدایت می‎کند:

اجتماعی،  تأیید  به  نیاز  روانی-اجتماعی:  انگیزه‎های  	ـ
منزلتی،  کمبودهای  جبران  موفقیت،  نمایش  به  تمایل 

رقابت چشم و هم‎چشمی.
انگیزه‎های اقتصادی: نگاه به خانه به عنوان یک کالا با  	ـ

ارزش مبادله‎ای بالا، تضمین نقدشوندگی ملک در بازار.
انگیزه‎های زیبایی‎شناختی: درک و سلیقه شکل‎گرفته از  	ـ
طریق رسانه‎ها که این سبک را نماد »زیبایی«، »شکوه« و 

»اصالت« می‎داند.
کردن  معنادار  و  توجیه  برای  افراد  معناسازی:  فرایند  	ـ
این  در  می‎کنند.  خلق  را  روایت‎هایی  خود،  انتخاب 
روایت‎ها، نمای رومی به مفاهیمی چون »ماندگاری« )به 

جدول 8. چارچوب نظری یکپارچه تحلیل گرایش به نماسازی رومی.

پیامد در پدیده نماسازی رومیفرایندهای کلیدیمؤلفه‎های اصلیسطح تحلیل

لایه 1: کلان 
)ساختاری(

- اقتصاد نئولیبرال و کالایی شدن مسکن جهانی‎شدن 
و فرهنگ مصرفی

ضعف نهادهای برنامه‎ریزی شهری

- ایجاد بستر ساختاری شکل‎دهی به ارزش‎های عمومی
تضعیف کنترل‎های فرهنگی و نهادی

شرایط امکان: فراهم شدن زمینه‎ای که در آن معماری 
به مثابه کالا و ابزار تمایز فردی اولویت می‎یابد.

لایه 2: میانی 
)میدان کنش(

شهرداری(  معمار،  خریدار،  )سازنده،  بازیگران   -
سرمایه‎ها )اقتصادی، فرهنگی، نمادین(

منطق‎های متعارض )سود، منزلت، فرهنگ(

- رقابت و ائتلاف بین بازیگرانتلاش برای تحمیل تعریف 
مشروع از معماریا ستراتژی‎های انطباق و مقاومت

بر  منزلت‎جویی  و  اقتصادی  منطق  غلبه  تولید:  فرایند 
منطق فرهنگی و تولید انبوه ساختمان‎ها با نمای رومی 

به عنوان محصول بازارپسند.

لایه 3: خرد )کنش 
فردی(

روانشناختی،  فردیانگیزه‎های  سلیقه  و  عادت‎واره   -
اقتصادی و زیبایی‎شناختی تجربه زیسته و معناسازی

- انتخاب سبک بر اساس تمایلات و انگیزه‎ها
تبدیل سرمایه اقتصادی به نمادین

توجیه و عقلانی‎سازی انتخاب‎ها
تجربه فضا

یک  به عنوان  رومی  نمای  انتخاب  بازتولید:  و  تجربه 
کنش عقلانی برای کسب منزلت؛ تجربه حس افتخار 
یا بیگانگی؛ و بازتولید تقاضا در بازار و تثبیت این سبک.
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دلیل استفاده از سنگ(، »ارزش« )به دلیل پرکار بودن(، 
»هویت« )به‎عنوان یک هویت جهانی و مدرن( و »زیبایی 
کنش  معناسازی‎ها،  این  می‎شود.  زده  پیوند  کلاسیک« 

آنها را عقلانی و مشروع جلوه می‎دهد.
تجربه زیسته: این بخش به تجربه مواجهه با این نماها،  	ـ
چه از سوی ساکنان و چه از سوی شهروندان، می‎پردازد. 
این تجربه می‎تواند طیفی از احساسات، از افتخار و تعلق 

خاطر تا بیگانگی و آشفتگی بصری را در بر گیرد.
این چارچوب نظری، به عنوان نقشه راه در تحلیل یافته‎ها 
در  مصاحبه‎ها  از  استخراج‎شده  مضامین  کرد.  خواهد  عمل 
هریک از این سه لایه و در ارتباط با یکدیگر تحلیل خواهند شد تا 
در نهایت، تصویری جامع و پویا از دلایل، محرک‎ها و پیامدهای 

گرایش به نماسازی رومی در شهر مشهد ارائه گردد.

تحلیل مضامین
از مصاحبه‎های  یافته‎های حاصل  تحلیل  و  ارائه  به  این بخش 

مشهد  شهرسازی  و  معماری  عرصه  کلیدی  بازیگران  با  عمیق 
پدیدارشناسی  روش  اساس  بر  داده‎ها  تحلیل  دارد.  اختصاص 
به  با هدایت چارچوب نظری پژوهش، منجر  و   )IPA( تفسیری
ریشه‎ها،  مجموع،  در  که  گردید  فراگیر  مضمون  چهار  ظهور 
دلایل و محرک‎های گرایش به نماسازی رومی را از منظر تجربه 

زیسته مشارکت‎کنندگان تبیین می‎کنند.

سرمایه  مثابه  به  نما  منزلت؛  اقتصادِ  اول:  مضمون 
نمادین

این مضمون، که پرتکرارترین و قدرتمندترین الگوی معنایی در 
بر  بود،  و حتی شهروندان  مالکان  روایت‎های سازندگان،  میان 
تمرکز  رومی  نماسازی  اجتماعی-روانشناختی  و  اقتصادی  ابعاد 
دارد. یافته‎ها نشان می‎دهد که این سبک معماری، بیش از آنکه 
یک انتخاب زیبایی‎شناختی خالص باشد، ابزاری کارآمد در یک 
»اقتصادِ منزلت« است که در آن، ثروت مادی به اعتبار و جایگاه 

اجتماعی تبدیل می‎شود. )جدول 9(

جدول 9. کد اصلی 1: اقتصادِ منزلت و سرمایه نمادین*
مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی در متن مصاحبه‎هاتعریف و مفهوم کدزیرکد

1-1: نمایش آشکار ثروت 
)مصرف تظاهری(

استفاده از نما به عنوان ابزاری آشکار برای نمایش توانایی 
مالی، موفقیت و خرج‎کرد بالا.

پول پاش رفته، معلومه براش خرج کردین، نشان‎دهنده مسیری باشد که طی کرده‎ام، نمایش ثروت، فریاد بزند من لوکس هستم، 
خرجش شده، پولداری، کاخ، مجلل، گران، ثروتشون رو خیلی تابلو به نمایش بذارن، نمایش عریان این ثروت، قدرت اقتصادی، 

سرمایه اقتصادی، پول زیاد بدم، هزینه هنگفتی، پولشون از پارو بالا میره، طبقات نوکیسه، خرج نگهداریش

1-2: تمایزجویی و منزلت 
طبقاتی

تلاش برای متمایز ساختن خود از طبقات دیگر و کسب 
جایگاه اجتماعی برتر از طریق کالبد بنا.

از بغل‎دستی‎اش بهتر باشد، ساختمون من شاخص‎ترین، خونه‎مون تو این خیابون تکه، کلاس میاره، حس خاص بودن، از ما 
بهترون، باکلاس، لاکچری، طبقه مرفه، اعیان‎نشین، سطح بالا از زندگی، جایگاه اجتماعی، خاص، شاخص، تمایز، منزلت، 

پرستیژ، کلاس کاری، سطح بالا، منحصر به فرد بودن

1-3: رقابت اجتماعی 
)چشم‎وهم‎چشمی(

انتخاب سبک نما نه بر اساس سلیقه شخصی، بلکه بر 
اساس رقابت با همسایگان، دوستان، فامیل و همکاران.

چشم‎وهم‎چشمی، رقابتی هست، کم نیاورم، در مقابل فامیل، از خانه برادرم هم نمای پرکارتری، رقابت بصری مخرب، هر ساختمان 
داره تلاش می‎کنه، رقابت چشم و هم‎چشمی، همسایه‎ها، ساختمان بغلی، فامیل و آشنایان، از بقیه بهتر باشد، مسابقه، عقب 

نماندن از دیگران، مقایسه، حسادت، همرنگ شدن با جماعت

ادراک نما به عنوان یک »جایزه« یا نماد کالبدی برای 1-4: نماد موفقیت و دستاورد
موفقیت‎های شغلی، اقتصادی و اجتماعی فرد.

تاج موفقیت من است، نماد تمام سال‎هایی که زحمت کشیدم، نشون‎دهنده موفقیت، آدم موفقی هستم، الگوی من هستن، به 
همه چیز رسیدن، خانه رؤیایی، آدرس معتبر، موفقیت فردی، جایگاه، نتیجه زحمت، آدم‎های موفق، موفقیت اقتصادی، موفق، 

دستاورد، نتیجه تلاش، نماد، ویژند شخصی
1-5: ادراک از کیفیت و دوام 

)نما = استحکام(
باور عمومی و ذهنیتی که نمای سنگی سنگین )رومی( را 
با استحکام سازه، دوام و کیفیت ساخت بالا برابر می‎داند.

محکم، استحکام، سنگینه، جون‎دار، عمری، خونه‎های عمریه، کیفیت ساخت بالا، بادوام، ماندگار، اصیل و بادوام، ضد زلزله، 
سنگ، محکم‎تر است، کیفیت، خوش‎ساخت، با دوام، سنگین و باابهت، استوار، قرص و محکم

1-6: ایجاد حس قدرت و 
ابهت )معماری ارعاب‎آور(

تأثیر روانشناختی نما بر مخاطب و ساکن که حسی از 
شکوه، قدرت، ابهت و حتی ارعاب را منتقل می‎کند.

ابهت، قدرت، باشکوه، حس قدرت، قلعه خودم، دژ امن، ورودی باشکوه، سنگین و باوقار، با عظمت، مقیاس ابرانسانی، معماری 
خودخواه، متکبر، پرخاشگر، ابهتی به ساختمان می‎دهد، قدرتمند، باعظمت، پرابهت، شکوه

1-7: تأمین امنیت روانی و 
پناهگاه

تجربه زیسته ساکنانی که نمای بسته، سنگین و دژمانند 
را به عنوان یک پناهگاه امن در برابر آشفتگی‎های بیرون 

درک می‎کنند.

حس امنیت، پناهگاه امن، امن، حفاظت، آرامش، خواب راحت، دور از شلوغی، حریم، حرمت، دیوارهای سنگی، حس پناهگاه، 
بی‎حفاظ نیست، امن و خانوادگی، امنیت روانی، مطمئن، آسایش، حس می‎کنم وارد یک جای امن شده‎ام

1-8: ابزار ویژندسازی 
)شخصی و تجاری(

گاهانه از نما به عنوان یک پس‎زمینه برای  استفاده آ
ویژندسازی در رسانه‎های اجتماعی یا به عنوان ابزار 

اعتبارسازی برای کسب‎وکار.

بخشی از ویژند شخصی منه، لوکیشن عالی، اینستاگرامی، فتوژنیک، پس‎زمینه عالی، ویژندسازی بوتیک، اعتبار اولیه، بهترین 
تبلیغ، کارت ویزیت، ویژند، مشتری جذب می‎کند، اعتبار و کلاس کاری، ویژندسازی پروژه، ویژند شرکت، ویترین، بیلبورد تبلیغاتی، 

شناسنامه ساختمان
* این کد به تحلیل ریشه‎های اجتماعی-روانشناختی و انگیزه‎های فردی گرایش به نماسازی رومی می‎پردازد.
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شکوه  جست‎وجوی  و  هویت  بحران  دوم:  مضمون 
عاریتی

یک  در  ریشه  رومی  نمای  به  گرایش  عمیق‎تر،  لایه‎ای  در 
دارد.  ایران  معاصر  معماری  در  هویتی  خلأ  و  فرهنگی  بحران 
مشارکت‎کنندگان، از گروه‎های مختلف، به شیوه‎های گوناگون 
»شکوه  یک  طریق  از  آن  کردن  پر  برای  تلاش  و  خلأ  این  به 

عاریتی« اشاره کردند. )جدول 10(

مضمون سوم: منطق بازار و تسلیم حرفه‎ای
این مضمون به بررسی نقش معماران و طراحان در این چرخه 
بازار،  قدرتمند  منطق  چگونه  که  می‎دهد  نشان  و  می‎پردازد 
این  با  همکاری  یا  انفعال  سمت  به  را  متخصصان  از  بسیاری 

جریان سوق داده است. )جدول 11(

مضمون چهارم: خلأ نظارتی و مدیریت شهری منفعل
آخرین مضمون فراگیر، به نقش ساختارها و نهادهای مدیریتی 
در گسترش این پدیده می‎پردازد. تقریباً تمام مشارکت‎کنندگان، 
و  انفعال شهرداری  و  به ضعف  تا سازندگان،  از معماران گرفته 
نهادهای مسئول در کنترل و هدایت سیما و منظر شهری اذعان 
داشتند. این دیدگاه، پدیده نماسازی رومی را از یک مسئله صرفاً 
یک  بطن  در  را  آن  و  کرده  خارج  فرهنگی  یا  زیبایی‎شناختی 
اقتصاد سیاسی شهری قرار می‎دهد که در آن، منطق سرمایه بر 

ارزش‎های هویتی و فرهنگی غلبه دارد. )جدول 12(

جدول 10. کد اصلی 2: بحران هویت و جست‎وجوی شکوه عاریتی*

مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی در متن مصاحبه‎هاتعریف و مفهوم کدزیرکد

2-1: نقد آلترناتیوها 
)مدرن و سنتی(

ادراک مشارکت‎کنندگان مبنی بر ناکارآمدی معماری 
سنتی )قدیمی( و بی‎روحی یا سادگی بیش از حد 

معماری مدرن )جعبه(.

مدرن هم خیلی ساده‎اس، انگار اداره‎اس، جعبه کفش، سردی و بی‎روحی، بی‎روح، ساده و تمیزه، ساده‎اس، 
چیزی نداره، معماری سنتی ما ... نامناسب برای سبک زندگی امروز، قدیمیه، مال قدیمه، کهنه، نمای ساده، 
هرچقدر هم داخلش شیک باشد، مدرنِ خاص، ساده‎پسندی، آلترناتیو، جایگزین، گزینه‎های جایگزین جذاب

2-2: زیبایی‎شناسی 
عامیانه و سلیقه 

عمومی

اشاره به پذیرش گسترده این سبک توسط بخش بزرگی 
از جامعه )مردم عادی، شهروندان( به عنوان نماد 

»زیبایی« و »قشنگی«.

سلیقه مردم، قشنگه دیگه، مردم دوست دارن، چشم مردم به سنگه، مشتری‎پسند، مردم می‎پسندن، زیبا، 
شیک، رؤیایی، چشم‎نواز، چشم‎گیر، خوششون میاد، ذائقه مردم، سلیقه عمومی، اکثریت مردم، جذاب، 

خوشگل، دلنشین

2-3: بیگانگی 
فرهنگی و تقلید 

)نقد نخبگان(

درک انتقادی )عمدتاً از سوی معماران و متخصصان( 
مبنی بر اینکه این سبک، تقلیدی، بیگانه با بستر و نماد 

خودباختگی فرهنگی است.

خودباختگی فرهنگی، بی‎riشه، جعلی، غرب‎زدگی، تقلید، بیگانه، غلط فاحش تاریخی، کپی ناشیانه، وصله 
ناجور، از خود بیگانگی، بی‎هویت، کپی، وارداتی، فیک، بی‎ربط، غریبه، کپی کاریکاتورگونه، جعل فرهنگی، 

شبه‎هنر

2-4: بازتفسیر 
تاریخی )اتصال به 

ایران باستان(

گاه مشارکت‎کنندگان  گاهانه یا ناخودآ تلاش آ
)سازندگان/مالکان( برای بومی‎سازی و 

مشروعیت‎بخشی به نما، از طریق پیوند دادن آن به 
شکوه ایران باستان.

اصلًا رومی نیست، اینها هخامنشی است، تخت جمشید، شکوه باستان، عظمت، مثل تخت جمشید، 
این معماری در خون ماست، تاریخ پرشکوه، اصالت، ریشه‎های ایرانی، شبیه ستون‎های خودمان، گذشته 

پرعظمت، تاریخی، اصالت خانوادگی، شجره‎نامه جعلی، تبارنامه، هخامنشی

2-5: گسست از 
حافظه تاریخی و 

فرهنگی

تحلیل کارشناسان مبنی بر اینکه این پدیده، حاصل 
گسست جامعه از سنت‎های معماری بومی و فراموشی 

هویت اصیل خود است.

گسست تاریخی، پاک کردن حافظه تاریخی، بی‎سوادی تاریخی، فراموش کردن گذشته، هویت گسسته، شهر 
بی‎خاطره، بریده‎اند، بی‎ریشه، فقدان اعتماد به نفس فرهنگی، گسست نسلی، تاریخ، فرهنگ، هویت، میراث 

فرهنگی، گذشته، اصالت، بومی

2-6: جست‎وجوی 
شکوه و عظمت 

)عاریتی(

نیاز روانی جامعه و افراد به »شکوه«، »عظمت« 
و »ابهت« که چون در معماری معاصر خود آن را 

نمی‎یابند، به نسخه وارداتی آن پناه می‎برند.

شکوه عاریتی، جست‎وجوی شکوه، عظمت، ابهت، باشکوه، قدرت، کاخ، امپراتوری، مجلل، پر زرق‎وبرق، 
بزرگنمایی، مقیاس ابرانسانی، شکوه و جلال، با عظمت، پرابهت، زندگی اشرافی، پرطمطراق

2-7: جهانی‎شدن و 
تأثیر رسانه

نقش رسانه‎های جهانی )فیلم، اینترنت( و الگوهای 
زندگی لوکس )دبی، اروپا( در شکل‎دهی به سلیقه و 

ترویج این سبک به عنوان یک مُد جهانی.

جهانی شدن، رسانه‎ها، اینستاگرام، پینترست، هالیوود، دبی، اروپا، سفرهای خارجی، تصاویر، اینترنشنال، 
سبک زندگی، دهکده جهانی، شبکه‎های اجتماعی، الگوسازی، مُد، تصویر ذهنی، تبلیغ، رسانه‎های جهانی

2-8: نماد پیشرفت 
و مدرنیته )درک 

عمومی(

ادراک بخشی از جامعه )به‎ویژه مهاجران یا شهروندان 
عادی( که این نماها را نه نماد گذشته، بلکه نماد 

»پیشرفت«، »آبادانی« و »مدرن شدن« شهر می‎دانند.

نشانه پیشرفت، آبادانی، شهر مدرن، مدرنیته، توسعه، پیشرفت کرده، چهره امروزی، شهر بزرگ، کلان‎شهر، 
نو شدن، جدید، به‎روز، تغییرات مثبت، استانداردهای جهانی، روبه جلو، شهر پیشرفته

* این کد به تحلیل ریشه‎های فرهنگی، تاریخی و زیبایی‎شناختی گرایش به نماسازی رومی می‎پردازد.
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جدول 11. کد اصلی 3: منطق بازار و تسلیم حرفه‎ای*
مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی در متن مصاحبه‎هاتعریف و مفهوم کدزیرکد

3-1: نما به مثابه ابزار 
بازاریابی

نگاه ابزاری و استراتژیک سازندگان به نما به عنوان عاملی برای 
جذب مشتری، ویژندسازی پروژه و تبلیغات.

ابزار بازاریابی، ویژندسازی پروژه، خود نما برات مشتری میاره، ویترین، تبلیغ، بسته‎بندی محصول، جذب مشتری، 
شناسنامه ساختمان، نقاط قوت و فروش، Selling Point، جذابیت، کالای ویژند، جذابیت بصری، چشم مشتری، 

نگاه اول، تبلیغات

3-2: تضمین فروش و 
نقدشوندگی بالا

تمرکز سازندگان بر سرعت بازگشت سرمایه و انتخاب سبکی که 
تضمین‎کننده فروش سریع و نقدشوندگی بالای ملک باشد.

فروش راحت، سریع نقد بشه، نقدشوندگی بالا، دوره فروش کوتاه‎تر، خواب سرمایه، سریع‎تر به فروش می‎رسند، 
زودتر بفروشم، بازگشت سرمایه، فروش تضمین‎شده، رو خاک فروخته، فروشش سخته )برای مدرن(، مشتری 

داره، رو دست نمیمونه، سرعت فروش، نقدینگی

3-3: ارزش افزوده و 
سودآوری

نقش مستقیم نما در افزایش ارزش مبادله‎ای ملک، امکان 
قیمت‎گذاری بالاتر و در نتیجه، حداکثرسازی سود سازنده.

ارزش افزوده، قیمت نهایی رو... افزایش بدید، متری یکی دو میلیون تومن راحت‎تر می‎تونی بالاتر بفروشی، سود 
خوبی هم نصیبمون شد، حاشیه سود بالاتر، سود لوکس، قیمت‎گذاری، ارزش ملک، ارزش درک‎شده، گران‎تر 

بفروشی، سودآور، سود، منفعت، اقتصادی، می‎صرفه، نرخ بازگشت سرمایه

3-4: ریسک‎گریزی و 
فرمول امتحان‎شده

گاهانه نمای رومی به عنوان یک گزینه امن، کم‎ریسک  انتخاب آ
و امتحان‎شده در بازار، در مقابل ریسک نوآوری و معماری مدرن.

ریسک مالی، قماره، امنیت سرمایه‎گذاری، گزینه بی‎خطر، فرمول امتحان‎شده، نمی‎تونم روی سلیقه خاص قمار 
کنم، ریسک نمی‎کند، مطمئن‎ترین راه، بازارپسند، ریسک نوآوری، بازار هدف کوچک‎تر، ریسک بالایی دارد، گزینه 

امن، امتحان خود را پس داده، کاهش ریسک
3-5: فشار کارفرما و 

تقاضای بازار
تأکید معماران بر اینکه انتخاب سبک، نه توسط آنها، بلکه توسط 

خواست قاطع کارفرما و تقاضای روشن بازار تحمیل می‎شود.
فشار کارفرما، خواست کارفرما، تقاضای بازار، مشتری می‎خواهد، خواست مردم، سلیقه مشتریان، سرمایه‎گذار، 
مالک، سازنده می‎گوید، مشتری پول می‎ده، اصرار داشت، درخواست مشخص، دیکتاتوری بازار، مجبور، تحمیل

3-6: تسلیم و انطباق 
حرفه‎ای معمار

چالش‎ها و تعارضات درونی معماران که منجر به مصالحه، 
پذیرش اجباری، یا پالایش طرح درخواستی کارفرما می‎شود.

مصالحه، تسلیم، انطباق، پالایش، بیکار می‎مانی، چرخ این دفتر بچرخد، مدیریت می‎کنیم، مجبور می‎شویم، 
تعارض، سرخوردگی، خیانت به مسئولیت، تکنسین برآورده‎کننده نیاز، اپراتور نرم‎افزار، مترجم سلیقه کارفرما، 

واقع‎بینانه
3-7: کالایی‎شدن 

معماری
تقلیل معماری از یک پدیده فرهنگی و هنری به یک »کالا«، 

»محصول« یا »جنس« که صرفاً تابع منطق تولید و مصرف است.
کالایی شدن، محصول، کالا، جنس، بسته‎بندی، اقتصاد کالایی‎شده، ارزش مبادله‎ای، ویژند، صنعت ساختمان، 

تولید انبوه، تیپ، استاندارد غیررسمی، معماری مصرفی، صنعت، بیزینس، کاسبی

3-8: سهولت اجرا و 
پنهان‎سازی نواقص

اشاره به اینکه اجرای این نماها )به دلیل شلوغی و تولید انبوه 
قطعات( گاهی ساده‎تر از اجرای تمیز معماری مدرن است و 

نواقص را پنهان می‎کند.

تولید انبوه، قطعات پیش‎ساخته، CNC، ماژولار، ایرادهای کوچیک توش گم می‎شه، شلوغه، اجرای نمای رومی 
راحت‎تره، اجرای معماری مدرن ... دقت بسیار بالایی می‎خواد، کاتالوگ، نصب، سنگ‎کار، اجرای بد )برای 

مدرن(، پیچیدگی‎های نما )از نظر هزینه(
* این کد به تحلیل ریشه‎های اقتصادی-حرفه‎ای و نقش بازیگران )سازندگان و معماران( در تولید این پدیده می‎پردازد.

جدول 12. کد اصلی 4: خلأ نظارتی و انفعال نهادی*
مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی در متن مصاحبه‎هاتعریف و مفهوم کدزیرکد

4-1: ابهام و ضعف 
قوانین )خلأ قانونی(

نقد فرایند نظارتی به دلیل فقدان قوانین شفاف، مدون، قابل استناد 
و الزام‎آور در حوزه سیما و منظر شهری.

خلأ قانونی، قانون درست و حسابی ندارن، ضوابط کلی و قابل تفسیر، مبنای قانونی محکم، معیارهای کیفی و 
تفسیری، قانون مادر، دستورالعمل، بخشنامه، ضوابط مشخص، شفاف، کلی، مبهم، قانونی برای ممنوعیتش نیست، 

ابزار قانونی ضعیف، قانونمند کردن سلیقه، دستورالعمل‎های داخلی

4-2: سلیقه‎ای بودن و 
ناکارآمدی کمیته‎ها

نقد عملکرد کمیته‎های نما به عنوان یک فرایند بوروکراتیک، 
فرسایشی، فاقد قدرت اجرایی و متکی بر سلیقه شخصی اعضا.

سلیقه‎ای عمل می‎کنن، کمیته نما یک پروسه بوروکراتیک، سنگ‎اندازی، دست‎وپاگیره، اعمال سلیقه، تفسیر 
شخصی، جلسات بحث و جدل، چانه‎زنی، غیرشفاف، شخص‎محور، عدم ثبات، اپراتورهای کنترل جواز، سرعتمون رو 

می‎گیرن، مرحله اضافی، بی‎نتیجه

4-3: تضاد منافع 
شهرداری )درآمد(

تعارض ساختاری در شهرداری بین وظیفه حفاظت از هویت 
شهری و نیاز حیاتی به کسب درآمد از عوارض ساخت‎وساز.

تضاد منافع، اولویت درآمد بر هویت، وابستگی به درآمدهای ساخت‎وساز، شهرداری خودش ذی‎نفع، کسب درآمد، 
منطق اقتصادی، چرخه اقتصاد، بنگاه اقتصادی، درآمدزایی، بودجه، عوارض، تأمین مالی، پول، وابستگی مالی، رکود 

ساخت‎وساز

4-4: انفعال سیاسی و 
نفوذ سازندگان

اشاره به نقش لابی‎های قدرتمند ساخت‎وساز و عدم وجود اراده 
سیاسی در سطح مدیریت کلان شهری )شورا و شهردار( برای 

مقابله جدی با این روند.

انفعال، لابی‎های ساخت‎وساز، نفوذ سازندگان، اراده سیاسی، سکوت، سیاسی، پوپولیستی، قدرت سرمایه، فشار از 
طرف سازندگان، مقاومت سیاسی، گروه‎های ذی‎نفع، سرمایه‎گذاران، تصمیم مدیریتی، کوتاه‎مدت، سیاست‎های 

کلان، مدیریت شهری منفعل
4-5: ضعف در نظارت بر 

اجرا و ایمنی
بی‎توجهی نهادهای ناظر )شهرداری، نظام مهندسی، آتش‎نشانی( 

به مسائل فنی، کیفیت اجرا و خطرات ایمنی نماهای سنگین.
مشکلات اجرایی جدی، سقوط این قطعات، نظارت دقیق، ایمنی نما، بار مرده، خطر بالقوه، ضوابط ایمنی نما، نظارت 
ضعیف، آتش‎نشانی، زلزله، خطر جانی، مهاربندی، اسکوپ، کیفیت اجرا، نظارت ندارن، ناظران تخصص کافی ندارند

4-6: فقدان ابزار حقوقی 
لازم‎الاجرا

اشاره کارشناسان حقوقی به اینکه آراء کمیته‎های نما به دلیل 
فقدان پشتوانه قانونی محکم، به راحتی در دیوان عدالت اداری 

نقض می‎شوند.

دیوان عدالت اداری، نقض، آسیب‎پذیر، رأی گرفته‎اند، جرم زیبایی‎شناختی، اختیارات قانونی، ضمانت اجرایی، حقوق 
مالکانه، پیگردهای قانونی، قابل دفاع نیست، قانون جامع سیما و منظر، مصوب مجلس، قدرت قانونی، حقوق 

عمومی و خصوصی

4-7: شکست در ارائه 
آلترناتیو )ایجابی(

نقد نهادهای عمومی )شهرداری، دانشگاه( مبنی بر اینکه به جای 
مقابله سلبی، در ارائه الگوهای جایگزینِ جذاب و باهویت نیز 

شکست خورده‎اند.

خلأ آلترناتیو، الگوهای جایگزین، معرفی، راهکارهای پیشنهادی، رویکرد ایجابی، بسته‎های تشویقی، تراکم تشویقی، 
مسابقات معماری، کاتالوگ، شکست نخبگان، آموزش، ارتقای سواد بصری، راهنمای طراحی شهری، منشور

4-8: هزینه‎های پنهان و 
نگهداری

اشاره مالکان و کارشناسان به هزینه‎های بالای نگهداری، شستشو 
و تعمیرات این نماها که در زمان طراحی نادیده گرفته می‎شود.

هزینه‎های پنهان، شارژ ماهیانه سنگین، هزینه نگهداری، شستشوی نما، تعمیرات، هزینه‎های گزاف، بار مرده، اتلاف 
منابع، پرهزینه، ناپایدار، عمر مفید، فرسودگی، تخریب، هزینه تمام‎شده، اتلاف ملی

* این کد به تحلیل ریشه‎های ساختاری، قانونی و مدیریتی پدیده از دیدگاه کارشناسان شهری و معماران می‎پردازد.
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یافته‎ها
مشارکت‎کننده  مختلف  گروه‎های  روایت‎های  متقابل  تحلیل 
نشان می‎دهد که گرایش به نماسازی رومی در مشهد، پدیده‎ای 
و  پیچیده  بوم«  »زیست  یک  محصول  بلکه  نیست،  تک‎عاملی 
هم‎افزا از محرک‎های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، حرفه‎ای 
روایت  را  تحولی  سیر  مجموع،  در  یافته‎ها  این  است.  نهادی  و 
درباره  باشد،  ستون  و  سنگ  درباره  آنکه  از  بیش  که  می‎کنند 

جامعه، هویت و ارزش‎های در حال تحول آن است.
گروه  هر  چگونه  که  می‎دهد  نشان  به‎خوبی  »جدول 13« 
از بازیگران، وزن متفاوتی به هریک از این محرک‎ها می‎دهد. 

ابعاد اقتصادی و اجتماعی  بر  در حالی که سازندگان و مالکان 
ریشه‎های  شهری،  مدیران  و  منتقد  معماران  دارند،  تأکید 
مشکل را بیشتر در بحران‎های فرهنگی و ضعف‎های ساختاری 
و  چندوجهی  تصویری  جامع،  تحلیل  این  می‎کنند.  جست‎وجو 
عمیق از چرایی سلطه نمای رومی بر سیمای شهر مشهد ارائه 

می‎دهد.

اجتماعی،  زمینه‎های  اول:  فرعی  پرسش  به  پاسخ 
فرهنگی و اقتصادی گرایش به نمای رومی

اصلی  بستر  که  می‎دهد  نشان  وضوح  به  پژوهش  یافته‎های 

جدول 13. تحلیل معانی متکثر الصاق‎شده به نمای رومی توسط گروه‎های مختلف.
مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی کدگذاری شدهنقل قول معرفمعنای غالب الصاق‎شدهگروه

سازندگان/ 
سرمایه‎گذاران

ابزار قدرت و بازاریابی: نماد 
قدرت، ثروت و فرمولی 

تضمین‎شده برای فروش سریع 
و سودآور.

»این نما شناسنامه ساختمان 
است. شناسنامه‎ای که می‎گوید 

من گران و ارزشمند هستم.«

فروش راحت، سود خوبی، بالاتر بفروشی، نقدشوندگی، بازگشت سرمایه، سریع نقد بشه، مشتری میاره، 
ویژندسازی، تبلیغ، Selling Point، بازاریابی، جذب مشتری، ویترین، شناسنامه ساختمان، مشتری‎پسند، زبان 

بازار، ابهت، قدرت، پولداری، کاخ، لوکس، گران، ثروت، اشرافی، سود لوکس، حاشیه سود، ارزش افزوده، 
سودآوری، ریسک کمتر

مالکان/ 
خریداران مرفه

نماد منزلت و سبک زندگی: 
ابزاری برای تمایز اجتماعی، 

نمایش موفقیت و پیوستن به یک 
سبک زندگی لوکس و جهانی.

»حس می‎کنم با زندگی در این 
خانه، به یک کلاس اجتماعی 

بالاتر تعلق دارم. این نما کلاس 
دارد.«

منزلت، جایگاه اجتماعی، کلاس، باکلاس، پرستیژ، تمایز، شاخص، خاص بودن، چشم‎وهم‎چشمی، کم 
نیاورم، سطح بالا، طبقه برتر، اعتبار، نماد موفقیت، تاج موفقیت، موفق، سبک زندگی، لوکس، مجلل، اشرافی، 

زندگی اشرافی، اینترنشنال، جهانی، استانداردهای جهانی، هتل پنج ستاره، لاکچری، رؤیایی، شیک، آبرومند

شهروندان 
)طبقه متوسط(

زیبایی، تجمل و آرزو: نمادی از 
زیبایی آرمانی، رفاه و خانه‎ای که 

آرزوی تملک آن را دارند.

»قشنگ است دیگر! آدم دوست 
دارد خانه‎اش شبیه کاخ باشد. هر 
روز از جلویش رد می‎شوم و لذت 

می‎برم.«

قشنگه، زیبا، شیک، رؤیایی، آرزو، کاخ، باشکوه، چشم‎گیر، پیشرفت، آبادانی، خوشگل، دوست دارم، لذت 
می‎برم، انگیزه، هدف، خوش به حالشون، حسرت، اگه پولش رو داشتم، خانه رؤیایی، باکلاس، تمیز، 

چشم‎نواز، انرژی مثبت، جذاب، نو شدن، روحیه، عالی، با عظمت

معماران منتقد

ابتذال فرهنگی و بیگانگی: نماد 
کیچ )Kitsch(، خودباختگی 

فرهنگی، گسست از تاریخ و غلبه 
سطحی‎نگری.

»این نماها یک فاجعه فرهنگی 
است. یک کپی کاریکاتورگونه و 
مبتذل از معماری غرب که هیچ 

ربطی به ما ندارد.«

کیتچ )Kitsch(، مبتذل، بیگانگی، از خود بیگانگی، خودباختگی فرهنگی، گسست از تاریخ، سطحی‎نگری، 
فاجعه فرهنگی، بی‎هویت، بی‎ریشه، جعلی، کپی، تقلید، وصله ناجور، غلط فاحش تاریخی، تراژدی، بیماری، 
ویروس بصری، آشفتگی، شلوغ، بی‎معنا، فیک، تقلبی، کاریکاتور، خیانت، جعل فرهنگی، دروغین، سطح، 

بی‎چهره

مدیران شهری

مسئله‎ای پیچیده و چالش 
مدیریتی: پدیده‎ای ناشی از 

سلیقه مردم که مدیریت آن به 
دلیل خلأ قانونی و فشارهای 
اجتماعی-اقتصادی دشوار 

است.

»ما هم این نماها را دوست 
نداریم، اما نمی‎توانیم با سلیقه 
مردم بجنگیم. قانون محکمی 

هم برای جلوگیری از آن 
نداریم.«

چالش، مسئله‎ای پیچیده، چالش مدیریتی، جنگ، مقابله، سخت، بحران، آسیب‎شناسی، سلیقه مردم، سلیقه 
عمومی، ذائقه، خواست مردم، مردم می‎پسندن، خلأ قانونی، ضعف قوانین، قانون نداریم، ابهام، سلیقه‎ای، 

دستورالعمل، ضوابط، دیوان عدالت، ابزار قانونی، ضمانت اجرایی، فشار اقتصادی، تضاد منافع، درآمد، 
عوارض، فشار سازندگان، لابی

همبستگی نظرات مصاحبه‎شوندگان )ستون‎ها( درباره نقش آنها در زیست بوم مربوط به مسئله نمای رومی )سطر‎ها(▼
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 تحلیل ریشه‎ها و عوامل گرایش به نماسازی رومی در سیمای شهری معاصر شهر مشهد  هادی فرهنگدوست، ساناز سعیدی مفرد  صفحۀ 81 تا 112

اجتماعی-اقتصادی  زمینه  یک  گرایش،  این  شکل‎گیری 
نوظهور  »جامعه  را  آن  می‎توان  که   ،)14 )جدول  است  خاص 
از دو عنصر کلیدی  زمینه  این  نامید.  منزلت«  در جست‎وجوی 

تشکیل شده است:
1. اقتصاد کالایی‎شده و معماری به مثابه ابزار سرمایه: در سطح 
از آن است که معماری مسکونی در  یافته‎ها حاکی  اقتصادی، 
مشهد، به‎ویژه در دو دهه اخیر، به‎شدت از منطق فرهنگی خود 
تبدیل  سودآوری  ابزار  و  سرمایه‎ای  کالای  یک  به  و  شده  تهی 
شده است. همان‎طور که در مضمون »اقتصاد منزلت« مشاهده 
شد، سازندگان و مالکان، ساختمان را در وهله اول یک »دارایی« 
با ارزش مبادله‎ای می‎بینند. نمای رومی در این بستر، کارکردی 
بازاریابی  ابزار  یک  به عنوان  نخست،  می‎کند:  ایفا  دوگانه 
نقدشوندگی  و  داده  کاهش  را  سرمایه‎گذاری  ریسک  قدرتمند، 
درک‎شده«  »ارزش  افزایش  با  دوم،  می‎کند.  تضمین  را  ملک 
ملک، حاشیه سود را به حداکثر می‎رساند. یک سازنده با تجربه 
این فرایند را چنین خلاصه کرد: »ما جنس لوکس تولید می‎کنیم 
تا سود لوکس ببریم. نمای رومی، بسته‎بندی لوکس این جنس 
کالایی‎شدن  بر  مبتنی  نظری  تحلیل‎های  یافته،  این  است.« 
فضا )دیوید هاروی( را در بستر واقعی شهر مشهد تأیید می‎کند. 
معماری از ارزش کاربردی خود فاصله گرفته و در منطق بازار و 

سوداگری هضم شده است.
سطح  در  نمادین:  هویت  بحران  و  تمایزجویی  فرهنگ   .2
اجتماعی-فرهنگی، یافته‎ها از وجود یک خلأ هویتی عمیق و 
تمایل شدید برای کسب منزلت از طریق نمادهای بیرونی حکایت 
دارند. ظهور طبقات جدید شهری که از سرمایه اقتصادی بالایی 
برخوردارند اما فاقد سرمایه فرهنگی ریشه‎دار هستند، تقاضای 
ایجاد  منزلت  »جهان‎شمول«  و  »آماده«  نمادهای  برای  بالایی 

رومی  نمای  که  می‎دهد  نشان  مالکان  روایت‎های  است.  کرده 
این نقش را به بهترین شکل ایفا می‎کند، زیرا در ذهنیت عمومی 
و  »تجمل«  اروپایی«،  »اصالت  »قدرت«،  چون  مفاهیمی  با 
برای  میان‎بُر  یک  سبک،  این  است.  خورده  گره  »موفقیت« 
دستیابی به جایگاه اجتماعی است. همزمان، این پدیده بیانگر 
یک بحران در نمادهای هویتی بومی است. مشارکت‎کنندگان، 
معماری  و  ناکارآمد  امروز  زندگی  برای  را  ایرانی  سنتی  معماری 
این »ورشکستگی  و شکوه می‎دانستند.  فاقد جذابیت  را  مدرن 
که  وارداتی  یک سبک  برای هجوم  را  راه  آلترناتیوها،  نمادین« 
جالب  است.  کرده  هموار  می‎دهد،  را  عاریتی«  »شکوه  وعده 
دیده شد،  روایت‎ها  در  عاریتی، همان‎طور که  این شکوه  آنکه، 
گاه با یک حافظه تاریخی گزینشی و خیال‎پردازانه ترکیب شده و 
به معماری ایران باستان منتسب می‎شود تا از بار »بیگانگی« آن 
کاسته شود. این یافته، تحلیل‎های بوردیو در باب تمایز و سرمایه 

نمادین را به‎خوبی روشن می‎سازد. )جدول 14(

سیاست‎های  نقش  دوم:  فرعی  پرسش  به  پاسخ 
مدیریت شهری و مقررات ساخت‎وساز

مدیریت  که سیاست‎های  نشان می‎دهند  آراء  اتفاق  به  یافته‎ها 
شهری در مشهد، نقشی منفعلانه و تسهیل‎گر در گسترش این 

سبک داشته‎اند. این انفعال در دو سطح قابل تحلیل است:
1. ضعف ساختاری در قوانین و نظارت: مهم‎ترین یافته در این 
حوزه، ناکارآمدی و ابهام »ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری« 
است. روایت‎های معماران و کارشناسان شهرداری نشان داد که 
این ضوابط، فاقد معیارهای کیفی، شفاف و قابل دفاع حقوقی 
هستند. استفاده از واژگان کلی مانند »نامتعارف«، »ناهماهنگ« 
در  را  شخصی  و  سلیقه‎ای  تفسیرهای  امکان  »شلوغ«،  یا 

جدول 14. چرخه بازتولید اجتماعی ـ اقتصادی نمای رومی.

نتیجهکنش کلیدیکنشگر اصلیمرحله

تقاضای بازار برای معماری پرابهت و لوکس.جست‎وجوی نمادهای آماده برای نمایش منزلت و تمایز اجتماعی.خریدار/کارفرمای نوظهور1. شکل‎گیری تقاضا

انتخاب نمای رومی به عنوان فرمول امتحان‎شده، کم‎ریسک و سودآور برای سازنده/سرمایه‎گذار2. پاسخ به تقاضا
تولید انبوه ساختمان‎ها با نمای رومی.پاسخ به تقاضا.

مواجهه مکرر با نماهای رومی به عنوان نماد ساختمان‎های جدید و عموم شهروندان و رسانه‎ها3. عادی‎سازی و تثبیت
گران‎قیمت.

تثبیت نمای رومی به عنوان »مُد« و سلیقه غالب 
در ذهنیت عمومی.

مشاهده شیوع و مقبولیت نمای رومی به عنوان استاندارد خانه‎های لوکس و خریدار/کارفرمای جدید4. تقویت تقاضا
تقویت و بازتولید چرخه )بازگشت به مرحله 1(.انتخاب آن برای عقب نماندن از دیگران.
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کمیته‎های نما فراهم کرده و راه را برای اعمال نفوذ سازندگان باز 
گذاشته است. در عمل، این کمیته‎ها به جای »هدایت« سیمای 
تبدیل  ارائه‎شده  طرح‎های  »تعدیل«  برای  نهادهایی  به  شهر، 
شده‎اند؛ یعنی به‎جای رد طرح‎های بی‎اصالت، صرفاً به کاستن از 
شدت تزئینات و اغراق آنها اکتفا می‎کنند. این امر، عملًا به این 

سبک معماری مشروعیت نهادی بخشیده است.
2. غلبه منطق اقتصادی بر اراده سیاسی: در لایه‎ای عمیق‎تر، 
یافته‎ها حاکی از آن است که انفعال نهاد مدیریت شهری، صرفاً 
تضاد  یک  در  ریشه  بلکه  نیست،  قانونی  یا  تکنیکی  ضعف  یک 
ساختاری در مأموریت‎های شهرداری دارد. شهرداری، از یک سو 
مسئول حفاظت از هویت فرهنگی و سیمای شهر است و از سوی 
دیگر، برای تأمین بودجه خود، به درآمدهای حاصل از ساخت‎وساز 
این تضاد، منجر به وضعیتی شده که در  وابستگی حیاتی دارد. 
آن، اراده‎ای جدی برای اجرای سیاست‎های سخت‎گیرانه‎ای که 
ممکن است منجر به کاهش ساخت‎وساز و درآمدهای شهرداری 
پیشکسوت  معماران  از  یکی  که  همان‎طور  ندارد.  وجود  شود، 
به‎صراحت بیان کرد: »شهرداری بین هویت شهر و پول، دومی را 
انتخاب کرده است.« این یافته، نشان‎دهنده یک بحران ساختاری 
سیاست‎گذاری  آن،  در  که  است  ایران  شهری  مدیریت  نظام  در 

فرهنگی و هویتی، قربانی منطق کوتاه‎مدت اقتصادی می‎شود.

و  معماران  برداشت  سوم:  فرعی  پرسش  به  پاسخ 
طراحان از دلایل تمایل کارفرمایان

میان  معنادار  و  عمیق  شکاف  یک  از  بخش،  این  یافته‎های 
»جهان حرفه‎ای« معماران و »جهان زیسته« کارفرمایان حکایت 
تمایل  دانشگاهی، دلایل  و  منتقد  به‎ویژه طیف  معماران،  دارد. 
عمدتاً  و  غیرمعمارانه  عوامل  از  مجموعه‎ای  در  را  کارفرمایان 

اجتماعی-روانشناختی جست‎وجو می‎کنند:
تمایل به فخرفروشی و نمایشگری: از دیدگاه اکثر معماران   .1
مصاحبه‎شونده، اصلی‎ترین محرک کارفرمایان، »نمایش ثروت« 
و »کسب اعتبار اجتماعی« است. آنها معتقدند کارفرما به دنبال 
»معماری خوب« نیست، بلکه به دنبال »نمای پر سر و صدا« است 
که بتواند موقعیت اجتماعی او را به رخ بکشد. یکی از معماران 
این پدیده را »معماری بیلبوردی« نامید: »ساختمان برایشان مثل 
فریاد  را  ثروتشان  و  موفقیت  باید  که  است  تبلیغاتی  بیلبورد  یک 

بزند. نمای رومی این کار را خوب انجام می‎دهد«.
معماران  شخصی:  سلیقه  غلبه  و  تخصص  به  بی‎اعتمادی   .2

کارفرمایان،  از  بسیاری  که  کردند  اشاره  نکته  این  به  همچنین 
و  نمی‎شناسند  رسمیت  به  را  معمار  تخصص  و  دانش 
)اینترنت،  غیرتخصصی  منابع  از  که  را  خود  شخصی  سلیقه 
ساختمان‎های همسایه، سفرها( شکل گرفته، بر اصول معماری 
ارجح می‎دانند. این امر منجر به وضعیتی شده که در آن، معمار 
به یک اپراتور نرم‎افزار یا »مترجم سلیقه کارفرما« تقلیل یافته و از 
جایگاه یک متخصص صاحب‎نظر فاصله گرفته است. این یافته، 
بحران در »مرجعیت حرفه‎ای« جامعه معماری را آشکار می‎سازد.

زیسته  تجربه  چهارم:  فرعی  پرسش  به  پاسخ 
شهروندان از مواجهه با نماسازی رومی

و  )ساکنان  زیسته شهروندان  تجربه  که  نشان می‎دهد  یافته‎ها 
 ،)15 )جدول  نیست  همگن  و  یکدست  پدیده،  این  از  عابران( 

بلکه یک طیف وسیع از معانی و احساسات را در بر می‎گیرد.
برای  برتر:  طبقه  به  تعلق  و  امنیت  غرور،  ساکنان:  تجربه   .1
افرادی که در این ساختمان‎ها سکونت دارند، تجربه غالباً مثبت 
و سرشار از حس غرور و رضایت است. نمای ساختمان، بخشی 
از هویت فردی و خانوادگی آنها می‎شود و به آنها حس تعلق به 
نشان  آنها  روایت‎های  می‎بخشد.  را  خاص  اجتماعی  گروه  یک 
می‎دهد که این نماها برایشان تداعی‎گر »استحکام«، »امنیت«، 
»وقتی  می‎گفت:  ساکنان  از  یکی  است.  »ارزش«  و  »زیبایی« 
وارد خانه می‎شوم، این ستون‎ها و ورودی باابهت به من خوشامد 

می‎گوید. حس می‎کنم وارد یک جای امن و مهم شده‎ام.«
2. تجربه عابران: از تحسین و آرزو تا آشفتگی و بیگانگی: در 

میان عموم شهروندان، دیدگاه‎ها بسیار متکثر است.
از  توجهی  قابل  بخش  )تحسین‎کنندگان(:  اول  گروه  ـ 
شهروندان، این نماها را زیبا، جذاب و نشانه پیشرفت و آبادانی 
»نمادهای  به  این ساختمان‎ها  گروه،  این  برای  شهر می‎دانند. 

شهری« جدید و آرمان‎دست‎یافتنی تبدیل شده‎اند.
دانش  از  فارغ  دیگر،  گروهی  شهودی(:  )منتقدان  دوم  گروه  ـ 
و  را »شلوغ«، »نامرتب«، »از خود راضی«  نماها  این  تخصصی، 
»بیگانه« با بافت شهر توصیف می‎کنند. تجربه آنها از مواجهه با این 
نماها، حس آشفتگی بصری و عدم تعلق است. یکی از شهروندان 
میانسال می‎گفت: »این ساختمان‎ها هیچ‎کدام به هم نمی‎آیند. هر 

کدام ساز خودشان را می‎زنند. انگار در شهر خودم غریبه هستم«.
زیسته، نشان‎دهنده شکاف عمیق  این دوگانگی در تجربه 
نشان  و  است  مشهد  شهری  جامعه  در  فرهنگی  و  سلیقه‎ای 
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و  روایت‎ها  جنگ  برای  عرصه‎ای  به  شهری  منظر  که  می‎دهد 
ارزش‎های زیبایی‎شناختی متعارض تبدیل شده است.

و  ایجادی  دلایل  ریشه‎ها،  اصلی:  پرسش  به  پاسخ 
محرک‎های تمایل به سبک نماسازی رومی

پژوهش  اصلی  پرسش  به  می‎توان  فوق،  یافته‎های  ترکیب  با 
مشهد،  در  رومی  نماسازی  به  گرایش  داد.  ارائه  جامع  پاسخی 
در  عوامل  از  مجموعه‎ای  هم‎افزایی  و  هم‎راستایی  محصول 
سطوح مختلف است که می‎توان آن را »سندرم معماری مصرفی 

در جامعه در حال گذار« نامید )جدول 16(.
عمیق  لایه‎های  در  پدیده  این  ریشه‎های   :)Roots( ریشه‎ها  ـ 
و  جمعی  هویت  1. بحران  دارند:  قرار  اجتماعی  و  فرهنگی 
یک  به  دستیابی  بدون  بومی  معماری  سنت‎های  از  گسست 
که  مصرف‎گرایی  بر  مبتنی  2. جامعه‎پذیری  هویت‎مند.  مدرنیته 
در آن، ارزش‎های فردی و اجتماعی به‎طور فزاینده‎ای از طریق 

کالاها و نمادهای مادی تعریف و مبادله می‎شوند.
را  ریشه‎ها  این  که  اصلی  دلایل   :)Causes( ایجادی  دلایل  ـ 
از:  عبارتند  کرده‎اند،  تبدیل  مشخص  معماری  پدیده  یک  به 
1. ظهور طبقات نوکیسه با قدرت اقتصادی بالا و نیاز شدید به 
الگوهای  ارائه  در  معماری  نخبگان  2. ناکامی  منزلت.  نمایش 

جایگزین که هم با هویت ایرانی سازگار باشند و هم برای سلیقه 
عمومی جذابیت داشته باشند.

مقیاس  در  را  پدیده  این  که  عواملی   :)Drivers( محرک‎ها  ـ 
وسیع به حرکت درآورده و تشدید کرده‎اند، عبارتند از: 1. منطق 
پرسود  کالای  یک  به  را  سبک  این  که  مسکن  بازار  سودمحور 
تبدیل کرده است. 2. تقاضای فعال از سوی کارفرمایان که این 
شدن  3. تسلیم  می‎بینند.  نمادین  سرمایه  یک  به عنوان  را  نما 
بازار.  فشار  برابر  در  معماری  حرفه‎ای  جامعه  از  بزرگی  بخش 
که  شهری  مدیریت  و  نظارتی  نهادهای  ناکارآمدی  و  4. انفعال 

عملًا راه را برای این جریان هموار کرده‎اند.
در نهایت، یافته اصلی این پژوهش آن است که نمای رومی 
در مشهد، بیش از آنکه یک »سبک معماری« باشد، یک »نشانه 
در  که  گذار  حال  در  جامعه  یک  از  نشانه‎ای  است؛  اجتماعی« 
به  خود،  برای  هویتی  جست‎وجوی  در  مدرنیته،  و  سنت  میانه 

نمادهای عاریتی و آماده متوسل شده است.

نتایج
بر  رومی  نماسازی  سلطه  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
نیست،  گذرا  معماری  مُد  یک  صرفاً  مشهد،  شهری  سیمای 
بر هویت  پیامدهای عمیق و ماندگاری  بلکه پدیده‎ای است که 

جدول 15. طیف‎بندی تجربه زیسته و معانی مرتبط با نمای رومی.
کلمات کلیدی در روایت‎هاتوصیف تجربهنوع تجربه

تجربه 
درونی‎شده 

مثبت

احساس غرور، رضایت، امنیت و 
هویت‎یابی از طریق سکونت در بنا.

غرور، رضایت، امنیت، حس قدرت، قلعه خودم، شأن، تاج موفقیت، اعتبار، سرمایه‎گذاری خوب، مطمئن، تصمیم درستی، باکلاس، حس خوبی، 
آرامش، پناهگاه، استوار، وقار، دنج، هتل پنج ستاره، انرژی می‎گیرم، ویژند شخصی، لوکس، مجلل، آبرومند، اعتماد به نفس، کیفیت، حمایت، 

حرمت، رؤیایی، شیک

تجربه بیرونی 
مثبت

احساس تحسین، لذت بصری و 
درک آن به عنوان نماد پیشرفت 

و زیبایی.

قشنگه، زیبا، شیک، رؤیایی، آرزو، کاخ، باشکوه، چشم‎گیر، پیشرفت، آبادانی، خوشگل، دوست دارم، لذت می‎برم، انگیزه، هدف، خوش به 
حالشون، باکلاس، تمیز، چشم‎نواز، انرژی مثبت، جذاب، نو شدن، مدرن، عظمت، ابهت، ارزشمند، افتخار، مجلل، هیجان

تجربه بیرونی 
منفی

احساس آشفتگی بصری، عدم 
هماهنگی، بیگانگی و انزجار از 

خودنمایی.

آشفتگی بصری، عدم هماهنگی، بیگانگی، انزجار، خودنمایی، شلوغ، فیک، تقلبی، کپی، مبتذل، کیتچ، نامتجانس، پرادعا، سطحی، اغراق، 
غربت، غریبم، دلگیر، دمده، جواده، بی‎سلیقه، وصله ناجور، اضطراب بصری، نابرابری، طردشدگی، غلط فاحش تاریخی، جعلی، خودباختگی، 

آلودگی بصری، ضد محیط زیست
تجربه 

حرفه‎ای 
متعارض

احساس سرخوردگی، تسلیم 
در برابر فشار بازار و بیگانگی با 

محصول نهایی.

سرخوردگی، تسلیم، فشار بازار، بیگانگی با محصول، تعارض، تعارض درونی، تعارض اخلاقی، می‎جنگیدم، مجبور شدم، مصالحه، پالایش، 
کابوس، کپی‎کاری ناشیانه، خیانت به مسئولیت، جعل فرهنگی، مبارزه فرسایشی، ناهماهنگی، تضاد، مدیریت کردن سلیقه، نمی‎توانیم بجنگیم، 

بهینه‎سازی، گفتگو، اقناع، آموزش کارفرما، دستور کار، واقعیت شغل، کارمند، عشق نمی‎ورزید، آزاردهنده
میزان اهمیت )تکرار( تجربیات زیسته در زیست بوم مسئله نمای رومی از دیدگاه گروه‎های مشارکت‎کننده )سطر‎ها(▼
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جدول 16. خلاصه‎ای از عوامل اصلی گرایش به نمای رومی از دیدگاه گروه‎های مشارکت‎کننده.
مصادیق کلمات و اصطلاحات کلیدی در مصاحبه‎های انجام گرفته▼عوامل اصلی

محرک‎ها

محرک‎های اقتصادی
سودآوری، ارزش افزوده، سود خوبی، بالاتر بفروشی، نقدشوندگی، بازگشت سرمایه، سریع نقد بشه، مشتری میاره، فروش راحت، ویژندسازی پروژه، بازاریابی، 
جذب مشتری، ویترین، شناسنامه ساختمان، مشتری‎پسند، زبان بازار، منطق بازار، منطق سود، سود لوکس، حاشیه سود، قیمت‎گذاری، ارزش ملک، ارزش 

مبادله‎ای، اقتصادی، می‎صرفه، ROI، هزینه-فایده، سرمایه‎گذاری، کاسبی، بیزینس

محرک‎های اجتماعی
منزلت، جایگاه اجتماعی، کلاس، باکلاس، پرستیژ، تمایز، شاخص، خاص بودن، چشم‎وهم‎چشمی، کم نیاورم، سطح بالا، طبقه برتر، اعتبار، نماد موفقیت، 
تاج موفقیت، موفق، سبک زندگی، لوکس، مجلل، اشرافی، زندگی اشرافی، از ما بهترون، رقابت، فخرفروشی، نمایش، قدرت، ابهت، سرمایه نمادین، آبرومند، 

نمایشگری

محرک‎های فرهنگی
خلأ هویت، بحران هویت، سلیقه عمومی، ذائقه مردم، مردم دوست دارن، مردم می‎پسندن، قشنگه دیگه، زیبایی، تسلیم معمار، فشار کارفرما، فشار بازار، 

مجبور شدیم، مصالحه، کپی، تقلید، بی‎هویت، بی‎ریشه، گسست، خودباختگی، شکوه عاریتی، سواد بصری، آموزش غلط، رسانه‎ها، اینستاگرام، جهانی‎شدن، 
ساده‎پسندی، آرزو، رؤیایی، بیگانگی

محرک‎های نهادی
ضعف قوانین، انفعال، ناکارآمدی، خلأ قانونی، قانون نداریم، ضوابط کلی، قابل تفسیر، سلیقه‎ای، کمیته نما، بوروکراتیک، سنگ‎اندازی، دست‎وپاگیر، تضاد 
منافع، درآمد شهرداری، عوارض، وابستگی مالی، لابی، نفوذ سازندگان، اراده سیاسی، نظارت ضعیف، ایمنی، دیوان عدالت، ضمانت اجرایی، شفاف، مبهم، 

مدیریت شهری، عدم قطعیت، شکاف بین پژوهش و اجرا، سیاست‎های کلان

دلایل ایجادی

طبقه جدید اجتماعی
طبقه جدید، نوکیسه، تازه‎به‎دوران‎رسیده، قدرت اقتصادی، نمایش منزلت، پولدار شدن، ثروت زیاد، موفقیت اقتصادی، سرمایه اقتصادی، فاقد سرمایه فرهنگی، 
جایگاه اجتماعی، اعتبار، نمایش، فخرفروشی، از ما بهترون، طبقات نوظهور، پولشون از پارو بالا میره، از صفر شروع کردم، موفق، ثروتمند، قشر مرفه، نخبگان 

ثروت، سرمایه‎گذاران، مالک، کارفرما، نمایش قدرت، خودنما، طبقه مرفه

نبود گزینه‎های 
جایگزین مناسب

نبود گزینه، آلترناتیو، جایگزین، شکست نخبگان، معماری مدرن ... بی‎روح، جعبه کفش، ساده‎اس، انگار اداره‎اس، معماری سنتی ... قدیمیه، نامناسب برای 
سبک زندگی امروز، خلأ، راه سوم، نتوانسته‎ایم، گفتمان، الگوهای جایگزین، زبان معماری، ارتباط برقرار کند، سردی، بی‎روحی، سادگی بیش از حد، جذابیت، 

شکست پروژه مدرنیته، دانشگاهی، نخبگان، تئوریک، غیرکاربردی، برای مجله خوبه، ورشکستگی نمادین

ریشه‎ها

بحران هویت جمعی
بحران هویت، خلأ هویتی، گسست، هویت گسسته، بی‎هویت، بی‎ریشه، تقلید، کپی، جعل فرهنگی، خودباختگی، از خود بیگانگی، بیگانگی، غریبه، حافظه 
تاریخی، فراموش کردن گذشته، گسست تاریخی، بی‎سوادی تاریخی، هویت عاریتی، شکوه عاریتی، هویت جعلی، شهر بی‎خاطره، هویت ایرانی-اسلامی، 

سنت، مدرنیته، اعتماد به نفس فرهنگی، اصالت، بومی، شهر بی‎چهره، سردرگمی هویتی

جامعه‎پذیری مبتنی بر 
مصرف‎گرایی

مصرف‎گرایی، جامعه مصرفی، کالا، کالایی شدن، نماد مادی، ارزش، نمایش، تجمل، لوکس، ویژند، سطح، ظاهر, فردگرایی، موفقیت فردی، 
چشم‎وهم‎چشمی، رقابت، نمایش ثروت، مصرف تظاهری، ارزش نشانه‎ای، ویترین، پول، ارزش اقتصادی، مادی، تغییر ارزشی، لاکچری، پر زرق‎وبرق، 

سطحی‎نگری، غلبه سطح بر عمق، نمایشی

آمار توصیفی بر مبنی میزان و بازه معناداری عوامل اصلی گرایش به نمای رومی در نزد گروه‎های مشارکت‎کننده ▼

هم افزایی عوامل 
اصلی گرایش به نمای 
رومی در نزد گروه‎های 
مشارکت‎کننده     ◄
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کلان‎شهر  این  در  توسعه  پایداری  و  اجتماعی  ساختار  شهری، 
در چهار حوزه  را می‎توان  نتایج  این  بر جای می‎گذارد.  مذهبی 
اصلی دسته‎بندی کرد: گسست هویت شهری، بازتولید نابرابری 
ارائه  نهایت،  ناپایدار، و در  توسعه  اجتماعی، شکل‎گیری چرخه 

یک مدل مفهومی یکپارچه که پویا این پدیده را تبیین می‎کند.

»شهر  ظهور  و  شهری  هویت  گسست  اول:  نتیجه 
چهل‎تکه«

تأثیر  پژوهش،  این  نتایج  نگران‎کننده‎ترین  و  مهم‎ترین  از  یکی 
شهری  منظر  خوانایی  و  یکپارچه  هویت  بر  پدیده  این  مخرب 
مشهد است. یافته‎ها نشان می‎دهد که تکثیر بی‎رویه و ناهمگون 
نماهای رومی، شهر را به سمت یک »هویت گسسته« یا »شهر 
بررسی  قابل  از سه منظر  نتیجه  این  چهل‎تکه« سوق می‎دهد. 

است:
که  مشهد،  شهری  منظر  مکان:  حس  و  خوانایی  فرسایش  ـ 
نشانه‎های  با  و  رضوی  مطهر  حرم  محور  حول  تاریخی  به‎طور 
معماری ایرانی-اسلامی تعریف می‎شد، در حال از دست دادن 
ویژگی‎های منحصربه‎فرد خود است. نماهای رومی، با تحمیل 
به  را،  »خوانایی« شهر  و همسان‎ساز،  بیگانه  بصری  زبان  یک 
تعبیر کوین لینچ، مخدوش می‎کنند. شهروند دیگر نمی‎تواند از 
فرهنگ  و  تاریخ  با  معنادار  ارتباطی  کالبدی،  نشانه‎های  طریق 
و  مکان«  »حس  تضعیف  به  امر  این  کند.  برقرار  خود  بستر 
می‎شود.  منجر  خود  زندگی  محیط  با  شهروندان  بیگانگی 
مشهد در این فرایند، در حال تبدیل شدن به یک منظر شهری 
»بی‎مکان« و ژنریک است که می‎تواند شبیه هر شهر دیگری در 

یک منطقه در حال توسعه باشد.
ـ تولید آشفتگی بصری و معماری خودخواه: رقابت برای »تمایز« 
و »مصرف تظاهری« که در یافته‎ها به عنوان یکی از اصلی‎ترین 
آشفتگی  یک  به  شهری  مقیاس  در  شد،  شناسایی  محرک‎ها 
بصری تمام‎عیار تبدیل می‎شود. هر ساختمان تلاش می‎کند تا با 
اغراق در تزئینات، مقیاس و جلب توجه، ساختمان‎های مجاور را 
تحت‎الشعاع قرار دهد. نتیجه این »معماری خودخواه«15، نه یک 
کل هماهنگ، بلکه مجموعه‎ای از تک‎بناهای بی‎ارتباط با یکدیگر 
دچار  را  شهری  منظر  مخرب،  بصری  رقابت  یک  در  که  است 
نتیجه، نشان‎دهنده غلبه  این  ناهماهنگی می‎کنند.  و  اغتشاش 
کامل منطق فردی بر منافع جمعی در حوزه سیمای شهری است.
ـ گسست از حافظه تاریخی و فرهنگی: معماری همواره یکی از 

مهم‎ترین حاملان حافظه جمعی یک ملت بوده است. نماهای 
رومی با نادیده گرفتن تمام الگوها، مصالح و تناسبات معماری 
بومی و تاریخی ایران، یک گسست عمیق با این حافظه تاریخی 
با  مشهد  مانند  شهری  در  به‎ویژه  پدیده،  این  می‎کنند.  ایجاد 
پیشینه غنی فرهنگی، به معنای پاک کردن صورت‎مسئله هویت 
بی‎ریشه  و  عاریتی  تاریخی  روایت  یک  با  آن  کردن  جایگزین  و 
آینده  نسل‎های  در  این گسست  تداوم  خطر  نتیجه،  این  است. 
را گوشزد می‎کند؛ نسلی که در مواجهه با این معماری، تصویر و 

درک درستی از هویت معماری ایرانی-اسلامی نخواهد داشت.

و  نابرابری  بازتولید  اجتماعی؛  پیامدهای  دوم:  نتیجه 
اتمیزه‎شدن اجتماعی

نتایج پژوهش نشان می‎دهد که این پدیده معماری، صرفاً یک 
مسئله کالبدی نیست، بلکه دارای پیامدهای اجتماعی عمیقی 
است که به تشدید نابرابری و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر 

می‎شود )جدول 17(.
ـ معماری به مثابه دیوار: تشدید جدایی‎گزینی اجتماعی: نماهای 
ابرانسانی، ورودی‎های پرابهت و ظاهر دژمانند  با مقیاس  رومی 
به  آنها  دارند؛  ساختمانی  پوسته  یک  از  فراتر  کارکردی  خود، 
»دیوارهای نمادین« تبدیل می‎شوند که مرزی آشکار میان »ما« 
)ساکنان مرفه درون( و »دیگران« )عابران بیرون( ترسیم می‎کنند. 
به  این معماری، یک معماری طردکننده و غیرپذیرنده است که 
جای دعوت به تعامل، حس فاصله و جدایی را القا می‎کند. این 
امر در مقیاس شهری به تشدید فرایند »جدایی‎گزینی اجتماعی«16 
توسط  که  می‎کند  تبدیل  ثروتی  جزایر  به  را  شهر  و  کرده  کمک 

معماری‎های پرطمطراق از بقیه بافت شهری جدا شده‎اند.
که  ارزش‎های جمعی: همان‎طور  بر  افراطی  غلبه فردگرایی  ـ 
در »جدول 17« نشان داده شده است، ارزش‎های حاکم بر این 
معماری  در  نهفته  ارزش‎های  با  کامل  تضاد  در  معماری  سبک 
سنتی و زمینه‎گرای ایران قرار دارد. در حالی که معماری سنتی 
با  و »هماهنگی  مفاهیمی چون »همسایگی«، »محرمیت«  بر 
»فردگرایی«،  مروج  رومی  نمای  معماری  داشت،  تأکید  جمع« 
»نمایشگری« و »رقابت« است. این تغییر پارادایم در ارزش‎ها، به 
اتمیزه‎شدن جامعه و تضعیف فضاهای عمومی به عنوان عرصه 
تعاملات اجتماعی منجر می‎شود. خیابان از یک فضای جمعی 
و پویا به کانالی صرفاً برای عبور و مرور و تماشای ویترین‎های 

خصوصی ساختمان‎ها تنزل می‎یابد.
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معیوب  چرخه  اقتصادی؛  پیامدهای  سوم:  نتیجه 
توسعه ناپایدار

اقتصادی  منطق  نما،  این  اصلی  محرک‎های  از  یکی  اگرچه 
بلندمدت، یک  این پدیده در  نتایج نشان می‎دهد که  اما  است، 

چرخه اقتصادی معیوب و ناپایدار را بر شهر تحمیل می‎کند.
ـ ارزش حبابی و فرسودگی نمادین: ارزش افزوده بالایی که این 
نماها در حال حاضر در بازار مسکن ایجاد می‎کنند، یک »ارزش 
حبابی« است که بیش از آنکه متکی بر کیفیت واقعی معماری 
)مانند طراحی فضایی، بهره‎وری انرژی، کیفیت ساخت( باشد، 
بر  بنا  مُدها،  است.  استوار  نشانه‎ای«  »ارزش  و  »مُد«  پایه  بر 

این  آینده،  در  بازار  سلیقه  تغییر  با  هستند.  گذرا  خود،  ماهیت 
ارزش  و  شد  خواهند  نمادین«17  »فرسودگی  دچار  ساختمان‎ها 
خود را به‎سرعت از دست خواهند داد. این امر می‎تواند در آینده 
امروز  که  محله‎هایی  کیفیت  افت  و  مسکن  بازار  در  بحران  به 

لوکس تلقی می‎شوند، منجر شود.
از  بی‎رویه  استفاده  محیطی:  ناپایداری  و  پنهان  هزینه‎های  ـ 
معادن،  از  گسترده  استخراج  نیازمند  که  تزئینی،  سنگ‎های 
حمل‎ونقل پرهزینه و فرآوری انرژی‎بر است، الگویی از توسعه ناپایدار 
را ترویج می‎کند. علاوه بر این، نگهداری از این نماهای پرجزئیات، 
پاک‎سازی آنها و تعمیرات احتمالی ناشی از نصب غیراصولی قطعات 

جدول 17. تحلیل تطبیقی ارزش‎های معماری و پیامدهای اجتماعی آن.

نتیجه و پیامد اجتماعی ▼پارادایم معماری نمای رومی معاصر ▼پارادایم معماری زمینه‎گرای ایرانی ▼مؤلفه

رابطه با 
فضای 
عمومی

رابطه 
درون و 

بیرون

مصالح

ارزش 
کانونی

نتیجه و پیامد اجتماعی▼ )چینش رنگ‎های راهنما در نمودار، از راست به چپ است(معماری زمینه‎گرای ایرانی ▼
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سنگی، هزینه‎های پنهان گزافی را در طول چرخه عمر ساختمان 
به مالکان و شهر تحمیل خواهد کرد. این نتیجه نشان می‎دهد 
هزینه‎های  پدیده،  این  بر  حاکم  کوتاه‎مدت  اقتصادی  منطق  که 

بلندمدت زیست‎محیطی و اقتصادی را نادیده می‎گیرد.

نتیجه چهارم: ارائه مدل مفهومی یکپارچه از »چرخه 
معیوب بازتولید نماسازی رومی«

با تلفیق تمامی یافته‎ها و نتایج، می‎توان یک مدل مفهومی نهایی 
بازخوردی  چرخه  یک  به‎صورت  را  پدیده  این  پویا  که  داد  ارائه 
چگونه  که  می‎دهد  نشان  مدل  این  می‎کند.  تبیین  معیوب18 
نیروهای  تقویت  به  خود  پدیده،  این  پیامدهای  و  خروجی‎ها 

محرک اولیه منجر شده و این چرخه را تداوم می‎بخشند.
شرح مدل:

از  مجموعه‎ای  با  چرخه  این  محرک(:  )نیروهای   1 مرحله   .1
فرهنگی،  هویت  بحران  می‎شود:  آغاز  اولیه  محرک  نیروهای 
منطق سودمحور  نوظهور،  در طبقات  اجتماعی  منزلت  به  نیاز 

بازار مسکن و خلأ نظارتی مدیریت شهری.
2. مرحله 2 )فرایند تولید(: این نیروها در »میدان تولید معماری«، 
منجر به ائتلاف میان تقاضای کارفرما و عرضه سازنده می‎شوند 
ناظر تسهیل  نهادهای  انفعال  و  با تسلیم حرفه‎ای معماران  که 

می‎گردد.
3. مرحله 3 )خروجی کالبدی(: خروجی این فرایند، تولید انبوه 

ساختمان‎ها با نمای رومی در سطح شهر است.
4. مرحله 4 )پیامدها و بازخورد(: این خروجی، پیامدهایی را به 
دنبال دارد که مستقیماً به تقویت محرک‎های اولیه بازمی‎گردند:
این   ← )پیامد(  بصری  آشفتگی  و  شهری  هویت  گسست  ــ 
به  نیاز  و  امر بحران هویت فرهنگی )محرک( را عمیق‎تر کرده 

نمادهای »قدرتمند« جایگزین را تشدید می‎کند.
امر  این   ← )پیامد(  بودن  لوکس  نماد  به عنوان  نما  تثبیت  ــ 
منطق سودمحور بازار )محرک( را تقویت می‎کند، زیرا سازندگان 

بیشتری برای کسب سود به این فرمول روی می‎آورند.
به  نیاز  امر  این   ← )پیامد(  عمومی  مقبولیت  و  عادی‎سازی  ــ 
منزلت اجتماعی )محرک( را تحریک می‎کند، زیرا افراد بیشتری 

برای همگام شدن با مُد، این سبک را طلب می‎کنند.
ــ گسترش فراگیر و تبدیل شدن به واقعیت موجود )پیامد( ← این 
مدیران  زیرا  می‎کند،  توجیه‎پذیرتر  را  )محرک(  نظارتی  خلأ  امر 
شهری مقابله با یک پدیده فراگیر را دشوارتر و پرهزینه‎تر می‎بینند.

این چرخه معیوب نشان می‎دهد که چرا متوقف کردن این 
روند تا این حد دشوار است )جدول 18(. هر ساختمان جدیدی 
که با این سبک ساخته می‎شود، نه تنها یک مشکل به مشکلات 
آن  از  خود  که  ریشه‎هایی  تقویت  به  بلکه  می‎کند،  اضافه  شهر 

تغذیه کرده است، کمک می‎کند.
این نتایج در مجموع، تصویری جامع و هشداردهنده از ابعاد 
و پیامدهای یک پدیده معماری به ظاهر ساده ارائه می‎دهند و 
بر ضرورت اتخاذ رویکردهای چندبعدی و یکپارچه برای مواجهه 

با چالش‎های هویتی در شهرهای معاصر ایران تأکید می‎کنند.

جدول 18. مدل مفهومی چرخه معیوب بازتولید نماسازی رومی در مشهد.

مثال عینی از پویایی چرخهشرح مؤلفهمؤلفه مدل

1. ورودی‎ها 
)نیروهای محرک 

بنیادین(

مجموعه‎ای از کمبودها و 
نیازهای فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و نهادی.

جامعه‎ای با بحران هویت که 
ارزش اجتماعی را با نمایش 

ثروت معادل می‎داند.

2. پردازش 
)فرایند تولید در 

میدان کنش(

تعاملات و استراتژی‎های 
بازیگران برای پاسخ به نیازها 

و کسب سود و منزلت.

سازنده برای سود و کارفرما 
برای منزلت، بر سر نمای 

رومی توافق می‎کنند.

3. خروجی 
)محصول کالبدی 

و نمادین(

تجلی فیزیکی و قابل مشاهده 
فرایند در سیمای شهر.

ساختمان‎هایی با ستون‎ها و 
تزئینات سنگی کلاسیک در 

سراسر شهر.

4. پیامدها )نتایج 
و تأثیرات(

تأثیرات خروجی بر هویت 
شهری، ساختار اجتماعی و 

پایداری.

ایجاد منظر شهری ناهمگون، 
تشدید فردگرایی و ترویج 

مصرف‎گرایی.

5. بازخورد 
)مکانیسم 

تقویت‎کننده(

نحوه تأثیرگذاری پیامدها بر 
تقویت مجدد نیروهای محرک 

اولیه.

منظر ناهمگون، بحران 
هویت را تشدید می‎کند و افراد 

بیشتری برای جبران آن به 
نمادهای قدرتمندتر )نمای 

رومی( پناه می‎برند.

بحث
پژوهش  از  به‎دست‎آمده  نتایج  تفسیر  و  بحث  به  حاضر  بخش 
مبانی  پرتو  در  تحقیق  یافته‎های  بخش،  این  در  می‎پردازد. 
نظری و پیشینه پژوهش، مورد واکاوی عمیق‎تری قرار گرفته و 
معاصر  جامعه  و  معماری  فهم  برای  آنها  دلالت‎های گسترده‎تر 
ایران تبیین می‎شود. بحث اصلی این است که پدیده نماسازی 
یک  باشد،  معماری  آنکه یک مسئله  از  بیش  در مشهد،  رومی 
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آینه‎ای  را  آن  می‎توان  که  است  فرهنگی-اجتماعی  عارضه 
در حال  بحران‎های یک جامعه  و  آرزوها  تناقض‎ها،  از  تمام‎نما 
این بحث در سه محور اصلی سازمان‎دهی شده  گذار دانست. 
پدیده  این  پیامدهای  نمادین،  نبرد  میدان  مثابه  به  نما  است: 
در چارچوب نظریه‎های انتقادی شهری، و در نهایت، تأملی بر 

محدودیت‎های این پژوهش و پیشنهادهایی برای آینده.

1. نما به مثابه میدان نبرد نمادین: تأیید و بسط نظریه 
بوردیو

محوری  مفاهیم  با  شگفت‎انگیزی  انطباق  پژوهش،  این  نتایج 
»سرمایه  و  »عادت‎واره«  »میدان«،  به‎ویژه  بوردیو،  پیر  نظریه 
همان‎طور  مشهد،  در  معماری«  تولید  »میدان  دارد.  نمادین« 
در  که  است  واقعی  نبرد  عرصه  یک  داد،  نشان  یافته‎ها  که 
»سرمایه  با  کارفرمایان  و  سازندگان  اقتصادی«  »سرمایه  آن، 
فرهنگی« معماران دانشگاهی و نخبگان فرهنگی در تقابل قرار 
این  در  که  می‎دهد  نشان  پژوهش  این  یافته‎های  است.  گرفته 
نبرد، پیروزی قاطع با قطب اقتصادی بوده است. نمای رومی را 
می‎توان به مثابه »پرچم پیروزی« این قطب در سیمای شهر در 

نظر گرفت.
این پژوهش، نظریه بوردیو را در بستر خاص جامعه ایران، 
تأیید و در عین حال بسط می‎دهد. در حالی که بوردیو در تحلیل 
جامعه فرانسه بر سازوکارهای پیچیده و ظریف کسب مشروعیت 
فرهنگی تأکید می‎کند، یافته‎های ما نشان می‎دهد که در یک 
اقتصاد در حال گذار و جامعه‎ای با نابرابری‎های فزاینده، فرایند 
تبدیل سرمایه اقتصادی به سرمایه نمادین می‎تواند به شیوه‎ای 
بسیار مستقیم، عریان و حتی »خام« صورت پذیرد. نمای رومی، 
یک ابزار بی‎واسطه برای این تبدیل است؛ نیازی به ظرافت19 و 
زبانی ساده  به  نما،  این  ندارد.  »سلیقه مشروع«  پیچیدگی‎های 
می‎کند.  ترجمه  منزلت  به  را  ثروت  همگان،  برای  فهم  قابل  و 
محصول  برمی‎گزیند،  را  نما  این  که  طبقه‎ای  »عادت‎واره« 
تجربیات زیسته‎ای است که در آن، موفقیت اقتصادی مهم‎ترین 
معیار ارزش‎گذاری اجتماعی بوده و این موفقیت باید به شکلی 

آشکار و تظاهری به نمایش گذاشته شود.
تسلیم  و  سردرگمی  به  مربوط  یافته‎های  این،  بر  علاوه 
قابل  میدان  نظریه  چارچوب  در  به‎خوبی  نیز  معماران  حرفه‎ای 
خود  بالای  فرهنگی  سرمایه  با  منتقد،  معماران  است.  تحلیل 
این  در  معماری(،  نظریه‎های  با  آشنایی  کادمیک،  آ )دانش 

میدان در اقلیت قرار دارند و فاقد قدرت لازم برای تحمیل قواعد 
با  تجربی،  و طراحان  بازاری  معماران  مقابل،  در  بازی هستند. 
به  اقتصادی،  قطب  سوی  از  تحمیل‎شده  بازی  قواعد  پذیرش 
از این طریق، برای  بازتولید این سبک تبدیل شده و  کارگزاران 
از  نامشروع  )هرچند  حرفه‎ای  جایگاه  و  اقتصادی  سرمایه  خود 

دیدگاه نخبگان( کسب می‎کنند.

2. ابتذال، وانموده و سیاست‎های هویت شهری
مطالعات  و  مصرف  نظریه‎های  چارچوب  در  نتایج  قراردادن  با 
فرهنگی  پیامدهای  از  عمیق‎تری  درک  به  می‎توان  فرهنگی، 
این پدیده دست یافت )جدول 19(. نمای رومی رایج در مشهد، 
تعبیر  به  کیتچ،  داراست.  را  مبتذل«20  »هنر  ویژگی‎های  تمام 
و  فرمول‎ها  از  که  است  فرهنگی  محصولی  گرینبرگ،  کلمنت 
کلیشه‎های هنر والا تقلید می‎کند تا یک تجربه احساسی کاذب 
تقلید سطحی  با  نماها  این  آورد.  فراهم  توده‎ها  برای  را  آماده  و 
درک  بدون  کلاسیک،  معماری  عنصر‎های  از  کاریکاتورگونه  و 
آنها  دارند.  کارکردی  چنین  دقیقاً  آن،  فلسفی  و  تاریخی  زمینه 
تولید  را  »شبه‎هنر« هستند که »شبه‎احساس« شکوه و اصالت 
می‎کنند و مصرف‎کننده را از تلاش برای درک هنر واقعی بی‎نیاز 

می‎سازند.

جدول 19. تطبیق نتایج کلیدی پژوهش با چارچوب‎های نظری.
نتیجه کلیدی 

پژوهش
چارچوب نظری 

مرتبط
دلالت و تفسیر نتیجه در چارچوب نظری

نما به عنوان ابزار 
کسب منزلت و 

تمایز طبقاتی

نظریه کنش بوردیو 
)سرمایه نمادین(، 
مصرف تظاهری 

)وبلن(

نمای رومی ابزاری کارآمد برای تبدیل 
عریان سرمایه اقتصادی به سرمایه نمادین 
است و مصداق بارز مصرف تظاهری برای 

نمایش قدرت طبقات نوظهور می‎باشد.

گسست هویت 
شهری و غلبه 
سبک بیگانه

نظریه وانموده 
)بودریار(، مفهوم 

هنر مبتذل

این پدیده نشان‎دهنده غلبه وانموده‎ها و 
فرهنگ مبتذل بر هویت اصیل شهری 

است که در آن، کپی‎های بی‎ریشه 
جایگزین معنای تاریخی شده‎اند.

انفعال نهادهای 
نظارتی و غلبه 

منطق بازار

اقتصاد سیاسی 
شهری )دیوید 

هاروی(، تولید فضا 
)لوفور(

مدیریت شهری، با اولویت دادن به 
درآمدهای اقتصادی، عملًا فضا را به 

منطق سرمایه واگذار کرده و در تولید یک 
»فضای انتزاعی« و کالایی‎شده مشارکت 

می‎کند.

شکاف میان 
نخبگان حرفه‎ای 
و سلیقه عمومی

نظریه میدان 
)بوردیو(، بحران 

مرجعیت

نشان‎دهنده ضعف »سرمایه فرهنگی« 
نخبگان معماری در برابر ائتلاف »سرمایه 
اقتصادی« سازندگان و »عادت‎واره« توده 
مصرف‎کنندگان در میدان معماری است.
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پی‎نوشت‎ها
1. در این پژوهش، اصطلاح »سبک رومی« نه به‎معنای کلاسیک و تاریخ‎مند سبک در نظریه‎های تاریخ معماری، بلکه به عنوان یک برساخت گفتمانی و ادراکی رایج در میدان معماری 
معاصر ایران به کار رفته است. این اصطلاح بازتاب‎دهنده زبان مسلط کنشگران و شیوه نام‎گذاری پدیده‎ای است که در تجربه زیسته معماران، سازندگان و شهروندان معنا می‎یابد. 
ازاین‎رو، کاربرد واژه »سبک« در این مقاله واجد کارکرد تحلیلی ـ تفسیری است و ناظر بر منطق نمادین و اجتماعی تولید معنا در فضا، نه طبقه‎بندی صوری سبک‎شناختی در تاریخ 
معماری. در سطح فلسفه معماری، تمایز میان سبک، روال، الگو و مدل‎های مفهومی اندیشه امری پذیرفته‎شده است؛ بااین‎حال، در پژوهش‎های کیفی تفسیری، اولویت با مفاهیمی 

است که در زبان و تجربه کنشگران اجتماعی رواج دارد. این رویکرد امکان فهم دقیق‎تر منطق معناپردازی و مصرف نمادین فرم‎های معماری را فراهم می‎سازد.

از منظر ژان بودریار، این نماها نمونه‎ای کامل از »وانموده«21 
اصل  به  ارجاعی  دیگر هیچ  که  آنها کپی‎هایی هستند  هستند. 
ندارند و در یک دنیای »ابرواقعی«22، واقعی‎تر از واقعیت به نظر 
معنای  بلوار هاشمیه،  در  مالک یک ساختمان  برای  می‎رسند. 
نظام  در  بلکه  یونان،  معماری  تاریخ  در  نه  کرنتی«  »ستون 
نشانه‎ای محلی )که آن را با تجمل و ثروت برابر می‎داند( تعریف 
می‎شود. این گسست از تاریخ و واقعیت، به بحران هویت شهری 
شود،  انباشته  وانموده‎ها  از  آن  منظر  که  شهری  می‎زند.  دامن 
به یک شهر »دیزنی‎لندی« تبدیل می‎شود که در آن، هویت نه 
امری ریشه‎دار و اصیل، بلکه یک دکور و صحنه‎آرایی قابل خرید 

و فروش است.
عرصه  در  هویت«  »سیاست‎های  به  مستقیماً  بحث،  این 
شهری مرتبط می‎شود. نتایج مربوط به انفعال مدیریت شهری 
نشان می‎دهد که این پدیده، یک انتخاب سیاسی ناگفته است. 
شهرداری با عدم مداخله مؤثر، عملًا حق تعریف هویت بصری 
واگذار  سرمایه،  یعنی  میدان،  نیروی  قدرتمندترین  به  را  شهر 
کرده است. این امر تأییدی بر نظریات انتقادی شهری است که 
معتقدند در نظام برنامه‎ریزی نئولیبرال، شهر از یک »اثر هنری 
جمعی« به مجموعه‎ای از »پروژه‎های سرمایه‎گذاری خصوصی« 
تبدیل می‎شود و منافع عمومی، از جمله هویت فرهنگی، در برابر 

منافع خصوصی رنگ می‎بازد. )جدول 19(
هر پژوهشی با محدودیت‎هایی روبروست که اذعان به آنها 

برای حفظ دقت علمی ضروری است.
موردی  مطالعه  یک  پژوهش  این  تعمیم‎پذیری:  محدودیت  ــ 
از کلان‎شهرهای  بسیاری  اگرچه  عمیق در شهر مشهد است. 
نتایج  اما تعمیم مستقیم  با پدیده‎ای مشابه روبرو هستند،  ایران 
به سایر شهرها باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا زمینه فرهنگی 
اقتصادی هر شهر ممکن است ویژگی‎های منحصربه‎فردی  و 

داشته باشد.
تحلیل  پدیدارشناسی،  روش  در  روش‎شناختی:  محدودیت  ــ 
تلاش  اگرچه  است.  وابسته  پژوهشگر  تفسیر  به  عمیقاً  نهایی 

به  اعتبارسنجی، سوگیری‎ها  تکنیک‎های  از  استفاده  با  تا  شده 
را  پژوهشگر  پیش‎فرض‎های  تأثیر  نمی‎توان  اما  برسد،  حداقل 
به طور کامل نادیده گرفت. همچنین، داده‎ها متکی بر روایت‎های 
ناگفته  واقعیت‎های  با  است  که ممکن  است  مشارکت‎کنندگان 

آنها تفاوت داشته باشد.
با توجه به نتایج و محدودیت‎های این پژوهش، انجام تحقیقات 

تکمیلی در زمینه‎های زیر پیشنهاد می‎شود:
انجام مطالعه‎ای مشابه در شهرهایی  پژوهش‎های تطبیقی:  ــ 
با زمینه‎های فرهنگی متفاوت )مانند اصفهان با هویت تاریخی 
عوامل  شناسایی  به  می‎تواند  پایتخت(  به عنوان  تهران  یا  قوی 

مشترک و اختصاصی مؤثر بر این پدیده کمک کند.
برای  گسترده  پیمایش  یک  انجام  کمّی:  پژوهش‎های  ــ 
ارتباط  سنجش نگرش عمومی نسبت به این سبک معماری و 
پایگاه  و  سن  درآمد،  تحصیلات،  سطح  چون  متغیرهایی  با  آن 

اجتماعی می‎تواند یافته‎های کیفی این پژوهش را تکمیل کند.
و  حقوقی  تحلیل  بر  تمرکز  سیاست‎پژوهانه:  پژوهش‎های  ــ 
اجرایی ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و ارائه پیشنهادهای 
به‎گونه‎ای که هم کارآمدی حقوقی  برای اصلاح قوانین  عملی 

داشته باشند و هم از انعطاف‎پذیری لازم برخوردار باشند.
»سلیقه«  تاریخی  ریشه‎یابی  تاریخی ـ تحلیلی:  پژوهش‎های  ــ 
در معماری معاصر ایران و بررسی این‎که چگونه و از چه زمانی، 
عنصر‎های معماری کلاسیک غربی به نمادی از تجدد و رفاه در 

ذهنیت ایرانیان تبدیل شده است.
در جمع‎بندی، این پژوهش نشان داد که نماهای رومی روییده بر 
تن شهر مشهد، بیش از آنکه پاسخگوی نیازی معمارانه باشند، 
فریاد بلند جامعه‎ای هستند که در غیاب الگوهای هویت‎بخش 
از  خود  آرزوهای  نمایش  و  کمبودها  جبران  دنبال  به  درونی، 
برای  مداخله  هرگونه  است.  عاریتی  و  بیرونی  نمادهای  طریق 
عمیق  نیازهای  این  به  پاسخ  و  فهم  بدون  وضعیت،  این  تغییر 

اجتماعی و فرهنگی، محکوم به شکست خواهد بود.
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2. Historicism and Eclecticism
3. Interpretive-Constructivism
4. Verstehen
5. تحقیقات کیفی برای کاوش در عمق پدیده‎هایی که به درک پیچیدگی‎های انسانی و بافت اجتماعی نیاز دارند، مناسب‎ترین گزینه محسوب می‎شوند. در حالی که روش‎های کمی به 
دنبال اندازه‎گیری متغیرها و آزمون فرضیه‎ها هستند، روش‎های کیفی به دنبال کشف الگوها، مضامین و روایت‎ها از دل داده‎های غنی و متنی )مانند مصاحبه‎ها و مشاهدات( هستند.
6. رویکرد کیفی این امکان را فراهم می‎آورد تا صدای بازیگران مختلف شنیده شود و داستان‎ها و تجربیات زیسته آنها در مرکز تحلیل قرار گیرد. این امر به‎ویژه در مطالعه پدیده‎ای مانند 

انتخاب سبک معماری که عمیقاً با هویت، سلیقه و جایگاه اجتماعی افراد گره خورده است، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
7. اگرچه روش پدیدارشناسی تفسیری )IPA( عموماً با نمونه‎های کوچک و همگن شناخته می‎شود، اما در پژوهش حاضر، ماهیت پدیده مورد مطالعه—یعنی گرایش به نماسازی رومی 
به عنوان یک پدیده شهری چندکنشگری—ایجاب کرده است که تجربه زیسته گروه‎های مختلف درگیر در تولید، مدیریت و مصرف این پدیده به‎صورت هم‎زمان مورد واکاوی قرار گیرد. 
ازاین‎رو، افزایش تعداد مشارکت‎کنندگان نه با هدف تعمیم آماری، بلکه برای دستیابی به اشباع تفسیری در سطح هر گروه و امکان تحلیل مقایسه‎ای میان روایت‎های معماران، سازندگان، 
مالکان، مدیران شهری و شهروندان انجام شده است. تحلیل داده‎ها در تمامی مراحل، منطبق با منطق ایدئوگرافیک IPA و با تمرکز بر حفظ عمق تفسیری هر روایت صورت پذیرفته 
است. نکته کلیدی آن است که تحلیل داده‎ها در این پژوهش نه به‎صورت تجمیعی و کمّی، بلکه به‎شکل ایدئوگرافیک درون‎گروهی و سپس تفسیری بین‎گروهی انجام شده است؛ بدین 
معنا که منطق IPA در سطح تحلیل حفظ شده و »کثرت مشارکت‎کنندگان« به »سطحی‎شدن تحلیل« منجر نشده است. این رویکرد، به‎ویژه در مطالعات شهری، امکان فهم چندلایه 

از پدیده و پرهیز از تقلیل آن به روایت یک گروه خاص را فراهم می‎کند و از نظر عمق تفسیری، بر مطالعات IPA تک‎گروهی ارجحیت دارد.
8. در این پژوهش، برای گردآوری تجربه‎های زیسته شهروندان از گروه کانونی استفاده شده است. این انتخاب به‎منزله جایگزینی منطق پدیدارشناختی IPA با رویکردی جمع‎گرایانه 
نبوده، بلکه گروه کانونی به عنوان بستری تسهیل‎گر برای برانگیختن و غنی‎سازی روایت‎های فردی به کار گرفته شده است. تحلیل داده‎ها به‎صورت فردمحور و ایدئوگرافیک انجام 
شده و هر مشارکت‎کننده به عنوان واحد مستقل تجربه زیسته مورد تفسیر قرار گرفته است. بدین ترتیب، منطق تفسیری IPA در سطح تحلیل حفظ شده و گروه کانونی صرفاً نقش زمینه 
تولید داده را ایفا کرده است. مطالعات روش‎شناختی نشان می‎دهند که در IPA، شکل گردآوری داده‎ها می‎تواند متنوع باشد، مشروط بر آنکه تحلیل داده‎ها بر تجربه فردی متمرکز باقی 
بماند. در پژوهش‎های شهری و محیطی، گروه کانونی می‎تواند با فعال‎سازی حافظه جمعی و تعامل فضایی، به تعمیق روایت‎های فردی کمک کند، بدون آنکه به تولید معنای توافقی 

یا تحلیل گفتمانی منجر شود.
9. Superordinate Themes
10. در پژوهش‎های مبتنی بر پارادایم تفسیری–ساخت‎گرایانه، تقدم روش بر نظریه امری پذیرفته‎شده است، زیرا نظریه در این مطالعات اغلب در تعامل با داده‎ها و در مرحله تفسیر نهایی 
صورت‎بندی می‎شود، نه به عنوان چارچوبی تحمیلی در مرحله طراحی پژوهش. این رویکرد به‎ویژه در مطالعات معماری و شهرسازی با تمرکز بر معنا، هویت و تجربه زیسته، موجب 

افزایش غنای تحلیلی و انسجام هرمنوتیکی یافته‎ها می‎شود.
11. Conspicuous Consumption
12. Conspicuous Waste
13. Conspicuous Leisure

14. Simulacra
15. Egotistical Architecture
16. Social Segregation

17. Symbolic Obsolescence
18. Vicious Cycle
19. sutlety

)Kitsch( »20. »کیتچ
21. Simulacrum 22. Hyperreal
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چکیده
و  طبیعی  تهدیدهای  برابر  در  جمعیت  تمرکز  اصلی  مراکز  به عنوان  شهرها  آسیب‎پذیری 
انسان‎ساخت، همراه با پیچیدگی و عدم قطعیت این تهدیدات، ضرورت و اهمیت شناسایی راه‎حل‎ها 
و استراتژی‎های هوشمندانه مقابله با بحران‎ها و بهره‎گیری از ظرفیت‎ها و ابتکارات شهر هوشمند 
در راستای ارتقاء و بهبود تاب‎آوری شهری را دوچندان کرده است. در این راستا، پژوهش حاضر به 
دنبال بررسی نقش و ظرفیت‎های شهر هوشمند در ارتقاء و بهبود تاب‎آوری شهری از طریق مرور 
ادبیات پیشین انجام شده در این حوزه، می‎باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی 
و به لحاظ رویکرد پژوهش، کیفی و از نظر روش، مروری و توصیفی- تحلیلی است. داده‎های 
پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‎ای و کاربست تکنیک پریزما گردآوری شده‎اند و با استفاده 
از روش تحلیل محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل شده‎اند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد، شهر 
هوشمند با بهره‎گیری از زیرساخت‎های فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT(، سرمایه‎های انسانی و 
اجتماعی توانمند و سازوکارهای نهادی-مدیریتی کارآمد، نقش بسزایی در ارتقاء و بهبود تاب‎آوری 
شهری در مواجهه با انواع بحران‎ها ایفا می‎کند. ظرفیت‎ها و پتانسیل‎های شهر هوشمند در این 
زمینه‎ها، امکان افزایش انعطاف‎پذیری، ظرفیت جذب، قابلیت بازیابی، آمادگی و پاسخ‎گویی شهرها 
در برابر بحران‎ها و مخاطرات را فراهم می‎آورد. همچنین نتایج حاکی از اینست تلفیق ویژگی‎ها و 
ظرفیت‎های دو رویکرد شهر هوشمند و تاب‎آوری شهری و تدوین مدل‎ها و چارچوب‎هایی در این 
زمینه که در مطالعات پیشین تحت عنوان »شهر هوشمند تاب‎آور« معرفی شده است، می‎تواند 

زمینه‎ساز توسعه شهری هوشمند، تاب‎آور و پایدار در مواجهه با آینده‎ای پیچیده و پرریسک باشد.

ارتباطات  و  اطلاعات  فناوری  بحران،  مدیریت  شهری،  تاب‎آوری  هوشمند،  شهر  کلیدواژه‎ها: 
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1. مقدمه
امروزه تجربه بحران‎های به وقوع پیوسته و آسیب‎های تحمیلی 
به  نیاز  متوجه  را  بشریت  است،  شده  حاصل  آنها  ادامه  در  که 
به  نواحی سکونتگاهی کرده است،  و تاب‎آوری  تاب‎آور ساختن 
روی صرفاً  بر  تمرکز  از  غالب  دیدگاه  حال حاضر  در  که  طوری 
کاهش آسیب‎پذیری به افزایش تاب‎آوری در مقابل سوانح تغییر 
پیدا کرده است )آقایاری و همکاران، 1403: 78(. تاب‎آوری به 
یا خانواده رویکردها تفسیر می‎شود که قادر  عنوان یک رویکرد 
چالش‎های  در  موجود  قطعیت  عدم  بالای  با سطوح  مقابله  به 
 )Wardekker et al., 2020: 2( است  شهری  پیچیده 
آمادگی،  برای  را  سیستم‎ها  ظرفیت‎های  شهری،  تاب‎آوری 
 Chen( کند‎ارزیابی می از اختلالات  بازیابی  سازگاری، جذب و 
اجتناب  شوک‎ها  از  کنند  سعی  باید  شهرها   .)et al., 2025

کنند و ریسک‎ها را استنتاج کنند حتی اگر این شوک‎ها اغلب 
در  شهری  کارکردهای  حفظ  هدف،  باشند.  غیرقابل‎پیش‎بینی 
حالت اولیه خود و یا قابل ترمیم شدن در یک زمان کوتاه است. 
این نشان می‎دهد که یک شهر چقدر تاب‎آور است و چقدر سریع 
 SZÉP et al., 2021:( تواند به تغییرات واکنش نشان دهد‎می
31(. اگرچه مفهوم تاب‎آوری شهری اغلب با سازگاری و احیای 

این  حال،  این  با  است،  مرتبط  محیطی  و  طبیعی  پدیده‎های 
مفهوم با ایده ایجاد محیط‎های شهری هوشمند نیز همپوشانی 
دارد؛ زیرا هدف اصلی شهرهای هوشمند حل مشکلات شهری 
شهرهای  می‎باشد.  شفاف  و  انعطاف‎پذیر  سریع،  شیوه‎ای  به 
 )ICT( های فناوری اطلاعات و ارتباطات‎هوشمند از زیرساخت
از  بهره‎گیری  با  می‎کنند؛  استفاده  شهری  مدیریت  بهبود  برای 
رویکردهای هوشمندانه مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده‎های 
و  الگوها  و  شده  حاصل  بیشتری  دانش  و  اطلاعات  شهری، 
در  و  می‎شوند  شناسایی  شهری  پدیده‎های  میان  پنهان  روابط 
نهایت این امر به پیش بینی، پیش گیری و به حداقل رساندن 
مشکلات و آسیب‎های مربوط به وضعیت‎های بحرانی )نظیر: 
می‎کند  کمک  امنیت(  عمومی،  نظم  تحرک،  طبیعی،  ‏بلایای 

.)Fariniuk et al., 2022: 3(
ضرورت یافتن راه‎حل‎های نوین برای مقابله با چالش‎های 
شهر  مفهوم  است  شده  سبب  آینده،  شهرهای  روی  پیش 
از  بسیاری  فزاینده  مورد توجه  اخیر  سال‎های  در  هوشمند 
محققان واقع شود )Esapour et al., 2023: 656(. شهرهای 
هوش  مانند  پیشرفته  فناوری‎های  از  بهره‎گیری  با  هوشمند 

اینترنت اشیا )IoT( و تجزیه و تحلیل داده‎ها،   ،)AI( مصنوعی
می‎کنند  ایفا  تاب‎آوری  و  پایداری  افزایش  در  محوری  نقش 
را  منابع  مدیریت  و  بخشیده  بهبود  را  شهری  زندگی  شرایط  تا 
بهینه سازند )Abunada et al., 2025: 1(. شواهد علمی نیز 
با  بین راه‎حل‎های هوشمندی  تنگاتنگی  ارتباط  نشان می‎دهند 
تاب‎آوری شهری در ابعاد مختلف مانند تاب‎آوری اجتماع در برابر 
بازیابی فاجعه  فاجعه، مدیریت اضطراری، پیش‎گیری از جرم و 
وجود دارد )Woyo & Ukpabi, 2022: 258(؛ به گونه‎ای که، 
آموزش  افراد  و  جوامع  با  همراه  کاربردها،  و  هوشمند  فن‎آوری 
دیده، توانایی پاسخگویی و مدیریت ریسک را افزایش داده و با 
آمادگی،  بهبود جنبه‎هایی مانند کاهش ریسک، کاهش خطر، 
 Ziozias &( می‎کند  کمک  کلی  مدیریت  به  بازیابی  و  واکنش 

.)Anthopoulos, 2022

بررسی‎ها حکایت از این دارد که شهرهای هوشمند به‎طور 
فزاینده‎ای به راهکاری اساسی برای مقابله با بحران‎ها و تقویت 
 Sikandar et al., 2024;( شده‎اند  تبدیل  شهری  تاب‎آوری 
 Aina et al., 2023; Apostu et al., 2022; Bansal et

 al., 2017; Okonta & Vukovic, 2024; Fariniuk et al.,

 2022; Sharifi et al., 2021; Tonmoy et al., 2020;

 Zhou et al., 2021; Xiong et al., 2022; Zhu et al.,

2019(. تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه و با هدف تبیین 

رابطه میان دو رویکرد شهر هوشمند و تاب‎آوری شهری، تلفیق 
اشتراکات دو رویکرد، ارائه مدل‎ها و چارچوب‎های نحوه اتخاذ 
رویکردهای هوشمندانه و استفاده از فناوری‎ها، استراتژی‎ها و 
تاب‎آوری شهری  بهبود  و  ارتقاء  ابتکارات شهر هوشمند جهت 
در برابر بحران‎ها، انجام شده است که هرکدام به نتایج متفاوتی 
نقش  واکاوی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف  یافته‎اند.  دست 
در  شهری  تاب‎آوری  بهبود  در  هوشمند  شهر  ظرفیت‎های  و 
مواجهه با بحران‎ها و مخاطرات از طریق کنکاش در مطالعات 
که  می‎باشد  آنها  نتایج  تحلیل  و  مرور  و  زمینه  این  در  پیشین 
تاکنون مطالعات کمتری با این هدف به این موضوع پرداخته‎اند. 
مرور، واکاوی و تحلیل محتوای کیفی مطالعات پیشین در این 
حوزه مطالعاتی، این امکان را به ما می‎دهد تا بتوان با بهره‎گیری 
از منابع معتبر و تحلیل دقیق این مطالعات به شناخت جامعی 
از نقش و ظرفیت‎های شهر هوشمند در ارتقاء و بهبود تاب‎آوری 
را  زمینه  درواقع  پژوهشی  موضوع  این  بررسی  برسیم.  شهری 
و  موجود  روندهای  تحلیل  کلیدی،  الگوهای  شناسایی  برای 
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این  از  می‎توان  و  می‎آورد  فراهم  پژوهشی  شکاف‎های  ارزیابی 
به دست  این دو مفهوم  تعامل  از چگونگی  طریق درک بهتری 
در  تاب‎آوری شهری  افزایش  برای  مؤثرتری  راهبردهای  و  آورد 
عبارتند  پژوهش  سوالات  داد.  ارائه  هوشمند  شهرهای  بستر 
از: 1- نقش و ظرفیت‎های شهر هوشمند در ارتقای تاب‎آوری 
شهری چگونه است؟ چه خلأهای مفهومی یا پژوهشی در این 

حوزه وجود دارد که باید در آینده مورد توجه قرار گیرند؟

2. روش تحقیق
لحاظ  به  و  کاربردی  نوع  از  هدف  اساس  بر  حاضر  پژوهش 
توصیفی- و  مروری  روش،  نظر  از  و  کیفی  پژوهش،  رویکرد 
تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی مبتنی 
و  نقش  بررسی  به  پیشین،  مطالعات  نتایج  محتوای  تحلیل  بر 
ظرفیت‎های شهر هوشمند در بهبود تاب‎آوری شهری، پرداخته 
شده است؛ بدین منظور ابتدا اطلاعات و داده‎های پژوهش که 

شهر  مشترک  حوزه  در  کتب  از  علمی  فصول  و  مقالات  شامل 
هوشمند و تاب‎آوری شهری بوده‎اند با جست‎وجوی همزمان دو 
بازه  اعمال  و  شهری«  »تاب‎آوری  و  هوشمند«  »شهر  کلیدواژه 
و  داخلی  داده‎های  پایگاه  از   »2025 تا   2015 سال  »از  زمانی 
خارجی گردآوری شده‎اند. نتایج این جست‎وجو 286 سند در بر 
با موضوع  و موارد غیرمرتبط  تکراری  اسناد  با حذف  داشت که 
بررسی  با  از آن  یافت. پس  به 132 مورد کاهش  نتایج  تحقیق، 
موضوع و چکیده مطالعات و تطبیق آنها با موضوع مقاله، موارد 
بررسی کل  اساس  بر  نهایی  غیرمرتبط حذف شدند. غربالگری 
نامناسب،  مقالات  حذف  از  پس  که  است  بوده  اسناد  محتوای 
آخرین مجموع داده‎های این تحقیق به 29 سند کاهش یافت 
)شکل 1(. پس از آن از طریق تحلیل محتوای کیفی و بررسی 
و  تجزیه  شرایط،  واجد  پژوهش‎های  و  مطالعات  نتایج  دقیق 

تحلیل داده‎ها و اطلاعات انجام شده است.

)PRISMA( شکل1. فرایند غربالگری و گزینش مطالعات بر اساس تکنیک پریزما
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3. پیشینه تحقیق
در »جدول 1« به خلاصه‎ای از مهم ترین پیشینه‎های مطالعاتی 
بررسی  اشاره شده است.  آنها  نتایج  و  با موضوع تحقیق  مرتبط 
با  مختلفی  مطالعات  می‎دهد،  نشان  تحقیقاتی  پیشینه‎های 
موضوع تبیین ارتباط بین دو رویکرد شهر هوشمند و تاب‎آوری 
شهری انجام شده است که هر یک درواقع به نوعی به این نتیجه 
دست یافته‎اند که شهر هوشمند در جنبه‎ها و بخش‎هایی اعم از 
تاب‎آوری شهری  بهبود  و  ارتقاء  و... سبب  تکنولوژی  و  فناوری 
می‎شود. اکثر مطالعات انجام شده در این حوزه بیشتر به بررسی 
تأثیر بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT( شهر هوشمند بر 
اصلی  عامل  یا  عنصر  دو  و  پرداخته‎اند  شهری  تاب‎آوری  ارتقاء 
نهادی-  و  انسانی-اجتماعی  عامل  یعنی  هوشمند  شهر  دیگر 
سازمانی کمتر مورد بررسی واقع شده‎اند. مدل‎ها و چارچوب‎های 
ارائه شده در این مطالعات تحت عنوان شهر هوشمند تاب‎آور نیز 

بیشتر به صورت کلی تدوین شده‎اند و صرفاً ارتباط بین اجزای 
را  شهری  تاب‎آوری  اصلی  ویژگی‎های  و  هوشمند  شهر  اصلی 

نشان می‎دهند.

4. مبانی نظری
4. 1. شهر هوشمند

ایده شهر هوشمند تا 1980 موضوعی ناشناخته بود که با ظهور 
کامپیوتر از دهه 1980 و 1990 مبحث فضای مجازی اهمیت 
فن‎آوری‎های  ظهور   .)101  :1404 )حجاریان،  یافت  ویژه‎ای 
به  )ICTها(-  ارتباطات  و  اطلاعات  فن‎آوری   - ارتباطی  نوین 
ویژه در دهه 1990، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیاری را 
حوزه‎ها  این  شده‎اند.  منعکس  شهری  مناطق  در  که  کرد  آغاز 
مورد استفاده،  کمی  یا  قبلی  ناشناخته  عناصر  ترکیب  به  شروع 
جغرافیایی،  کنفرانس  دوربین‎ها، سیستم‎های  مانند سنسورها، 

جدول 1. پیشینه پژوهش.
پژوهشگر/گران 

و سال انتشار
یافته‎هاعنوان پژوهش

 Sikandar et
al., 2024

هماهنگ‎سازی فناوری شهر هوشمند 
و انسان‎محوری برای تاب‎آوری در برابر 

تغییرات اقلیمی و بهره‎مندی طبیعت

ادغام فناوری هوشمند در جامعه‎ای که انسان‎محوری و ارتباط عمیق با طبیعت را در بر می‎گیرد، می‎تواند به طور قابل‎توجهی 
بر تغییرات اقلیمی تأثیر بگذارد و عوامل خطر شدید آن را کاهش دهد؛ شهرها باید از فناوری‎های هوشمند استفاده کنند که 

رفاه انسان‎ها را در کنار پایداری زیست‎محیطی تقویت می‎کند.

 Aina et al.,
2023

دیجیتالی‎سازی و هوشمندسازی 
خدمات شهری جهت افزایش تاب‎آوری 

شهری در دوران و پس از همه‎گیری 
مورد مطالعاتی: شهر زیارتی مکه

گیری  همه  تأثیرات  کاهش  در  مهمی  نقش   ... و  هوشمند  ربات‎های  نظیر  هوشمندی  راه‎حل‎های  و  دیجیتال  ابزارهای 
کووید-19 در شهر مکه ایفا کرده‎اند و منجر به احیای فعالیت‎های اجتماعی و اقتصادی و زیارتی و ارتقاء و بهبود تاب‎آوری 
با پذیرش تحول دیجیتال و فناوری‎های هوشمند، شهرها می‎توانند ظرفیت خود را برای پاسخ به  بنابراین،  شهر شده‎اند. 

بحران‎ها بهبود بخشند
Ca˜navera-

 Herrera et al.,
2022

رابطه بین تاب‎آوری و هوشمندی؛ یک 
مرور انتقادی

و  تاب‎آوری  بین  متقابل  روابط  است؛  هوشمند  شهر  توسعه  جنبه‎های  از  یکی  تاب‎آوری  بهبود  که  داده‎اند  نشان  یافته‎ها 
هوشمندی منجر به نتایج مثبتی می‎شود یا به عبارتی توسعه شهر هوشمند را به عنوان کلیدی برای بهبود تاب‎آوری شهری 

می‎بینند.

 Apostu et al.,
2022

آیا شهرهای هوشمند کلید تاب‎آوری 
شهری هستند؟ بازاندیشی تاب‎آوری 

شهری

و تاب‎آوری  بین شهرهای هوشمند  به هم  وابسته  و  پیوند قوی  و تحلیل مقایسه‎ای شهر تاب‎آور و شهر هوشمند،  تجزیه 
شهری را برجسته کرد؛ تاب‎آوری شهری با تمامی ابعاد 6 گانه شهر هوشمند مرتبط است به طوری که 70 درصد تاب‎آوری 
شهری با شاخص‎هایی که نشان‎دهنده سطح هوشمندی شهری است، تبیین می‎شود. این بدان معنی است که شهرهای 
هوشمند نقش مهمی در ارتقاء تاب‎آوری شهری دارند و سطح هوشمندی یک شهر عامل مهمی در تعیین توانایی آن در 

مقاومت و بازیابی از شوک‎ها و تنش‎ها است.

شاهیوندی و 
پورحسن‎زاده، 

1402

تبیین مؤلفه‎ها و شاخص‎های مؤثر 
شهر هوشمند بر ارتقاء تاب‎آوری شهری 

در برابر کووید-19 )مورد مطالعاتی: 
شهر شیراز(

و  اقتصادی  نهادی-مدیریتی،  خدمات،  به  دسترسی  یعنی  هوشمند  شهر  مؤثر  مؤلفه  چهار  هر  است  داده  نشان  نتایج 
خدمات  به  دسترسی  مؤلفه  هستند؛  کووید-19  برابر  در  شهری  تاب‎آوری  با  معناداری  ارتباط  دارای  فرهنگی  اجتماعی- 
تأثیرگذارترین مؤلفه بر ارتقای تاب‎آوری شهر شیراز در برابر کووید-19 است. مؤلفه‎های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و 
نهادی- مدیریتی به ترتیب در رتبه‎های بعدی به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری بر ارتقاء تاب‎آوری شهر شیراز در برابر کووید-19 

قرار دارند.

قریشی، 1400
تبیین گونه برنامه ریزی تاب‎آور 

هوشمند شهر )رویه و محتوا(؛ نمونه 
پژوهش: منطقه 12 تهران

مدل ارائه شده در این پژوهش میان ارکان مختلف سیستم شهری، سازوکار جدیدی در مدیریت تاب‎آوری ایجاد می‎کند؛ 
به صورت  بحرانی،  در شرایط  به طوری که عملکرد منطقه  متفاوت است،  معناداری  به صورت  این سازوکار  در  تاب‎آوری 
نمایی رو به رشد است و تکنولوژی هوشمند، پیوندی میان ارکان شهر ایجاد می‎کند که از تاب‎آوری پیشتر رفته و شهر را 

پادشکننده می‎کند.
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اساس،  این  بر  کردند.  غیره  و   )WiFi( بی‎سیم  شبکه‎های 
کلیدی  ابزارهای  عنوان  به  را  فن‎آوری  متعددی،  شهرهای 
اقدامات  برای  کمکی  ابزارهای  عنوان  به  و  شهری  انسجام 
 Fariniuk et al., 2022:( گرفتند  نظر  در  عمومی  خدمات  و 
2(. به طور مثال می‎توان به ایالات‎متحده اشاره کرد که کاربرد 

فزاینده فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات )ICT( در زیرساخت‎های 
 Lai & Cole.,( دنبال می‎کرد  را  در دهه 1990  شهری مدرن 
1 :2023(. مفهوم شهر هوشمند برای اولین بار در سال 1992 

که  پژوهشگری   .)Moch & Wereda, 2020: 2( پدیدار شد 
تعریف مفهوم شهر هوشمند در سال 1999  به  بار  اولین  برای 
این  اساس  وی،  گفته  به  بود؛   )Arun-1999( آران  پرداخت، 
مفهوم فن‎آوری اطلاعات است، در حالی که بخش جدایی‎ناپذیر 
این دیدگاه، نگرانی برای کیفیت زندگی شهروندان عادی است. 
حیات  گسترش  فن‎آوری  کارگاه  دومین  در   ،2000 سپتامبر  در 
هال  توسط  هوشمند  شهر  از  وسیع‎تری  تعریف  بین‎المللی، 
پیشنهاد شد؛ به گفته محقق، یک شهر هوشمند شهری است 
که شرایط تمام زیرساخت‎های حیاتی خود مانند جاده‎ها، پل‎ها، 
تونل‎ها، خطوط آهن، متروها، فرودگاه‎ها، بنادر، ارتباطات، آب، 
انرژی را کنترل و یکپارچه می‎کند، به طوری که می‎تواند منابع 
خود را بهتر بهینه‎سازی کند، فعالیت‎های نگهداری پیشگیرانه 
را برنامه‎ریزی کند و جنبه‎های ایمنی را نظارت کند در حالی که 
خدمات را به شهروندان به حداکثر می‎رساند. محققان دانشگاه 
MIT شهر هوشمند را به عنوان یک هوش، یک نوع زیرسیستم 

با کارایی  تعریف می‎کنند، که از شبکه‎های مخابراتی دیجیتال 
معادل   - فراگیر  انسان، هوش  اعصاب  با  مقایسه  قابل   - بالا 
نرم‎افزار  و  حسی،  اندام‎های  مشابه   - علائم  و  سنسورها  مغز، 
 Baran et( است  شناختی  صلاحیت  و  دانش  با  مطابق   -
حوزه‎های  در  سرمایه‎گذاری  با  هوشمند  شهر   .)al., 2022: 3

اطلاعات  فناوری  زیرساخت‎های  و  انسانی-اجتماعی  سرمایه 
تقویت  و  )ICT( و مدیریت خردمندانه منابع طبیعی  ارتباطات  و 
حکمروایی مشارکتی، رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی 

.)Caragliu et al., 2011( شود‎شهروندان را سبب می
مختلف  طرق  به  هوشمند«  »شهر  مفهوم  تاکنون 
ابعاد  هوشمند  شهرهای  پروژه  و  است  گرفته  قرار  مورد بررسی 
کلیدی مهمی را برای شهر هوشمند نظیر اقتصاد هوشمند، حمل 
و نقل هوشمند، وسایل نقلیه هوشمند، محیط هوشمند، مردم 
هوشمند، زندگی هوشمند و حکومت هوشمند شناسایی کرده‎اند 

)Ullah et al., 2025: 400(. هوانگ و همکاران )2021( نیز 
اجزای اصلی ساخت شهر هوشمند را شامل حکومت هوشمند، 
اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، زندگی 
 .)Huang et al., 2021( داند‎هوشمند و تحرک هوشمند، می
شهر  تشکیل‎دهنده  اجزای  و  مؤلفه‎ها  با  ارتباط  در  همچنین 
هوشمند مدلی توسط وینود کومار در سال 2015 تحت عنوان 
شده  ارائه  هوشمند«  شهر  سیستم  سازنده  بلوک‎های  »مدل 
با این مدل، یک سیستم شهر هوشمند از شش  است. مطابق 
2. اقتصاد  1. افراد هوشمند،  است:  تشکیل شده  اصلی  بلوک 
هوشمند،  4. محیط  هوشمند،  3. تحرک  هوشمند،  شهر 
بلوک  شش  این  هوشمند.  6. حکمرانی  و  هوشمند،  5. زندگی 
کمک  هوشمند  شهر  سیستم  به  و  دارند  هم  با  نزدیکی  ارتباط 

.)Vinod Kumar, 2015; Vinod Kumar, 2020( کنند‎می

4. 2. تاب‎آوری شهری
معنای  به   »Resilio« لاتین  کلمه  از  برگرفته  »تاب‎آوری«  واژه 
»بازگشت به حالت اولیه« )Liao & Zhang, 2024: 2(، برای 
و  ارتجاعی  خاصیت  توصیف  جهت  مهندسی  علم  از  بار  اولین 
 Yuan( های خارجی سرچشمه گرفت‎مقاومت مواد در برابر شوک
استفاده  سابقه طولانی  مفهوم  این  اگرچه   .)& Hu, 2023: 2

اصلی  مقاله  اما  دارد،  بلایا  و  روانشناسی  مهندسی،  ادبیات  در 
اکولوژیکی  سیستم‎های  تاب‎آوری  )1973(در مورد  هولینگ 
می‎شود  ذکر  مدرن  تاب‎آوری  نظریه  منشا  عنوان  به  اغلب 
)Meerow et al., 2016: 40(. هولینگ تاب‎آوری را به عنوان 
و  تغییر  جذب  در  آنها  توانایی  و  سیستم‎ها  پایداری  از  »معیاری 
اختلال و در عین حال حفظ همان روابط اولیه بین جمعیت‎ها 
یا متغیرهای حالت« تعریف می‎کند )Holling, 1973: 14(. از 
تعریف شده  مختلفی  به روش‎های  تاب‎آوری  بعد،  به  زمان  آن 
است و در طیف گسترده‎ای از زمینه‎های تحقیقاتی، مانند علوم 
زیست‎محیطی، اکولوژی، مهندسی و روان‎شناسی مورد استفاده 
)Bautista-Puig et al., 2022: 1(. مفهوم  قرار گرفته است 
 lu &( آوری در برنامه ریزی شهری در دهه 1990 ظاهر شد‎تاب
stead, 2013: 201(. تاب‎آوری شهری به توانایی یک سیستم 

شهری و تمام شبکه‎های اجتماعی- بوم‎شناختی و اجتماعی- 
برای  مکانی  و  زمانی  مقیاس‎های  در  آن  تشکیل‎دهنده  فنی 
با  مواجهه  در  مورد نظر  به عملکردهای  بازگشت سریع  یا  حفظ 
یک اختلال، سازگاری با تغییر، و تبدیل سریع سیستم‎هایی که 
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دارد  اشاره  می‎کنند،  محدود  را  آینده  یا  فعلی  تطبیقی  ظرفیت 
)Meerow et al., 2016: 39(. گادسچالک تاب‎آوری شهری 
یک شهر  توانایی  گیری  اندازه  که جهت  اصطلاحی می‎داند  را 
برای بهبود از یک بلا به کار می‎رود؛ در حقیقت شهرهای تاب‎آور 
از پیش برای پیش بینی، پشت سر گذاشتن و بهبود از تأثیرات 
یا فنی طراحی شده‎اند و سیستم‎های فیزیکی  خطرات طبیعی 
و اجتماعی در چنین شهری قادر به بقا و عملکرد تحت شرایط 
ادبیات   .)Godschalk, 2003( بحرانی هستند  شرایط  و  فشار 
را  تاب‎آوری  فکری  مکتب  دو  کلی  طور  به  شهری  تاب‎آوری 
شناسایی می‎کند: مهندسی و تاب‎آوری اجتماعی-اکولوژیکی، 
و  محافظه‎کار  یا  عقب«  به  »بازگشت  به عنوان  به‎ترتیب  که 
می‎شوند.  شناخته  تحول‎آفرین  رویکرد  یا  جلو«  به  »جهش 
برای جذب  توانایی یک سیستم  و  تداوم  به  تاب‎آوری مهندسی 
تغییر و اختلال و حفظ دینامیک سیستم فعلی اشاره دارد؛ این 
دیدگاه تاب‎آوری، عملکرد، کارایی، استحکام و مقاومت سیستم 
با  و  را حفظ می‎کند  موجود  و وضعیت  بندی می‎کند  اولویت  را 
شرایط ذاتی زیرساخت‎ها و خدمات شهری حیاتی مرتبط است. 
تفکر  از  تغییر  خواستار  اجتماعی-اکولوژیکی  تاب‎آوری  دیدگاه 
مدل  این  است.  تر  فعال  محورِ  تغییر  تفکر  به  کارانه  محافظه 
پدید  مهندسی  تاب‎آوری  مدل  کاستی‎های  دلیل  به  تاب‎آوری 
یا اختلالی  به سطح خطر  آمد. تاب‎آوری اجتماعی-اکولوژیکی 
اشاره دارد که یک سیستم می‎تواند تحمل کند و همچنان خود 
عملکردی  ساختار  و  سازگار شود  بگیرد،  یاد  سازماندهی شود، 

.)Amegavi et al., 2024: 2( خود را حفظ کند

3. 3. بررسی نقش شهر هوشمند در ارتقاء و بهبود 
تاب‎آوری شهری

است  مختلف  ابعاد  از  پیچیده  سیستم  یک  هوشمند  شهر 
استفاده  تاب‎آوری  وضعیت  یک  ایجاد  برای  آن  از  می‎توان  که 
موضوع  این  که  محققان  اکثر   .)Nel & Nel, 2019( کرد 
تکنولوژی‎های  که  باورند  این  بر  داده‎اند،  قرار  مورد مطالعه  را 
 Banica et al.,( بخشند‎آوری را بهبود می‎شهر هوشمند، تاب
 2020; Fariniuk et al., 2022; Zhu et al., 2019; Chan &

Zhang, 2019(. در مطالعه‎ای بانسال و گایرولا )2017(، نقش 

هوشمندسازی شهری در بهبود تاب‎آوری را در سه مرحله قبل، 
به زعم  بندی کرده‎اند )جدول 2(.  از بحران دسته  حین و پس 
آنها، ادغام رویکردهای آمادگی در برابر بلایا و بازیابی با هشت 

ساختمان‎های  هوشمند،  )اقتصاد  هوشمند  شهر  کلیدی  اصل 
هوشمند، تحرک هوشمند، انرژی هوشمند، ارتباطات اطلاعاتی 
و فن‎آوری هوشمند، برنامه‎ریزی هوشمند، شهروندان هوشمند 
در  را  بلایا  مدیریت  پویا  طور  به  می‎تواند  هوشمند(  حاکمیت  و 
شهرها تغییر دهد. ابزارها و اقدامات هوشمندی به عنوان یک 
ابزار کارآمد برای مدیریت بلایا، ابتدا در مرحله قبل از بحران، 
نتیجه کاهش قرار گرفتن در معرض  و در  پراکندگی  با کاهش 
بلایا، عمل می‎کنند. دوم در مرحله حین بحران، بهبود سازگاری 
و تاب‎آوری از طریق تقویت زیرساخت‎ها را موجب خواهند شد و 
سوم بهبود مدیریت پس از بحران با بهبود کارایی در ارتباطات 
تأثیر  با  را  اضطراری  کاهش  و  مدیریت  امکان  خود  نوبه  به  که 

.)Bansal et al., 2017( کند‎فوری فراهم می
شهری  توسعه  و  تکامل  از  جدیدی  شکل  هوشمند  شهر 
سنتی است که یک اثر توزیع، اثر تکنولوژیکی، و اثر ساختاری را 
از طریق نوآوری ایجاد می‎کند. این سه اثر به طور اجتناب‎ناپذیری 

.)Zhou et al., 2021: 3( آوری شهری شوند‎باعث بهبود تاب

شهر  یک  توسعه  بر  مبتنی  ساختاری  اثر  ساختاری:  اثر   .1
هوشمند می‎تواند به طور مستقیم بهینه‎سازی ساختار صنعتی را 
دهد.  ارتقا  شهری  تاب‎آوری  مداوم  بهبود  اثر  به  دستیابی  برای 
فرایند ساخت شهرهای  در  حال ظهور  در  تحول فن‎آوری‎های 
سرعت  را  جدید  و  قدیمی  محرک  نیروهای  تبدیل  هوشمند، 
می‎بخشد. این امر نه تنها محرک توسعه صنایع با تکنولوژی بالا 
و صنایع نوظهور است، بلکه باعث می‎شود که عناصر در راستای 
»عادی جدید توسعه اقتصادی« جاری به سمت صنایع جریان 
یابند. در عین حال، ارتقا ساختار صنعتی به رهبری دولت می‎تواند 
با جایگزین کردن قفس با پرنده به نیروانا برسد، تا به طور مداوم 
تحول اقتصادی و ارتقا را ارتقا دهد، در حالی که توسعه اقتصادی 
می‎تواند بیشتر به قدرت داخلی تبدیل شود تا به شهر در مقابله 
بر  کند.  کمک  خارجی  بلایای  و  داخلی  شهری  بیماری‎های  با 
هوشمند،  شهر  یک  ساخت  می‎کنیم:  پیشنهاد  ما  اساس،  این 

تاب‎آوری شهری را از طریق تأثیر ساختاری بهبود می‎بخشد.
هوشمند،  شهر  توسعه  تکنولوژیکی  اثر  تکنولوژیکی:  اثر   .2
نوآوری،  عناصر  بهینه  و تخصیص  یکپارچه‎سازی  تجمع،  برای 
بخشد،  بهبود  را  شهری  تاب‎آوری  زیادی  حد  تا  می‎تواند  که 
توسعه  بر  مبتنی  هوشمند  شهر  یک  توسعه  است.  سودمندتر 
در  نوآوری  کیفیت  بهبود  و  است،  تکنولوژیکی  و  علمی  نوآوری 
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شرکت‎هایی  با  بیشتر  تکنولوژیکی  نوآوری  سیستم  یک  ایجاد 
است که نقش رهبری را دارند. از یک سو، شرکت‎ها به عنوان 
ذینفع ساخت شهر هوشمند، می‎توانند توانایی نوآوری خود را با 
از طریق  بی حد و حصر  و  کارآمد  باز  نوآوری  ایجاد یک شبکه 
زیرساخت اطلاعاتی به عنوان بستری برای به اشتراک گذاری 
عنوان  به  دیگر،  سوی  از  بخشند.  بهبود  خلاقیت  و  دانش 
شرکت‎ها  هوشمند،  شهر  ساخت‎وساز  مهم  نوآوری  جنبه  یک 
می‎توانند زمان و منابع بیشتری را به فعالیت‎های نوآوری با بهبود 
تدریجی محیط نهادی شهری اختصاص دهند تا توانایی نوآوری 
تکنولوژی‎های در حال ظهور،  بهبود بخشند. گسترش  را  خود 
دیگر  و  زیرساختی  اقتصادی،  اجتماعی،  ارتباط  ایجاد  باعث 
با  مقابله  برای  آنها  توانایی  و  ارتباطات شهرهای هوشمند شده 
ریسک‎ها و چالش‎ها را بیشتر افزایش داده‎است. بر این اساس، 

ما پیشنهاد می‎کنیم: ساخت شهر هوشمند، تاب‎آوری شهری را 
از طریق اثرات تکنولوژیکی بهبود می‎بخشد.

توسعه شهر هوشمند، گروه‎های چند  توزیع  اثر  اثر توزیع:   -3
واقعی  برد  موقعیت‎های  تا  نظر می‎گیرد  در  را  توجه  جالب  گانه 
و  داده  اشیا، کلان  اینترنت  بر  گانه مبتنی  اهداف چند  برای  را 
دیگر صنایع فن‎آوری اطلاعات نسل جدید، شهرهای هوشمند، 
به منظور بهبود  را  سرمایه، نیروی کار، فن‎آوری و سایر عوامل 
کارایی تخصیص منابع و تغییر اساسی حالت اقتصادی هدایت 
کنند. سپس، در نهایت، توزیع درآمد شهری مطلوب را از طریق 
بهبود  برای  توسعه  و  نوآوری  اساسی  الزامات  ساختن  برآورده 
دست‎مزد ساکنین، به دست آورید. از یک سو، اثر توزیع عادلانه 
محرکه‎ای  نیروی  و  می‎کند  ایجاد  بیشتری  جمعیت  تمرکز  تر، 
برای توسعه نوآورانه شهرهای هوشمند فراهم می‎کند. از سوی 

)Bansal et al., 2017( آوری شهری‎جدول2. نقش هوشمندی در تاب

مرحله از 
بحران

توضیحاتاقدام و استراتژی هوشمندی

قبل از 
بحران

ارتقاء تاب‎آوری شهری با استفاده از برنامه ریزی 
هوشمندانه طریق توسعه فشرده

توسعه فشرده و هوشمند، پراکنده رویی در شهر را کاهش می‎دهد که قرارگیری در معرض خطر و آسیب 
پذیری جمعیت را با هدایت رشد از مناطق تحت ریسک‎های شناخته شده، مناطق زلزله خیز، مناطق رانشی 

و ... را کاهش می‎دهد.

توسعه زیرساخت‎های هوشمند

تاب‎آوری شهری می‎تواند با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه برای مکان‎یابی زیرساخت جدید با انتخاب 
فناوری‎های انطباقی که در طول بلایا شکست نمی خورند و از طریق ایجاد زیرساخت لازم و تاب‎آور برای 
تامین خدمات مبتنی بر نیازهای شهروندان به دست آید. زیرساخت‎های هوشمند بسیار سازگار سریع تر و 

تاب‎آور هستند و تأثیرات بلایا از قبیل تغییرات آب و هوایی، سیل، زلزله و ... را تحت تأثیر قرار دهند.

بهبود تاب‎آوری با استفاده از حمل و نقل هوشمند
حمل و نقل هوشمند با بهره گیری از ابزارهای هوشمند نظیر: سیستم‎های دستیار پیشرفته، سیستم‎های 

کنترل ایمنی پیشرفته، سیستم‎های روشنایی ترافیک هوشمند، فن اوری باتری، ایستگاه‎های شارژ، سیستم 
ردیابی وسایل نقلیه و ... باعث کاهش ترافیک، ارتقا ایمنی، کاهش انتشار آلودگی نظیر کربن و ... می‎شود.

حین بحران

خدمات پاسخگویی اضطراری بر اساس تکنولوژی 
هوشمند

برنامه ریزی فشرده و اصل کاربری زمین با استفاده از شهرهای هوشمند، زمان‎های واکنش خدمات 
اضطراری بخش‎های اصلی، اورژانس و ایستگاه‎های پلیس به مناطق ارائه خدمات و قابلیت دسترسی آسان 

و توانایی فوری برای پاسخ به تماس‎های اضطراری را کاهش می‎دهد.

فناوری‎های حمل و نقل هوشمند، خدمات حمل و نقل و نهادهای امنیتی عمومی را با توانایی برقراری ارتباطات هوشمند
ارتباط و هماهنگی عملیات‎ها و منابع در زمان دقیق را فراهم می‎کند.

پس از 
بحران

مدل‎های ارتقا، هوشمندی شهر‎ها نشان می‎دهند که یک یا چند کاربرد از هوشمندی را دارند که با استفاده رویکردهای ارتقا هوشمندی و مدل‎های شهر هوشمند
از این قابلیت می‎توان آنها را در استراتژی‎های پیشگیری از بلایا مورد استفاده قرار داد

بهبود تاب‎آوری با استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی و 
بهینه کردن آن در وضعیت‎های بحرانی

اکثر بلایا مانند طوفان‎ها، زمین لرزه‎ها، سیل و... معمولًا باعث خرابی شبکه برق می‎شوند، سیستم‎های 
برق تجدیدپذیر پشتیبان می‎توانند به عنوان یک بیمه در برابر فروپاشی سیستم‎های الکتریکی عمل کنند.

ارتقاء شبکه حمل و نقل هوشمند و استفاده از آن برای 
هشدار زودهنگام، مدیریت اضطراری، مسیرهای تخلیه

شبکه حمل و نقل هوشمند، انتشار کربن را کاهش می‎دهد و همچنین در موارد اضطراری، می‎تواند برای 
هدایت مسیرهای تخلیه بسیار مفید باشد.

بهره گیری ا ارتباطات هوشمند برای هشدار زودهنگام 
و آمادگی در برابر مخاطرات

شهرهای هوشمند، در به چالش کشیده شدن از سوی یک فاجعه می‎توانند از زیرساخت فناوری اطلاعات 
پیچیده و سریع و ظرفیت‎های تحلیلی استفاده کنند که اطلاعات کم بین بخش‎های عمومی مختلف را را 

بالا می‎برد و هماهنگ می‎کند. حتی با ساده ترین تکنولوژی پیشرفته شبکه‎های تلفن همراه شهرداری شهر 
می‎تواند به اکثریت شهروندان خود توجه کنند.
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دیگر، بهبود توزیع درآمد و رشد اقتصادی پایدار، به طور مؤثری 
وقوع فقر را کاهش خواهد داد تا توسعه تاب‎آوری شهری را در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و غیره افزایش دهد. بر این اساس، 
ما پیشنهاد می‎کنیم: ساخت شهر هوشمند، تاب‎آوری شهری را 
.)Zhou et al., 2021: 4( بخشد‎از طریق اثر توزیعی بهبود می
دیدگاه‎هایی  و  مطالعات  سایر  به   »3 »جدول  در  ادامه  در 
پرداخته شده است که به نقش هوشمندی در تاب‎آوری شهری 

اشاره داشته‎اند.

هوشمند  شهر  چارچوب‎های  و  مدل‎ها  بررسی   .4  .4
تاب‎آور

پیوند  بررسی  زمینه  در  پژوهش‎ها  و  مطالعات  روزافزون  توجه 
نقشی  و  شهری  تاب‎آوری  و  هوشمند  شهر  رویکرد  دو  میان 

تاب‎آوری  بهبود  و  ارتقاء  زمینه  در  می‎تواند  هوشمند  شهر  که 
شهری ایفا نماید، منجر به ظهور مفهومی جدیدی تحت عنوان 
»شهر هوشمند تاب‎آور« در سال‎های اخیر شده است و تاکنون 
شناسایی  هدف  با  و  عنوان  این  تحت  چارچوب‎هایی  و  مدل‎ها 
و  مؤلفه‎ها  ارائه  رویکرد،  دو  این  مشترک  ویژگی‎های  تبیین  و 
ابعاد مشترک و تدوین راهبردها ارائه گردیده است. یکی از این 
در  است.  شده  ارائه   )2022( شریفی  و  کوینترو  توسط  مدل‎ها 
این مدل )شکل 2( که با تأکید بر بحران کووید-19 تدوین شده 
است چهار ویژگی اصلی تاب‎آوری شهری یعنی برنامه ریزی و 
و سازگاری حول محور  بازیابی  قابلیت  آمادگی، ظرفیت جذب، 
سه جزء یا عامل اصلی شهر هوشمند می‎چرخند؛ بدین صورت 
که شهر هوشمند در سه زمینه و عامل اصلی فناوری، مردم و 
برنامه ریزی و آمادگی، افزایش  ارتقاء سطح  حکمروایی موجب 

جدول 3. نظریات و دیدگاه‎های پیرامون نقش شهر هوشمند در ارتقاء تاب‎آوری شهری.

نظریه/دیدگاهنویسنده/نویسندگان

Okonta & Vukovic, 2024
مزایای نرم‎افزارهای شهر هوشمند با حوزه‎های عملکردی شهرهای هوشمند از جمله حاکمیت، تحرک، اقتصاد، محیط‎زیست، زندگی و مردم 
همسو بوده و هر نرم‎افزار ویژگی‎ها و قابلیت‎های منحصر به فردی را به نمایش می‎گذارد که می‎تواند به جنبه‎های خاصی از پایداری شهری و 

تاب‎آوری کمک می‎کند.

Sikandar et al., 2024
ادغام فناوری هوشمند در جامعه می‎تواند به طور قابل‎توجهی بر تغییرات اقلیمی تأثیر بگذارد و عوامل خطر شدید آن را کاهش دهد. برای مثال، 

ابتکار برنامه هوش ملی سنگاپور نشان می‎دهد که چگونه فناوری هوشمند می‎تواند بهره‎وری انرژی را بهبود بخشد، انتشار کربن را کاهش دهد و به 
زندگی انسان و محیط‎زیست منفعت برساند.

Alhassan et al., 2024
ادغام فناوری دیجیتال در زمینه ساختمان سازی، انرژی، حمل‎ونقل، استفاده از زمین، جنگل‎داری و ... به طور قابل توجهی تاب‎آوری و پایداری 

محیط را بهبود می‎بخشد.

Aina et al., 2023
با پذیرش تحول دیجیتال و فناوری‎های هوشمند، شهرها می‎توانند ظرفیت خود را برای پاسخ به بحران‎ها بهبود بخشند، ایمنی و رفاه ساکنان خود 

را افزایش دهند و خدمات شهری کارآمدتر و مؤثرتری ایجاد کنند.

Fariniuk et al., 2022
با در نظر گرفتن شهر هوشمند و تاب‎آوری شهری در کنار هم، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری می‎توانند استراتژی‎های جامع تر و مؤثرتری را 
برای بهبود محیط‎های شهری توسعه دهند. این توجه مشترک همچنین می‎تواند به حل چالش‎های پیچیده‎ای که شهرها با آن روبرو هستند، مانند 

آسیب پذیری‎های محیطی، اجتماعی و اقتصادی و فضایی کمک کند.

Tonmoy et al., 2020.ها دارند‎و انفورماتیک بحران، پتانسیل قابل توجهی در مدیریت و مقابله با بحران )IoT( های شهر هوشمند مانند اینترنت اشیا‎فناوری

Apostu et al., 2022
شهرهای هوشمند نقش مهمی در ارتقاء تاب‎آوری شهری دارند و سطح هوشمندی یک شهر عامل مهمی در تعیین توانایی آن در مقاومت و بازیابی 

از شوک‎ها و تنش‎ها است.

Zhou et al., 2021.توجهی بهبود بخشد‎آوری اجتماعی را به میزان قابل‎تواند تاب‎توسعه شهرهای هوشمند می

Sharifi et al., 2021

سرمایه‎گذاری در طرح‎های شهر هوشمند می‎تواند توانایی برنامه‎ریزی و آماده‎سازی در برابر بحران‎ها را افزایش دهد؛ به طور مثال اتخاذ راه‎حل‎ها و 
فن‎آوری‎های هوشمند می‎تواند ظرفیت شهرها را برای پیش‎بینی الگوهای همه‎گیری افزایش دهد، واکنش یکپارچه و به‎موقع را تسهیل کند، شیوع 

ویروس را به حداقل برساند یا به تعویق اندازد، از بخش‎های پرکشش پشتیبانی کند، اختلالات زنجیره تامین را به حداقل برساند، از تداوم خدمات 
اساسی اطمینان حاصل کند و راه‎حل‎هایی برای بهینه‎سازی عملیات شهری ارائه دهد.

Zhu et al., 2019
هوشمندی تأثیر مثبت قابل‎توجهی بر تاب‎آوری شهری دارد؛ ارتقای هوشمندی نظیر ارتقاء سطح فن‎آوری، داشتن مواد و منابع انسانی کافی و ... 
برای مقاومت در برابر اختلالات غیرقابل‎پیش‎بینی و از بین بردن به موقع اثرات سو و بازگرداندن نظم طبیعی شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.
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بازیابی و نرخ سازگاری شده و به بهبود  ظرفیت جذب، قابلیت 
تاب‎آوری یک شهر کمک می‎کند.

فارینیوک و همکاران )2022( نیز با خلاصه کردن مفهوم 
فناوری  از  استفاده  اصلی،  ویژگی  چهار  در  هوشمند  شهر 
و  نهادی  روابط  انسانی،  سرمایه   ،)ICT( ارتباطات  و  اطلاعات 
ویژگی  یا  اصل   10 نظرگیری  در  و  شهروندی   – مدیریتی  روابط 
برای شهرهای تاب‎آور به تدوین و ارائه مدلی برای شهر هوشمند 
و  هوشمند  شهر  بین  مفهومی  »ارتباطات  عنوان  تحت  تاب‎آور 

شهر تاب‎آور« پرداخته‎اند )شکل 3(.
بدین مورد اشاره  اولا، می‎توان  در مدل مذکور )شکل 3(، 
کرد که استفاده از ICT، به خصوص، با پشتیبانی زیرساخت‎های 
فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد تاب‎آوری شهری مرتبط است؛ این 
فرایند با بهینه‎سازی زیرساخت‎های خود و کاهش بوروکراسی با 
افزونگی قابلیت پیش‎بینی، با افزایش استفاده از ابزارها و داده‎ها 
عبور  استخراج  فرایند  از  که  داده‎هایی  چنین  می‎گیرد.  صورت 
می‎کنند به اطلاعات در قلمرو تبدیل می‎شوند، به سرعت بیشتر 
با  ثبات کمک کرده و سبب می‎شوند اختلال  در پاسخگویی و 
عامل  که  می‎شود  مشاهده  ثانیاً،  شود.  جذب  بیشتری  سرعت 
سرمایه انسانی مستقیماً با ویژگی‎های تاب‎آوری مرتبط است که 
افراد بستگی دارد: )الف( آماده‎سازی برای شرایط  به اقدامات 
بحرانی، )ب( تشویق به همکاری، )ج( ظرفیت نوآوری مجدد، 

به طوری که اختلالات در طول زمان کاهش یابند، و )د( حفظ 
سازمانی  بر تلاش  که علاوه  منابع  ماندگاری  و  تولید، جذابیت 
ارتباط بین  ثالثاً،  نیاز مبرم دارد.  نیز  و نهادی، به تلاش جامعه 
مدیریت شهری و شهروندان در رابطه با سیاست‎های مقابله و 
مدیریت شرایط بحرانی و همچنین انعطاف‎پذیری و توانایی جذب 
لازم در این مواقع منعکس می‎شود. این رابطه همچنین در نیاز 
به یکپارچه‎سازی بین بخش‎های مختلف، استفاده از ابزارهای 
نتیجه  و در  ارتباطات دو طرفه(  بیشتر در  )ایجاد سرعت  جدید 
مدیریت  فرایندهای  در  شهروندان  توانمندسازی  محرک‎های 
شهری نیز مشهود است. در این مفهوم، ترویج تبادل اطلاعات 
به افزایش شفافیت و اعتماد بین کسانی که مدیریت می‎کنند و 
کسانی که در آن مکان زندگی می‎کنند کمک می‎کند و منجر به 
ایجاد تاب‎آوری در برخورد با مشکلات می‎شود. جنبه دیگر این 
نوع رابطه نیاز آشکار به کاهش بوروکراسی است؛ این کاهش در 
منطق شهرهای هوشمند مورد دفاع قرار می‎گیرد. در این مورد، 
ادغام به ساختارهای مدیریت نهادی بستگی دارد که بوروکراسی 
کمتری دارند، کاغذ و اسناد کمتری تولید می‎کنند تا درخواست 
این  برای کاهش  ارائه دهند. یک جایگزین  را  خدمات عمومی 
و  اطلاعات  فناوری  از  استفاده  از  استفاده  دقیقا  بروکراسی 
ارتباطات )ICT( از طریق ابزارهای دیجیتال و نظارت بر اقدامات 
مدیریت دولتی است. در نهایت، روابط سازمانی باید به طور خاص 

.)Quintero & Sharifi, 2022( آور‎شکل 2. مدل شهر هوشمند تاب

شکل 3. ارتباطات مفهومی بین شهر هوشمند و شهر تاب‎آور 
)Fariniuk et al., 2022(
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وابسته  مدیریت  از  قابل‎توجهی  طور  به  که  جنبه‎هایی  تمام  در 
که  بین بخش‎های مختلف  ادغام  گرفته شود.  نظر  در  هستند 
مدیریت شهری را تشکیل می‎دهند )خدمات، نظارت، تحرک، 
مسکن، امنیت، آموزش و غیره( برای شرایط اساسی تاب‎آوری 

.)Fariniuk et al., 2022( ضروری است
قریشی و همکاران )1400( چارچوبی برای شهر هوشمند 
تاب‎آور تحت عنوان »چارچوب یکپارچه نظری برای دستیابی به 
با  این چارچوب  داه‎اند )شکل 4(.  ارائه  شهر هوشمند تاب‎آور« 
مطرح  را  کلیدی  سؤال  چهار  پرسش‎محور،  رویکرد  از  استفاده 
تبیین  را  تاب‎آور  هوشمند  شهر  به  دستیابی  مسیر  که  می‎نماید 
از  بدین صورت است که، »در کدام مرحله  اول  می‎کند. سوال 
مراحل طراحی  آن شامل  پاسخ  قرار می‎گیرد؟«  شهر هوشمند 
مدیریت  اجرا،  سازی،  شبیه  و  مدلسازی  ریزی،  برنامه  و 
از وقوع  فاز  ارزیابی می‎باشد. سوال دوم، »کدام  و  تکنولوژیکی 
و  حین  پیش،  شامل  که  کرد؟«  خواهد  پیش‎بینی  را  اختلال 
را  تاب‎آوری  اختلال می‎شود. سوال سوم، »کدام روش  از  پس 
دربر می‎گیرد؟« که شامل روش‎های تاب‎آوری غیرمحاسباتی، 
محاسباتی، بهبود و ارزیابی است. و در نهایت سوال چهارم اشاره 
دارد که، »بر مبنای کدام یک از ویژگی‎های مشترک باید طراحی 
انطباق  شامل  مشترک  ویژگی   13 شامل  آن  پاسخ  که  شود؟« 
انعطاف  کارآمدی،  تنوع،  خلاقیت،  همکاری،  گاهی،  آ پذیری، 
پذیری، ابتکار عمل، شبکه‎ای بودن، مشارکت، آموزش و پیش 

بینی، افزونگی و مدولاریتی می‎باشد.
 )2022( همکاران  و  شیونگ  توسط  شده  ارائه  چارچوب 
شهر  مؤلفه  شش  چگونه  که  می‎پردازد  موضوع  این  بررسی  به 
و  اقتصاد  تحرک،  زندگی،  جامعه،  حکمروایی،  )یعنی  هوشمند 
محیط زیست( در چهار جنبه سلامت و رفاه، اقتصاد و جامعه، 
شهر  به  استراتژی،  و  رهبری  و  شهری  زیرساخت  و  سیستم‎ها 
تاب‎آور کمک می‎کنند )شکل 5(. در این چارچوب، راه‎حل‎ها و 
را برای اطمینان  تکنولوژی‎های شهر هوشمند، پشتیبانی فنی 
از اینکه یک شهر تاب‎آور می‎تواند با بلایا و شرایط اضطراری به 
شهر  که  حالی  در  می‎کند،  فراهم  کند،  مقابله  کارآمد  شیوه‎ای 
تاب‎آور، بازخورد مثبتی را برای شهر هوشمند در مقاومت در برابر 
مداخلات و اختلالات خارجی فراهم می‎کند. در ادامه به تشریح 
اساس چارچوب  بر  ابعاد مختلف  در  رویکرد  دو  این  بین  ارتباط 

ارائه شده، پرداخته شده است.
سلامت و رفاه: مقوله سلامت و رفاه نشان می‎دهد که یک  ــ 
می‎کند.  برآورده  را  شهروندان  اساسی  نیازهای  حد  چه  تا  شهر 
انسانی،  آسیب‎پذیری  حداقل  شامل  شاخص  سه  با  مقوله  این 
سلامت  و  جان  از  کافی  حفاظت  و  متنوع  اشتغال  و  معیشت 
انسان مشخص می‎شود. زندگی هوشمند با استفاده از فناوری 
سه  این  به  مدرن،  فناوری‎های  سایر  یا  ارتباطات  و  اطلاعات 
تاب‎آوری  ویژگی‎های  منعکس‎کننده  و  می‎کند  کمک  شاخص 
شهری مانند یکپارچگی، عملکرد مبتنی بر سیستم، مقاومت در 

شکل 4. چارچوب یکپارچه نظری برای دستیابی به شهر هوشمند تاب‎آور )قریشی و همکاران، 1400(.
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برابر اختلال، افزونگی، استحکام و سرعت است.
ــ اقتصاد و جامعه: اقتصاد و جامعه به هویت جمعی و حمایت 
منابع  بودن  دسترس  در  و  اجتماعی  امنیت  و  ثبات  متقابل، 
مالی و بودجه‎های احتیاطی نیاز دارند. یک اقتصاد هوشمند با 
بین‎المللی،  پیوندهای  کار،  بازار  انعطاف‎پذیری  نوآورانه،  روحیه 
می‎تواند  اقتصاد  این  می‎شود.  مشخص  غیره  و  تحول  توانایی 
دیگر،  سوی  از  باشد.  کارآمد  و  پذیر  ارتباط  قوی،  متنوع، 
ویژگی‎های جامعه هوشمند شامل تمایل به یادگیری مادام‎العمر، 
عمومی  زندگی  در  مردم  مشارکت  و  خلاقیت  انعطاف‎پذیری، 
است. جامعه هوشمند قادر به ارتقای انعطاف‎پذیری، خلاقیت، 

استحکام، سرعت، عدالت، تنوع و کارایی در شهرها است.
شهری  خدمات  و  سیستم‎ها  شهری:  خدمات  و  سیستم  ــ 
در  قرارگرفتن  کاهش  شاخص  سه  با  می‎توان  را  تاب‎آور 
و  حیاتی  تداوم خدمات  فیزیکی،  پذیری  آسیب  و  معرض خطر 
ارتباطات و تحرک ایمن ارزیابی کرد که ارتباط نزدیکی با محیط 
برای محیط هوشمند، یکی  دارند.  و تحرک هوشمند  هوشمند 
مدیریت  تا  است  منابع  پایدار  مدیریت  ارزیابی،  شاخص‎های  از 
محیط‎زیست کارآمدتر و زیرساخت‎های حیاتی ایمن‎تر شوند. این 
تنوع،  هوشمند،  محیط  که  می‎دهد  نشان  حال،  عین  در  امر، 
استحکام، تدبیر، چابکی، کارآمدی، ظرفیت تطبیقی، سرعت و 

با  دربر می‎گیرد. تحرک هوشمند  را  تاب‎آور  افزونگی یک شهر 
هدف ارتباطات و تحرک ایمن بار شهرهای تاب‎آور هم‎راستا بوده 
و از طریق شبکه‎های حمل‎ونقل یکپارچه، فناوری اطلاعات و 
ارتباطات، و خدمات ارتباطی اضطراری محقق می‎شود. این امر 
آن را به اصول شهر تاب‎آور یعنی استحکام، سرعت، افزونگی، 

انعطاف‎پذیری و کارآمدی مرتبط می‎کند.
ــ رهبری و استراتژی: رهبری و استراتژی شهر تاب‎آور بر اساس 
سه معیار رهبری و مدیریت مؤثر، ذی‎نفعان توانمند و برنامه‎ریزی 
اقدامات  هوشمند،  حکومت  می‎شود.  ارزیابی  یکپارچه  توسعه 
مؤثری مانند مشارکت در تصمیم‎گیری، حکمرانی شفاف و ارائه 
خدمات عمومی و اجتماعی را در اولویت قرار می‎دهد تا رهبری 
و مدیریت را بهبود بخشد و دسترسی به اطلاعات و دانش به‎روز 
را  مناسب  اقدامات  بتوانند  سازمان‎ها  و  مردم  تا  کند  تسهیل  را 
فراگیری  تنوع،  اصول  با  بُعد حکمروایی هوشمند  انجام دهند. 
است  مرتبط  شهرها  کارآمدی  و  عدالت  تدبیر،  )مشارکتی(، 

.)Xiong et al., 2022(

5. بحث و تحلیل یافته‎ها
و ظرفیت‎های شهر هوشمند  نقش  بر  تمرکز  با  پژوهش حاضر 
واکاوی  و  از طریق تحلیل  بهبود تاب‎آوری شهری،  و  ارتقاء  در 

.)Xiong et al., 2022( آوری شهری‎شکل 5. ارتباط بین شهر هوشمند و تاب



فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 1221405
 شهر هوشمند تاب‎آور: مروری بر نقش و ظرفیت‎های شهر هوشمند در ارتقاء تاب‎آوری شهری  محمدحسین پورحسن‌زاده، احمد شاهیوندی  صفحۀ 113 تا 125

شهر  که  می‎دهد  نشان  پیشین،  مطالعات  و  نظری  ادبیات 
هوشمند می‎تواند به عنوان محرکی کلیدی در تقویت تاب‎آوری 
ایفای نقش کند. سرمایه‎گذاری هدفمند در برنامه‎های  شهری 
هوشمندی و بهره گیری از فناوری‎ها، استراتژی‎ها و ابزارهای 
شهر هوشمند قابلیت ارتقاء چشمگیر توان تاب‎آوری شهرها در 
برابر بحران‎ها و ناپایداری‎های محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
را فراهم می‎کند. نتایج نشان داده است تمرکز عمده مطالعات 
انجام شده در این زمینه معطوف به بعد فناوری و تکنولوژیکی 
شهر هوشمند و نقش آن در ارتقاء تاب‎آوری شهری بوده است 
و کمتر به بعد اجتماعی-انسانی و نهادی-مدیریتی پرداخته‎اند. 
نشان  و همکاران )2024(  الحسن  نتایج مطالعه  مثال  به طور 
ساختمان  زمینه  در  دیجیتال  فناوری  ادغام  که  است  داده 
جنگل‎داری  زمین،  از  استفاده  حمل‎ونقل،  انرژی،  سازی، 
بهبود  را  پایداری محیط  و  تاب‎آوری  توجهی  قابل  به طور   ... و 
اشاره  نیز   )2020( همکاران  و  تونموی  مطالعه  در  می‎بخشد. 
اشیا  اینترنت  مانند  هوشمند  شهر  فناوری‎های  که  است  شده 
پتانسیل قابل توجهی در مدیریت  انفورماتیک بحران،  )IoT( و 
با بحران‎ها دارند. سیکندر و همکاران )2024( نیز بر  و مقابله 
ادغام فناوری هوشمند در جامعه‎ای که انسان‎محوری و ارتباط 
آنها  نظر  از  داشته‎اند؛  تأکید  بر می‎گیرد  در  را  با طبیعت  عمیق 
این ادغام می‎تواند به طور قابل‎توجهی بر تغییرات اقلیمی تأثیر 
بگذارد و عوامل خطر شدید آن را کاهش دهد. همچنین نتایج 
ابزارهای  است  داده  نشان   )2023( همکاران  و  آینا  مطالعه 
و  ربات‎های هوشمند  نظیر  راه‎حل‎های هوشمندی  و  دیجیتال 
در  کووید-19  گیری  همه  تأثیرات  کاهش  در  مهمی  نقش   ...
شهر مکه ایفا کرده‎اند و منجر به احیای فعالیت‎های اجتماعی 
و اقتصادی و زیارتی و ارتقاء و بهبود تاب‎آوری شهر شده‎اند. در 
همین راستا شریفی و همکاران )2021( نیز اذعان داشته‎اند که 
اتخاذ راه‎حل‎ها و فن‎آوری‎های هوشمند می‎تواند ظرفیت شهرها 
واکنش  دهد،  افزایش  همه‎گیری  الگوهای  پیش‎بینی  برای  را 
حداقل  به  را  ویروس  شیوع  کند،  تسهیل  را  به‎موقع  و  یکپارچه 
برساند یا به تعویق اندازد، از بخش‎های پرکشش پشتیبانی کند، 
تداوم خدمات  از  برساند،  به حداقل  را  تامین  زنجیره  اختلالات 
بهینه‎سازی  برای  راه‎حل‎هایی  و  کند  حاصل  اطمینان  اساسی 
بر نقش  نیز علاوه  اندکی  ارائه دهد. مطالعات  عملیات شهری 
اجتماعی  و  انسانی  عوامل  نقش  به  تکنولوژیکی  و  فنی  عامل 
و  زو  اشاره داشته‎اند؛  تاب‎آوری شهری  ارتقاء  در  شهر هوشمند 

نظیر  هوشمندی  ارتقای  که  داشته‎اند  بیان   )2019( همکاران 
 ... و  کافی  انسانی  منابع  و  مواد  داشتن  فن‎آوری،  سطح  ارتقاء 
بین  از  و  غیرقابل‎پیش‎بینی  اختلالات  برابر  در  مقاومت  برای 
بردن به موقع اثرات سو و بازگرداندن نظم طبیعی شهر از اهمیت 
بالایی برخوردار است. همچنین زیوزیاس و آنتوپولوس )2022( 
و  جوامع  با  همراه  کاربردها،  و  هوشمند  فن‎آوری  که  معتقدند 
پاسخگویی  توانایی  مناسب،  دیده  آموزش  و  دیده  آموزش  افراد 
مانند  جنبه‎هایی  بهبود  با  و  داده  افزایش  را  ریسک  مدیریت  و 
به  بازیابی  و  واکنش  آمادگی،  خطر،  کاهش  ریسک،  کاهش 

مدیریت کلی کمک می‎کند.
که  است  داده  نشان  همچنین  حاضر  پژوهش  نتایج 
شهر  اثرگذاری  زمینه  در  مطالعاتی  و  پژوهشی  پیشرفت‎های 
هوشمند بر تاب‎آوری شهری و اثبات نقش مهم شهر هوشمند 
در تاب‎آور ساختن شهرها، منجر به ظهور مفهومی نوین تحت 
است.  اخیر شده  در سال‎های  تاب‎آور«  عنوان »شهر هوشمند 
اگرچه تاکنون تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است اما بر اساس 
کنکاش‎های پژوهش حاضر در مطالعات پیشین انجام شده در 
این زمینه، می‎توان این مفهوم جدید را اینگونه تعریف کرد: شهر 
اشاره  شهرهایی  به  و  است  جامع  مفهوم  یک  تاب‎آور  هوشمند 
و   )ICT( ارتباطات  و  اطلاعات  فن‎آوری  از  استفاده  با  که  دارد 
رویکردهای  و  نوین، سیستم‎های هوشمند  دیگر فن‎آوری‎های 
مدیریتی پیشرفته، توانایی پیش بینی و آمادگی، مقابله و انطباق 
از  همچنین  هستند،  دارا  را  مختلف  چالش‎های  و  تحولات  با 
قابلیت جذب بالایی در برابر مخاطرات و بازیابی پس از بحران‎ها 

و حوادث برخوردار می‎باشند.
تاکنون مدل‎ها و چارچوب‎هایی نیز در رابطه با شهر هوشمند 
تاب‎آور در مطالعات انجام شده در این حوزه، ارائه گردیده است. 
مدل‎ها و چارچوب‎های ارائه شده در این زمینه بیشتر به صورت 
دو  اصلی  مؤلفه‎های  و  ابعاد  بین  ارتباط  تبیین  هدف  با  و  کلی 
توسط  ارائه شده  مدل  در  مثال  به طور  تدوین شده‎اند؛  رویکرد 
فنی-  اصلی  عامل  سه  بین  ارتباط   )2022( شریفی  و  کوینترو 
تکنولوژی، انسانی- اجتماعی و نهادی-سازمانی و چهار ویژگی 
ظرفیت  آمادگی،  و  ریزی  برنامه  یعنی  شهری  تاب‎آوری  اصلی 
جذب، قابلیت بازیابی و سازگاری را نشان می‎دهد. بدین صورت 
که شهر هوشمند در سه زمینه و عامل اصلی فنی- تکنولوژی، 
انسانی- اجتماعی و نهادی-سازمانی موجب ارتقاء سطح برنامه 
نرخ  و  بازیابی  قابلیت  افزایش ظرفیت جذب،  آمادگی،  و  ریزی 
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می‎کند.  کمک  شهر  یک  تاب‎آوری  بهبود  به  و  شده  سازگاری 
شیونگ  توسط  شده  ارائه  تاب‎آور  هوشمند  شهر  چارچوب  در 
که چگونه  است  تبیین شده  نیز مشخصا   )2022( و همکاران 
شش مؤلفه اصلی شهر هوشمند )یعنی حاکمیت، مردم، زندگی، 
و  سلامت  جنبه  چهار  در  زیست(  محیط  و  اقتصاد  تحرک، 
رهبری  و  شهری  خدمات  و  سیستم‎ها  جامعه،  و  اقتصاد  رفاه، 
و استراتژی، به ارتقاء و بهبود تاب‎آوری شهری کمک می‎کنند. 
همکاران  و  فارینیوک  توسط  شده  ارائه  مدل  در  همچنین 
)2022( نیز ارتباط بین چهار ویژگی اصلی شهر هوشمند یعنی 
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT(، سرمایه انسانی، 
اصلی  ویژگی  ده  با  – شهروندی  مدیریتی  روابط  و  نهادی  روابط 

شهر تاب‎آور تبیین شده است.

6. نتیجه گیری
اول  سؤال  به  پاسخ  در  می‎توان  به‎دست‎آمده،  نتایج  اساس  بر 
هوشمند  شهر  ظرفیت‎های  و  نقش  اینکه  بر  مبنی  پژوهش 
که شهر  نمود  بیان  است؟،  تاب‎آوری شهری چگونه  ارتقای  در 
هوشمند به واسطه پتانسیل‎ها و ظرفیت‎های بی نظیر خود، نقش 
بسزایی در ارتقاء و بهبود تاب‎آوری شهرها در برابر مخاطرات و 
بلایا دارد؛ با بهره گیری از ظرفیت‎های شهر هوشمند نظیر منابع 
انسانی کافی و کارآزموده، استفاده از فناوری‎ها و تکنولوژی‎های 
 ،)IoT( اشیا  اینترنت   ،)AI( مصنوعی  هوش  مانند  پیشرفته 
ظرفیت  می‎توان   ... و  بحران  انفورماتیک  هوشمند،  ربات‎های 
طور  به  را  بحران‎ها  و  مخاطرات  برابر  در  شهرها  تاب‎آوری 
چشمگیری بهبود بخشید. همچنین نتایج حاکی از اینست که با 
توجه به اهمیت بالای تاب‎آوری شهرها جهت مقابله با مخاطرات 
انجام شده  مطالعات  در  که  نوین  رویکرد  دو  این  تلفیق  بلایا،  و 
تاکنون، تحت عنوان شهر هوشمند تاب‎آور نام برده شده است، 
در  پایدار  و  تاب‎آور  هوشمند،  شهری  توسعه  زمینه‎ساز  می‎تواند 
با آینده‎ای پیچیده و پرریسک باشد. این رویکرد درواقع  مواجهه 
بدین مفهوم است که یک شهر جهت ارتقاء و بهبود تاب‎آوری خود 
در برابر مخاطرات و بلایا، راه‎حل‎ها و ابتکارات شهر هوشمند نظیر 
فناوری اطلاعات و ارتباطات )ICT( و سایر ابزارهای هوشمندی 
اتخاذ می‎کند. بر اساس تحلیل مدل‎ها و چارچوب‎های مفهومی 
شهر  که  است  شده  مشخص  پیشین،  مطالعات  در  ارائه‎شده 
فنی–تکنولوژیکی  حوزه  در  را  خود  نقش  بیشترین  هوشمند 
از  بهره‎گیری  اصلی  بستر  به عنوان  حوزه  این  است.  کرده  ایفا 

تاب‎آوری  ابعاد  ارتقای سایر  در  کلیدی  نقش  نوین،  فناوری‎های 
شهری دارد و امکان بهبود آمادگی، کاهش آسیب‎پذیری، تسریع 
در فرایند بازیابی و افزایش سازگاری شهرها با شرایط بحرانی را 
فراهم می‎سازد. با این حال، یافته‎ها تأکید می‎کنند که اثربخشی 
تقویت همزمان  با  که  بود  مؤثر خواهد  و  پایدار  زمانی  نقش  این 
حوزه‎های انسانی–اجتماعی و نهادی–مدیریتی همراه شود؛ چراکه 
تعامل این سه حوزه، چارچوب شهر هوشمند تاب‎آور را شکل داده 

و به ارتقای جامع تاب‎آوری شهری منجر می‎شود.
پژوهش  دوم  سؤال  به  پاسخ  در  حاضر  پژوهش  یافته‎های 
نشان می‎دهد که دو شکاف مهم در مطالعات پیشین انجام شده 
در این حوزه، شناسایی شده است که می‎تواند موضوع پژوهشی 
مطالعات آتی باشد. اولین شکاف مشخص شده، تک بعدی بودن 
مطالعات و تأکید و تمرکز بیشتر آنها به بعد فناورانه و تکنولوژی 
تاب‎آوری  بهبود  و  ارتقاء  در  آنها  نقش  بررسی  و  هوشمند  شهر 
شهری بوده است. در این زمینه به دو عامل اصلی و مهم دیگر 
شهر هوشمند یعنی عامل انسانی- اجتماعی و نهادی-مدیریتی 
کمتر پرداخته شده است. در این راستا پیشنهاد می‎شود مطالعات 
آینده با اتخاذ رویکردی چندبعدی، نقش عوامل انسانی–اجتماعی 
و  فناورانه  عامل  کنار  در  را  هوشمند  شهر  نهادی–مدیریتی  و 
تکنولوژی در ارتقاء تاب‎آوری شهری بررسی کنند تا مفهوم شهر 
هوشمند تاب‎آور به‎صورت جامع‎تر تبیین و ابعاد واقعی آن روشن‎تر 
گردد. شکاف دوم، مربوط به کلی بودن مدل‎ها و چارچوب‎های 
ارائه شده در ارتباط با شهر هوشمند تاب‎آور است؛ مدل‎های ارائه 
شده در این زمینه به صورت کلی و صرفاً ارتباط بین عوامل اصلی 
یا ابعاد شهر هوشمند با ویژگی‎های شهر تاب‎آور را نشان می‎دهند 
و این ارتباط به صورت جامع تر و تفصیلی تر در سطح شاخص‎ها 
از  بنابراین می‎توان گفت فقدان مدلی جامع  انجام نشده است. 
دو مبحث شهر  بین  ارتباط  به  آن  در  تاب‎آور که  شهر هوشمند 
و  ابعاد  تمامی  در  به صورت جامع  تاب‎آوری شهری  و  هوشمند 
ویژگی‎های هر دو مبحث و تبیین این ارتباط به تفصیل در سطح 
معیارها و شاخص‎ها، پرداخته شده باشد، احساس می‎شود. لذا 
و  توسعه یک مدل جامع  به  آینده  توصیه می‎شود پژوهش‎های 
را  مدل  این  و  پرداخته  تاب‎آور  هوشمند  شهر  از  شاخص‎محور 
نمونه‎های مطالعاتی )شهرها(، مورد آزمون قرار دهند  در قالب 
ابعاد و شاخص‎های مختلف  تعامل میان  آن  از طریق  بتوان  تا 
هوشمندی و تاب‎آوری شهری را به‎صورت دقیق‎تر و کاربردی‎تر 

تحلیل کرد.
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چکیده
طراحی فضاهای نیمه‎باز مانند ایوان و حیاط مرکزی در اقلیم‎های گرم و خشک، از مهم‎ترین 
ساختمان‎ها  حرارتی  آسایش  بهبود  و  طبیعی  تهویه  تابش،  کنترل  در  غیرفعال  راهکارهای 
محسوب می‎شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش ایوان در بهینه‎سازی عملکرد حرارتی و 
کاهش مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک تهران انجام شد. برای این منظور، یک مدل برگرفته 
از اتاق مجاور ایوان در خانه‎های سنتی به عنوان نمونه انتخاب گردید و مدل‎سازی سه‎بعدی آن 
در نرم‎افزار دیزاین‎بیلدر بر پایه موتور شبیه‎سازی انرژی‎پلاس صورت گرفت. در این مطالعه، دو 
سناریوی »با ایوان« و »بدون ایوان« و همچنین چهار موقعیت جغرافیایی ایوان )شمالی، جنوبی، 
شرقی و غربی( مورد تحلیل قرار گرفتند. داده‎های حاصل از شبیه‎سازی شامل دمای هوا، دمای 
تابشی میانگین، شاخص آسایش حرارتی PMV و شاخص نارضایتی حرارتی PPD در بازه زمانی 
یک‎ساله ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ایوان جنوبی در فصول گرم موجب کاهش میانگین 
دمای داخلی تا 0.6 درجه سانتی‎گراد و کاهش PPD تا حدود 8 درصد نسبت به حالت بدون ایوان 
گردید. همچنین، وجود ایوان باعث کاهش بار سرمایشی سالیانه و بهبود کارایی تهویه طبیعی 
شد. در مقابل، حذف ایوان یا استقرار آن در جهات شرقی و غربی سبب افزایش دمای داخلی و 
مصرف انرژی گردید. همچنین باید توجه داشت که تأثیرات دمای صبحگاهی در ایوان شرقی 
در برخی مواقع سال باعث کاهش میزان گرمایش مورد نیاز ساختمان خواهد شد. یافته‎ها بیانگر 
آن است که طراحی بهینه ایوان می‎تواند ضمن افزایش پایداری حرارتی، موجب صرفه‎جویی در 

مصرف انرژی و ارتقای کیفیت محیطی در ساختمان‎های مسکونی اقلیم گرم و خشک گردد.
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1. مقدمه
طراحی اقلیمی و استفاده از عناصر بومی مانند حیاط مرکزی و 
ایوان، نقش مؤثری در ارتقای آسایش حرارتی و کاهش مصرف 
طریق  از  میکرو‎اقلیم،  یک  ایجاد  با  مرکزی  حیاط  دارند.  انرژی 
کنترل تابش، تقویت تهویه طبیعی و کاهش نوسانات دما، عملکرد 
حرارتی و نوری بنا را بهبود می‎بخشد. پژوهش‎ها نشان می‎دهد 
هندسه حیاط، جهت‎گیری و عناصر غیرفعال نظیر سایه و پوشش 
 Soflaei et al.,( دارند  عملکرد  این  بر  مستقیمی  تأثیر  گیاهی 

.)2016; Zamani et al., 2018; Taleghani et al., 2014a

پژوهش‎های داخلی نیز نقش مؤثر حیاط مرکزی و ایوان را در 
بهبود آسایش حرارتی و تهویه طبیعی در اقلیم‎های مختلف ایران 
تأیید کرده‎اند. مطالعات موردی نشان می‎دهد که طراحی مناسب 
و  نارضایتی حرارتی  کاهش  عناصر، موجب  این  تناسبات  و  فرم 
افزایش پایداری دمایی فضاهای داخلی می‎شود )حسنی‎لیچایی 
و  کریم‎زاده  1402؛  همکاران،  و  تقی‎پور  1401؛  همکاران،  و 
همکاران، 1401(. همچنین تحلیل‎های مبتنی بر CFD بیانگر آن 
است که جهت‎گیری ایوان، میزان بازبودگی و ارتباط آن با حیاط 
تأثیر معناداری  تعویض هوا و عملکرد حرارتی ساختمان  نرخ  بر 

دارد )رهایی، 1400؛ قهرمان‎ایزدی و همکاران، 1402(.
حرارتی  عملکرد  که  می‎دهند  نشان  پارامتریک  مطالعات 
آنهاست؛  هندسه  و  اقلیم  به  وابسته  به‎شدت  ایوان  و  حیاط 
به‎گونه‎ای که طراحی مناسب می‎تواند بار سرمایشی و گرمایشی 
را کاهش دهد، در حالی‎که طراحی نامناسب باعث افزایش جذب 
میزان  و  فرم  انتخاب  ازاین‎رو،  می‎شود.  آسایش  افت  و  حرارت 
شبیه‎سازی  و  اقلیمی  تحلیل  پایه  بر  باید  فضاها  این  بازبودگی 
 Taleghani et al., 2014b; Sun et al.,( انجام گیرد  دقیق 
2023(. پژوهش‎های اخیر بر ضرورت بازخوانی هوشمندانۀ این 

تأکید  انرژی‎محور  رویکرد  با  معاصر  معماری  در  سنتی  عناصر 
دارند )آزادی‎فر و همکاران، 1400؛ دهقان و همکاران، 1401(.

انرژی پلاس1  نظیر  انرژی  موتورهای شبیه‎سازی  پیشرفت 
دینامیک  ارزیابی  امکان  بیلدر2  دیزاین  مانند  واسط  ابزارهای  و 
رفتار حرارتی، تهویه طبیعی و شاخص‎های آسایش3 یا مدل‎های 
Al� )تطبیقی در سناریوهای مختلف طراحی فراهم ساخته است) 
dawoud, 2008; Crawley et al., 2001(. بهره‎گیری از این 

ابزارها در تحقیقات اخیر نشان داده است که سناریوهای حیاط 
دمای  در  تفاوت‎های چشم‎گیری  بسته می‎توانند  و  نیمه‎باز  باز، 
 Soflaei et( ایجاد کنند  انرژی  و مصرف  تهویه  نرخ  عملیاتی، 

.)al., 2020; Tabadkani et al., 2022

بهینه‎سازی  در  ایوان  نقش  تعیین  هدف  با  پژوهش  این 
عملکرد حرارتی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‎های سنتی 
اقلیم گرم و خشک تهران انجام شد. اهداف پژوهش عبارتند از:

تأثیر جهت‎گیری و بازبودگی ایوان بر دمای داخلی و  ــ ارزیابی 
شاخص‎های آسایش حرارتی،

ایوان«  ــ مقایسه عملکرد حرارتی ساختمان در سناریوهای »با 
و »بدون ایوان« و تعیین جهت بهینه از منظر آسایش حرارتی، 

تهویه طبیعی و مصرف انرژی.
همچنین، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات است:

ــ جهت‎گیری و بازبودگی ایوان چگونه می‎تواند دمای داخلی و 
شاخص‎های آسایش حرارتی را بهبود بخشد؟

ــ جهات مختلف ایوان چه تأثیری بر پایداری حرارتی و مصرف 
انرژی ساختمان می‎گذارد؟

بر این اساس، مقاله حاضر با تکیه بر شبیه‎سازی انرژی و 
آسایش حرارتی، به بررسی نقش بازبودگی حیاط و جایگاه ایوان 
در عملکرد حرارتی و نوری یک نمونه مسکونی در اقلیم گرم و 
از منظر  را  خشک تهران می‎پردازد و می‎کوشد سناریوی بهینه 
آسایش حرارتی، تهویه طبیعی و مصرف انرژی ارائه دهد؛ نتایج 
این پژوهش می‎تواند به عنوان راهنمایی کاربردی در طراحی یا 

باززنده‎سازی مساکن اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد.

2. ادبیات تحقیق
پژوهش‎ها نشان داده‎اند که فضاهای باز و نیمه‎باز )از جمله ایوان( 
در معماری مناطق گرم و خشک، علاوه‎بر کارکرد فرهنگی، نقش 
تعیین‎کننده در تنظیم شرایط حرارتی و نوری ساختمان‎ها داشته و 
می‎تواند به عنوان راه‎حل غیرفعال کاهش مصرف انرژی و افزایش 
 Safarzadeh & Bahadori, 2005;( آسایش حرارتی مطرح شود
Meir et al., 1995(. پارامترهای هندسیِ )نسبت‎های ابعادی، 

و  انتخاب مصالح  و  نیمه‎باز/ایوان،  عمق، جهت‎گیری(، عناصر 
 Muhaisen( جرم حرارتی، در کارآیی حرارتی و توزیع نور تأثیرگذارند

.)& Gadi, 2006; Ghaffarianhoseini et al., 2015

باز  فضاهای  می‎دهند  نشان  مطالعات  میکرواقلیم:  تعدیل  ــ 
افزایش  گرم،  روزهای  در  درون‎ساختمان  دمای  کاهش  باعث 
 Meir et al.,( شوند‎نرخ تهویه طبیعی و بهبود توزیع نور روز می
Sadafi et al., 2011 ;1995(. ایوان‎ها به عنوان سایه‎اندازهای 

کنترل  و  مستقیم  تابش  کاهش  در  واسط،  فضاهای  و  بزرگ 
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Shaeri et al., 2018; Es� )دمای تشعشیِ سطوح نقش دارند) 
.)kandari et al., 2018

ــ شواهد تجربی و شبیه‎سازی4: ترکیب اندازه‎گیری‎های میدانی و 
شبیه‎سازی‎های عددی5 رویکردی مرسوم برای ارزیابی تأثیر حیاط و 
ایوان است؛ مطالعات متنوعی این رویه را تأیید کرده‎اند و نشان داده‎اند 
 Crawley et al., 2001;( که اعتبارسنجی میدانی ضروری است

.)Zhang et al., 2017; Ghaffarianhoseini et al., 2015

مدل  با  را  آسایش  مطالعات  بیشتر  آسایش6:  شاخص‎های  ــ 
PMV/PPD یا شاخص‎های بیرونی مانند PET یا UTCI ارزیابی 

کرده‎اند. نتایج نشان می‎دهد حیاط باز و ایوان مناسب می‎توانند 
PMV را به محدوده نزدیک صفر حرکت دهند و PPD را کاهش 

.)Shaeri et al., 2018; Eskandari et al., 2018( دهند
به‎طور  ابعادی،  نسب‎های  ابعادی:  نسبت‎های  و  هندسه  ــ 
مستقیم روی میزان تابش خورشیدی ورودی، سایه‎زایی و جریان 
 Muhaisen & Gadi, 2006; Muhaisen,( گذارند‎هوا اثر می

.)2006; Yasa & Ok, 2014

طوری  جهت‎گیری  خشک  گرم  اقلیم‎های  در  جهت‎گیری:  ــ 
)جنوب‎غربی/غرب(  بعدازظهر شدید  تابش  که  می‎شود  تنظیم 
مسئله  این  بماند؛  محفوظ  زمستانی  نور  دریافت  و  شود  کنترل 
گرمایش  تأمین  و  تابستانی  سرمایش  تقاضای  کاهش  برای 
 Taleghani et al., 2014a;( خورشیدی زمستانی حیاتی است

.)Shashua-Bar & Hoffman, 2003

مطالعات  بسته:  فضاهای  با  مقایسه  و  ایوان  حرارتی  رفتار  ــ 
نشان داده‎اند که ایوان به‎ویژه در جبهه‎های جنوبی ـ جنوبی‎غربی 
دهد  کاهش  را  تشعشی  دمای  و  فضا  عملیاتی  دمای  می‎تواند 
در  ایوان  درمجموع  بخشد؛  بهبود  را   PMV/PPD شاخص  و 
 Shaeri et( است  مؤثر  گرم  ماه‎های  در  نیاز سرمایش  کاهش 

.)al., 2018; Eskandari et al., 2018

ــ تهویه طبیعی و جریان هوا: فضاهای باز جریان طبیعی هوا 
و نرخ تهویه داخلی را افزایش می‎دهد )ACH بالاتر(؛ در مقابل 
می‎کنند  محدود  را  تهویه  اغلب  نیمه‎بسته  یا  بسته  فضاهای 

.)Sadafi et al., 2011; Ochoa et al., 2012(
ــ روشنایی روز و خیرگی: فضاهای باز و نیمه باز توزیع نور روز 
را بهبود بخشیده و امکان کاهش مصرف روشنایی مصنوعی را 

.)Ochoa et al., 2012; Hao et al., 2019( آورند‎فراهم می
پژوهش‎ها نشان می‎دهد که عناصر سنتی مثل ایوان و حیاط 
مرکزی، درصورتِ بومی‎سازی و سازگاری با الزامات امروزی )حفظ 

جرم حرارتی، عایق‎سازی مناسب، کنترل بازشو، استفاده هدفمند از 
آب و گیاه( می‎توانند نقش قابل‎توجهی در کاهش مصرف انرژی و 
ارتقای آسایش ایفا کنند. بهره‎گیری از شبیه‎سازی‎های چندمعیاره و 
اعتبارسنجی میدانی برای تعیین پارامترهای بهینه توصیه می‎شود 

.)Taleghani et al., 2014b; Ochoa et al., 2012(
طراحی  که  می‎دهد  نشان  پیشین  پژوهش‎های  بر  مروری 
به‎طور  را  روشنایی  و  حرارتی  آسایش  می‎تواند  ایوان  مناسب 
را کاهش  انرژی کلی ساختمان  بهبود دهد و مصرف  هم‎زمان 
سایت  هر  ویژه  شبیه‎سازی‎های  و  موردی  مطالعات  لذا  دهد. 
برای تعیین »جهت بهینه و پارامترهای هندسی« ضروری است.

3. روش تحقیق
3. 1. ابزارها و روش‎ها

این پژوهش از نوع کاربردی و مبتنی بر شبیه‎سازی انرژی است. 
1. جمع‎آوری  است:  اصلی  مرحله  سه  شامل  پژوهش  روش 
رفتار  شبیه‎سازی  و  سه‎بعدی  2. مدل‎سازی  ورودی،  داده‎های 
 Zuhaib et( اعتبارسنجی  و  نتایج  و 3. تحلیل  نوری  و  حرارتی 
.)al., 2019; Zhou et al., 2023; Foucquier et al., 2013

3. 2. مورد مطالعه و بستر طراحی
مسکونی  اتاق/فضای  یک  از  واحدی  پژوهش،  موردی  نمونه 
از  اقلیمی  داده‎های  و  جغرافیایی  مختصات  است.  تهران  در 
به عنوان  کلایمت7  نرم‎افزار  خروجی  و  هواشناسی  فایل‎های 
ورودی شبیه‎سازی استفاده شدند )Fumo, 2014(. مدل‎سازی 
سه‎بعدی در دیزاین بیلدر انجام شد؛ هندسه پایه از پلان و مقاطع 
واقعی خانه مقدم اقتباس و یکی از اتاق‎های شاخص به عنوان 

مدارک مدل‎سازی انتخاب گردید )شکل 1(.

3. 2. شاخص‎ها و متغیرهای مورد اندازه‎گیری
ارزیابی آسایش حرارتی بر اساس دو شاخص شاخص PMV8 و 
PPD9 انجام می‎شود. PMV شرایط حرارتی پایدار و حس گرمایی 

افراد را در بازه 3- تا 3+ نشان می‎دهد و PPD درصد نارضایتی 
این  اشری،  استاندارد  بر اساس  می‎کند.  پیش‎بینی  را  کاربران 
فضاهای  در  حرارتی  آسایش  اصلی سنجش  معیار  دو شاخص 

مختلف به‎شمار می‎آیند.
»جدول 1« دامنه مقادیر شاخص PMV را بر اساس استاندارد 
احساس  شاخص،  این  می‎دهد.  نمایش   ASHRAE 55-2017
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حرارتی میانگین افراد را در یک فضا بیان می‎کند و مقدار آن از 
3+ )بسیار گرم( تا 3- )بسیار سرد( متغیر است. محدوده مطلوب 
آسایش حرارتی در بازه 0,5- تا 0,5+ قرار دارد که در آن درصد 
نارضایتی پیش‎بینی‎شده )PPD( کمتر از 10 درصد است. رابطه 

شاخص PMV بر اساس مدل فنگر به صورت زیر است:

بدون ایوان

ایوان جنوبیایوان شمالیایوان‎دار

ایوان غربیایوان شرقی

شکل 1. سناریو‎های پژوهش و نمایش مسیر حرکت خورشید و سایه‎ها.

جدول 1. دامنه مقادیر شاخص PMV و توصیف احساس حرارتی 
.)ASHRAE, 2017(

احساس 
حرارتی

بسیار 
گرم

گرم
تا حدی 

گرم
متعادل

تا حدی 
سرد

سرد
بسیار 

سرد

3-2-1-10+2+3+مقدار
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که در آن:
)W/m²( متابولیسم بدن :M

)W/m²( کار مکانیکی :W

)C°( دمای پوست :tsk

)C°( دمای سطح لباس :tcl

)C°( دمای هوا :ta

)Pa( فشار جزئی بخار آب :Pa

)m²·K/W( مقاومت حرارتی لباس :Icl

Kcl: ضریب انتقال حرارت لباس

)W/m²( تبخیر ناشی از تعریق :Esw

استفاده   )7( شماره  رابطه  از   PPD شاخصه  محاسبه  برای 
محیط  در  حرارتی  آسایش  به  توجه  با   PPD شاخصه  می‎شود. 
از  افراد  نارضایتی  درصد  پیش‎بینی  میزان  و  می‎گیرد،  شکل 
محیط )احساس نارضایتی از آسایش حرارتی در محیط(، را بیان 

می‎کند. این شاخصه نیز از طریق رابطه زیر محاسبه می‎شود.

در یک  که  است  افرادی  درصد  از  تخمینی   PPD شاخص 
اگر  حتی  می‎کنند،  ناراحتی  احساس  خاص  حرارتی  شرایط 

شرایط نزدیک به حالت خنثی باشد.

.)ASHRAE, 2017( جدول 2. دامنه مقادیر آسایش حرارتی

PMV مقدارPPD حداقل مقدار

حدود 0٪5

حدود ±0,5٪10

حدود ±1٪26

و   PMV قابل‎قبول  محدوده  حرارتی،  آسایش  تحلیل  در 
درصد نارضایتی PPD به عنوان شاخص‎های تعیین‎کننده ترجیح 
 Nabil & Mardaljevic, 2006; Reinhart &( شدند  داده 

.)Wienold, 2010

3. یافته‎ها
در این بخش، نتایج حاصل از شبیه‎سازی‎های انرژی و حرارتی 
این تحلیل، مقایسه عملکرد حرارتی در  از  ارائه می‎شود. هدف 

جنوبی،  ایوان  شمالی،  ایوان  ایوان،  )بدون  مختلف  حالت‎های 
ایوان شرقی و ایوان غربی( است.

3. 1. تحلیل سالانه مؤلفه‎های آسایش
به‎منظور ارزیابی کلی‎تر، میانگین سالانه شاخص‎های حرارتی و 

آسایشی در هر سناریو محاسبه شده است )جدول 3(.

جدول 3. میانگین سالانه مؤلفه‎های آسایش در سناریوهای مختلف 
ایوان.

بدون 
ایوان

ایوان 
شمالی

ایوان 
جنوبی

ایوان 
شرقی

ایوان 
غربی

)C°( 23,5022,8825,5825,4125,53دمای هوا

)C°( 24,1823,4926,2426,0626,22دمای تشعشعی

)C°( 23,8423,1925,9125,7425,58دمای عملیاتی

دمای خشک محیط بیرونی 
)C°(

17,2717,2717,2717,2717,27

27,1227,8922,9124,5624,19رطوبت نسبی )%(

76,6676,1668,5275,0474,63شاخص نارضایتی فانگر )%(

شاخص میانگین احساس 
حرارتی فانگر )%(

-0,34-0,58+0,17+0,32+0,34

ایوان  حالت  در  داخلی  هوای  دمای   ،»3 »جدول  مطابق 
بیشتر   PMV شاخص  و  بالاتر  جهت‎ها  سایر  به  نسبت  جنوبی 
است که نشان‎دهندۀ گرمای بیشتر و نزدیک‎تر شدن به محدوده 
آسایش در زمستان است. رطوبت نسبی در ایوان جنوبی پایین‎تر 
نارضایتی  شاخص  است.  شده  ثبت  بالاتر  شمالی  ایوان  در  و 
رسیده   )%68,52( مقدار  کمترین  به  جنوبی  ایوان  در   )PPD(
قابل توجهی  بهبود  ایوان )%76,66(  بدون  به حالت  که نسبت 
دارد. درمجموع، داده‎ها بیانگر آن است که وجود ایوان به‎ویژه 
در جبهه جنوبی سبب پایداری حرارتی بیشتر و کاهش نوسانات 

دمایی می‎شود.

3. 2. نتایج ماهانه رفتار حرارتی
در  ایوان  مختلف  حالت‎های  برای  سالیانه  شبیه‎سازی  نتایج 
»جدول 4« نمایش داده شده است. داده‎ها نشان‎دهنده نوسان 
موقعیت  تأثیر  نیز  و  گرم سال  و  ماه‎های سرد  در  داخلی  دمای 

ایوان بر تعدیل دمای داخلی و شاخص‎های آسایش است.
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جدول 4. نتایج ماهانه مؤلفه‎های حرارتی در سناریوهای مختلف ایوان.

نوامبرنوامبراکتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویه

)C°( 3,894,9810,6616,3021,7428,2529,8730,0725,9017,7911,425,59دمای خشک بیرون

بدون 
ایوان

)C°( 8,9010,6816,9222,6327,9536,2237,5137,0632,2123,4517,1110,52دمای هوا

)C°( 9,3911,2617,5623,3628,8137,0638,3037,7632,9324,2317,6811,00دمای تشعشعی

)C°( 9,1510,9717,2422,9928,3836,6437,9037,4132,5723,8417,4010,76دمای عملیاتی

41,8837,5831,7824,8122,8713,6616,2416,3717,7725,7233,1844,00رطوبت نسبی )%(

100,0099,4371,6258,1043,4598,8099,4199,5766,2917,5467,9699,46شاخص نارضایتی )%(

3,90-2,10-0,32-1,99+3,97+4,18+3,60+0,33+1,73-2,16-3,87-4,35-میانگین احساس حرارتی )%(

ایوان 
شمالی

)C°( 8,7310,3716,4221,9427,0334,8436,1636,1431,7623,1316,9410,37دمای هوا

)C°( 9,1910,9117,0022,5727,7635,5436,8136,7632,4323,8517,4810,83دمای تشعشعی

)C°( 8,9610,6416,7122,2627,3935,1936,4936,4532,0923,4917,2110,60دمای عملیاتی

42,3338,3232,7725,8324,0414,7417,6917,1918,2126,2233,5344,42رطوبت نسبی )%(

100,099,6676,1063,2843,2894,5997,5698,8360,9218,2669,5599,56شاخص نارضایتی )%(

3,95-2,15-0,42-1,80+3,58+3,60+3,02+0,05-2,01-2,30-3,96-4,40-میانگین احساس حرارتی )%(

ایوان 
جنوبی

)C°( 14,4015,4319,0522,7227,2534,5536,0336,5833,4826,5223,9416,44دمای هوا

)C°( 15,1716,1919,6323,3227,7935,0136,4737,0234,0927,4824,9517,24دمای تشعشعی

)C°( 14,7815,8119,3422,9727,5234,7836,2536,8033,7827,0024,4416,84دمای عملیاتی

29,3227,6427,9124,8123,8415,3817,9317,1816,9921,5022,3130,19رطوبت نسبی )%(

94,9787,8053,9357,9238,2194,0597,9399,5784,1818,1218,6378,21شاخص نارضایتی )%(

2,28-0,18-0,55-2,48+3,73+3,52+2,86+1,740,00-1,59-2,58-2,86-میانگین احساس حرارتی )%(

ایوان 
شرقی

)C°( 10,1912,3919,0424,2429,8338,3339,1740,0335,3825,1318,8211,64دمای هوا

)C°( 10,5712,8819,6524,9530,6939,1239,8940,7836,1825,9219,3112,00دمای تشعشعی

)C°( 10,3812,6419,3524,6030,2638,7339,5340,4135,7825,5319,0611,82دمای عملیاتی

38,4333,6128,0222,6620,6712,5515,1514,2815,3223,4329,9940,87رطوبت نسبی )%(

99,9997,8653,2746,8042,6899,9799,98100,091,2816,4055,3398,90شاخص نارضایتی )%(

3,62-1,65-0,14-3,28+5,20+4,84+4,45+1,08+1,12-1,58-3,43-4,03-میانگین احساس حرارتی )%(

ایوان 
غربی

)C°( 10,7812,6418,8123,9829,5438,1338,9739,5835,4525,5719,8112,41دمای هوا

)C°( 11,2313,1619,4224,6930,4138,9339,6940,3236,2826,4620,4512,85دمای تشعشعی

)C°( 11,0012,9019,1124,3329,9738,5339,3339,9535,8626,0220,1312,63دمای عملیاتی

36,9733,0628,4723,0621,0812,7215,3114,6215,2422,8228,3138,90رطوبت نسبی )%(

99,9697,5255,6449,0141,7599,9699,97100,092,3216,7747,0197,53شاخص نارضایتی )%(

3,41-1,36-0,28+3,31+5,01+4,76+4,37+0,96+1,22-1,65-3,36-3,86-میانگین احساس حرارتی )%(
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3. 3. تفسیر و تحلیل نتایج
تأثیر  ایوان  موقعیت  که  می‎دهد  نشان  شبیه‎سازی  نتایج 

چشم‎گیری بر رفتار حرارتی فضا و سطح آسایش کاربران دارد:
1. ایوان جنوبی بهترین عملکرد حرارتی را در میان سناریوها نشان 
داده است. در این حالت، شاخص PMV برابر با 0,17+ و شاخص 
نارضایتی حرارتی )PPD( برابر با 68,52% بوده است. این وضعیت 
بیانگر نزدیکی بیشتر به محدوده آسایش حرارتی استاندارد اشری 
در مقایسه با سایر جهات است. دمای هوا و دمای عملیاتی نیز در 
محدوده مطلوب‎تری نسبت به حالت‎های شرقی و غربی قرار دارد.
عملکرد  بهبود  به  سال  سردتر  فصول  در  شمالی  ایوان   .2
حرارتی کمک کرده است. میانگین دمای داخلی در این سناریو 
و  بوده  ایوان  بدون  حالت  از  کمتر  درجه سانتی‎گراد   0,6 حدود 
تأثیر  نشان‎دهنده  این  است.  )سردتر(  منفی‎تر   PMV شاخص 
تابستان و حفظ شرایط  در  ایوان شمالی  خنک‎کنندگی مناسب 

معتدل در زمستان است.
3. ایوان‎های شرقی و غربی بیشترین نوسان حرارتی را در طول 
از  بالاتر  حالت  دو  این  در  داخلی  دمای  کرده‎اند.  تجربه  سال 
سایر سناریوها بوده و شاخص PMV به حدود 0,32+ تا 0,34+ 
این  است.  ادراک‎شده  گرمای  افزایش  بیانگر  که  است،  رسیده 
امر ناشی از تابش مستقیم خورشید در ساعات صبح و بعدازظهر 

است که باعث افزایش بار حرارتی می‎شود.
از  بیش  حرارتی  نارضایتی  شاخص  ایوان،  بدون  حالت  در   .4
ناپایداری  بیانگر  که  است،  بوده   -0,34 با  برابر   PMV و   %76
افزایش  ایوان موجب  نبود  است.  در طول سال  شرایط حرارتی 
انتقال حرارت مستقیم از پوسته خارجی و افزایش نوسان حرارتی 

فضا شده است.
خورشید  تابش  زاویه  به  توجه  با  جنوبی  ایوان  کلی،  به‎طور 
جذب  میان  را  تعادل  بهترین  مناسب،  سایه‎اندازی  عملکرد  و 
ایجاد  تابستان  در  مستقیم  تابش  کاهش  و  زمستان  در  حرارت 
می‎کند. در مقابل، ایوان‎های شرقی و غربی به دلیل مواجهه با 
به طراحی دقیق‎تر در  نیاز  تابش شدید در ساعات بحرانی روز، 

عمق سایه‎انداز و بازشو دارند.
بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که:

تهران،  خشک  و  گرم  اقلیم  در  جنوبی  ایوان  جهت‎گیری  ــ 
بهترین عملکرد حرارتی را دارد.

دمای  نوسانات  می‎تواند  مناسب  عمق  با  ایوان  از  استفاده  ــ 
داخلی را تا چند درجه کاهش دهد و شاخص آسایش حرارتی را 

به محدوده استاندارد نزدیک کند.
ــ این نتایج با مطالعات مشابه در زمینه نقش فضاهای نیمه‎باز 
1384؛  )احمدی،  دارد  همخوانی  ایران  اقلیمی  معماری  در 

.)Zhou et al., 2023 بشارت و کیانیان، 1400؛

3. 4. تحلیل آسایش حرارتی در جهات مختلف ایوان
»شکل 2« نتایج شاخص‎های آسایش حرارتی را نشان می‎دهد. 
داده‎ها بیانگر تغییرات PMV و PPD در طول سال هستند و تأثیر 
نمایش  بر شرایط حرارتی فضاهای داخلی  را  ایوان  جهت‎گیری 

می‎دهند.
دو  در  که  نشان می‎دهد  حرارتی  آسایش  شبیه‎سازی  نتایج 
حالت »با ایوان« و »بدون ایوان«، مقادیر دمای داخلی، دمای 
میانگین تابشی و دمای مؤثر حاصل از ترکیب آنها در فصول پاییز 
و زمستان، متناسب با شرایط اقلیم گرم و خشک تهران بوده و 
در محدوده آسایش حرارتی قرار دارند. بااین‎حال، در فصول بهار 
وجود  خورشید،  تابش  بالای  زاویه  و  شدت  به‎دلیل  تابستان،  و 
ایوان در جهت جنوبی نقش مؤثری در کاهش دمای داخلی و 

بهبود شرایط آسایش ایفا می‎کند.
)شمالی،  مختلف  جهات  در  ایوان‎ها  عملکرد  مقایسه 
جنوبی، شرقی و غربی( نشان می‎دهد که ایوان جنوبی بالاترین 
بازده حرارتی را در فصول گرم سال دارد، در حالی‎که در فصول 
سرد، ایوان شمالی یا حتی حذف ایوان می‎تواند عملکردی مشابه 

و قابل قبول ارائه دهد.
می‎دهد  نشان  سالانه  داخلی  دمای  نتایج  کلی،  به‎طور 
داخلی  فضاهای  بیشتر  حرارتی  پایداری  باعث  ایوان  که حضور 
ایوان  میان  چشم‎گیری  تفاوت  زمستان  و  پاییز  در  می‎شود. 
و  بهار  در  اما  نمی‎شود،  مشاهده  ایوان  بدون  حالت  و  شمالی 
آسایش  بهبود  موجب  دو  هر  شمالی  و  جنوبی  ایوان  تابستان، 

حرارتی می‎گردند.

3. 5. مقایسه دمای سالانه و مصرف انرژی
»جدول 5« نتایج کلی شبیه‎سازی را در دو حالت »با ایوان بهینه« 
و »بدون ایوان« نمایش می‎دهد. پارامترهای بررسی‎شده شامل 
مصرف انرژی الکتریکی، گرمایشی، سرمایشی، و شاخص‎های 

حرارتی داخلی هستند.
نتایج مقایسه داده‎های حاصل از شبیه‎سازی در دو حالت »با 
ایوان« و »بدون ایوان« نشان می‎دهد که میزان مصرف انرژی 
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شکل 2. نمودار نتایج PMV مرحله آسایش حرارتی و مرحله دمای هوا در تمام جهات با ایوان و بدون ایوان.
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الکتریکی کلی در هر دو حالت تقریباً یکسان است. بااین‎حال، 
در بررسی جزئیات مصرف، تفاوت‎هایی مشاهده می‎شود:

ــ مصرف روشنایی در حالت بدون ایوان اندکی کمتر از حالت با 
ایوان است.

کمتری  انرژی  ایوان  با  حالت  در  مکانیکی  سیستم  فن‎های  ــ 
مصرف می‎کنند، در حالی‎که پمپ‎های سیستم و انرژی کمکی 

در حالت بدون ایوان کیلووات‎ساعت کمتری دارند.
ــ مصرف گاز برای گرمایش در حالت با ایوان بیشتر است، اما 
برق مصرفی سیستم خنک‎کننده در حالت بدون ایوان افزایش 

می‎یابد.
ــ دمای هوای داخلی، دمای تابشی میانگین و دمای عملیاتی 
در حالت بدون ایوان کمی بالاتر از حالت با ایوان است، در حالی 

که دمای خشک بیرونی در هر دو حالت یکسان باقی می‎ماند.
ــ نفوذ هوای خارجی10 در حالت بدون ایوان بیشتر بوده و منجر 

به افزایش مصرف انرژی می‎شود.
ــ مصرف روشنایی عمومی، تجهیزات اداری و میزان اشغال11 

در هر دو حالت برابر است.
ــ پنجره‎های داخلی و خارجی در حالت با ایوان تغییرات دمایی 
کنترل  در  ایوان  مثبت  تأثیر  بیانگر  که  می‎دهند  نشان  کمتری 

انتقال حرارت است.
با ایوان اندکی بیشتر و  ــ گرمایش محسوس ناحیه12 در حالت 

خنک‎کنندگی محسوس ناحیه13 کمتر است.
ــ مجموع جریان هوای تهویه مکانیکی، تهویه طبیعی و نفوذی 

در هر دو حالت برابر بوده و تغییر محسوسی ندارد.
انرژی سرمایشی در حالت  نتایج نشان می‎دهد که مصرف 
در  است،  ایوان  دارای  حالت  از  بیشتر   ٪11 حدود  ایوان  بدون 
افزایش  ایوان  با  حالت  در  گرمایش  برای  گاز  که مصرف  حالی 
یافته است. این امر بیانگر نقش ایوان در کاهش بار سرمایشی 
در تابستان و در عین حال کاهش جذب حرارت خورشیدی در 
زمستان است. دمای هوای داخلی و دمای تابشی میانگین در 
حالت با ایوان حدود 0,4 تا 0,6 درجه سانتی‎گراد کمتر از حالت 
بدون ایوان ثبت شده‎اند که تأییدکننده تأثیر مثبت ایوان در تعدیل 
حرارتی فضاهای داخلی است. همچنین، کاهش مصرف انرژی 
فن‎ها در حالت دارای ایوان بیانگر بهبود تهویه طبیعی و کاهش 

وابستگی به سیستم‎های مکانیکی است.
موجب  ایوان  وجود  که  نشان می‎دهد  داده‎ها  کلی،  به‎طور 
با  و  شده  ساختمان  دمایی  پایداری  و  حرارتی  عملکرد  بهبود 
و  فن‎ها  انرژی  مصرف  خنک‎کنندگی،  و  سرمایشی  بار  کاهش 

سیستم‎های تهویه را بهینه می‎سازد.

گاز  و  الکتریکی  انرژی  ماهانه  مصرف  تحلیل   .6  .3
طبیعی

انرژی  مصرف  ماهانه  تغییرات   )4 و   3 )شکل‎های  نمودارها 
»بدون  و  ایوان«  »با  حالت  دو  در  را  طبیعی  گاز  و  الکتریکی 
ایوان« با هدف بررسی تأثیر ایوان در کاهش بار حرارتی و مصرف 

حامل‎های انرژی در طول سال، نمایش می‎دهند.

جدول 5. مقدار سالانه دما و مصرف انرژی.

ایوان بهینهبدون ایوانپارامتر

4605,324605,32برق اتاق )کیلو وات ساعت(

2331,202333,33روشنایی )کیلو وات ساعت(

7790,697314,65فن‎های سیستم )کیلو وات ساعت(

237,56218,00پمپ‎های سیستم )کیلو وات ساعت(

0,030,10انرژی پشتیبان )کیلو وات ساعت(

61,43211,96گرمایش )گاز( )کیلو وات ساعت(

36850,0933259,98سرمایش )برق( )کیلو وات ساعت(

26,6526,25دمای هوا )درجه سانتیگراد(

28,9628,35دمای تشعشعی )درجه سانتیگراد(

دمای عملیاتی )میانگین دمای تابشی و دمای 
27,8027,30هوا( )درجه سانتیگراد(

17,2717,27دمای خشک هوای بیرون )درجه سانتیگراد(

18,53-19,29-نفوذ هوای بیرونی )مگا وات ساعت(

2,332,33روشنایی عمومی )مگا وات ساعت(

4,614,61تجهیزات )مگا وات ساعت(

0,850,85ساکنین )مگا وات ساعت(

کسب حرارت خورشیدی از بازشو‎های داخلی 
0,300,27)مگا وات ساعت(

کسب حرارت خورشیدی از بازشو‎های بیرونی 
144,17132,60)مگا وات ساعت(

4,054,17گرمایش محسوس ناحیه )مگا وات ساعت(

79,83-88,04-سرمایش محسوس ناحیه )مگا وات ساعت(

0,620,62تهویه مکانیکی + تهویه طبیعی + نفوذ هوا
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شکل 3. نمودار ماهانه دما. افزایش گرما )حرارتی( و مصرف انرژی درحالت بدون ایوان.

شکل 4. نمودار ماهانه دما. افزایش گرما )حرارتی( و مصرف انرژی درحالت با ایوان.



137 فصلنامۀ رهپویۀ معماری و شهرسازی، دورۀ پنجم، شمارۀ هجدهم، تابستان 1405
DOI: 10.22034/rau.2026.2075971.1274

نتایج مقایسه داده‎های شبیه‎سازی در دو حالت »با ایوان« 
و »بدون ایوان« نشان می‎دهد که مصرف کل انرژی الکتریکی 
اتاق در طول سال در هر دو حالت یکسان است. بااین‎حال، در 
سیستم‎ها  مختلف  اجزای  میان  تفاوت‎هایی  جزئیات،  بررسی 

مشاهده می‎شود:
ــ مصرف روشنایی14 در حالت بدون ایوان اندکی بیشتر از حالت 
نبود  در  کمتر  طبیعی  نور  دریافت  به دلیل  که  است،  ایوان  با 

سایه‎انداز ایوان می‎باشد.
ــ مصرف فن‎های سیستم مکانیکی: در حالت با ایوان، مقدار انرژی 
مورد نیاز برای فن‎ها کمی بیشتر است، که نشان‎دهندۀ افزایش 

تبادل حرارتی ناشی از حضور ایوان و نیاز به تهویه بیشتر است.
ایوان،  بدون  حالت  در  کمکی:  انرژی  و  سیستم  پمپ‎های  ــ 
پمپ‎ها کیلووات‎ساعت کمتری مصرف کرده و انرژی کمکی نیز 

در این حالت مقداری بالاتر است.
ــ گرمایش گازی در سه ماه نخست سال، مصرف گاز در حالت 
که  است  ایوان  بدون  حالت  از  کمتر  به‎طور محسوسی  ایوان  با 
نشان‎دهندۀ نقش ایوان در حفظ حرارت داخلی در فصول سرد 

است.
برق  مصرف  ایوان،  با  حالت  در  برقی  خنک‎کننده  مصرف  ــ 
سیستم سرمایشی بیشتر است؛ این افزایش ناشی از تأثیر حرارتی 

ایوان بر بار سرمایشی در فصول گرم می‎باشد.
هوای  دمای  ایوان،  بدون  حالت  در  تابشی:  و  داخلی  دمای  ــ 
داخلی، دمای تابشی میانگین و دمای عملیاتی اندکی بالاتر از 
حالت با ایوان است، در حالی که دمای خشک بیرونی در هر دو 

حالت تقریباً یکسان باقی می‎ماند.
در  و  هوا  نفوذ  ایوان،  بدون  حالت  در  خارجی15  هوای  نفوذ  ــ 

نتیجه مصرف مگاوات‎ساعت مربوط به آن بیشتر است.

ــ روشنایی عمومی، تجهیزات الکتریکی و کامپیوترها: در هر دو 
حالت مصرف برابری دارند.

ــ میزان اشغال16 در حالت بدون ایوان، میزان مصرف مگاوات 
ناشی از حضور افراد اندکی بالاتر است.

نوسانات  ایوان،  با  حالت  در  خارجی:  و  داخلی  پنجره‎های  ــ 
حرارتی و مصرف انرژی برای تنظیم دما کمتر است، که حاکی از 

عملکرد مؤثر ایوان در کنترل تابش خورشید می‎باشد.
ایوان، گرمایش  با  ــ گرمایش و سرمایش محسوس: در حالت 

محسوس کمی بیشتر و سرمایش محسوس کمتر است.
ــ دبی هوای تهویه17 در هر دو حالت طی 11 ماه برابر بوده و 
تنها در ماه سپتامبر، حالت با ایوان دبی هوای بالاتر اندکی دارد.

به‎طور کلی، نتایج حاکی از آن است که وجود ایوان موجب 
عملکرد  بهبود  زمستان،  در  گرمایشی  انرژی  مصرف  کاهش 
می‎شود،  فصلی  انرژی  تبادل  در  تعادل  و  ساختمان،  حرارتی 
را  اندکی مصرف سرمایشی  اگرچه ممکن است در فصول گرم 
تفکیک  به  را  انرژی  سالانه  مصرف   »6 »جدول  دهد.  افزایش 

حامل‎های انرژی نشان داده است.
در  نشان می‎دهد:  سالیانه  برق  مقایسه مصرف  و  مشاهده 
بدون  و در حالت  بالاتری صورت گرفته  ایوان مصرف  با  حالت 
خصوص  در  همچنین  است.  شده  کمتر  برق  مصرف  ایوان 
تمام  در  ایوان  با  حالت  در  گفت:  می‎توان  ماهیانه  برق  مصرف 
بدون  حالت  در  و  گرفته  بالاتری صورت  ماه‎های سال مصرف 

ایوان مصرف برق کمتر شده است.
حالت  که  می‎کنیم  مشاهده  سالیانه  گاز  مصرف  مقایسه  با 
مقایسه  در  است.  شده  بیشتر  گاز  مصرف  سهم  ایوان  بدون 
مصرف گاز ماهیانه نیز می‎توان گفت: در حالت بدون ایوان سهم 

مصرف گاز کمتر شده است.

جدول 6. مصرف سالانه انرژی به تفکیک حامل‎های انرژی.
سالیانهنوامبرنوامبراکتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویه

بدون 
ایوان

برق )کیلو 
وات ساعت(

18542471384642365024568958906068554148164143223651815

گاز )کیلو وات 
ساعت(

39,4372,100,000,000,000,000,000,000,000,000,028,2061,5

ایوان‎دار

برق )کیلو 
وات ساعت(

14762009344939294753543756255765519444473792185547731

 )کیلو وات 
ساعت(

117321,1800,000,000,000,000,000,000,000,044,61212
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4. بحث و تحلیل
و  ایوان  حضور  که  می‎دهند  نشان  پژوهش  این  یافته‎های 
جهت‎گیری آن در ساختمان واقع در اقلیم گرم و خشک استان 
و  حرارتی  آسایش  شاخص‎های  بر  قابل‎توجهی  تأثیر  تهران، 
نتایج، مقایسه  این  تفسیر  به  این بخش  انرژی دارد. در  مصرف 
مشاهده‎شده  تفاوت‎های  علل  تحلیل  و  پیشین  مطالعات  با 

می‎پردازیم.

4. 1. نتایج کاربردی
نتایج  بر اساس  داخلی:  دمای  تعدیل  در  ایوان  نقش  ــ 
ایوان  دارای  حالت  در  عملیاتی  دمای  میانگین  شبیه‎سازی، 
حدود °C 0.6 - 0.4 کمتر از حالت بدون ایوان بود. این موضوع 
و  داخل  میان  واسط  فضای  به عنوان  ایوان  که  می‎دهد  نشان 
بیرون، با کاهش تابش مستقیم و تبادل حرارتی، پایداری دمایی 
ساختمان را افزایش می‎دهد. مطالعات مشابه نیز تأکید کرده‎اند 
که فضاهای نیمه‎باز مانند حیاط و ایوان می‎توانند بار سرمایشی 
 Diz-Mellado( تا 18 درصد کاهش دهند ساختمان را بین 8 
ثبات دمای داخلی  از دیدگاه آسایش حرارتی،   .)et al., 2023
رضایت  افزایش  عوامل  مهم‎ترین  از  حرارتی  نوسان  کاهش  و 

.)Carlucci et al., 2021( شود‎حرارتی کاربران محسوب می
ایوان  که  داد  نشان  نتایج  فصلی:  تأثیر  و  ایوان  جهت‎گیری  ــ 
در  حالی‎که  در  دارد،  بهتری  عملکرد  گرم  فصول  در  جنوبی 
فصول سرد تفاوت میان ایوان شمالی و حالت بدون ایوان کمتر 
است. این یافته‎ها با نتایج Hassan )2024( همخوان است که 
نشان داد جهت‎گیری مطلوب حیاط در اقلیم‎های گرم می‎تواند 
زاویه  تابستان،  در  دهد.  کاهش  را  داخلی  دمای  درجه  چند  تا 
تابش و شدت حرارت از جنوب و جنوب‎غرب افزایش می‎یابد، لذا 
وجود ایوان در این جهت می‎تواند با ایجاد سایه و تهویه طبیعی 

.)Zhu et al., 2022( مناسب، شرایط آسایش را حفظ کند
ــ مصرف انرژی و تهویه طبیعی: اگرچه مصرف کلی برق در هر 
ایوان مصرف فن‎ها  اما در حالت دارای  دو حالت مشابه است، 
تأییدکننده  موضوع  این  است.  یافته  کاهش  برقی  سرمایش  و 
یافته‎های مطالعاتی است که حضور ایوان و حیاط را عاملی مؤثر 
سیستم‎های  به  وابستگی  کاهش  و  طبیعی  تهویه  افزایش  در 

.)López et al., 2018( دانند‎مکانیکی می
همچنین کاهش مصرف گاز در فصول سرد در حالت دارای 
ایوان، بیانگر نقش این فضا در جلوگیری از اتلاف حرارت و بهبود 

.)Chatzipoulka et al., 2022( راندمان انرژی است

4. 4. محدودیت‎ها و ملاحظات طراحی
و  شده  استفاده  طبیعی  تهویه  سیستم  از  پژوهش  این  در 
شرایط  در  بنابراین  نشده‎اند،  مکانیکی مدل‎سازی  سیستم‎های 
دقت  علاوه‎براین،  باشند.  متفاوت  نتایج  است  ممکن  واقعی 
پیشنهاد  و  است  وابسته  مدل  ورودی‎های  به  شبیه‎سازی‎ها 
با داده‎های واقعی محیطی  آتی مدل  می‎شود در پژوهش‎های 

.)Sharples et al., 2022( اعتبارسنجی شود

نتیجه‎گیری
طراحی  در  ایوان  حضور  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته‎های 
ساختمان‎های اقلیم گرم و خشک، نقشی مؤثر در بهبود عملکرد 
حرارتی، افزایش آسایش حرارتی، و کاهش مصرف انرژی دارد. 
آن  بیانگر  دیزاین‎بیلدر  نرم‎افزار  در  انجام‎شده  شبیه‎سازی‎های 
است که ایوان جنوبی، به‎ویژه در فصول گرم سال، توانسته است 
میانگین دمای داخلی و شاخص نارضایتی حرارتی )PPD( را به 
میزان قابل‎توجهی کاهش دهد. در مقابل، حذف ایوان یا استقرار 
آن در جهات شرقی و غربی باعث افزایش نوسانات حرارتی و نیاز 

بیشتر به انرژی سرمایشی شده است.
در تحلیل انرژی، مشاهده شد که وجود ایوان موجب کاهش 
بار سرمایشی تا حدود 10 درصد و افزایش کارایی تهویه طبیعی 
می‎شود. همچنین، دمای عملیاتی در حالت دارای ایوان حدود 
نیم درجه سانتی‎گراد پایین‎تر از حالت بدون ایوان بوده و شاخص 

PMV به محدوده آسایش نزدیک‎تر شده است.
از نظر طراحی اقلیمی، ایوان نقش یک فیلتر حرارتی و نوری 
تبادل حرارتی  افزایش  و  تابش خورشید  با کنترل  و  ایفا کرده  را 
می‎گردد.  داخلی  فضاهای  دمایی  پایداری  موجب  طبیعی، 
بنابراین، استفاده هدفمند از ایوان در جبهه جنوبی ساختمان‎ها 
متراکم،  شهری  مناطق  در  به‎ویژه  خشک،  و  گرم  اقلیم  در 
بهبود  و  انرژی  مصرف  کاهش  برای  مؤثر  راهکاری  می‎تواند 
تأثیرات  که  داشت  توجه  باید  همچنین  باشد.  کاربران  آسایش 
باعث  سال  مواقع  برخی  در  شرقی  ایوان  در  صبحگاهی  دمای 

کاهش میزان گرمایش مورد نیاز ساختمان خواهد شد.
از منظر کاربردی، یافته‎های این پژوهش می‎تواند در طراحی 
ساختمان‎های اقلیم‎های گرم و خشک مورد استفاده قرار گیرد. 
هندسی  ابعاد  تأثیر  آینده،  پژوهش‎های  در  می‎شود  پیشنهاد 
اقلیمی  شرایط  در  کاربران  واقعی  رفتار  و  بومی  مصالح  ایوان، 
متغیر نیز مورد بررسی میدانی قرار گیرد تا مدل شبیه‎سازی‎شده 

از اعتبار بیشتری برخوردار شود.
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پی‎نوشت‎ها
1. EnergyPlus
2. DesignBuilder

3. PMV/PPD
4. CFD، ENVI-met، EnergyPlus / DesignBuilder

CFD .5 برای جریان و ENVI-met برای میکروکلیمات، EnergyPlus/DesignBuilder برای عملکرد انرژی داخلی
PPD ،PMV .6 و شاخص‎های اقلیمی بیرونی

7. Climate Consultant
8. Fanger PMV = Predicted Mean Vote
9. Fanger PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied
10. Infiltration
11. Occupancy
12. Zone Sensible Heating
13. Zone Sensible Cooling
14. Lighting Energy
15. Infiltration
16. Occupancy
17. Mech Vent + Nat Vent + Infiltration
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behavior modeling, mulƟ-objecƟve opƟmizaƟon of geometric parameters, and 
hybrid systems integraƟng photovoltaic shading devices to further enhance 
building performance and energy resilience in arid environments.

Keywords: Iwan; Hot and dry climate; House; Thermal comfort; Energy simula-
Ɵon
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occupant comfort in arid regions (Zhou et al., 2023; Heidari & Sharples, 2022).

In addiƟon to thermal comfort, the study examined the effect of the Iwan on 
lighƟng and energy efficiency. The Iwan acted as a passive shading device, mit-
igaƟng glare and distribuƟng daylight more uniformly across interior spaces. 
This effect reduced direct solar penetraƟon, prevenƟng localized overheaƟng 
near windows and reduced cooling loads. Although arƟficial lighƟng consump-
Ɵon was slightly higher in Iwan-equipped scenarios due to reduced direct sun-
light, the overall energy savings from reduced cooling demands outweighed 
this increase. The total electricity use for mechanical systems, including fans 
and pumps, was 7,314.65 kWh in the Iwan scenario, compared to 7,790.69 kWh 
in the scenario without the Iwan, represenƟng an approximately 6% reducƟon 
in auxiliary energy use.

From a seasonal perspecƟve, the southern Iwan demonstrated superior perfor-
mance in the warm months (May to September), miƟgaƟng overheaƟng and 
stabilizing indoor temperatures around 26°C. The northern Iwan and the no-
Iwan configuraƟons performed similarly during cooler months (November to 
February), indicaƟng that the northern shading had limited but posiƟve effects 
during winter. The eastern and western Iwans, although contribuƟng to shad-
ing, introduced higher thermal loads due to direct morning and evening sun 
exposure, suggesƟng that they are less effecƟve in Tehran’s climaƟc context.

Overall, the findings confirm that the incorporaƟon of a southern Iwan pro-
vides opƟmal thermal and energy performance in hot and dry climates. The 
results emphasize that passive architectural elements, when designed based 
on climaƟc data, can substanƟally enhance the environmental performance of 
buildings. The presence of the Iwan effecƟvely balances solar gain, venƟlaƟon, 
and daylight distribuƟon, thereby enhancing thermal comfort and minimizing 
reliance on mechanical systems. This corroborates tradiƟonal Persian architec-
tural principles, in which spaƟal hierarchies and semi-open courtyards were his-
torically employed to regulate microclimates naturally.

In conclusion, the simulaƟon-based assessment demonstrates that integraƟng 
Iwans into modern residenƟal architecture in hot and dry regions can play a 
significant role in achieving sustainable building performance. The study high-
lights the potenƟal for combining tradiƟonal passive strategies with modern 
simulaƟon tools–such as DesignBuilder–to opƟmize design decisions. Imple-
menƟng such elements can lead to measurable reducƟons in cooling energy de-
mand, enhanced thermal comfort, and improved indoor environmental quality, 
thereby fostering more resilient and energy-efficient buildings. The Moghadam 
Museum House case study exemplifies how architectural heritage can inform 
contemporary sustainable design pracƟces, bridging the gap between tradiƟon-
al wisdom and modern technology. These results underscore the importance 
of climate-responsive architectural design, parƟcularly the reintroducƟon of 
Iwans and courtyards as integral components of building envelopes in regions 
characterized by high solar radiaƟon and low humidity. The study suggests that 
future research should expand upon these findings by incorporaƟng occupant 
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temperature, relaƟve humidity, Predicted Mean Vote (PMV), and Predicted Per-
centage of DissaƟsfied (PPD), all evaluated according to ASHRAE Standard 55 
for thermal comfort.

The results of the annual simulaƟon revealed significant differences in indoor 
environmental condiƟons across various orientaƟons of the Iwan. In the ab-
sence of an Iwan, the average indoor air temperature reached 23.50°C, with a 
mean radiant temperature of 24.18°C and an operaƟve temperature of 23.84°C, 
whereas the inclusion of a northern Iwan reduced these values to 22.88°C, 
23.49°C, and 23.19°C, respecƟvely. The southern Iwan demonstrated slightly 
higher thermal gains, with an operaƟve temperature of 25.91°C, but provid-
ed more effecƟve solar shading during peak summer months. The eastern and 
western Iwans resulted in higher indoor temperatures (above 25.5°C), indicat-
ing increased exposure to low-angle solar radiaƟon during the morning and af-
ternoon. RelaƟve humidity also varied across configuraƟons, averaging 27.12% 
in the base case and 22.91% with a southern Iwan, reflecƟng the interacƟon 
between venƟlaƟon rates and indoor air dryness. The Fanger comfort indices 
indicated that the northern and southern Iwans provided the most balanced 
thermal comfort condiƟons. The annual average PPD values were 76.16% for 
the northern Iwan and 68.52% for the southern one, while the PMV indices 
were -0.58 and +0.17, respecƟvely, indicaƟng that the southern Iwan produced 
slightly warmer condiƟons but sƟll acceptable comfort levels.

Further analysis revealed that the presence of an Iwan contributed to the mit-
igaƟon of temperature fluctuaƟons throughout the day, leading to improved 
thermal stability and lower cooling demand. The absence of an Iwan resulted in 
increased solar radiaƟon penetraƟon, especially during summer, causing over-
heaƟng and higher PPD values exceeding 90% in July and August. The inclusion 
of a southern Iwan reduced the cooling load by approximately 10% compared 
to the base case, highlighƟng its shading effecƟveness against high-angle solar 
radiaƟon. The total annual cooling energy demand in the no-Iwan model was 
36,850.09 kWh, while the Iwan model consumed 33,259.98 kWh, demonstrat-
ing a substanƟal reducƟon in energy consumpƟon due to passive architectur-
al adaptaƟon. HeaƟng demand, conversely, slightly increased in the Iwan case 
(211.96 kWh compared to 61.43 kWh) as a result of shading effects reducing so-
lar heat gain during winter. Despite this, the net annual energy performance fa-
vored the Iwan-equipped configuraƟon due to its improved summer efficiency. 
Moreover, airflow analysis indicated that natural venƟlaƟon rates (ACH) were 
highest for the open southern Iwan configuraƟon, reaching 1.31 ACH, while 
the no-Iwan scenario had a lower rate of 0.87 ACH. Enhanced cross-venƟla-
Ɵon contributed to efficient removal of internal heat and improved air quality, 
reducing reliance on mechanical fans and acƟve cooling systems. SimulaƟon 
outputs for PMV and PPD further confirmed these results: the southern Iwan 
maintained PMV within the ±0.5 comfort range during 63% of annual hours, 
while the northern Iwan achieved acceptable comfort during 59% of the Ɵme. 
These findings align closely with previous research emphasizing the criƟcal role 
of semi-open architectural spaces in moderaƟng heat exchange and enhancing 
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Extended Abstract

The opƟmizaƟon of architectural elements in response to local climaƟc condi-
Ɵons has long been a crucial factor in achieving thermal comfort and energy 
efficiency within buildings. In tradiƟonal Iranian architecture, passive strategies 
such as central courtyards and semi-open spaces like the Iwan have played an 
integral role in moderaƟng microclimaƟc condiƟons, reducing dependence on 
mechanical systems, and ensuring thermal equilibrium throughout seasonal 
changes. This research invesƟgates the thermal and energy performance of the 
Iwan as a passive architectural element in hot and dry climates, focusing on 
the Moghadam Museum House in Tehran as a representaƟve example of his-
torical architecture adapted to local environmental condiƟons. The study aims 
to analyze how the presence, orientaƟon, and geometric configuraƟon of the 
Iwan influence indoor thermal comfort, natural venƟlaƟon, and overall building 
energy consumpƟon. For this purpose, a three-dimensional model of one of 
the rooms in the Moghadam Museum House was developed and simulated us-
ing DesignBuilder soŌware, which is powered by the EnergyPlus dynamic ther-
mal simulaƟon engine. Two primary scenarios were tested: the baseline model 
without an Iwan and an alternaƟve model with the exisƟng northern Iwan as 
depicted in the historical plan of the building. AddiƟonal simulaƟons were per-
formed by rotaƟng the Iwan to the southern, eastern, and western orientaƟons 
to determine the opƟmal configuraƟon for thermal and energy performance 
under Tehran’s climaƟc condiƟons. The simulaƟons were conducted under nat-
ural venƟlaƟon without any mechanical HVAC systems to isolate the passive 
effects of the Iwan. All boundary walls except the façade containing the Iwan 
were treated as adiabaƟc surfaces, ensuring consistent heat transfer condiƟons 
for accurate comparison. The study focused on analyzing annual and month-
ly variaƟons in air temperature, mean radiant temperature (MRT), operaƟve 
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of a city. UlƟmately, the development and applicaƟon of this approach can pave 
the way for development of a smart, resilient, and sustainable ciƟes capable of 
confronƟng a complex and uncertain future.

Based on the results, two important gaps in previous studies in this field have 
been idenƟfied that can be the subject of future research. The first gap iden-
Ɵfied is the one-dimensionality of the studies, with greater emphasis placed 
on the technological dimension of smart ciƟes and its role in promoƟng urban 
resilience. In contrast, two other key factors, namely human-social and insƟtu-
Ɵonal-management, have received less aƩenƟon. In this regard, it is suggested 
that future studies, by adopƟng a mulƟdimensional approach, examine the role 
of the human-social and insƟtuƟonal-management factors of the smart city, 
along with the technological factors, in promoƟng urban resilience in order to 
explain the concept of a resilient smart city more comprehensively and clarify 
its real dimensions. The second gap is related to the generality of the models 
and frameworks presented in relaƟon to the resilient smart city; the models 
presented in this field primarily focus on the relaƟonship between the main fac-
tors or dimensions of the smart city and the characterisƟcs of the resilient city, 
and this relaƟonship has not been made more comprehensively and in detail at 
the level of indicators. Therefore, it can be said that there is a lack of a compre-
hensive model of a resilient smart city in which the relaƟonship between smart 
city and urban resilience is comprehensively addressed in all dimensions and 
characterisƟcs of both topics, and the explanaƟon of this relaƟonship is provid-
ed in detail at the level of criteria and indicators. Therefore, it is recommended 
that future research develop a comprehensive and indicator-based model of a 
resilient smart city and test this model in the form of study samples (ciƟes), so 
that the interacƟon between different dimensions and indicators of urban intel-
ligence and resilience can be analyzed more accurately and pracƟcally.

Keywords: Smart city, Urban resilience, Crisis management, InformaƟon and 
CommunicaƟon Technology (ICT).
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For this purpose, research data, which included scienƟfic arƟcles and chapters 
from books in the common field of smart city and urban resilience, were iniƟal-
ly collected from domesƟc and foreign databases by simultaneously searching 
for the two keywords “smart city” and “urban resilience” and applying the Ɵme 
period 2015-2025. The results of this search yielded 286 documents, which 
were reduced to 132 by removing duplicate documents and items unrelated 
to the research topic. AŌer that, irrelevant items were removed by reviewing 
the subject and abstract of the studies and matching them with the topic of the 
arƟcle. The final screening was based on reviewing the enƟre content of the 
documents, and aŌer removing inappropriate arƟcles, the final dataset of this 
study was reduced to 29 documents. Analyzing the qualitaƟve content of pre-
vious studies allowed for achieving a comprehensive understanding of the role 
and capaciƟes of smart ciƟes in promoƟng urban resilience by uƟlizing reliable 
sources and analyzing these studies. This research approach provided the basis 
for idenƟfying key paƩerns, analyzing exisƟng trends, and assessing research 
gaps. In this way, a beƩer understanding of how these two concepts interact 
could be gained and more effecƟve strategies could be provided to increase 
urban resilience in the context of smart ciƟes. The main goal of the present 
study is to examine the role and capaciƟes of smart ciƟes in improving urban 
resilience in the face of crises by analyzing the relevant results from previous 
studies. The research quesƟons are: 1) What is the role and capaciƟes of smart 
ciƟes in promoƟng urban resilience? 2) What conceptual or research gaps exist 
in this area that should be addressed in future studies?

The results indicate that smart ciƟes can play a key role in strengthening urban 
resilience. Planning in the areas of intelligence and uƟlizing smart city tech-
nologies, strategies, and tools provides the ability to significantly enhance the 
resilience of ciƟes against environmental, social, and economic crises and in-
stability. Due to its unique potenƟal and capaciƟes, the smart city plays a sig-
nificant role in promoƟng the resilience of ciƟes against hazards and disasters. 
By uƟlizing the capaciƟes of smart ciƟes, such as skilled human resources, the 
use of advanced technologies including arƟficial intelligence (AI), Internet of 
Things (IoT), smart robots, crisis informaƟcs, etc., the resilience of ciƟes against 
risks and crises can be significantly improved. The capaciƟes and potenƟals of 
smart ciƟes have enabled ciƟes to increase their flexibility, absorpƟon capacity, 
recovery capability, preparedness, and responsiveness to crises and hazards. 
Consequently, this has led to the emergence of a new approach called the “re-
silient smart city.” This approach entails that a city adopts smart city soluƟons 
and iniƟaƟves, such as informaƟon and communicaƟon technology (ICT) and 
other smart tools, to enhance its resilience to hazards and disasters.

So far, models and frameworks related to the resilient smart city have been pre-
sented in studies conducted in this field. Analysis of these models and frame-
works also shows that the smart city, in three main factors: technical-tech-
nological, human-social, and insƟtuƟonal-management, can improve urban 
resilience characterisƟcs such as planning and preparedness, absorpƟon capac-
ity, recovery capability, and adaptaƟon rate, and helps enhance the resilience 
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Extended Abstract

The Vulnerability of ciƟes as the main centers of populaƟon concentraƟon to 
natural and human threats, along with the complexity and uncertainty of these 
threats, underscores the necessity of idenƟfying smart soluƟons and strategies 
to deal with crises. Furthermore, uƟlizing smart city capaciƟes and iniƟaƟves is 
essenƟal to improve urban resilience. Studies indicate that smart ciƟes have in-
creasingly become a fundamental soluƟon for dealing with crises and strength-
ening urban resilience. So far, various studies have been conducted in this field 
with the aim of explaining the relaƟonship between smart city strategies and 
urban resilience, combining their commonaliƟes, providing models and frame-
works for adopƟng smart approaches, and using smart city technologies, strat-
egies, and iniƟaƟves to promote urban resilience against crises. The aim of the 
present study is to invesƟgate the role and capaciƟes of smart ciƟes in pro-
moƟng urban resilience against crises, through a detailed review of theoreƟcal 
literature and previous studies conducted in this field.

The present study is of an applied type based on its purpose and descripƟve-an-
alyƟcal in nature. In this research, using a qualitaƟve method based on content 
analysis of the results of previous studies, the role and capaciƟes of smart ciƟes 
in improving urban resilience have been examined. For this purpose, informa-
Ɵon and data were first collected from library resources, which included scien-
Ɵfic arƟcles and chapters from books in the common field of smart city and ur-
ban resilience. Then, through qualitaƟve content analysis and a detailed review 
of the results of the extracted studies, data and informaƟon were analyzed. 
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ademic density within the abstract format), language requirements, and con-
tent derivaƟon from the source file. No specific problems were encountered in 
execuƟng the request.

Keywords: Urban IdenƟty, InterpretaƟve Phenomenological Analysis (IPA), Cul-
tural Landscape, Social RepresentaƟon, Symbolic Capitalism
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this style, while builders uƟlize it for branding and guaranteeing profitability. 
The second theme, “IdenƟty Crisis and the Quest for Borrowed Glory,” address-
es the cultural roots of the issue. Findings point to a deep idenƟty vacuum and 
a disconnect from historical memory in contemporary architecture. Actors, per-
ceiving tradiƟonal architecture as inefficient and modern architecture as soul-
less, turn to the Roman facade to fill this void, as it promises “glory,” “grandeur,” 
and “authenƟcity” (albeit false and imported). This phenomenon represents a 
“simulacrum” in the Baudrillardian sense, where rootless copies replace his-
torical reality. The third theme, “Market Logic and Professional Surrender,” de-
scribes the condiƟon of the architectural community. Findings reveal that im-
mense market pressure and client demands have reduced many architects from 
experts to “operators” and “translators of client taste.” In this field, the logic of 
profitability and sales has overpowered aestheƟc and cultural principles, forc-
ing architects into compliance or isolaƟon. The fourth theme, “Regulatory Vac-
uum and InsƟtuƟonal Passivity,” highlights the facilitaƟng role of management 
structures. Weak laws, the interpretability of facade commiƩee regulaƟons, 
and most importantly, the financial dependence of municipaliƟes on revenue 
from construcƟon (conflict of interest) have led to insƟtuƟonal passivity in the 
face of this style’s expansion. UlƟmately, the research resulted in a conceptu-
al model Ɵtled “The Vicious Cycle of Roman Facade ReproducƟon.” This mod-
el demonstrates how the synergy between “economic drivers” (speculaƟon), 
“social needs” (status seeking), and “insƟtuƟonal weaknesses” creates a cycle 
where any new building with a Roman facade, while degrading urban idenƟty 
and causing visual chaos, reinforces public taste and further stabilizes this style 
as a norm. This phenomenon drives the city toward “idenƟty fragmentaƟon” 
and the formaƟon of a “patchwork” landscape where collecƟve values are sac-
rificed to individual display.

Conclusion: The results of this research hold significant pracƟcal implicaƟons 
for urban management and design. First, the findings reveal the necessity for 
a fundamental revision of Mashhad’s urban landscape regulaƟons; laws must 
move away from generaliƟes and provide necessary enforcement guarantees 
to control visual speculaƟon through qualitaƟve and transparent criteria. Sec-
ond, the research emphasizes the need for cultural and educaƟonal interven-
Ɵon; urban management must help to reform public taste by supporƟng alter-
naƟve architectural paƩerns that are compaƟble with indigenous idenƟty while 
meeƟng the society’s need for beauty and disƟncƟon. Third, the results indi-
cate that solving this issue is impossible without reducing the city economy’s 
dependence on selling density and construcƟon violaƟons. The study suggests 
that facade commiƩees should transform from purely bureaucraƟc bodies into 
centers for architectural discourse. Finally, the proposed model can serve as an 
analyƟcal tool for architects and urban planners to understand their posiƟon 
in the professional “field” and adopt more conscious strategies against market 
pressures.

Reports on problems encountered: I have successfully generated the response 
following all constraints, including the structure, word count (opƟmized for ac-
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The Purpose of the Research: The ulƟmate aim of this research is to move be-
yond mere aestheƟc criƟcism and achieve a deep, mulƟlayered understanding 
of the Roman facade phenomenon within the specific context of Mashhad. The 
study intends to present a conceptual model by systemaƟcally analyzing the 
narraƟves and experiences of key actors, explaining the complex interacƟon 
between “individual factors” (aƫtudes, moƟvaƟons, and taste), “socio-eco-
nomic factors” (status seeking, conspicuous consumpƟon, and market logic), 
and “structural factors” (urban policies, laws, and regulatory vacuums). Anoth-
er objecƟve is to reveal the processes through which an alien architectural style 
becomes a tool for class disƟncƟon and the conversion of economic capital into 
symbolic capital. The findings of this research can serve as a theoreƟcal foun-
daƟon for future studies in architectural sociology and as a pracƟcal guide for 
policymakers and urban managers to formulate more efficient strategies for 
managing the city’s visual idenƟty and addressing the damaging urban devel-
opment trends.

Methodology: AdopƟng an “InterpretaƟve-ConstrucƟvist” paradigm, this re-
search uƟlizes a qualitaƟve approach and InterpretaƟve Phenomenological 
Analysis (IPA). The choice of this method is based on the nature of the research 
problem, which requires entering the inner world and lived experience of indi-
viduals to understand how they make meaning of the Roman facade phenom-
enon. The research populaƟon consists of five main groups of influenƟal ac-
tors in Mashhad: architects and designers, builders and investors, owners and 
residents, urban managers and experts, and ordinary ciƟzens. Sampling was 
conducted purposively using snowball techniques and conƟnued unƟl theoret-
ical saturaƟon was reached (totaling 60 in-depth interviews and focus groups). 
The primary data collecƟon tool was in-depth semi-structured interviews, 
supplemented by field observaƟons and the analysis of urban documents and 
regulaƟons (data triangulaƟon). Data analysis followed the standard IPA pro-
cess, including immersion in data, iniƟal noƟng, developing emergent themes, 
clustering, and interpreƟng common paƩerns. To ensure the validity and reli-
ability of the research (based on Lincoln and Guba’s criteria), methods such as 
member checking, peer debriefing, and maintaining a detailed audit trail were 
employed. This methodology allowed for the deep exploraƟon of underlying 
moƟvaƟons, emoƟons, and beliefs that are inaccessible through quanƟtaƟve 
studies.

Findings and Discussion: The analysis of interview data led to the idenƟficaƟon 
of four overarching themes that explain the core of the Roman facade phe-
nomenon. The first theme, “The Economy of Status; Facade as Symbolic Capi-
tal,” indicates that for builders and owners, the Roman facade is less an arƟsƟc 
choice and more a strategic tool in the housing market and the arena of social 
compeƟƟon. With features such as the use of stone, elaborate ornamentaƟon, 
and massive scale, this facade has become a symbol of “wealth,” “success,” and 
“class disƟncƟon.” Within Bourdieu’s theoreƟcal framework, the Roman facade 
acts as a mechanism for converƟng “economic capital” into “symbolic capital”; 
owners display their social posiƟon through the conspicuous consumpƟon of 
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Extended Abstract

Introduc on: Mashhad, as the spiritual capital of Iran and a pivotal center of 
Islamic civilizaƟon, has undergone rapid and profound physical transformaƟons 
in recent decades. The urban landscape of Mashhad, which once reflected in-
digenous cultural and idenƟty values, is now witnessing the increasing domi-
nance of the architectural style known as the “Roman Facade”. This phenom-
enon, characterized by the eclecƟc applicaƟon of ancient Greek and Roman 
architectural elements on the facades of residenƟal and commercial buildings, 
has created deep idenƟty challenges within the urban fabric. The core problem 
of this research lies in the stark contradicƟon between the religious-historical 
idenƟty of Mashhad and the proliferaƟon of a style rooted in Western culture, 
which has evolved into a symbol of modernity and social status. Unlike pre-
vious studies that have predominantly criƟqued this phenomenon through a 
physical or pathological approach from the perspecƟve of experts, this research 
focuses on the lack of a comprehensive “lived-experience” understanding of 
the factors shaping this tendency among key stakeholders in the architectural 
field (architects, builders, owners, urban managers, and ciƟzens). The research 
problem is situated in the epistemic gap regarding how this style is constructed 
in the minds of actors and why it transforms into “symbolic capital.” EssenƟally, 
this study seeks to invesƟgate why, in an Islamic-Iranian context, architecture 
has been reduced from a cultural phenomenon to a display commodity, and 
how the Roman facade funcƟons as a response to idenƟty vacuums and the 
status-seeking needs of emerging classes. This problem has been formulated 
using sociological theoreƟcal frameworks, specifically Pierre Bourdieu’s theory 
of pracƟce and Thorstein Veblen’s concept of conspicuous consumpƟon, fram-
ing it as a crisis in idenƟty representaƟon and the poliƟcal economy of space.
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turaƟon Theory, offers a novel and comprehensive approach to understand-
ing social integraƟon in historical urban areas. This approach can be uƟlized in 
urban planning and design pracƟces, ensuring that future intervenƟons foster 
cohesive, resilient, and sustainable urban communiƟes. As ciƟes conƟnue to 
evolve, it is crucial that urban intervenƟons preserve not only the physical el-
ements of the built environment, but also the social and cultural fabric that 
imbues these spaces with meaning and their inhabitants with value.

Keywords: Social cohesion, IntegraƟon, Atlas.Ɵ, Nobar neighborhood of Tabriz, 
Anthony Gidden’s StructuraƟon Theory.
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inhabit these spaces.

The results clearly demonstrate the applicaƟon of Giddens’ “duality of struc-
ture” at the neighborhood level. According to Giddens, structures are not just 
external forces that shape individual acƟons; they are both the outcome of hu-
man acƟons and the condiƟons that make those acƟons possible. This concept 
was well-represented in the Nobar neighborhood, where social structures—
such as physical infrastructure, social insƟtuƟons, and collecƟve memories—are 
constantly reproduced and reshaped through the daily acƟons of the residents.

One of the significant innovaƟons of this research lies in the operaƟonalizaƟon 
of Giddens’ abstract and theoreƟcal concepts, such as the “duality of struc-
ture,” into a pracƟcal and applicable model for analyzing social integraƟon in 
historical urban fabrics. The conceptual model developed in this study offers 
a new lens through which urban planners and designers can analyze the inter-
acƟons between the various elements of the urban fabric and understand how 
these interacƟons facilitate or hinder the development of social integraƟon. 
This model can be uƟlized as both an analyƟcal tool and a pracƟcal framework 
for urban planning and design, specifically in formulaƟng intervenƟons aimed 
at enhancing social cohesion, unity, and resilience in urban neighborhoods, 
parƟcularly in historical areas prone to social fragmentaƟon. Furthermore, this 
research provides valuable insights for policymakers and urban designers in-
volved in the regeneraƟon of historical urban fabrics in Iran and similar regions. 
The study emphasizes that intervenƟons aimed at restoring or enhancing social 
integraƟon in urban neighborhoods must go beyond physical and funcƟonal im-
provements. It suggests that the social and cultural dimensions of urban fabrics 
should receive more aƩenƟon, fostering a sense of belonging, mutual trust, and 
civic engagement. In parƟcular, preserving the historic character of urban spac-
es, maintaining public spaces for social interacƟon (such as mosques, commu-
nity centers, and public squares), and encouraging community parƟcipaƟon in 
decision-making processes are essenƟal strategies to ensure that intervenƟons 
do not solely transform the physical structure of the neighborhood, but also 
contribute to the social integraƟon of its residents.

The findings also highlight the potenƟal risks of disrupƟve urban intervenƟons, 
such as the construcƟon of new roads, residenƟal high-rises, and the introduc-
Ɵon of non-local residents, which could undermine the delicate balance of so-
cial integraƟon. However, the research also demonstrates that residents have 
the ability to resist these changes through conscious acƟons, such as holding 
community events, preserving local tradiƟons, and countering the commercial-
izaƟon of their neighborhood. These resistance acƟons contribute to maintain-
ing social integraƟon even in the face of urban transformaƟons that threaten 
the neighborhood’s social fabric.

In conclusion, the results of this research confirm that social integraƟon is a 
dynamic, evolving process that depends on the ongoing interacƟons between 
physical structures, social actors, and cultural meanings within the urban fabric. 
The theoreƟcal framework developed in this study, grounded in Giddens’ Struc-
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of social integraƟon applicable to Iranian urban fabrics, with parƟcular empha-
sis on the theoreƟcal foundaƟons of Anthony Giddens’ StructuraƟon Theory. 
This model was applied in the context of the Nobar neighborhood in Tabriz, to 
address two fundamental research quesƟons: What is an indigenous model of 
social integraƟon? and How can such a model contribute to social cohesion and 
unity in the Nobar neighborhood?

To explain the paƩern of social integraƟon in urban contexts, the Nobar neigh-
borhood was selected as a case study due to its proximity to the central core 
and rich architectural heritage. Nobar is one of the historical neighborhoods of 
Tabriz, located in the south of the city. It is bounded by Rasteh Kocheh to the 
north, Yaniq Hills to the south, Maralan to the east, and Cherandab and Maha-
damahin to the west. The Nobar neighborhood includes prominent elements 
such as the municipality building, the Qad-Khodabashi Mosque, the Nobar 
Mosque, the Madine Mosque, the Maidan Mosque, the Minasaz Mosque, the 
Sanjesh Museum, the Nikdel House, the Sedqiani House, the Behnam House, 
and the Shahriar House.

The research is of an applied nature and employs a qualitaƟve methodology. 
The study was conducted using a qualitaƟve content analysis, with data collect-
ed from in-depth, semi-structured interviews with 20 residents and local shop-
keepers. The interviews were analyzed using open, axial, and selecƟve coding 
techniques, facilitated by Atlas.Ɵ soŌware. The process of data collecƟon con-
Ɵnued unƟl theoreƟcal saturaƟon was reached, at which no new informaƟon 
emerged, ensuring a comprehensive understanding of social integraƟon in the 
neighborhood.

The research findings revealed that social integraƟon within the Nobar neigh-
borhood is not merely a staƟc aƩribute, but rather a dynamic, mulƟfaceted 
phenomenon formed by the reciprocal interacƟon between residents and four 
key structural dimensions: funcƟonal, physical, social, and semanƟc. The phys-
ical and funcƟonal structures, such as land-use paƩerns, access networks, and 
architectural forms, serve as both the resources and the rules that underpin 
everyday social acƟons. These structures enable residents to engage in social 
interacƟons and thus play a significant role in the reproducƟon of social integra-
Ɵon. Furthermore, these structures are conƟnuously influenced by the acƟons 
of social actors and can either reinforce or disrupt the established social order.

In contrast, the social and semanƟc structures—such as trust-building, neigh-
borly relaƟons, sense of belonging, and vitality—are equally crucial in deter-
mining the conƟnuity of social cohesion. These structures do not merely act 
as passive enƟƟes; they are acƟvely produced and maintained through the ev-
eryday interacƟons of residents, who create and strengthen bonds within the 
neighborhood. As residents share common spaces, engage in rituals, and carry 
out their daily rouƟnes, they both experience and contribute to the social fabric 
that binds the neighborhood together. Thus, the conƟnued social cohesion of 
Nobar depends not only on the physical infrastructure and resources available 
but also on the social and emoƟonal connecƟons between the individuals who 
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Extended Abstract

Historical urban fabrics in Iran, despite possessing significant spaƟal and iden-
Ɵty-related potenƟal, have faced considerable challenges in recent decades. 
These challenges primarily include weakening of social relaƟons, decline in 
neighborhood interacƟons, and rupture in social integraƟon. Over the years, 
most urban intervenƟons in these historical areas have prioriƟzed funcƟonal 
and physical dimensions, neglecƟng the social and semanƟc mechanisms that 
underpin these fabrics. Consequently, this research aims to address the lack of 
a theoreƟcal framework for understanding social integraƟon of historical urban 
areas, focusing on the reciprocal relaƟonships between social actors and urban 
structures. This study seeks to elucidate the concept of social integraƟon in 
Iranian urban fabrics by establishing a theoreƟcal framework to analyze the 
interacƟons between human agencies and urban systems.

The main objecƟve of the research was to explore and conceptualize a model 
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relaƟonship between humans and the natural environment, it should shiŌ from 
a biased viewpoint to a neutral one. The findings of this research indicate a 
profound disparity between the aƩenƟon given to the substanƟve and proce-
dural dimensions of the right to landscape in Iranian laws. The frequency of 
substanƟve indicators is approximately ten-fold that of procedural indicators, 
highlighƟng the “procedural blindness” of the country’s legal system in this do-
main. This study demonstrates that while Iranian laws contain scaƩered frag-
ments of the “right to landscape” puzzle, they lack a cohesive, integrated, and 
rights-based framework for landscape management and planning. The pre-
dominance of protecƟve-puniƟve approaches over parƟcipatory-developmen-
tal ones; fragmentaƟon in environmental laws; disregard for everyday land-
scapes; inadequate support for the rights of specific groups; and, most criƟcally, 
the “procedural blindness” concerning parƟcipatory mechanisms, access to in-
formaƟon, and access to jusƟce, consƟtute the most significant obstacles in this 
path.

Keywords: Right to landscape, Iran’s legal system, SubstanƟve dimension, Pro-
cedural dimension, Content analysis
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coding of legal themes was completed, each document was assessed and 
scored based on the frequency of indicators related to the substanƟve and pro-
cedural dimensions of the right to landscape. Concurrently, the overarching na-
ture of Iranian laws in relaƟon to the right to landscape was evaluated. The in-
dicators were examined based on two criteria: the frequency of their occurrence 
and their weighted presence within the laws. A higher frequency of an indicator 
within a law denotes the law’s stronger emphasis on that parƟcular aspect. 
Similarly, a higher number of applicable indicators among the 8 assessed pa-
rameters within a single law indicates a higher degree of comprehensiveness 
and sensiƟvity towards the right to landscape. The resultant findings, in addi-
Ɵon to providing a law-by-law analysis, treat the enƟre legislaƟve corpus as a 
unified body, analyzing it based on its relevance to the concept of the right to 
landscape. In the analysis of each law, its sensiƟvity to the concept of the right 
to landscape is specified via a dedicated sensiƟvity score, is presented. In the 
integrated analysis of the laws, the primary weighƟng of Iran’s legal framework 
is idenƟfied. In the substanƟve dimension, the “Charter of CiƟzen’s Rights” ex-
hibits the highest level of aƩenƟon, accounƟng for 87.5% of the focus and en-
compassing 7 out of the 8 indicators used to measure sensiƟvity towards the 
right to landscape. Conversely, laws such as those pertaining to the “ObjecƟves 
and DuƟes of the Ministry of Culture and Islamic Guidance,” the “Urban Land 
Act,” “Waste Management,” “Urban Renewal and Development,” and the “Pro-
tecƟon of Agricultural and Orchard Lands” (accounƟng for only 12.5% and con-
taining a single indicator focused on one of the 8 dimensions) ranked lowest in 
terms of sensiƟvity to the right to landscape. While scaƩered and one-dimen-
sional laws may contribute to improving the exisƟng situaƟon, their effecƟve-
ness is limited by a deficiency in a comprehensive and integrated perspecƟve 
on landscape management, protecƟon, and planning as an overarching con-
cept. The analyses revealed that, in the substanƟve dimension, the exisƟng 
laws generally pertain to physical and structural aspects, with diminished aƩen-
Ɵon devoted to psychological and parƟcipatory rights. ParƟcipaƟon is recog-
nized as a fundamental principle that transforms landscape from a mere envi-
ronmental seƫng into a dynamic plaƞorm for the realizaƟon of human rights. 
Due to landscape’s reliance on audience percepƟon, parƟcipaƟon is considered 
an inherent right of individuals in landscape producƟon. However, within Iran’s 
legal system, this dimension has not been adequately developed due to weak 
parƟcipatory mechanisms and a lack of appropriate communicaƟon between 
the public and governing organizaƟons. From another perspecƟve, it was found 
that the selected laws suffer from “procedural blindness”, with the limited at-
tenƟon paid to this dimension primarily being supervisory, and rights-restric-
Ɵve. This occurs despite the fact that every stakeholder concurrently possesses 
both rights and duƟes towards others. While nature requires robust protecƟon 
from human misuse, it simultaneously necessitates planning to fulfill human 
needs. Therefore, it is essenƟal that legislaƟon incorporates policies with public 
benefit. The legislaƟve approach should transiƟon from mere rescue to sustain-
able management, and in defining landscape and natural ecosystems, it should 
move from a fragmented view to a holisƟc perspecƟve. Similarly, in defining the 
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ment, thereby enabling balanced spaƟal, social, economic, and ecological pro-
gression. Conversely, inadequate or ineffectual legislaƟon oŌen results in the 
prioriƟzaƟon of specific interest groups, the marginalizaƟon of less influenƟal 
populaƟons, and the amplificaƟon of power dispariƟes. Consequently, this re-
search endeavors to bridge the idenƟfied gap by employing a qualitaƟve con-
tent analysis methodology. Grounded in the established theoreƟcal framework 
and informed by a comprehensive review of perƟnent legislaƟon and legal doc-
uments within Iran concerning the right to landscape, this study seeks to deter-
mine the degree of congruence between Iranian legal instruments and the sub-
stanƟve and procedural consƟtuents of the right to landscape, as delineated in 
internaƟonal discourse and benchmark documents. Furthermore, this paper 
aims to elucidate the fragmented distribuƟon of these consƟtuent elements 
across various legislaƟve acts, and to idenƟfy the deficiencies hindering their 
full realizaƟon. From a paradigmaƟc perspecƟve, the present research is cate-
gorized as fundamental research, employing a mixed-methods approach. The 
corpus of Iranian legislaƟon, serving as the primary data source, is subjected to 
rigorous scruƟny, with a specific focus on those statutes that bear relevance to 
landscape and affirm either individual or collecƟve rights. To access the compi-
laƟon of laws, the database of the NaƟonal Law and RegulaƟons of the Islamic 
Republic of Iran was consulted. A collecƟon of laws and regulaƟons was extract-
ed, whose Ɵtles contained keywords related to landscape, such as “city,” “land-
scape,” “space,” “environment,” and “land.” Furthermore, in alignment with the 
defined framework, keywords associated with culture, environment, and vul-
nerable individuals and groups (e.g., women, minoriƟes, the elderly, persons 
with disabiliƟes, migrants) were included. Following an iniƟal review, these 
laws were selected based on their comprehensiveness, significance, and rele-
vance to the research objecƟves. In addiƟon to these laws, the ConsƟtuƟon of 
the Islamic Republic of Iran was incorporated into this list as a foundaƟonal 
document. The operaƟve basis for this research comprises the latest versions of 
the laws, including all amendments and new resoluƟons, while excluding obso-
lete legal provisions. As stated, 28  laws perƟnent to the research objecƟve 
have been idenƟfied and examined. For the examinaƟon of each law, its provi-
sions were reviewed, and relevant clauses were idenƟfied. AŌer extracƟng the 
perƟnent secƟons and conducƟng an iniƟal sorƟng, the clauses related to the 
concept of the “right to landscape” were coded into disƟnct documentary units. 
The framework for this research is structured in two dimensions: the substan-
Ɵve dimension, based on the views of Egoz, Makhzumi, and Pungƫ, under the 
Ɵtle of landscape as a human, cultural, and environmental right; and the proce-
dural dimension, based on three principles of the Aarhus ConvenƟon: access to 
informaƟon, public parƟcipaƟon, and access to jusƟce. According to this frame-
work, the landscape-related laws in this study are analyzed and evaluated 
across these two dimensions and their respecƟve six components. To facilitate 
the coding process based on the aforemenƟoned framework, the interrelaƟons 
between the two dimensions (substanƟve and procedural) and their respecƟve 
sub-indicators were idenƟfied within the legal clauses and provisions. For ease 
of coding, the indicators were summarized or assigned abbreviaƟons. Once the 
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Extended Abstract

Landscape transcends its definiƟon as a mere passive visual representaƟon of 
the environment, consƟtuƟng instead a dynamic and vital milieu in which indi-
vidual and collecƟve idenƟty, psychological welfare, and the overall quality of 
human life are intrinsically formed. The conceptualizaƟon of landscape has pro-
gressively expanded beyond its tradiƟonal confines within landscape architec-
ture and aestheƟcs, permeaƟng domains such as human rights, environmental 
stewardship, indigenous communiƟes, and cultural idenƟty. InternaƟonal legal 
discourse, parƟcularly in recent decades, has witnessed a fundamental para-
digm shiŌ from the exclusive conservaƟon of excepƟonal landscapes towards 
the integrated management of all landscape typologies, encompassing urban, 
rural, natural, and even degraded environments. The European Landscape Con-
venƟon serves as a seminal reference point in this transformaƟon, formally ac-
knowledging landscape as a shared resource and a foundaƟonal element for 
the realizaƟon of human rights. Within the Iranian legal framework, notwith-
standing the existence of mulƟple environmental, urban, and ciƟzenship-relat-
ed statutes, the concept of the “right to landscape” has yet to be formally es-
tablished as a disƟnct and unified right. Despite possessing substanƟal cultural 
and natural endowments, Iran confronts considerable challenges pertaining to 
the integrated conservaƟon and management of its diverse landscapes. This 
situaƟon is exacerbated by the fact that effecƟve urban legislaƟon is paramount 
for fostering robust, efficient, and sustainable urban planning and develop-
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internal coherence, epistemological comprehensiveness, applicability in archi-
tectural theory-creaƟon, and alignment with philosophical and methodological 
tradiƟons. Such an approach allows the model to be assessed not only for its 
structure and diversity of epistemic sources, but also for its ability to translate 
ideas into testable hypotheses, and its capacity to align with classical and con-
temporary intellectual currents. This provides a basis for clarifying the model’s 
validity across various dimensions, and determining its posiƟon within archi-
tectural theory-creaƟon, as well as within scienƟfic and interdisciplinary theo-
ry-creaƟon.

In conclusion, the interacƟon between RaƟonalism and Empiricism in the pro-
cess of architectural theory-creaƟon can be explained in the form of a mulƟ-
stage, complementary epistemological mechanism. The starƟng point of theo-
ry-creaƟon is always the determinaƟon of the “primary source of knowledge.” 
However, this source can vary depending on the theoreƟcal approach. RaƟo-
nalism iniƟates the process with general concepts, a priori principles, or formal 
structures, while Empiricism seeks its starƟng point in observaƟon, lived expe-
rience, environmental percepƟon, and embodiment. Consequently, two entry 
paths into theory are formed: entry from “concept” or entry from “experience.”

In summary, it can be stated that architectural theory-creaƟon establishes a 
complementary, rather than purely opposiƟonal, relaƟonship between RaƟo-
nalism and Empiricism. A theory may begin with either experience or reason; 
but as it develops, it inevitably requires both raƟonal conceptual organizaƟon 
and empirical validaƟon. The process of theory-creaƟon in architecture is nei-
ther one-dimensional nor single-stage; rather, it is a phased, dual-path process 
in which experience provides grounding and reason provides structure. The 
outcome of this interacƟon is the formaƟon of a theory that is both rooted in 
reality and conceptually coherent.

Keywords: Epistemology, Theory-creaƟon, Architecture, RaƟonalism, Empiri-
cism.
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the stable structures of the city and type as the starƟng point; Norberg-Schulz 
bases theory on lived experience and the meaning of place; and Pallasmaa re-
gards embodied percepƟon as the source of theoreƟcal knowledge. Thus, these 
theories share a common underlying structure: they first establish a “source of 
knowledge producƟon” from which the enƟre theoreƟcal apparatus is devel-
oped.

The second paƩern, “organizing data or experience within a conceptual struc-
ture,” reveals that no theory—even a purely phenomenological one—develops 
without conceptual framing. Rossi reconstructs urban experience through ra-
Ɵonal typificaƟon; Norberg-Schulz interprets sensory experience within phe-
nomenological structures of meaning; Pallasmaa generalizes percepƟon into 
concepts of embodiment and sensory qualiƟes; and Eisenman—even without 
relying on empirical data—generates the iniƟal conceptual structure in the 
form of the diagram. Therefore, a necessary intermediate layer, “conceptual 
organizaƟon,” exists between iniƟal experience or thought and the final theory.

The third paƩern, “the transformaƟon of the knowledge process into form or 
spaƟal understanding,” uncovers a commonality among the theories: knowl-
edge does not remain solely at a conceptual level, but is translated by each the-
ory into a renewed understanding of architectural space or form. In Eisenman’s 
thought, form results from formal logic; in Rossi’s theory, it is the manifestaƟon 
of types and stable urban structures; for Norberg-Schulz, it is the embodiment 
of the meaning of place; and in Pallasmaa’s thought, it is an extension of em-
bodied percepƟon. This paƩern demonstrates that architectural theory pos-
sesses a dual nature: it is simultaneously epistemic and spaƟal-formal.

The fourth paƩern, “the relaƟonship between theory and experience,” clarifies 
both the point of differenƟaƟon and commonality among the theories. Every 
theory—even the most raƟonalist—adopts a specific stance towards experi-
ence. Eisenman prioriƟzes logic by eliminaƟng or downplaying experience; Ros-
si views experience as raw material to be raƟonally analyzed; Norberg-Schulz 
places lived experience as the foundaƟon of theory, revealing the meaning of 
place; and Pallasmaa considers mulƟ-sensory experience as the source of em-
bodied consciousness and theory-creaƟon. Thus, “the place of experience in the 
construcƟon of theory” is a common, recurring element across all approaches.

The fiŌh paƩern, “the staged transiƟon from data or thought to theoreƟcal 
framing,” presents the theory-formaƟon process as step-by-step. Eisenman 
moves from theory to diagram and then to form; Rossi proceeds from obser-
vaƟon to analysis, from analysis to typology, and from typology to theory; Nor-
berg-Schulz moves from experience to interpretaƟon, from interpretaƟon to 
concept, and from there to theory; and Pallasmaa progresses from experience 
to embodied percepƟon, then to analysis, and finally to theory. This paƩern 
indicates that theory-creaƟon in architecture is a gradual process. Knowledge 
is not transformed into theory in a single leap, but emerges from a structured, 
sequenƟal progression.

To validate this conceptual model, it can be examined from four main aspects: 
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how ideas, models, and theories evolve within the discipline, thereby reducing 
its epistemological fragmentaƟon.

The objecƟve of this study is to elucidate the role of RaƟonalism and Empiricism 
in the formaƟon of architectural knowledge by explicaƟng the epistemological 
foundaƟons of architectural theory-creaƟon. Accordingly, this research seeks 
to analyze the mechanisms of producing and validaƟng architectural theories 
from the perspecƟve of both approaches. It aims to demonstrate how raƟo-
nal principles, a priori rules, and logical argumentaƟon, on the one hand, and 
sensory percepƟon, lived experience, and field observaƟon, on the other, in-
fluence the process of architectural theory-creaƟon. Furthermore, through a 
comparaƟve framework, this study examines the strengths and limitaƟons of 
each approach, ulƟmately aiming to pave the way for an integrated approach 
that could grant greater theoreƟcal coherence to architectural discourse, and 
facilitate the development of more comprehensive theories in this field.

The research methodology of this paper is based on a qualitaƟve-theoreƟcal 
approach founded on comparaƟve epistemological analysis. Following the col-
lecƟon and analysis of sources, the epistemological components influencing 
architectural theory-creaƟon were extracted from the exisƟng literature. Sub-
sequently, four seminal theories by four selected theorists were chosen to en-
able the idenƟficaƟon of structural differences and similariƟes in their modes of 
theory development. The theory-creaƟon process of each thinker was then re-
constructed using comparaƟve analysis and descripƟon-interpretaƟon. For this 
purpose, the epistemological components specific to each theory were first ex-
tracted from their texts, and subsequently categorized into recurring paƩerns. 
Finally, a conceptual model was developed to explain the epistemological foun-
daƟons of theory-creaƟon in architecture, encompassing both RaƟonalist and 
Empiricist approaches, and was validated through four components.

In the epistemological analysis of contemporary architecture, four prominent 
theories facilitate the examinaƟon of the connecƟon among RaƟonalism, Em-
piricism, and phenomenological approaches: 1) Peter Eisenman’s “Formalism 
and DiagrammaƟsm,” 2) Aldo Rossi’s “Typology and the City as CollecƟve Mem-
ory,” 3) ChrisƟan Norberg-Schulz’s “Phenomenology of Place,” and 4) Juhani 
Pallasmaa’s “Embodied Architecture.” These four theories delineate a spectrum 
ranging from formal, analyƟcal RaƟonalism to phenomenological Empiricism 
and embodied phenomenology. Analyzing their epistemological structure al-
lows for understanding of the mechanisms of theory-creaƟon in contemporary 
architecture. 

Despite fundamental differences in their epistemological origins, these four 
theories exhibit several recurring paƩerns in the “knowledge-theory-creaƟon” 
process. These paƩerns can be disƟlled into five categories: The first paƩern, 
“the sourced nature of knowledge,” indicates that all four theorists—despite 
fundamental differences in their epistemological approaches—iniƟate the the-
ory-creaƟon process from a “primary epistemic core.” Eisenman introduces 
formal logic and the diagram as the primary source of theory; Rossi considers 
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Extended Abstract

Theory-creaƟon in architecture, which simultaneously engages with semanƟc, 
aestheƟc, and funcƟonal domains, necessitates an epistemological founda-
Ɵon capable of clarifying the validity of architectural concepts, methods, and 
judgments. However, the epistemological underpinnings of theory-creaƟon in 
architecture have persistently suffered from ambiguity. On one hand, many ar-
chitectural theories rely on raƟonal principles, the internal logic of form, stable 
rules, and criƟcal reasoning. On the other hand, a significant porƟon of archi-
tectural understanding originates from lived experience, sensory percepƟon, 
environmental embeddedness, and field observaƟon. These two approaches—
RaƟonalism and Empiricism—each propose different foundaƟons for “how ar-
chitectural knowledge is formed.” This has rendered the epistemological nature 
of architectural theory-creaƟon, its validaƟon criteria, and its mechanisms, a 
fundamental and unresolved problem. It remains unclear whether architectural 
theories rely more on a priori principles and raƟonal argumentaƟon, or on ex-
perienƟally derived percepƟon and sensory evidence. This ambiguity challeng-
es the methodological coherence of architectural research.

ElucidaƟng the epistemological roots of architectural theory-creaƟon making 
has gained parƟcular significance in an era in which architecture confronts 
mounƟng environmental, technological, and social complexiƟes. Clarifying the 
relaƟonship between RaƟonalism and Empiricism can help redefine the posiƟon 
of theoreƟcal reasoning alongside sensory experience, enabling the formaƟon 
of more coherent frameworks in architectural educaƟon, criƟcism, and design. 
This endeavor not only enhances the theoreƟcal precision and methodological 
rigor of architectural research, but also contributes to a beƩer understanding of 
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standing of space as an experienƟal and interpreƟve phenomenon. PracƟcally, 
it encourages designers to move beyond the reproducƟon of established ico-
nographies, and to focus instead on culƟvaƟng spaƟal condiƟons that support 
sensory richness, atmospheric complexity, and interpreƟve engagement.

UlƟmately, the study concludes that the relaƟonship between architecture and 
the concept of paradise should not be understood in terms of direct visual rep-
resentaƟon or formal analogy. Instead, it should be conceptualized as a phe-
nomenological and experienƟal relaƟonship grounded in embodied percepƟon 
and interpreƟve spaƟal encounter. Paradise, in this sense, is not an object to 
be depicted, but a condiƟon to be approached, suggested, and momentarily 
revealed through carefully structured spaƟal experiences.

Building on this conclusion, the arƟcle proposes a broader theoreƟcal frame-
work for understanding sacred architecture as a field of experienƟal produc-
Ɵon, rather than symbolic replicaƟon. Within this framework, space is treated 
as an acƟve medium of meaning-making, where percepƟon, interpretaƟon, 
and embodiment conƟnuously interact. Architecture thus becomes a dynamic 
pracƟce of shaping condiƟons for awareness, rather than a staƟc process of 
construcƟng predefined forms.

Furthermore, in contemporary architectural discourse, which is increasingly 
shaped by cultural plurality, technological mediaƟon, and environmental un-
certainty, the concept of paradise can be reinterpreted as an open-and-evolv-
ing horizon of meaning. This openness allows for interdisciplinary engagement 
with fields such as philosophy, anthropology, cogniƟve science, environmental 
psychology, and digital spaƟal studies. Through such intersecƟons, the under-
standing of sacred space becomes more complex, adapƟve, and responsive to 
contemporary human experience.

In this expanded view, architectural engagement with paradise is no longer a 
maƩer of represenƟng a fixed theological image, but an ongoing interpreƟve 
process that evolves alongside human percepƟon, cultural transformaƟon, and 
experienƟal depth. It is precisely this dynamic and unfinished quality that en-
ables architecture to remain meaningful in relaƟon to sacred concepts, allow-
ing paradise to funcƟon not as a distant image to be reproduced, but as an 
experienƟal possibility that is conƟnuously reinterpreted through space, Ɵme, 
and human presence.

Keywords: Paradise, Sacred architecture, SpaƟal organizaƟon, Architectural 
percepƟon, Phenomenology of space
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This interpreƟve reading suggests that any aƩempt to directly translate para-
dise into architectural form through imitaƟon or literal reproducƟon inevitably 
reduces its existenƟal depth. When paradise is reconstructed as a physical ty-
pology based on textual imagery alone, it risks becoming a decoraƟve aesthet-
ic system rather than a meaningful experienƟal condiƟon. Such approaches 
may produce visually aƩracƟve environments, yet they oŌen fail to engage with 
the deeper phenomenological and ontological dimensions embedded within 
the concept of paradise itself. In contrast, the research proposes that archi-
tecture can engage with paradise through the careful orchestraƟon of spaƟal 
and sensory qualiƟes–rather than symbolic replicaƟon. These qualiƟes include 
light, materiality, spaƟal rhythm, movement, thresholds, atmospheric depth, 
and human scale. Each of these elements contributes not as an isolated formal 
device, but as part of an integrated experienƟal system that shapes percepƟon 
and emoƟonal response. Light, for example, can be understood not merely as 
illuminaƟon, but as a temporal medium that structures atmosphere, reveals 
material presence, and modulates emoƟonal intensity. Materiality, likewise, 
influences tacƟle percepƟon and bodily engagement, whereas spaƟal rhythm 
organizes movement and guides the temporal unfolding of experience.

Thresholds and transiƟonal spaces are parƟcularly significant within this frame-
work, as they introduce condiƟons of passage, transformaƟon, and anƟcipa-
Ɵon. These liminal moments resonate conceptually with the idea of paradise 
as a shiŌ from ordinary existence to an elevated state of being. Human scale 
also plays a fundamental role, ensuring that spaƟal experience remains ground-
ed in bodily percepƟon and existenƟal familiarity rather than abstract formal-
ism. Through these coordinated spaƟal condiƟons, architecture can culƟvate 
environments that invite reflecƟon, aƩenƟveness, and heightened perceptual 
awareness.

The study further emphasizes that spaƟal experience is inherently interpreƟve 
and cannot be fully predetermined by design. Meaning emerges through the 
interacƟon between space, body, memory, cultural background, and perceptual 
sensiƟvity. As such, architecture should be understood not as a fixed system of 
symbols but as an open field of experienƟal possibiliƟes. The sense of “paradisi-
acal” space arises not from the presence of specific formal elements, but from 
the qualitaƟve intensity of lived experience and the interpreƟve engagement of 
the perceiving subject. From this perspecƟve, architecture funcƟons as a me-
diaƟng condiƟon rather than a representaƟonal system. It does not reproduce 
paradise, but enables the possibility of encountering it as an experienƟal and 
interpreƟve horizon. This shiŌ from representaƟon to condiƟon-making consƟ-
tutes one of the central theoreƟcal contribuƟons of the research. It redefines 
sacred architecture as a pracƟce that facilitates experienƟal openness, percep-
tual depth, and reflecƟve awareness, rather than one that merely constructs 
symbolic imagery.

The implicaƟons of this study extend across both architectural theory and prac-
Ɵce. TheoreƟcally, it challenges reducƟve paradigms that equate sacred mean-
ing with formal symbolism, and instead advocates for a more nuanced under-
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manuals, the study proposes that they should be understood as rich seman-
Ɵc structures that generate diverse interpreƟve possibiliƟes. In this sense, the 
research asks whether architecture can establish condiƟons for a meaningful 
experienƟal encounter with paradise without directly translaƟng textual de-
scripƟons into physical form.

The primary research quesƟon guiding this study is therefore: how can ar-
chitecture evoke a sense of paradise through spaƟal experience, rather than 
through literal representaƟon of religious imagery or scriptural descripƟons? 
This quesƟon challenges convenƟonal approaches in sacred architecture, which 
oŌen rely heavily on iconographic repeƟƟon, predetermined symbolic codes, 
and established visual convenƟons. Instead, it proposes a shiŌ toward a more 
open-ended and interpreƟve framework, in which meaning arises through lived 
experience, embodied percepƟon, and temporal engagement with space.

Methodologically, the research adopts a qualitaƟve, philosophical, and inter-
preƟve approach. It is grounded in the conceptual analysis of religious texts, 
combined with hermeneuƟc and phenomenological frameworks within archi-
tectural theory. Rather than seeking empirical validaƟon or measurable out-
comes, the study focuses on the interpretaƟon of meaning and the condiƟons 
under which such meaning is produced. The research engages in a close reading 
of sacred texts that describe paradise in metaphorical, sensory, and relaƟonal 
terms, emphasizing their symbolic density and interpreƟve openness. These 
readings are complemented by phenomenological perspecƟves in architecture 
that prioriƟze embodied experience, sensory percepƟon, spaƟal awareness, 
and the temporality of movement through space.

Within this methodological orientaƟon, hermeneuƟcs plays a crucial role in re-
framing paradise not as a fixed spaƟal model, but as a dynamic field of meaning 
that requires conƟnuous interpretaƟon. From a hermeneuƟc standpoint, tex-
tual descripƟons of paradise should not be understood as architectural blue-
prints; rather, they funcƟon as poeƟc and symbolic narraƟves that point toward 
experienƟal qualiƟes such as tranquility, abundance, lightness, and relaƟonal 
harmony. Similarly, phenomenology allows for an exploraƟon of how space is 
lived through the body, highlighƟng the importance of percepƟon, affect, mem-
ory, and movement in shaping spaƟal understanding. In this way, architectural 
space is not merely a physical container but an experienƟal field in which mean-
ing unfolds through interacƟon.

The findings of the study indicate that representaƟons of paradise in religious 
texts are fundamentally metaphorical and epistemologically layered. These de-
scripƟons are not intended to serve as direct instrucƟons for spaƟal design, 
nor do they prescribe fixed formal configuraƟons. Instead, they operate as con-
ceptual and imaginaƟve frameworks that aim to evoke specific states of con-
sciousness and experienƟal condiƟons. References to gardens, flowing rivers, 
shade, fruiƞulness, and radiant light, therefore, should not be interpreted as 
literal architectural components, but as symbolic arƟculaƟons of harmony, pu-
rity, abundance, and nearness to the divine presence.
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Extended Abstract

The concept of “Paradise” within religious tradiƟons has consistently been ar-
Ɵculated as a symbol of perfecƟon, serenity, and the inƟmate presence of the 
sacred. Across diverse theological, cultural, and historical contexts, paradise is 
not merely conceived as a physical desƟnaƟon or a spaƟal construct, but rather 
as a qualitaƟve state of being in which the human subject experiences ulƟ-
mate harmony, fulfillment, and proximity to the divine. It is both imagined and 
described through rich, symbolic language that points beyond material reality 
toward transcendent condiƟons of existence. However, in many architectural 
interpretaƟons and design pracƟces, this deeply layered metaphysical concept 
has frequently been reduced to a limited set of symbolic or formalized spaƟal 
elements–such as gardens, water channels, luminous atmospheres, and orna-
mental paƩerns. While such elements may successfully evoke sensory pleasure 
or aestheƟc resonance, they oŌen risk simplifying a profoundly complex on-
tological idea into a visual vocabulary of mere repeƟƟon and stylisƟc repre-
sentaƟon. This research emerges from a criƟcal awareness of such reducƟon 
and seeks to re-examine the relaƟonship between the conceptual noƟon of 
paradise and spaƟal experience in architecture. The central concern is to move 
beyond literal imitaƟon and symbolic reproducƟon, and instead, invesƟgate 
how architecture might engage with paradise as an experienƟal, interpreƟve, 
and phenomenological construct. Rather than treaƟng sacred texts as design 
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